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  احدّ بسم الله 
 

در پایان ھر عمل، تجربھ و عمری آنچھ کھ باقی می ماند و توشھ آخرت است شناخت نوینی از انسان نسبت بھ خویشتن  -١
  پس آنچھ کھ می ماند معرفت انسان از خویشتن است کھ ھمان وجود است. وجود، نور معرفت نفس است.  است.

  روابطش، از بولھوسی ھا و اراده اماره خود می گذرد. می شناسد بمیزانی کھ درآدمی در دیگران است کھ خود را  -٢

انسان باتقوا و از خود گذشتھ ھرگز احساس و ادعای ایثار نسبت بھ دیگران ندارد زیرا بھ خود برتر و الھی خود می  -٣
لبکاری رسد کھ عزیزتر و مقتدرتر و متکی بخودتر است. ولی انسان بولھوس در ھر رابطھ ای احساس و ادعای ایثار و ط

  دارد زیرا در خودپرستی ھایش، پوچ تر و بیخودتر و نابوده تر می شود.

ھستھ مرکزی دیالکتیک بودِ نبود است. و آنکھ از این من خود بکلی فنا شد از این دیالکتیک  خودیت و منیت ھر کسی، -۴
  وجود پیوستھ است. قِ و تضاد و تردید رھیده است و بھ ھویت احدی ح

ناقضات و تضادھا و تردیدھا و تذبذبھای اندیشھ و روان بشری، منیت اوست یعنی آن حسی کھ در ھر ھستھ مرکزی ت - ۵
کسی القای خودیت می کند و او را من منحصر بفرد خودش می سازد و کانون اراده اوست. اراده ای کھ در ذاتش با خودش 

  مشدگی و نابودی عاقبتی ببار نمی آورد.در تناقض و تضاد است. و لذا پیروی از چنین اراده ای جز بطالت و گ

چیزی کھ بود ولی  آدمی ھمان من ِالھی خدا در دوره قبل از خلقت عالم است کھ گنجی نھان بود یعنی بودی نبود!» من« -۶
  محض بود نھ ماھیت. ھستی بود نھ چیستی! شکار و معلوم نبود کھ چیست. وجودعیان و آ

زیرا بودِ نبود ھمان  ه آفرینش و ظھور اوست تا چیستی و ماھیتش عیان گردد.ھر انسانی جوھره و گوھر» من«پس  -٧
ھ چیستی ھستی است. و خداوند برای این آفرینش و خلق جدید انسان، اخلاق و آداب و راه و روشی بھ نام دینش را ب

ا انسان با این اخلاق، خودش واسطھ انبیای خود برای مردمان فرستاده است کھ ھمان اخلاق الله است در کار خلقت جھان. ت
را بیافریند و آشکار سازد کھ چیست. ھمانطور کھ خداوند در کار آفرینش جھان، خود را آشکار و معرفی کرد و در جریان 

  و من ِ عدمی خود می گذرد آشکار و معرفی می شود.» خود«از خود گذشتگی! و انسان ھم بمیزانی کھ از این 

ولی چنین نیست مین بدن و صورت و کمالات آدمی ھمان چیستی آشکار شده اوست. ممکن است گفتھ شود کھ ھ -٨
آشکار بودِ نبود است. ھمانطور کھ ھمھ ھمانطور کھ ھمین حیات و ھیکل آدمی بسوی مرگ و نیستی می رود کھ معنای 

می دارای ماھیت اضدادی صفات و افعال آدمی ھم ھر کدامش، مظھری از معنای بودِ نبود است زیرا ھر صفت و عملی در آد
است و لذا بودش منجر بھ نبودش می شود و شرش موجب نابودی خیرش می شود ھمانطور کھ زندگیش بھ مرگ می 

و باورھا و صفات و خلق و خوی و اعمال بشری است. و لذا انسان در انجامد. این بودِ نبود، ماھیت و محتوای کلیھ افکار 
خود را! و این کاریست کھ دِ نبودش را منھدم کند یعنی من ِھ ھستھ مرکزی این بوجھان یک وجود عدمی است مگر اینک

ادعایش را کرده است کھ جھانی ھفتاد ھزار بار برتر از جھان خدا را آفریده است. کھ در حقیقت ھمان ظھور علی  (ع)علی
  است پس از انھدام منیت خودش!

ا نموده است تا آنھا ھم ھمچون او، دست بکار خلقت خویش شوند کھ ازلی خودش را بھ ھمھ آدمیان اعط خداوند آن من -٩
خلقت منحصر بفرد خودشان است و این ھمان ذات خلافت انسان بر جای خداست. یعنی آن سرّ و نقطھ خلافت اللھی آدم 

ایم کھ کلمة الله، درب را در کلمة الله بھ تفصیل شرح داده  ھمان من و منیتّ اوست در بشر! و این سرّ بودِ نبود است کھ آن
  ظھور بودِ نبود است بطوریکھ احدیت و یگانگی آن در جمال احدی حق رخ می نماید. 
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 نمی چشاند و در حقیقت ھمان عدم ھر کسی، بودِ نبود اوست. وجودی کھ جز قحطی وجود و نابودگی را بھ او» من« -١٠
و می بخشد کھ دریابد کھ نیست تا کاری کند و اقدام بھ خلق وجود او را بھ او خاطرنشان می کند و از ھستی ھمانقدر بھ ا

  خویشتن نماید کھ ھستی الھی یابد. 

ھمان حضور خیر و شر یا  این بودِ نبود کھ ھویت ذاتی ھر انسانی در عالم خاک است (بجز اولیای الھی و انسان کامل) -١١
جان، کانون بھشت و جھنم است. کھ وجھ بودی  شأ بروزپاکی و ناپاکی در جان اوست کھ نھاده در خلقت خاکی اوست کھ من

کبریائی جان است ولی وجھ نبودی احساس وجود و بی نیازی و عزت و تقوا و شجاعت و سخاوت و محبت و امنیت و 
جان، کانون احساس نابودی و ھراس و نیاز و ناپاکی و فسق و دریوزگی و ستم گری و ستم بری است و نیز دروغ و 

یرا آدمی تلاش می کند این وجھ وجودش را پنھان داشتھ و بلکھ وارونھ معرفی کند. این وجھ نبودی جان قلمرو ز ریاکاری.
  رسوخ و سلطھ شیطان است و ظلمت!

اکثر مردمان وجھ بودی جان خود را بھ خدمت وجھ نبودی جان می گیرند و بھ پایش قربانی می کنند و برای جبران  -١٢
ی آن را سلطھ گر و کذاب و زورگو می سازند. ستم گری و ستم بری حاصل چنین رابطھ ای از وجھ نبودی جان، وجھ بود

  این دو وجھ است.

ولی اندکی از مردمان یعنی اھل ایمان، وجھ نبودی جان را بھ خدمت وجھ بودی آن می گیرند و آن را تحت نظارت و  -١٣
ن را تحت ولایت وجود قرار می دھند. و این زمینھ خلق تربیت و ولایت وجھ بودی جان قرار می دھند یعنی عدمیت جا

انسانی و آفرینش قرآنی است کھ بر ھمان اخلاق الھی استوار است ھمان اخلاقی کھ موجب خلقت جھان ھستی شده است. 
  تخلقوا باخلاق الله یعنی ھمین کھ: با اخلاق خدا خودتان را خلق کنید! و این معنای تحت اللفظی حدیث است.

آفریننده جھان است و کھ وجھ بودی آن وجھ اللھی است  پس من ھر کسی دو وجھ دارد: وجھ بودی و وجھ نبودی!« -١۴
بشری » من«و وجھ نبودی آن، وجھ ھوئی است کھ برخاستھ از ھمان گنج نھان ازل در قبل از آفرینش جھان است. پس 

کھ ھو و الله یکی است زیرا ھر دو خداست و یک خداست:  کانون ھوالله است و لذا می فرماید: قل ھوالله احد: یعنی بگو
خداوند جھان ھستی را بر خدای قبل و بعد آفرینش: خدای نھان و عیان! حال بھتر درمی یابیم این سخن رسول خدا را کھ: 

اللھی در ذات قصد خلق آدم آفریده شده است پس این گوھره ھو. و از آنجا کھ کل جھان ھستی بھ قل ھوالله احد آفریده است
 »جھان را برای انسان آفریدم و انسان را برای خودم!«ذرات و کرات و ھمھ موجودات در زمین و آسمانھا حضور دارد: 

بر قل ھوالله احد قرار دارد کھ جمال آن انسان کامل است کھ فرمود: ای علی چون ھمھ چیزھا انسانی است پس  -حدیث قدسی
  تو مصداق سوره توحیدی!

(عدمی) را  حقیقت خداوند انسان را جامع وجود و عدم آفریده است تا بھ قدرت وجھ اللھی خودش، وجھ ھوئیدر  -١۵
بیافریند آفرینشی جدید! خلق جدید، خلق قرآنی انسان بدست و اراده خودش! و جھان ھستی کارگاه و مواد اولیھ این آفرینش 

  عرفانی است!

وحدت بود و نبود است اساس وحدت وجود و توحید است کھ این وحدتی عددی پس وحدت ھو و الله در آدمی کھ ھمان  -١۶
  نیست این عین یگانگی است: این ھمانی!

کسی است کھ بین بود و در این واقعھ، کافر کسی است کھ بود خود را می پرستد و نبودش را انکار می کند. مشرک  -١٧
منافق کسی است کھ بودش را انکار می کند  فات، مخلوط می کند.نبودش بھ معاملھ و تجارت می پردازد و این دو را در ص

و در نبودش ساقط می شود. مؤمن کسی است کھ نبودش را تحت فرمان امر بودش درمی آورد. و مخلص و موحد کسی 
بود است کھ بودش را عین نبودش می یابد و اھل قل ھوالله احد می شود. ولی انسان کامل کسی است کھ در پرتو بودش، ن

خود را بھ خلق جدید می آورد و خلاق می شود و خود و جھانی برتر می آفریند. و او مظھر الله اکبر است یعنی کبریائی 
مطلق خداوند، از وجود او رخ می نماید و معرفی می شود! کھ این واقعھ در غایت خودشناسی عرفانی و عرفان عملی 

  انھ این واقعھ است کھ عرفان ھواللھی می باشد!ممکن می گردد کھ وجودشناسی و عدم شناسی، آست
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در لفظ قرآنی است کھ این من یا خود، ھستھ مرکزی » نفس«وقتی از من یا خود در انسان سخن می گوئیم سخن از  -١٨
ھمین جھان کثرت اشیاء و طبیعت  ،از وجھ اللھی ره! این من در انسان جاھل و ظلمت زدهیآن است ھمچون مرکزیت یک دا

دات بیرونی است کھ خود او ھم یکی از آنھاست. و اما از وجھ ھوئی ھمان قلمرو چیستی ھا و ماھیات (ماھوی) و موجو
صفات است کھ باز برخاستھ از ھمان عالم وجود موجودات بیرونی است. پس ھو و الله برای ھر انسانی امر واحدی است: 

صورت ھ ھفتھ در ذات ھستی (الله) است کھ برای جاھلان بھوی ن ھستی و چیستی (نیستی)! این چیستی ھمان نیستی یا
  صفات ظلمانی دریافت می شود و برای عارفان ھم جمال نوری خدا رخ می نماید. 

عنوان خلیفھ اش نھفتھ است کھ بایستی ھ الھی است کھ در انسان ب» من«پس جھان ھستی برون ھمان ظھور آن نقطھ  -١٩
شود و درک و شھود این حقیقت کھ انسان، جھان صغیر است و عالم ھستی بیرون ھم شناختھ شود تا ظاھر و باطن یکی 

انسان کبیر است بھ لحاظ کمیت. ولی بھ لحاظ کیفیت جای این صغیر و کبیر عوض می شود. این نقطھ من الھی ھمان نقطھ 
ن کامل! کھ کل جھان ھستی، عنوان مظھر و اسوه انساھ مظھر آن معرفی شده است ب (ع)تحت بای بسم الله است کھ علی

  .متمرکز و متحصن در این نقطھ (امام مبین) می باشد بقول قرآن

و این نقطھ ھمان قلب است کھ خانھ خدا، منظر خدا و یا محضر او نامیده شده است کھ دو وجھ دارد: ھو و الله، باطن  -٢٠
ھای این دو وجھ می باشد کھ اکثر انواع بیان  و ظاھر، وجود و عدم، غیب و شھود، جوھر و ماھیت، ھستی و چیستی و...

این وجوه در قرآن کریم نیز آمده است و اصلاً قلب آدمی محل نزول قرآن است کھ کتاب خلقت می باشد و تا قلب، قرآنی 
ؤمن، امام است و نشود نھ عرفانی حاصل می آید و نھ خلق جدید عرفانی! و قلب مؤمن، محل نزول آن است در درجات! و م

  کسانی کھ تحت ولایت او قرار دارند.

نامیده شده است بھ قولی از » مطلع«و آن وجھی از دل (من) کھ ھستی حق را بھ عرصھ ظھور و شھود می کشاند  -٢١
، بھ شرط آنکھ دل، منظر خدا و محل نزول قرآن شده باشد. کھ این مطلع، افق طلوع جمال حق است. ولی آن (ص)رسول اکرم

روی بھ ھوی ازلی حق در عرصھ غیب و باطن عدمی حق دارد، احدیت مطلق و نوری حق را بر عارف و وجھی از دل کھ 
نامیده شده است. کھ این حدّ ازلی و ھوئی در وجھ دیگر دل » حدّ«در دلش، نشانھ می رود کھ طبق ھمان قول رسول خدا، 

و محصور بھ حدّی می سازد و از ھر چیزی یک د در عالم موجودات است کھ ھر چیزی را محدود وموجب پیدایش حدودِ وج
مطلع الھی و محل تجلی جمالش می شود و در بی  ،یئیچیز واحد می آفریند کھ از منظر درک عرفانی این حدّ است کھ ھر ش

دل ھمان مطلع دل و وجھ اللھی آن است. در حالیکھ  تش کھ آیاتش ھستند. پس وجھ بودینھایت تجلی از بی نھایت موجودا
نبودی دل ھمان حدّ ازلی دل و وجھ ھوئی آن می باشد کھ در ھر مرحلھ ای این ھمان است در توحید نظر حق در دل  وجھ

بھ تصویر کشیده ایم. این کتاب حاضر بیان تفصیلی از » قلم خدا -معرفت شناسی قرآنی«عارف. این حقیقت را در مقالھ 
  است. می باشد. پس مطالعھ آن مقالھ کوچک ضروری» قلم خدا«

جملھ ماھیت بودِ نبودی دارند کھ در شدیدترین  اصلاً دل آدمی کانون درک بودِ نبود است. احساسات قلبی انسان -٢٢
  احساسات کھ عشق نامیده می شود این ماھیت بودِ نبودی شدیدتر و محسوس تر درک می شود. 

انسان بھ خداست در صورت جھانی کھ پیش روی من) کانون توجھ و نظر خدا بھ انسان و نیز کانون توجھ  -دل (خود -٢٣
اوست. و این توجھ ھر چھ شدیدتر باشد بھ سمت معنای عشق می رود و عشق خوانده می شود کھ بودِ نبودی ترین 
توجھات است از ھر دو سوی خدا و خلق! ھمانطور کھ انسان در عشق بھ کسی، ھمانقدر کھ معشوق را می خواھد، نمی 

  و این برخاستھ از دیالکتیک استعلائی و تعاملی بود و نبود یا ظاھر و باطن و یا حدّ و مطلع است. خواھد و بعکس نیز!

مطلع و ظاھر وجود از حدّ و ھو و باطن وجود از طریق فکر و ذکر و تأویل و قانون علیت، درک می شود ھمانطور کھ  -٢۴
تأویلی برخوردار است بھ لقای  -شتوانھ عرفان ھوئیطریق حواس پنجگانھ دریافت و شھود می شود کھ بمیزانی کھ از پ

الھی و درک الله در جھان می رسد. و در چنین ھماھنگی بین ظاھر و باطن و تأویل و تعین (تأخیر) است کھ قل ھوالله احد 
  رخ می دھد کھ ظاھر و باطن و اول و آخر و وجود و عدم، یکی است. 
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می گوئیم دارای دو وجھ است کھ یکی احساس محض است و دیگری اندیشھ  پس این نقطھ دل یا منی کھ از آن سخن -٢۵
یکی فکر است و دیگری ذکر! یکی روی بھ اولیت دارد و دیگری روی بھ  علیتی و تأویلی! کھ یکی حسّ است و دیگر فکر!

فناجوست و دیگر یکی غیب گراست و دیگری عین گرا! یکی حدّ و احدیت است و دیگر قلمرو حدود و کثرت! یکی  آخریت!
  بقادوست!

ذکر وادی عدم است. ظلماتی کھ چیستی ھا را آشکار و ماھیات را تعریف می کند کھ قلمرو فکر و  باطن عالم موجودات -٢۶
تأویل و علیت است کھ بھ ھوی محض می رسد کھ ازلیت عدمی است کھ بودن محض است بی ھیچ چیستی و صورت و و 

منشأ حدّ ھر چیزی در عالم موجودات و محسوسات است. حدیّ کھ خود بی حدّ است زیرا  حسّ. و این احدیت مطلق است کھ
  سوی فنا می رود: ھمھ از اوئیم و برای او و بھ سوی او می رویم!ھ فناست علت العلل حدود عالم بقاست. بقائی کھ ب

دیالکتیک و وحدت اضداد، شاه کلید  نابترین بیانگر معانی و احساسات و موجودات است این دوگانگی و» بودِ نبود« -٢٧
درک ھر چیزی در عوالم معانی و احساسات و حواس است. بواسطھ ھمین شاه کلید است کھ منطق علیت بھ حرکت درمی 
آید و انسان را بھ ھوی ازل می رساند کھ وادی فناست و نیز حواس پنجگانھ بھ گردش می آید و رنگھا و بوھا و صور و 

در طیفی بی نھایت قابل دریافت می کند. تا معنای درک شده ای نابود نشود معنای جدیدی حاصل نمی  اصوات و لمس ھا را
  شود و تا حس دریافت شده ای نابود نگردد حس جدیدی ممکن نمی شود و نیز احساس جدیدی و فکر جدیدی!

ی اراده ای است کھ من انسانی را می ھر یک از این دو وجھ وجود با معانی و صور و حقایقی کھ از آن برشمردیم دارا -٢٨
بودی و نبودی: خواھنده  بھ یک لحاظ چیزی جز اراده نیست اراده ای دارای دو معنا و سمتی متضاد:» من«سازد زیرا این 

 و نخواھنده: اثبات کننده و نفی کننده: لائی و الائی: ھوئی و اللھی! و انسان بمیزانی کھ بھ قدرت عرفان نفس این دو اراده
را در خود می یابد و مسئولیت ھر دو را می پذیرد بر وادی خلقت انسانی خود وارد می شود و تن و جان بھ حق می سپارد 

  و ولایت مھری و قھری او را پذیرا می شود و از لا تا الله را طی می کند!

ش القاء می کند و او را و فردیت را بھ صاحب» من«ابدی بھ نام دل است کھ حسّ  -پس آدمی را نقطھ ای ازلی -٢٩
در درون، لامتناھی اش » حدّ«موجودی منفک و مستقل از کل جھان و جھانیان می سازد و بر او حدّ وجود می زند کھ این 

می سازد و از برون محدود بھ موجودیت جسمانی اش می سازد و از جھان بی انتھا منفکش می نماید و بھ ھلاکتش می 
  ی موجب مرگ است.یرا این حدّ برونزاندازد 

خود) حدّ وجود حق بر انسان است و در انسان است. مطلع این حدّ و ظاھرش ھمین جمال و جسمانیت اوست  -دل (من -٣٠
عدمی حق است کھ نور مطلق است. نور مطلقی کھ چون ظلمت است. ھر چھ نزدیک آمدستی  -و باطنش ھمان ھویت ازلی

  و نور نیز در مطلقش، عین ظلمت است.ظلمت اندر مطلق خود، نور شد.  - دور شد

معنای بودِ نبود در آدمی! و لذا دل، زخمی از وجود بر دل آدمی و منیتّ او، تازیانھ وجود حق بر عدم است. و اینست  -٣١
عدم است کھ ھم وجود را خاطرنشان می کند و ھم عدم را! زخمی کھ چرک می کند و می گندد و ایجاد حیات می کند و از 

ات متعفن بتدریج جمال حق رخ می نماید: بھ یاد آورید کھ شما را از لختھ خونی آفریدیم... و سپس صورت بخشیدیم! این حی
  - قرآن

از حدود وجودش طلوع می کند. این طلوع ھو از ھر کھ در باطن بھ حدّ وجود کھ عدمیت ھوئی آنست برسد در ظاھر  -٣٢
  ابد است. حدود وجود است کھ الله است. این طلوع ازل در

و آدمی تا بھ یگانگی این بود و نبود ایمان و یقین نکند و این یگانگی را در عمل نیازماید موجود نمی شود. و این  -٣٣
ھمان درک و شھود طلوع ھو و ظھور الله است تا بگوید و ببیند و ایمان آورد کھ: ھوالله احد! و این جلوس بر مقعد صدق و 

مون دل بواسطھ خداوند است کھ صاحبش را لایق پذیرش ولایت حق می سازد. یعنی سرّ عدل وجود است. این ھمان آز
  ولایت حق کھ ھمان سرّ وجود است جز در درک و پذیرش حق ِ بودِ نبود ممکن نمی آید.
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ممکن نمی آید بدین معنا کھ نیستی، اساس و حق » نیستی«از خود گذشتن کھ اساس آفرینش است جز بر اعتماد بھ  -٣۴
است کھ حامل حدّ » ھو«ستی است و ھستی برتر است. این ھمان مکتب اصالت فنا در عرفان اسلامی است. این ھمان حق ھ

وجود است کھ حد لامتناھی می باشد و لذا در ظھور ھستی شاھد کثرت لامتناھی و بیشمار موجودات و آفاق بی حدّ جھانیم و 
ر می یابیم. و این معنای حدّ بی حدیّ است کھ جھان ھستی، مطلع این در عین حال در دل ھر ذره ای کل کائنات را حاض

  دیالکتیک کبیر است.

اصل و اساس ایمان و توکل و خداباوری است کھ جز در تمرین عملی بھ این اعتماد، حاصل نمی » نیستی«اعتماد بھ  -٣۵
  ستی ھم اساس ایمان است.آید. در واقع اعتماد بھ ھستی موجود و عینی، اساس کفر است و اعتماد بھ نی

و لذا  آفرینش عرفانی حاصل نیستی باوری و نیستی پرستی است و اعتماد بھ نیستی در جریان عمل بھ اوامر الھی! -٣۶
اعمال نیستی باورانھ در تاریخ بشری منابع ایمان و معنویت بشری بوده است مثل ماجرای ذبح اسماعیل بھ دست پدرش، بھ 

  ائیل بھ رھبری موسی و واقعھ کربلای حسینی و غیره! این ھمان جھاد فی الله است.رود نیل رفتن بنی اسر

و خداشناسی حاصل سیر و سلوک در وادی ھو (فنا) می باشد. پس ھو، چیستی و ماھیت الله در جھان ھستی است.  -٣٧
  ھوالله ھمان بودِ نبود است.

لی حقایق و اسرارش را در جریان رجعت الی الھو کشف می آدمی در قلمرو الله کھ جھان ھستی است زیست می کند و -٣٨
کند. چون بسوی سرحدّ عالم وجود بازمی گردد حدود موجودات را درک می کند و مطلع حق شھود می گردد از حدود 

خود را سلطان و صاحب  (ع)موجوداتش! ھو، سمت عرفانی الله است. ھمانطور کھ فنا سمت عرفانی بقاست. اینست کھ علی
  و امام را مظھر ھو می خوانند! (ع)عت می نامد رجعت بسوی ھو! و لذا علیرج

شناسی از مھمترین و لطیف ترین و عالیترین علم در قلمرو حکمت و عرفان و شناخت شناسی الھی عدم و نیستی  -٣٩
ود و درک ھویت و شرح نموده ایم. بدون این علم، وحدت وج» نیستی شناسی«است کھ ما وجھی از این علم را در رسالھ 

  ازلیت الھی، ممکن نیست و لذا علم توحید امری بی ریشھ خواھد بود. 

و خویش از دو راه و روش بر وادی نبود و فنای جھان وارد می شود. یکی از راه  آدمی در حیات جھانی و بودی -۴٠
ار و استکبار است. اولی وادی ایمان و تقوا و عرفان نفس (از خود گذشتگی) و دیگری از راه و روش کفر و انکروش 
یکی از طریق عرفان نفس و باطن بسوی ازلیت ھوئی جھان می رود  -(ھوای نفس)»! ھوا«می باشد و دومی وادی » ھو«

  و دیگری بواسطھ کفر و انکار واقعیت جھان و تبدیل آن بھ ھوای نفس راھی جھنم شده و بھ ابلیس می رسد.

وجودی (و نھ فلسفی) فقط از طریق سیر در وادی فنا (ھو) ممکن است و لاغیر! ھستی شناسی حقیقی و خداشناسی  -۴١
ھمانطور کھ اصلاً ماھیت تفکر و اندیشھ علیتی ھم چیزی جز حرکت بسوی ازلیت و علت العلل نیست یعنی تأویل کھ چندین 

ھل فکر را فقط تا مرحلھ ای بھ مرتبھ و مرحلھ دارد: فکری، ذکری و شھودی! و این ھمان سیر در وادی فناست کھ البتھ ا
پیش می برد و مابقی راه با ذکر پیموده می شود و شھود قلبی! در حقیقت سیر تفکر بواسطھ بھ محک زدن ھستی بھ نیستی 
است کھ طی می شود و علت ھا رخ می نماید و مفاھیم کشف و درک می شود. یعنی سیر اندیشھ علیتی و خرد توحیدی از 

و نبود می گذرد و تعامل و تحول بود بھ نبود در سلسلھ ای لامتناھی تا آستانھ عدم کھ منشأ و سرآغاز دیالکتیک بین بود 
وجود ازلی کھ از قلب نور ذکر می شود. یعنی آنجا کھ فکر بھ پایان و بن بست می رسد ذکر قلبی شروع می شود تا سرحدّ 

و زمین بھ «یعت را منور می سازد و مطلع حق رخ می دھد: عدم طلوع می کند کھ نور این طلوع در عالم بیرون، حدود طب
  - قرآن. »نور پروردگارش اشراق می کند

ھمانطور کھ ھر چیزی بھ ضدش شناختھ می شود، خیر بھ شر، ایمان بھ کفر، تقوا بھ فسق، سعادت بھ شقاوت و...  -۴٢
  بود ھم بھ نبود شناختھ می شود. 



8 
 

می باشد یعنی حقیقت از » از ورای دو«و یا » از میانھ دو«ر لغت محض بمعنای دیالکتیک یک لفظ یونانی است کھ د -۴٣
میان و ورای تعامل و اتحاد اضداد رخ می نماید. این اصطلاح کھ شاه کلید حکمت توحیدی یونان باستان و اصحاب الئات 

ده ما ھم قرار گرفتھ است کھ مترادفش است کھ تا بھ امروز باقی مانده و در ھمھ علوم بکار می رود بھ این دلیل مورد استفا
گاه بھ جای این لفظ بکار می رود ولی فقط وجھی » وحدت اضداد«را در فرھنگ اسلام و حکمت قرآنی نیافتھ ایم. البتھ لفظ 

، شاید بیانگر (ع)از امام علی» بین الامرین«نیز مترادف کامل و دقیقی نیست. لفظ » وحدت وجود«از آن را شامل است کھ 
  ودی از معنای دیالکتیک باشد. حد

ھمھ صفات و نسبت ھا و علت ھا، بودِ نبودی ھستند مثل خوب و بد، زمین و زمان، مرگ و زندگی، بدان و دریاب کھ  -۴۴
ی من و تو، عاشق و معشوق، طبیب و بیمار و امثالھم. و ھمھ این دوھا ھمان ھوالله است. اینست کھ می فرماید جھان ھست

برای بنده کشف حقیقت این حدیث نبوی از بزرگترین مکاشفات عرفانی بوده است و بھ مثابھ  احد بنا شده است.بر قل ھوالله 
  نی!رآقلب ھستی شناسی و معرفت شناسی ق

کھ امتحان الھی نامیده می شود قلمرو درک بودِ نبود است کھ آیا آدمی این ھمانی بود و نبود را فھم و تصدیق می آنچھ  -۴۵
. و بلکھ برتری نبود را در قبال وجود موجود! یعنی آیا یگانگی ھو و الله را تصدیق می کند یا نھ! یعنی حق بلا و کند یا نھ

  شکست و مرگ و فنا را!

اگر قیامت، محوری ترین حقیقت قرآنی است و اصلاً اسلام دین آخرالزمان و قیامت است این حقیقت ھمان حق بود نبود  -۴۶
موجودیت ھا بھ باد می رود و در آخرالزمان ھمھ تلاشھا و ارزشھا باطل می گردد و گاه حتی  ھی، ھماست زیرا در ھر قیامت

قرآنی از این امر عظیم است  -خود شریعت بھ محاق امتحان اھل شرع می رود و داستان موسی و خضر یک نمونھ تاریخی
ز نبود شریعت، بود برتری کھ باطن و ھوی کھ کل شریعت موسی دچار ابطال می گردد تا حق برتر آن آشکار شود و ا

  شریعت است تحقق یابد.

  از این منظر کل معارف آثار ما، ظھور بودِ نبود است و قیامت واژه ھا و مفاھیم و ارزشھا! -۴٧

و باطن امور و موجودات و ارزشھا چنان بھ ظھور می رسند کھ آخرالزمان عرصھ ظھور بودِ نبود است و ھوی الله!  -۴٨
  ھر چیزی را نابود می کنند و وجود برتری را بھ اثبات می رسانند. کل مجموعھ آثار ما تبیین حق این واقعھ است.بود 

  امروزه کسی کھ حق بود نبود را درنیابد محکوم بھ ابطال و انھدام است در ماده و معنای حیات و ھستی خود! -۴٩

این ویژه آخرالزمان است کھ بر حکمت خضروی در قرآن  بودِ نبود، حق ابطال است حق فناست حق قیامت است و -۵٠
  استوار است.

بھ بیانی دیگر آنچھ کھ ». آنچھ کھ ھست دلالت دارد بر آنچھ کھ نیست« (ع)بود و نبود، خلیفھ ھمدیگرند. بقول علی -۵١
  ھست، نیست. و آنچھ کھ نیست، ھست!

بھ تفصیل آشکار » کلمة الله«ھ این معنا و دیالکتیک را در کتاب لا). ک - خود کلمھ الله بیانگر این بودِ نبود است (ال -۵٢
  ساختیم.

رابطھ انسان و خدا ھم یک رابطھ بودِ نبودی است زیرا خلیفھ یکدیگرند. کاملترین و بارزترین ظھور بود نبود، خود  -۵٣
فنا شود آنگاه خدا ھست و انسان است کھ حامل ھوالله است. خدا نیست چون انسان ھست. چون انسان از انسانیت خود 

  انسان نیست. این ھمان رابطھ ھو و الله است و یگانگی ھوالله!

رابطھ جھان ھستی و خدا ھم، ھوالله است. جھان ھستی مظھر الله است در صفاتش! چون ھوی جھان رخ نماید دیگر  -۵۴
  اشیاء و کثرت محو می شود.جھانی نیست. چون جھان تأویل بھ ھو گردد رخ یگانھ خدا آشکار می شود و جھان 
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و جھان ھستی مظھر الله است جھان در انسان تأویل می شود و انسان در  است ھوی جھان ھستی!» ھو«انسان،  -۵۵
  جھان تعین می یابد. انسان ذات جھان است و جھان ھم صفات انسان! پس جھان ھستی با انسان ھمان ھوالله است.

است. حوا مظھر ھو می باشد و آدم ھم مظھر الله! و این رابطھ بود نبودی است. زن، حوائی نیز ھواللھی  - رابطھ آدم -۵۶
  ھوی آدم است یعنی جمال سرّ آدم است.

انسان با تکیھ بر علم و دانائی خود می تواند بر جھل خود زیست و عمل کند بھ امید آنکھ این جھل بھ علم آید. این نیز  -۵٧
  الله!بیان دیگری از بود نبود است و ھو

می فرماید، انسان خداوند را بواسطھ جھلش درباره خداوند، می شناسد. علم بر جھل معنای  (ع)ھمانطور کھ علی -۵٨
  دیگری از بود نبود است و نیز جھل حاکم بر علم!

ھویت انسان از جھل و بر جھل اوست و ماھیتش از علم و بر علم اوست. و ماھیتش بر ھویتش استوار است یعنی  -۵٩
  لمش بر جھل بنا شده است.ع

این قانون ذاتی بود نبود در ھمھ ارکان و اصول و فروع حیات و ھستی بشری جاریست و بایستی این قاعده را مادر  -۶٠
  ھمھ قوانین عالم دانست.

ابط بود نبود در قلمرو اخلاق و قراردادھا و وظایف بشری نیز بھ جبر یا اختیار جاریست کھ مھمترین قلمرو آن رو -۶١
و داد و ستدی، یکی مظھر بود و دیگری ھم نبود است و بدینگونھ یکدیگر را کامل  در رابطھ و ھر عملیعنی  انسانھاست.

  نموده و خلیفھ یکدیگرند کھ واضح ترین نمونھ اش زناشوئی است.

افراد بشری در رابطھ با ھر موضوعی از رابطھ، لازم و ملزم یا بود و نبود یکدیگرند. ھمھ انواع وظایف انسانھا در  -۶٢
  یکدیگر از ھمین جنس است.

بود نبود وجود و زندگیش را شناخت و رعایت نمود بھ حق وجودش می رسد و یگانگی بود و نبود را  ھر کھ حقوق -۶٣
  می یابد و از فراسوی بود و نبود بھ خدایش ملحق می شود.

ی ھست و چیزھائی نیست. چیزھائی دارد و چیزھائی ندارد. چیزھائھر انسانی در آن واحد حامل روح بود نبود است.  -۶۴
  با دیگران جبران شده و بودی می شود اگر حقوقش را بشناسد و ادا کند. ھایش ھمان نبود اوست کھ در روابطنیاز

ند. مرد کل روابط آدمھا تعامل بین بود و نبود است. یعنی داشتھ ھا و نداشتھ ھای یکدیگر را معاملھ و معاوضھ می کن -۶۵
و نیاز جنسی است. حال اگر ھر یک این وظایف را بر اساس نیاز مسئول تأمین معیشت است و زن مسئول تأمین عاطفھ 

  خود بی مکر و توقعات ناحق انجام دھند از نابودی نجات می یابند.

ن نموده و وجود بخشد ھر کسی وجھ وجودی خود را در میان رابطھ اش با دیگران می نھد تا وجھ عدمی خود را جبرا -۶۶
عدمی خود را انکار نموده و لذا در و ھمھ احکام الھی برای تحقق این نیاز وجودی انسان است ولی اکثر انسانھا وجھ 

رابطھ با دیگران ھمچون خدا تظاھر بھ بی نیازی می کنند و لذا در معاملھ و مبادلھ بین بود و نبود مرتکب ظلم و مکر و 
اساس کفر است کھ نھ تنھا وجھ عدمی بشر را وجود نمی بخشد بلکھ وجھ وجودی اش را نیز بھ خیانت می شوند و این 

  مھلکھ نابودی می کشاند و این یعنی جھنم.

مرد نھ از روی وظیفھ و برای یک مبادلھ برحق بود و نبودی، بلکھ با ھزار تکبرّ و منّت نان را بھ خانھ می آورد تا بھ  -۶٧
حال آنکھ عملاً حتی وجھ وجودی خود  تصاحب نموده تا بدین گونھ وجھ عدمی خود را وجود بخشد.وجود اھل خانھ را زور 

را در روابطش با اھل خانھ بھ نابودی می کشاند و لذا از جھنمی کھ برای خود در خانھ ساختھ می گریزد و در بیرون از 
ت کند کھ باز ھم وجود خودش غارت می شود زیرا در تا وجود دیگران را غار کاء بر شیطان ایثار دام می گستردخانھ با ات
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کار وظایف و حقوق بود و نبودی جریان ندارد. پس فقط بھ واسطھ ترفندھای ایثارگرانھ بھ دزدی  خارج از خانھ و محیط
  وجود دیگران می پردازد.

فی است تا عدمیتش را و یک زن منکر و کافر نیز براساس نیاز وجودی اش کھ عدمیت اوست در خانھ دارای وظای -۶٨
جبران کند ولی او نیز در امور عاطفی و تمکین جنسی کھ وظیفھ اصلی اوست کم فروشی و گران فروشی می کند و این 
انجام وظیفھ اش را حربھ سلطھ بر ھمسر و فرزندان می سازد تا وجودشان را بھ سرقت برد تا بدینگونھ عدمیت خود را 

دامگھ ایثار شود و لذا برای نجات خود از این نابودی بھ بازار جلوه گری ھا می رود و وجود بخشد کھ نتیجھ وارونھ می 
می گسترد تا از این طریق شاید خودش را از نابودی برھاند حال آنکھ وجھ وجودی خود را نیز از دست می دھد و بھ 

  تصرف فاسقان درمی آید.

پس  ر و سلطھ گری اساس نجات بشر از عدمیتّ وجود است.اینست کھ وظیفھ شناسی و انجام وظیفھ بی منّت و مک -۶٩
معرفت بر بود و نبود خویشتن واجب ترین شناخت ھاست تا انسان بتواند بھ احکام و وظایف الھی خویش صادقانھ و بدون 

  مکر و سلطھ گری تن در دھد.

نیازھا و سرّ وجود اوست بھ میان  پس بدان کھ آدمی در روابط با دیگران است کھ ھوی وجودش را کھ ھمان عدمیت و -٧٠
می نھد تا بھ حق وجودش برسد و ھویت یابد و بر این اساس ماھیتش خلاق گردد یعنی اللھی شود. یعنی ھو و الله در او 
احَد شود اگر صادقانھ و تحت الشعاع عرفان نفس بھ احکام الھی تن در دھد و وظایفش را فقط برای نیازھای خودش انجام 

  ار سلطھ نسازد و نخواھد کھ دزدکی وجود یابد. زیرا وجود دزدکی یک عدم دوزخی است.دھد و ابز

زن و مرد بنیادی ترین نیاز وجودبخش برای یکدیگرند کھ وجھ عدمی خود را در این رابطھ جبران می کنند اگر این  -٧١
دی در ھمدیگر می شوند کھ بصورت حقوق را بشناسند و صادقانھ وظایف خود را انجام دھند وگرنھ مبتلای بھ وجود دز

  اراده بھ سلطھ و تملک بھ یکدیگر بروز می کند.

ھمان نسبت ھو بھ الله است و نسبت عدم بھ وجود. و حوا، ھوی آدم بود کھ از وی خروج کرد. پس نسبت حوا بھ آدم  -٧٢
یت دارد و این تفاوت ولایت متقابل زن و لذا وجود بر عدم ولایت دارد. یعنی الله بر ھو ولایت دارد. ولی ھو در دل الله ولا

  را دریاب.» بر«و » در«مرد بر یکدیگر است: مرد بر زن ولایت دارد ولی زن در مرد ولایت دارد. پس این تفاوت بین 

پس ازدواج نخستین نیاز واجب وجودی برای انسان است کھ انسان را از عدمیت می رھاند کھ این نیاز در عصر ما  -٧٣
  ان عظیمی گشتھ است و لذا بشر مدرن را بھ نابودی می کشاند.دچار نسی

اصلاً از مھمترین ارزشھای عرفان نفس ھمانا کشف وجھ عدمی خویشتن است کھ این کشف انسان را در دو مرحلھ بھ  -٧۴
  دو جستجوی وجودبخش می رساند: جستجوی ھمسر و جستجوی امام.

  عملی و تقوای الھی است.پس بود نبود، ذات اخلاق عرفانی و حکمت  -٧۵

بدان کھ اساس رابطھ انسانھا با یکدیگر ھمانا عدمیت آنھاست کھ سرمایھ ازدواج، شراکت و دوستی ھاست. و بمیزانی  -٧۶
کھ انسان منکر این عدمیت خویش است پس در ھر رابطھ ای متکبر و مستکبر و مکّار است و خود را ایثارگر می داند و 

  دزدی می باشد. پس عدم، حق وجود است و نبود، بنیاد بود است ھمانطور کھ ھو، ذات الله است. در سودای سلطھ و وجود

و آدمی پس از ادا کردن حقوق عدمی خویش در ھمھ روابطش با دیگران بخصوص رابطھ زناشوئی و نژادی، تازه بھ  -٧٧
وجود آورده است پس در رابطھ با جستجوی امام برمی آید کھ مظھر ھوی حق است. یعنی کسی است کھ عدمش را بھ 

  اوست کھ می توان ذات عدم را از خویش برانداخت و بھ کل وجود پیوست و انسان کامل شد و مظھر ھوالله!

است کھ بتدریج با یکدیگر، انواع و درجات کشف و احیای عدمیت خویش و وجودیابی انواع و درجات روابط انسانھا  -٧٨
ی از ھویت الھی است و جمال ھو! زیرا آدمی بمیزانی کھ صادقانھ در ھر رابطھ ای بھ یک مرد حق می رسد کھ مظھر



11 
 

دمیت خود می شود و طالب وجود می گردد و چون بھ امامش رسید امام را درب حقوقش را ادا می کند موفق بھ کشف ع
ت و اطاعت بی چون و چرا) تا وجود می یابد و نور وجود! کھ عدمیت خود و اراده عدمی خود را تحویل امام می دھد (اراد

  از او وجود یابد!

رابطھ آدمی در ھر حالی با گذشتھ اش نیز یک رابطھ بود نبودی است. برای اکثر آدمیان حال (اکنونیت) قلمرو عدمیت  -٧٩
است و احساسش بھ گذشتھ ای کھ در سر و دل دارد حسّ وجود است. فرھنگ خاطره پرستی و تقدسّ حافظھ در نزد آدمی 

ز ھمین روست. اکثر مردمان، عدمیت حال را فقط با احساس وجود نھفتھ در خاطرات گذشتھ مبادلھ می کنند و اعمال و ا
افکار پیش روی را ھم در این مبادلھ با گذشتھ مدیریت می کنند و ھستی می بخشند. یعنی آینده مخلوق تبدیل گذشتھ بھ 

خداوند انسان را با نظارت و «ن مشغول آفرینش است با نظارت آدمی. ھستی برتر است در کارگاه عدمی کھ ھر آن در اکنو
  - قرآن». شھادت خود انسان می آفریند

ولی عارفان در کارگاه عدمی کھ در اکنونیت خود دارند مشغول تبدیل آینده بھ گذشتھ ای بھتر و مطلوبتر و خودی تر  -٨٠
معرفت نفس، گذشتھ را در اکنونیت عدمی خود بازآفرینی می کنند و نیستند تا گذشتھ خود را جاودانھ سازند بلکھ با ذکر و 

این خلق جدید است. عارفان مقیم در اکنون ھستند زیرا از درب اکنونیت بھ ھویت الھی ذات خود اتصال می یابند و گذشتھ را 
  تأویل می کنند نھ تبدیل!

ھوی ذات گریزانند. و بلکھ بھ آینده خیالی خود کھ اکثر مردمان تاب ماندن در اکنونیت عدمی را ندارند یعنی از  -٨١
تصویری از گذشتھ است پناه می برند. یعنی در حال خود بھ گذشتھ روی می کنند کھ معمولاً گذشتھ ای تحریف و تبدیل شده 

ی کنند بر حسب حق بجانب بودن خویشتن است و ناحق بودن دیگران. و بدینگونھ آینده خود را تبدیل بھ گذشتھ ای کاذب م
تا بھ گمان خود عدمیت را از تجربھ زندگی گذشتھ خود بزدایند و در آینده بھ ھستی برتری برسند. و این خطا و خسرانی 

  عظیم است.

  بدان کھ حال یا اکنونیت، آستانھ ھوی وجود است کھ جز بھ ذکر الھی نمی توان بھ آن راه یافت. -٨٢

است کھ فرد در صحنھ ھائی از آن بوده و صحنھ ھائی ھم نبوده است: خیر گذشتھ ھر کسی نیز یک جریان بود نبودی  -٨٣
و شر، پیروزی و شکست، کام و ناکامی، خوشی و ناخوشی و... و آدمھا معمولاً سعی می کنند نابودگی ھای خود در زندگی 

د. در حالیکھ بایستی بواسطھ گذشتھ را در آینده جبران کنند و این تلاش مذبوحانھ است کھ آینده شان را ھم نابود می ساز
  ذکر و معرفت نفس بر این نابودگیھای خود نظر کنند تا اتفاقاً این نابودنھا را اصل وجود یابند بھ نور معرفت.

مکانی را تأویل بھ حیات و ھستی الھی  -نژادی -فقط از درب ھوی دل و اکنونیت جان است کھ می توان حیات تاریخی -٨۴
  ت ذکر و عرفان نفس ممکن نمی آید.نمود و این جز بھ قدر

یعنی بھ قدرت ذکر و عرفان نفس می توان نابودی حاصل از گذشتھ برباد رفتھ را تأویل و تحویل بھ ھستی و حیات  -٨۵
  جاوید نمود از درب اکنونیت دلی کھ سمت ھوی جان است.

اند و آینده را از انتقام گرفتن بھ خاطر برباد ھویت الھی، گذشتھ را از برباد رفتگی می رھ ذکر و عرفان نفس در قلمرو -٨۶
  مصون می دارد.گذشتھ رفتگی 

اصلاً ماھیت خاطرات، بود نبودی است: وجود چیزی کھ دیگر وجود ندارد! اصلاً حافظھ بشری، کانون بود نبود اوست  -٨٧
  کھ کل آینده و سرنوشت و بلکھ آخرتش را می آفریند.

و ماده ای جز حافظھ ندارد کھ بود نبود انسان است. و عارف بر ھمین اساس موفق بھ  اصلاً عرفان نفس و ذکر، مھد -٨٨
کشف می کند و عاقبت بھ یگانگی وجود و عدم را تفکیک وجود و عدم شده و سپس در عدم، وجود را و در وجودش، عدم 

  می رسد.
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تانھ ھویت الھی در اوست کھ او را بھ ھر کسی در زندگی ھمان قلمرو نابودگی اوست کھ آسشکست ھا و ناکامیھای  -٨٩
وجود الھی رھنمون می شود اگر اھل ایمان و معرفت نفس باشد. در حالیکھ پیروزی ھا و کامیابی ھایش کھ احساس 
وجودش می باشد علت شکست و ناکامیھای اوست. یعنی آنچھ را کھ وجود می پندارد مولد عدمیت است ھمانطور کھ 

  کھ آستانھ حیات جاوید است.نسان را بھ مرگ می رساند زندگی، مولد مرگ است و ا

اولیای الھی مظاھر وجود حق و حق وجودند و لذا سائر مردمان در آئینھ وجودشان، عدمیت خود را بھ تمام و کمال  -٩٠
. یا در ارادت و می یابند. کھ یا روی بھ آنان نموده و خاشعانھ طلب وجود می کنند و یا بھ عداوت و قتال با آنان برمی خیزند

اطاعت بی چون و چرا از عدمیت خود جدا شده و بھ عرصھ وجود حق وارد می شوند و یا خصم وجود می شوند. رابطھ 
  اولیای خدا با مردم، رابطھ بود و نبود است.

وزخ نمی کند می سوزد و عاملش را می سوزاند. د این عدم است کھ در سیطره وجود حق چون حقوق وجود را رعایت -٩١
  حاصل عدم تعامل برحق آدم با وجود است.

  بھشت و دوزخ دو مجرای رسیدن عدم بھ وجود است برای آدم! مجرای طاعت و مجرای طغیان! -٩٢

انفجار بزرگ در مبدأ پیدایش جھان ھستی، بھ مثابھ سرآغاز نبرد حق برای بھ وجود آوردن عدم است. انسان نیز  -٩٣
و بنده در سیر خلقت جدید ود کھ در ھر مرحلھ از بوجود آمدنش یک انفجار بزرگ است. بایستی دست بکار چنین نبردی ش

خویش با انواع این انفجارات در درون و برون خویش مواجھ بوده ام. انفجاری در سر خود، انفجاری در دل خویش، 
ات را در مجموعھ آثارم ذکر کرده ام کھ برخی از این انفجار انفجاری در آسمان بالای سرم و انفجاری در زمین زیر پاھایم!

کھ یکی از آنھا در نخستین دیدارم با مولایم علی در مغزم رخ نمود کھ غرق در خون شدم. و انفجار دیگری در آسمان بھ 
ھنگام دیدارم با امام زمان و واقعھ نزول روح (صیحھ آسمانی)! زیرا آدم، عدم است و در دیدار با جمال وجود، منفجر می 

  آدمیان تا پایان جھان می رسد!  ھکھ امواج این انفجار بھ قلوب ھم شود!

این بدان معناست کھ نبرد بین بود و نبود در آدمی یک نبرد تمام عیار وجودی و جھانی است کھ کل نفس واحده بشری  -٩۴
ات را می لرزاند و بھ واکنش بر روی زمین و بلکھ کل تاریخ بشر از ازل تا ابد را در برمی گیرد و زمین و آسمانھا و سیار

خدای رحمن آفرید انسان را و تعلیم دادش قرآن و بیان را. و ماه و خورشید نیز در کارند و ستارگان و درختان «می اندازد. 
و قبلاً در سائر آثارم از بسیج کل بشریت در تاریخ و حشر ھمھ انبیای الھی در واقعھ خلق جدید  -قرآن» سجده می کنند...

  ی خود سخن گفتھ ام.انسان

وقتی یکی تصمیم می گیرد کھ آدم شود یعنی یکبار دگر عدم بھ وجود آید، کل کائنات و تاریخ انسان و جھان وارد  -٩۵
کارزار نخستین خود می شوند و گوئی ھمھ چیز از اول در حال خلقت است. و اینست راز بیان خلقت عالم و آدم در قرآن 

است تا بداند کھ کل جھان برای انسان آفریده شده و بارھا و بارھا آفریده می شود و این  کریم کھ کتاب آفرینش انسان
  آفرینش را نھ پایانی است و نھ تکراری! زیرا ھر بار بدعتی نوین است. ھستی ھرگز نھ کھنھ می شود و نھ تکراری!

سیدن بھ عدمیت محض خویش است و معرفت دو مرحلھ دارد: عدم شناسی و وجودشناسی! نخستین فاز معرفت نفس ر -٩۶
آستانھ طلب وجود از نگاه خدا و یا امام! و از اینجاست کھ آفرینش انسانی و خلق جدید، آغاز می گردد و آن انفجار بزرگ 

  در عدمیت آدمی!

خودشناسی سراسر عدم شناسی است. و وجودشناسی ھم سراسر امام شناسی و خداشناسی است. پس وجود و عدم  -٩٧
  از عرفان است. ھیچ دانی فرق ھستی و عدم؟ ھان قلم باشد قلم باشد قلم! سراسر

شیطان شما را از فقر و فنا می ترساند و «و بزرگترین و بلکھ تنھا دشمن عرفان نفس و عدم شناسی، شیطان است.  -٩٨
الھی است. یعنی شیطان زیرا شیطان خلق جدید انسان را دشمن است یعنی دشمن انسان  -قرآن» بھ مریدی خود می کشاند.

  است کھ مانع می شود تا آدمی، عدم خود را بشناسد و باور نماید و طالب وجود گردد.
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بدان کھ شناخت شرارتھا، حسادتھا، مکرھا، فسق ھا، دروغھا، معاصی، زنا و ظلم و... جملھ شناخت انواع و درجات  -٩٩
عدمیت و توبھ از عدمیت و طلب وجود، می ترساند و  عدمیت خویش است کھ شیطان آدمی را از شناخت و تصدیق این

  مأیوس و منکر می سازد.

اگر معرفت نفس طالبان و مشتریان بس اندکی دارد بدلیل انکار شناخت عدمیت خویشتن است و تصدیق این عدمیت  -١٠٠
  کھ: من نیستم، ھیچ ھم نیستم! جز ماده عدمی کھ بازیچھ شیطان است.

عدمی کھ بازیچھ وسواس ناس و خناس و اجنھ یستی ھای اوست زیرا بی ارادگیھای اوست. ماده ھمھ بدیھای آدمی ن -١٠١
نبودی با دعوی بود! و کل معرفت نفس، درک و تصدیق  و شیاطین و نژاد و تاریخ و جبرھای زمانھ است. عدمی بھ نام آدم!

  د از درگاه حق!چنین حقیقتی است و توبھ از این عدمی کھ دعوی وجود دارد و سپس طلب وجو

 آدمی ھمانقدر ھست تا بداند و ببیند کھ نیست تا طلب وجود کند. این نیمی از عرفان نفس است در نخستین مرحلھ! -١٠٢
نیمھ دومش وادی وجود است کھ وادی ارادت و اطاعت بی چون و چراست از منشأ وجود یعنی امام! چرا اطاعت بی چون و 

ل و دلایل و علوم و فنون آدمی از قلمرو عدمیتش می باشد کھ حامی عدمیت است و ضد چرا؟ زیرا ھمھ چون و چراھا و عل
  در قرآن است.(ع) و خضر (ع)وجود است! این ھمان سرّ ماجرای موسی

عدمیت یعنی فقدان اراده! ھمانطور کھ وجود عین اراده است کھ غایت اراده، اراده بھ آفرینش از عدم است. پس فرق  -١٠٣
در آدمی، اراده است. و ھمھ گناھان و معاصی و شرارتھای بشری از بی ارادگی اوست در اسارت شیاطین و وجود و عدم 

  خناسان و وسواس مردمان!

و اراده برمی خیزد زیرا وجود و عدم » ردّ « لفظپس بدان کھ چرا رابطھ امام و مأموم را مراد و مرید گویند کھ از  -١٠۴
  اده می شود (مرید) و اراده دریافت می شود (از مراد).مبادلھ می شود یعنی بی ارادگی د

 یت انسانھا باضدّ ھ می تواند ضد چیزی باشد کھ ھست. بدان کھ عدم، ضد وجود نیست زیرا آنچھ کھ نیست چگون -١٠۵
  بلکھ ماده عدمی ھستند کھ تحت اراده شیطان قرار گرفتھ اند و ضد وجود شده اند. وجود بھ دلیل عدمیتشان نیست

از میان مردمان فقط گروه امّییون ھستند کھ مظھر عدمیت می باشند و لذا در دیدار با نوری از وجود، ایمان آورده و  -١٠۶
وجودپذیر می شوند. ولی وای بر اھل کتاب و سواد کھ حاملان شیطان ھستند و لذا در جنگ با خدا و رسولان اویند یعنی در 

  جنگ با وجودند.

ی مطلقاً تھی از ذرات و کرات است کھ ھیکی عدمی کھ ھمان فضای لامتنا ذھن بشری ممکن است.دو نوع عدم برای  -١٠٧
خلاء نامیده می شود. و دیگری فقدان ھمین خلاء است کھ عدم کامل و مطلق ھمین است کھ تصورش برای ذھن آدمی محال 

  ت.است زیرا اگر محال نمی بود عدم نمی بود. آنچھ کھ قابل تصور باشد عدم نیس

و اما مسئلھ اینست کھ آیا عدم مطلق، ممکن است. این امکان از دو منظر قابل طرح می باشد کھ یکی امکانی بعنوان  -١٠٨
واقعیت بیرونی است و دیگری امکان ذھنی و معرفت شناسی است. امکان بیرونی مربوط بھ عرصھ قبل از خلقت و پس از 

» ھیچ«کھ جھان ھستی را از ھیچ آفریده است ولی معلوم نیست کھ این  پایان جھان است. خداوند در کتابش می فرماید
را عدم عدم ھم نامیده اند. بھرحال خلاء ھم چیزی است. پس  خلاء بوده و یا عدم مطلق کھ فقدان خلاء است کھ برخی آن

کس معرفت شناسی و ذھنی دوبایستی منظور خداوند از ھیچ، ھمان عدم مطلق بوده باشد. ولی در اینجا یک معما و پارا عقلاً 
و آن اینکھ ذھن و قوه ادراک بشری، می تواند خلاء را تصور کند کھ ھمان ظلمات محض است ولی مطلقاً قادر  وجود دارد

عدم مطلق یک ایده و ادعای غیرقابل فھم و اثبات برای ذھن انسان است. بھ تصور و درک عدم مطلق یا عدم عدم نیست. 
ور نیست زیرا ذھن فقط ھستی را درک می کند و اگر می توانست نیستی را درک کند دیگر نیستی نیستی، قابل فھم و تص

درست بھ ھمین دلیل ھم نیست. البتھ ذھن می تواند نیستی را تعریف نماید  درک نیست و پس نیستی قابلمی شد. ننامیده 
بل فھم و تصور و دریافت نیست بلکھ یک تعریف و ھمانطور کھ نیستی کامل را فقدان خلاء می نامد ولی این فقدان خلاء قا
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عدم است و لذا نقطھ یک موجود فرض محال است مثل تعریفی کھ در علم ھندسھ برای نقطھ ارائھ شده است کھ شبیھ تعریف 
فرضی و محال است. پس نیستی ھم برای ذھن محال است. ولی آیا در واقعیت بیرونی ھم محال است؟ یعنی آیا عدم محض 

فقدان خلاء! اگر عدم مطلق ممکن باشد باز ھم یک چیزی است پس دیگر عدم نیست بلکھ چیزی بسیار تواند واقع شود: می 
پس عدم ممکن نیست  ویژه و غیرقابل تصور است، یک ایده محال است! پس عدم نھ در واقعیت ممکن است و نھ در ذھن!

پس عدم  است. عدم، محال است ھم در ذھن و ھم در عین!کھ وجود داشتھ باشد و محقق شود و این ھمان تعریف عدم 
تنھا ایده و معنائی است کھ امکان ندارد و چون امکان ندارد عدم است اگر ممکن می بود دیگر  وکامل، تنھا چیزی است 

این ھمان عدم نمی بود. پس عدم تنھا معنا و حقیقت و واقعیتی است کھ بودش از نبودش می باشد و عین بودِ نبود است. و 
و این بود نبود،  و محالی ممکن! ولی وجودی محال! توصیف خداست قبل و بعد از جھان کھ وجود داشتھ و خواھد داشت!

اساس و علت آفرینش و موجودیت عالم و آدم است. پس بدان کھ بود نبود یک فرضیھ فلسفی و نظریھ عرفانی نیست یک 
و این معنای بود نبود درباره وجود خداوندی عین بیان خود خداوند از واقعیت وجودی است یعنی یک واجب وجودی است. 

کھ می فرماید ھیچکس نمی تواند حق و قدر وجودش را درک کند. یعنی ھیچ ذھنی قادر بھ فھم خودش می باشد در کتابش 
  او نیست و ھیچ کس نمی تواند او را توصیف کند الا پرستندگان خالص او!

س و علت و محور و ذات آفرینش و ھستی عالم و آدم است و نابترین و توحیدی ترین و ممکن اگر بود نبود، اسا -١٠٩
ترین بیان توحیدی از وجود خداوندی است پس بایستی در ذات وجود و معنای ھر چیزی حضور داشتھ باشد و دارد. و بدان 

و تقارن و تصادف کلامی نیست عین حقیقت و این یک بازی  کھ آدمی، جمال این بود نبود است یعنی جمال عدم است! آدم!
  است. آدم ظھور عدم است یعنی ظھور بود نبود! ظھور پروردگار عالم!

پس درک این دیالکتیک و تضاد قدسی یعنی بود نبود، بھ مثابھ درک جوھره و ذات ھر چیزی در عالم ماده و  -١١٠
  و جھان شناسی و خداشناسی است. معناست و گوھره ابدی آدمیت و ذات معرفت شناسی و انسان شناسی

بود نبود فقط معنا و حقیقتی نیست کھ ماقبل و مابعد جھان باشد بلکھ با جھان و در جھان ھستی نیز حضور دارد و  -١١١
از این روست کھ گفتھ می شود ذات خداوندی ھمواره یگانھ و لاتغیر است. این ذات یگانھ در قلمرو خلقت جھان، عرضھ و 

بھ ظھور رسیده است در جلال و کمال و جمال! کھ غایت این ظھور در انسان است و کمال انسان ھم، امام  معرفی شده و
  مبین و خلیفھ مطلق اوست.

بود نبود بھ لحاظ سیطره و گستره و عمق حقیقت چنان است کھ ھم علت است و ھم معلول، ھم اول است ھم آخر و  -١١٢
طن! ھم توحید مطلق است و نطفھ کثرت و تناقض! و ھر گاه محدود در معنا و ھم حائل و واسط! ھم ظاھر است و ھم با
  غایتی شود فھمش دچار مشکل می شود.

ھمھ تناقضات و چندگانگی ھا در معنای بود نبود، منحل و یگانھ می شوند. و نیز ھمھ یگانگی ھا در معنای بود  -١١٣
ت و سرّی است کھ در قلمرو شناخت در کل تاریخ بشری تا بھ امروز نبود، دوگانھ می شوند. بود نبود، برترین معنا و حقیق

  رخ نموده است. و سپاس خدای را کھ این بنده اش را مھد کشف و تبیین این سرّ کبیرش ساختھ است.

بود نبود، عرش اعلای توحید و معرفت شناسی توحیدی است کھ ھمھ معماھای قلمرو فلسفھ و حکمت و عرفان و  -١١۴
ی و اخلاق و تاریخ و مذھب و انسان شناسی و ھستی شناسی را می گشاید و معنا می کند. و نیز تنھا بیانی کھ روانشناس

از این کتاب، شاه کلید فھم این معماست، معمای  ١٠٨عدم را بھ قلمرو معرفت آورده و اصل وجود ساختھ است. و بند 
  وجود!

عین بیان معنا و معرفتی است کھ در سطور  کھ نشناختھ، شناختھ است،می فرماید کھ خدای را از این رو  (ع)اگر علی -١١۵
فھم نفھمیدن! شناخت مطلق و مطلق شناخت! شناخت چیزی کھ  قبل درباره عدم رخ نمود: شناخت محال و محال شناخت!

الاسرار چون شناختھ شود شناختھ نشده است! وجودی کھ چون ممکن شود محال می شود. اینھا ھمھ وصف خداست! و سرّ 
  ھمھ معانی و پدیده ھای عالم وجود و سرّ وجود و ظھور سرّ!
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زیرا اگر نابودی بر جھان حاکم باشد دیگر انسان ھم  ذھنی است. نعدم، نابودن واقعی و وجودی نیست بلکھ نابود -١١۶
ست بھ ھمین دلیل نخواھد بود کھ آن را بشناسد یا نشناسد. پس عدم یک نابودن فرضی و معرفتی برای انسان است. در

مترادف بود نبود است کھ بود آن انسان است و نبودش ھم جھان است. پس شناخت و درک عدم واقعی ناممکن است و عدم 
را جز عدم نمی شناسد یعنی خدا را جز خدا نمی شناسد. مگر انسانی کھ بر جای خدا قرار گرفتھ باشد یا از چشم خدائی کھ 

  بر جای انسان نشستھ باشد.

ولی با اینھمھ از معجزات ذھن آدمی اینست کھ می تواند با عدم ارتباط یابد و با آن گفتگو کند تا عدم خودش را بھ  -١١٧
و این بمعنای حضور خدا (عدم) در ذھن و  -١٠٨آدمی بشناساند ھمانطور کھ در سطور قبل شاھدش بودیم بخصوص در بند 

ھر کھ خود را شناخت خدای را شناخت و خدای را «عدم را می شناسد. نفس ناطقھ انسان است. پس این خود عدم است کھ 
   -(ص)رسول اکرم». جز بواسطھ خودش نمی توان شناخت

تلاش ذھن و نفس ناطقھ آدمی جھت برقراری رابطھ با عدم (خدا) ھمان واقعھ ذکر و تأویل است کھ در جھان بیرون  -١١٨
ھ برای رسیدن بھ ازلیت و احدیت ذات، منجر بھ تعین و مطلع حق در منجر بھ شھود حق می شود. یعنی تلاش نفس ناطق

  بھ تصویر کشیدیم!» قلم خدا«عالم محسوسات می شود ھمانطور کھ در رسالھ 

اگر نفس ناطقھ، حضور پروردگار در انسان است پس ذات نفس ناطقھ ھم عدم است یعنی ھو یعنی بود نبود! و این  -١١٩
ذکر و معرفت نفس و علم تأویل طی می شود و بھ ھو می رسد کھ احدیت حق است و از منشأ این راه از دم تا عدم بھ نور 

   -قرآن. »زمین بھ نور پروردگارت طلوع می کند«نور ازل است کھ جھان پیش روی طلوع می کند: 

ر می لمرو عدمیت ھو قراآدمی چون بتواند بھ قدرت مراقبھ و ذکر، ھمھ دربھای دل و ذھن خود را بر دنیا ببندد در ق -١٢٠
جھان باز شده و مطلع حق را نظاره می کند! یعنی از نگاه عدمیت است کھ جمال وجود،  گیرد و آنگاه چشم ھویت او بر

  شھود می شود! 

فقط و فقط بر آستانھ عدمیت خویش است کھ شیطان جائی برای فعالیت در نفس بشری ندارد چرا کھ این آستانھ  -١٢١
ر است و شیطان، روح کبر و استکبار است. استکباری کھ حاصل لباس وجود پوشانیدن بر عدمیت خویش انھدام استکبا

بھ یاد آورید کھ «است. لباس عشق پوشاندن بر فسق، لباس صدق پوشاندن بر بی تقوائی، لباس ناز پوشاندن بر نیازھا و... 
  - قرآن». نبودید و آفریده شدید

خلوق خدایند پس انسان در ھمھ حال در حال آفریده شدن است از عدم! حتی اگر صد یا اگر جملھ اعمال آدمی ھم م -١٢٢
زیرا کمال آدمی را غایتی نیست. و اگر وجودی جز خدا  ھزار سال عمر کرده باشد و علامھ دھر و عارف با� شده باشد!

پس  ،نی بر آن قابل تصور ھم نیستنیست و وجود خدا امری مطلق و لامتناھی است درست ھمچون کائنات کھ آغاز و پایا
آدمی ھر چھ کھ بھ وجود نزدیکتر و موجودتر می شود بھ ھمان میزان عدمیت خود را کشف و درک می کند و می یابد. 

پس آنانکھ در خود عدمی نمی یابند غرق در ظلم و  وجود و عدم در تعادل و توازن کامل است و این است معنای عدل!
  د بھره ای ندارند. از این منظر پس دریاب معنای انسان کامل را کھ جز خدا نیست!عدمیت ھستند و از وجو

پس انسان کامل و خدائی، کسی است کھ در عدمیت خود فنا شده باشد تا کل وجود شود! یعنی آنکھ در خود جز عدم  -١٢٣
  نمی یابد، مظھر کل وجود است! یعنی مظھر رحمت مطلقھ و ولایت قھری پروردگار است.

و انسان عادل، یک انسان بود نبودی بھ لحاظ عرفانی است کھ در او کفھ بود و نبود متوازن است. ولی انسان  -١٢۴
  امام زمان نیز می باشد! تعاشق، کسی است کھ فنای در عدم است و از خود ھیچ وجودی نمی یابد! و این بیانی از سرّ غیب

این مذھب و مکتب فقط در مجموعھ آثار ماست کھ تبیین حکمی،  مذھب اصالت عشق ھمان مکتب اصالت فناست. و -١٢۵
  - عرفانی، عقلی و علمی یافتھ و عین قرآن شده است: فقط خداست کھ ھست و شماھا نیستید! قرآن کریم



16 
 

جز نور معرفت » ھستی«ھر کھ ھستی خدا و نیستی خود را دید و فھمید و باور کرد و یافت، ھستی یافت! پس  -١٢۶
  نیست!

شناخت و ادراکی از جنس تفکر و تأمل و تأویل و تحقیق و تعللّ  عدم شناسی کھ ھمان ھوشناسی و احدشناسی است -١٢٧
بھ نور احدیت بینا را (علت جوئی) و حتی مکاشفھ نیست بلکھ شناختی از منظر نگاه دل و جان است کھ بناگاه چشم دل 

  رساند. ساختھ و چشم سر را بھ جمال حق در عالم عین بھ شھود می

خلاقیت حیرت آور عرفان اسلامی کھ از مکتب ابن عربی شکوفا شد بھ لحاظ معرفتی حاصل کشف عدم و وارد کردن  -١٢٨
این معنا در حکمت اسلامی و توحیدی بوده است. و شباھت ماھوی فلسفھ اگزیستانسیالیزم غرب بھ حکمت و عرفان اسلامی 

ین بار اندیشھ عدم وارد فلسفھ اروپا شد کھ پدر این مکاشفھ و مکتب ھم کسی ھم دقیقاً از ھمین بابت است کھ برای نخست
جز ھایدگر نیست. و از ھمین بابت است کھ مکاشفات پدیدارشناسانھ ھایدگری با بسیاری از معارف قرآنی و آخرالزمانی 

ت. و در اینجا باز ھم بھ این قرآنی نموده اس -مطابقتی حیرت آور یافتھ است و ھایدگر را تبدیل بھ یک فیلسوف اسلامی
و بدون شک، » ل می آیند.ئزین پس فقط رھروان معرفت نفس بھ حقایق دین من نا«می رسیم کھ:  (ص)سخن رسول اکرم

عدم در فلسفھ ھایدگر یک مکاشفھ و یافتھ باطنی و عرفانی است و نھ فلسفی و صرفاً کلامی! وگرنھ کسانی چون ھگل ھم 
ر تبیین فلسفھ خود بھره جستھ بودند کھ ایده ای بیش نبود. ولی عدم ھایدگری ماھیتی عرفانی دارد قبل از ھایدگر از عدم د

کھ ریشھ در تعلیمات استادش ھوسرل دارد کھ یک فیلسوف سقراطی بود و نھ ارسطوئی! و مکتب سقراط جز معرفت نفس 
  نیست!

کھ اصلاً بر اندیشھ فلسفی و ھستی شناسی وارد شدم ولی  خود بنده نیز در ایام نوجوانی تحت تأثیر عدم ھایدگری بود -١٢٩
بسرعت دچار نیھیلیزم گشتھ و از آن دست کشیدم تا دیدار با حضرت خضر کھ در آن دوران وی را سقراط می پنداشتم کھ 

  او ھستند.البتھ بی ربط ھم نبود. زیرا ھمھ معلمین معرفت نفس در تاریخ بشری، ھویت خضروی دارند و از شاگردان باطنی 

ید نیز این بود کھ چنان شیفتھ ھایدگر بود کھ سعی کرد کھ کل اسلام و قرآن را داز جملھ ایرادات ذاتی استاد احمد فر -١٣٠
در چارچوب ھایدگریزم خلاصھ کند و لذا در اواخر عمر دچار فروپاشی اندیشھ تا سرحد ھذیان و مالیخولیا گردید و لذا تلاش 

  اگزیستانسیالیزم بھ ناکامی ھولناکی انجامید.او در تبدیل اسلام بھ 

بدان کھ حکیمان الئات نخستین متفکرین موحد در جھان قبل از میلاد مسیح بودند کھ از راه معرفت بھ شناخت خدا  -١٣١
رسیده بودند کھ کل یونان و فلسفھ یونانی و تمدن آن کھ منجر بھ تمدن غرب شده، وامدار ناخلف و واژگونسالار این 

کیمان است کھ کسانی چون پروتاگوراس، پارمنیدز، زنون و جورجیاس و سقراط از مشھورترین آنھا ھستند. و اما تنھا ح
نقطھ ضعف و تبیین نادرست این حکمت توحیدی در بیان ھستی و نیستی بود کھ می گفت: آنچھ کھ ھست، ھست و آنچھ کھ 

کمت را بھ پایان رسانید و در جورجیاس حکیم آشکارا منجر بھ و ھمین تبیین بود کھ بھ سرعت عمر این ح نیست، نیست!
نخستین فلسفھ نیھیلیزم گردید. و این نیھیلیزم اساس و بھانھ پیدایش سکولاریزم ارسطوئی شد و بنیاد مادی گرائی تمدن 

  غرب!

با ماھیت واژگونسالار  حقیقت اینست کھ تبیین ھستی شناسانھ حکیمان الئات بسیار کودکانھ و سطحی بود زیرا آنان -١٣٢
ذھن بشری آشنا نبودند و لذا دیالکتیک آنان نیز خطی و صوری بود. وگرنھ می بایستی می گفتند: آنچھ کھ ھست، نیست و 
آنچھ کھ نیست، ھست! این تبیین دیالکتیکی قرنھا بعد در فیلسوف رومی یعنی فلوطین رخ نمود ھر چند کھ ھنوز بسیار خام 

  ناسانھ نداشت پس مورد تحقیر و تمسخر عصر خود قرار گرفت و دیوانھ لقب یافت.بود و ریشھ معرفت ش

کسی کھ ماھیت ذھن خود را بشناسد باور می کند کھ ھمھ شناختھای غائی و ھستی شناسانھ اش وارونھ است زیرا  -١٣٣
و وجودی و تجربی و اخلاقی و واژوی است. و این اساس ذاتی و روانی دیالکتیک است کھ فقط در معارف ما بیانی عارفانھ 

  دینی یافتھ است و مقدمھ قیامت گشتھ است.
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محوری و خودپرستی فقط بدلیل گمراھی ذھنیت و نفس ناطقھ دنیاپرستانھ بشر  -اصلاً امر تقوا بمعنای پرھیز از خود -١٣۴
ین نموده ایم کھ قلمرو است کھ ماھیت این گمراھی را در معنای واژه و واژگونسازی و واژگونسالاری نفس بشری تبی

  رسوخ شیطان در بشر است.

تقوا یعنی نھ گفتن بھ اراده خود و ادراک و قضاوت ناشی از خود. زیرا کھ این ادراک و اراده ماھیتی واژگونسالار و  -١٣۵
ور برسیم. ضد حق دارد کھ وجود را عدم و عدم را وجود می پندارد. پس کل این ادراک را بایستی وارونھ کرد تا بھ حق ام

یعنی بایستی ھستی ذھن خود را نیستی بدانیم و نیستی آن را ھستی قرار دھیم تا گمراه نشویم. و اینست راز تقوا! در این 
  معنا تا ابد بمان تا رستگار شوی!

عقلانی تقواست. این بنیاد ذھنی  -عرفانی -، اساس فلسفی»آنچھ کھ ھست، نیست و آنچھ کھ نیست، ھست«پس  -١٣۶
  ست. این ھستی شناسی تقوائی است یعنی ھستی شناسی قرآنی!تقوا

این برای نخستین بار در تاریخ اندیشھ بشری است کھ تقوا بھ عنوان محور اخلاق و فضائل بشری و اساس فرھنگ  -١٣٧
رند کھ کلاً فلسفی و ھستی شناسانھ گشتھ است. این پاسخی است بھ ھمھ کسانی کھ بر این باو -و معنویت، دارای تبیین عقلی

  دین و باورھای دینی و اخلاقی جملھ اموری تعبدّی و فوق عقلانی ھستند!

عدم، غیرمادی ترین و متافیزیکی ترین معانی است و در واقع، ذات معنویت و متافیزیک است کھ اینک دارای  -١٣٨
ریم مگر اینکھ یا از جھل است و یا مفھومی کاملاً عقلانی شده است. پس زین بعد مطلقاً ھیچ امر فی نفسھ غیرعقلانی ندا

  شیطنت! پس بدین طریق بالاخره ذات جھل و خرافھ از تاریخ معنویت و مذھب، برکنده شد. الحمد� ربّ العالمین!

اما چرا ذھن آدمی و اراده اش واژگونساز واقعیات و حقایق وجود است تا آنجا کھ وجود را عدم می پندارد و عدم را  -١٣٩
قرار می دھد؟ و بر مبنای ھمین طبع واژگونسازی است کھ ابلیس را بھ خدمت می گمارد و تحت سلطھ اش  بر جای وجود

درمی آید. در این باب در سائر آثارمان از ابعاد گوناگون، حقایق بسیاری را یافتھ و معرفی کرده ایم و اما اینک بھ بنیاد این 
  واژگونی رسیده ایم کھ واژگونی وجود است.

ھ و درک جھان محسوسات و مادیات و اشکال و صور و غرایز بقیاسی بشر قلمرو تجر -دانیم کھ ذھن علیتی می -١۴٠
حیات بشر است کھ غایتش  نیستی می روند کھ مھمترین آن خوداست کھ جملگی دمادم بسوی پیری و سستی و مرگ و 

 - غایت در ھمھ حال حضور دارد و مرگ مرگ و نیستی می باشد. پس غایت ادراک ذھن بشر، مرگ و نیستی است و این
آگاھی، واقع بینانھ ترین آگاھی در بشر است. و البتھ یک آگاھی تلخ و اندوھبار و غیرقابل تحمل است کھ بواسطھ آن ھمھ 

آگاھی، آدمی جز نوحھ و زاری کاری نمی  -خوشی ھا و امید و آرزوھا بھ کام آدمی زھر می شود و بر اساس این مرگ
  مثل آن حکیم گریان در یونان باستان! تواند داشت

ولی اراده بھ جاودانگی و جاودانھ سازی حیات و ھستی در آدمی، بتدریج بطرزی زیرکانھ دست بکار شده و ھمھ  -١۴١
مفاھیم و ارزشھای نھائی در زندگانی را وارونھ می سازد تا بھ اصطلاح بر این مرگ و نیستی و اندوه و تلخی فائق آید! و 

  ی دیگر از علل واژگونسازی و واژگونسالاری بشر است کھ قبل از این مورد بحث قرار نگرفتھ بود.این یک

در حقیقت آدمی برای نجات از مرگ و نیستی اصلاً صورت مسئلھ واقعیت زندگانیش را پاک می کند و لذا ھمھ  -١۴٢
م را وجود می نماید! و این اساس محسوسات و مادیات فانی و غرایز را در ذھن خود جاودانھ می سازد یعنی عد

واژگونسازی وجود در اندیشھ بشر است. در این راز بزرگ بسیار بیندیش و بمان کھ تاکنون این چنین ساده و آشکار بیان 
  نشده بود!

  پس آیا با چنین ذھنیت و اراده ای نباید نبرد کرد! و اینست اساس عقلانی تقوا! -١۴٣
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ھ ھای ذھن خود را واژگون کرد تا بھ وجود و حقایق ماندگار رسید! پس بایستی ھستی را پس آیا نبایستی ھمھ یافت -١۴۴
  و اینست اساس تقوای عقلی و عرفانی! نیستی دانست و نیستی را ھستی!

آدمی تا عدمیت خود را بھ تمام و کمال درک و باور و تصدیق نکرده باشد نھ توبھ را درک نموده نھ دین را و نھ  -١۴۵
  ید را نھ انسانیت را و نھ خدا را و نھ کمترین فھمی از توحید دارد.خلقت جد

تقوا بھ معنای پرھیز از خود عین پرھیز از عدمیت خود است کھ سیطره نژادپرستی و شیطان است وگرنھ تقوا  -١۴۶
ز خود عین مصداق این پرھیز ا بھ ھمین معناست!» شرک تقوا نام«تعارفی کذائی است و جز بازی با شیطان حاصلی ندارد. 

می باشد کھ در قرآن کریم مکرراً ذکر شده است. خدائی کھ بھ لحاظ توحید و قداست برای ادراک عدم » برحذر بودن از خدا«
  پرستانھ بشر، عین نابودی است. کسی کھ عدم را وجود بنمایاند، وجود حقیقی را ھم نابودی می یابد!

ز و دنیای متغیر و فناپذیر را درک نمی کند و غایت فھمش مرگ و نیستی ذھنی کھ جز محسوسات و مادیات و غرای -١۴٧
است برای نجات خود از ھراس مرگ و نیستی، این دنیا را در توھمات خود تبدیل بھ امری جاودانھ نموده و می پرستد. و 

می سازد. و لذا ھمھ این واقعھ واژگونسازی و واژگونسالاری ذھن بشر است کھ عدم را در توھماتش عین وجود جاوید 
ارزشھای گذرا و نابود شونده و فاسقانھ را ھم قداست می بخشد و می پرستد و در نقطھ مقابل ارزشھای الھی و وجودی را 
انکار می کند. و این عین کفر و وارونگی ماھیت ذھن و شناخت ذھنی بشر است. و اینست کھ دین و ایمان و عبادت ذھنی 

و اینست کھ خدا و الھیات فلسفی  -قرآن» ظن برای رسیدن بھ حق، کفایت نمی کند.«نمی برد. بشر، ھرگز بسوی حق راھی 
و تمدن مغرب کھ تماماً ذھنی است بخودی خود بھ عدم پرستی می رسد و لذا مذھب ابلیس می شود. ھمانطور کھ در فلسفھ 

  زمین شده است و بدتر از آن در فلسفھ بھ اصطلاح اسلامی!

عدمیت ذھن خود نرسد طالب امام ھدایت نمی شود و اطاعت نمی کند. و این معنای ھ عدمیت در ذھن خود و آدمی تا ب -١۴٨
حقیقی تقوا و پرھیز از خود است. زیرا وقتی کسی از خود بپرھیزد پس از چھ اطاعت کند؟ پس انسان بی امام را تقوائی 

کارانھ است. اینست کھ رسول خدا، انسان بی امام را کھ نیست مگر تقوائی شیطانی کھ یک خودپرستی بغایت پیچیده و ریا
  اھل شرع ھم باشد، کافری منافق می نامد. 

و شیطان تنھا خصم بوجود آمدن انسان است از عدم! و اما چگونھ بر آدمی مسلط شده و او را واژگون می سازد و  -١۴٩
آنانکھ مادینگی را بھ جای خدا می «ستی است. عدمیتش را وجودنمائی می کند؟ از طریق نژادپرستی کھ ھمان عورت پر

  - قرآن». پرستند مرید شیطان ھستند

آدمی یک حیات و ھستی نژادی دارد کھ سر برآورده از مادینگی (زن) است و این عدمیت اوست یعنی بی ارادگی و  -١۵٠
وی بھ خدا می کند تا اراده بی وجودیش! و بر این اساس مرید شیطان می شود تا بدین طریق صاحب اراده شود! و یا ر

  نزادی یابد و ھستی الھی!

آنکھ حیات و ھستی مادرزادی خود را کافی بداند دیر یا زود بھ شیطان مبتلا می شود زیرا ھستی مادرزادی فی نفسھ  -١۵١
واسطھ ازدواج یا فاقد اراده مستقل و ذاتی است و جز پیروی از نژاد اراده دیگری ندارد و لذا وقتی از نژاد جدا می شود (ب

ھجرت و امثالھم) بھ اراده شیطانی دچار می گردد و این اراده را اراده خودی می پندارد اگر اھل ایمان و معرفت و سیر الی 
  الله نشود و در معیت مرد حقی بھ اراده الھی متصل نگردد.

بتلای بھ شیطان و مریدی اوست. پرستش حیات و ھستی مادرزادی اساس نژادپرستی و عورت پرستی و لذا زمینھ ا -١۵٢
یعنی آنانکھ والدین و مخصوصاً مادر خود را علت و خالق خود می دانند در زندگی زناشوئی خود ھم بھ عورت پرستی دچار 

و بی ارادگی و بولھوسی و  و این عین عدم پرستی است و عدم را وجود پنداشتن! شده و بھ تسخیر شیطان درمی آیند!
و بسیاری از این نوع آدمھا حتی دعوی الھامات غیبی و وحی ھم دارند کھ ھمان نجوا و اده خود دانستن! شیطان زدگی را ار

  القائات شیطان است.
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ات و وسوسھ ھای زمانھ و آموزه ھای عاریھ ئوجود حقیقی و فی ذاتھ، جز اراده ذاتی نیست اراده ای مستقل از القا -١۵٣
اراده ای  غریزی!ھای  و ژنتیک و تبلیغات و نجواھای شیطانی و بولھوسیای و وسواس الناس و خناس و وراثت ھا 

متکی و متصل بھ عقل الھی و ھویت حق! و کسی کھ بھ چنین اراده ای نرسیده طبعاً نژادپرست و عورت پرست باقی می 
بھ دام شیطان می ماند و پرستنده ھستی مادرزادی خویش است و در ادامھ این حیات و ھستی عاریھ ای و مادی است کھ 

افتد و اراده و القائات شیطانی را اراده خودش می یابد. و این عدمیت و عدم پرستی تحت عنوان وجود و اراده است کھ گاه 
  کوس انالحق زده و دعوی الھام و عرفان ھم می کند. 

بلکھ بزرگترین کار انسان در کاری کبیر و  ،دل و جان کندن از اراده ژنتیکی و موروثی و پیوستن بھ اراده نزادی -١۵۴
جھان است. و این جز بھ ایمان و اطاعت و ارادت و عشق عرفانی در رابطھ با اولیای الھی ممکن نمی آید آنھم اطاعتی بی 
چون و چرا و بی دخل و تصرف و شرک! زیرا آدمی فقط در امور و امیال ژنتیکی و موروثی و غریزی است کھ ھیچ نیازی 

رد و آن را وحی منزل و خواستھ ای برحق و بدیھی می داند و از آن پیروی می کند حتی اگر در تناقض بھ چون و چرا ندا
آشکار با عقل و ھوش و حواس طبیعی بشر باشد. و لذا ھر امری کھ با نظام امیال و غرایز ژنتیکی خوانائی نداشتھ باشد 

ست کھ اراده و امر الھی بواسطھ یک احساس و امر نژادی ھد و حداکثر اطاعت آنچرا پدید می آید و انکار رخ می دچون و 
توجیھ و تطبیق شود کھ این عین شرک است. و لذا فقط از طریق اطاعت بی چون و چرا از پیر یا امام است کھ امکان 

و از  از رسول اطاعت کنید تا شما را کتاب و حکمت آموزد«شیطانی را پدید می آورد.  رھائی از اراده نژادی و القائات
  - قرآن». اسارت نجواھای شیطان برھاند و از تاریکی بھ روشنائی آورد

رسول کسی است کھ بھ درجھ ای بھ اراده حق اتصال یافتھ است و از اراده نژادی و شیطانی رستھ است. کھ اطاعت  -١۵۵
و احکام نزادی در دل از او موجب رھائی از آموزه ھای نژادی و ژنتیکی و دنیوی و شیطانی می شود و عقل و حکمت 

  کشت شده و بھ بار می نشیند کھ ھمان پیدایش اراده خداست کھ اراده وجودی است.

نژادی) یک آفرینش با واسطھ نژادی در بستر تاریخ و دھر است یعنی یک ھستی  -(عورتی حیات و ھستی مادرزادی -١۵۶
است کھ می تواند از این  در جریان ولایت و اطاعت دھر زده و نسیانی و ظلمانی است. و انسان از طریق رجعت بھ ازلیت

  واسطھ و دھر برھد و بھ ذات حق ملحق شود و از نزد او اراده و ھستی یابد.

ھستی مادرزادی یک ھستی عاریھ ای و سر برآورده از ظلمات مکان و زمان و نژاد و تاریخ و طبیعت و غرایز  -١۵٧
مرگ و فناست. انسان بایستی ھمچون حضرت آدم در نزد خداوند و بدست  است. و چون زائیده یک مخلوق است محکوم بھ

خود او آفریده شود و از خود او حیات و اراده و روح پذیرد. و این سیر تماماً نبرد با نژاد و نژادپرستی و عورت پرستی در 
ھمسر و فرزندان شما دشمن «نفس خویشتن است و لذا نژاد، شقی ترین دشمن ایمان و عرفان و ارادت و ولایت حق است. 

  - قرآن». ایمان شمایند. بدانید و درگذرید

حیات مادرزادی یک حیات فاقد اراده است کھ تو صاحبش نیستی و بر آن اراده و اختیار و علمی نداری و لذا  -١۵٨
  بی ربط ھم نیست.مسئولیتی ھم نمی توانی داشت. و لذا ھمھ بدبختی ھای خود را از خانواده و نژاد خودت می دانی کھ 

نژاد فقط در مرگ اعضای خویش ارج نھاده می شود و در دوران زندگانی ھمھ خصم و بخیل یکدیگرند خواه ناخواه!  -١۵٩
  و این حجتی قابل تأمل است.

برخی بھ ما می گویند کھ این معارف ضد نژادی در این عصر موجب تخریب و بدگمانی اعضای خانواده نسبت بھ  -١۶٠
ی شود و اوضاع را از این ھم کھ ھست بدتر ساختھ و فروپاشی خانواده را تسریع می کند! و ما می گوئیم اتفاقاً یکدیگر م

طبیعی و برحق عمری نژادپرستی است. ھمانطور کھ اشد عداوتھا این فروپاشی نژاد و نژادپرستی در قلب خانواده ھا نتیجھ 
دپرستی بھ نزادپرستی متحول شود و عشق جنسی بھ عشق عرفانی پس اگر این نژا از عشق جنسی و نژادی برمی خیزد!

گراید، اولین چیزی کھ نجات می یابد خانواده از فروپاشی است. پس این قضاوتی بسیار سطحی و جاھلانھ است کھ این 
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ت در حالیکھ معارف را دشمن استحکام خانواده بدانیم زیرا در اینصورت اصلاً بایستی خدا و دینش را دشمن خانواده دانس
  ازدواج اولین حکم دین است و بخش عمده ای از احکام شرع جھت تحکیم و اصلاح خانواده است.

خداپرستی و اطاعت از امام واحدی می توانند صالحانھ با ھم تعامل نموده و اعضای یک خانواده فقط بر محور  -١۶١
حریم یکدیگر را رعایت کنند. و در غیر اینصورت ھر کسی دوست بدارند و حدود و ای یکدیگر را بھ عنوان انسانھای آزاده 

ھمگان را کر می کند و  یکھ احساس و ادعای ایثارش ھم گوشغرق در خودپرستی و عورت پرستی خویش است در حال
ھمھ بلعنده اراده یکدیگرند و در سودای رھبری و ریاست بر کل خاندان بسر می برند. و ایثار، لباس این سلطھ و ستم و 
بلعندگی است کھ در رأس آن مادر قرار دارد کھ خود را خالق می پندارد و بزرگترین خصم ایمان اعضای خانھ است اگر 

  مؤمنی اھل معرفت و مطیع امر ولایت ھمسر نباشد.

کھ نژاد فاقد اراده و مسئولیتی صادقانھ است و لذا ھر انتخاب مھمی کھ پیش می آید معرکھ و بلوائی برپا می شود  -١۶٢
ھمھ در لباس ایثار و عشق، قصد ریاست و رھبری دارند بدون اینکھ بخواھند کمترین مسئولیتی در این انتخاب برعھده 
گیرند. مسئلھ ازدواج و خواستگاری از اھم این مسائل است کھ ھمھ اعضای خانھ می خواھند صاحب فرمان باشند آن ھم 

ریاست ایثارگرانھ ھمھ پشت سر ھم پنھان شده و در حین شعارھای بدون قبول کمترین مسئولیتی. و لذا در عین این 
عاشقانھ، میدان را خالی می کنند. و بیچاره آن فردی کھ قصد ازدواج دارد و می خواھد ھم خانواده اش را راضی سازد و 

این نمونھ ای از ھم دل خودش را!؟ و نھ در خانواده اش ولایت و حمایت و اراده و مسئولیتی می یابد و نھ در خودش! 
  وضع یک خانواده نژادپرست و عورت پرست است.

اگر بطرزی حیرت آور در بسیاری موارد شاھدیم کھ پسر خانھ، زنش را بر الگو و ھمسان مادر یا خواھرش برمی  -١۶٣
تی و عورت گزیند (برگزیده می شود) و یا دختر خانھ ھم شوھرش عین پدر یا برادر اوست، این معنای واضحی از نژادپرس

پرستی در ھمھ انتخابات زندگی و کل سرنوشت است. این عین ازدواج با خود خانواده است کھ منشأ حرامی ھا و خیانت ھا 
  و مفاسد بیشمار می شود. این عین معنای زنای با محارم است کھ در خون نژادپرستی جاریست!

و قوم و قبیلھ خویش است و ازدواج با غیر شبیھ ترین اینست کھ سالمترین ازدواجھا، ازدواج در خارج از نژاد  -١۶۴
  افراد! و این حرکتی بسوی نزاد است! حرکت بسوی اراده قرآنی و الھی!

اگر گفتھ شده کھ زن و شوھرھای فاقد امام حیّ، بر یکدیگر حرام ھستند از این منظر است کھ مرید امیال نژادی و  -١۶۵
ان است و بھ سرعت روابطشان را بھ عداوت و خیانت می برد. و زنای باطنی عورت پرستی خویشند کھ اساس مریدی شیط

  حداقل این خیانت است در عین رابطھ زناشوئی!

در آخرالزمان بدلیل غوغای برون افکنی نفس اماره و نژادپرستی ھا عمر زناشوئی ھا کوتاه  و اینست کھ بخصوص -١۶۶
  بلکھ نھادینھ می شود تا شالوده خانواده از ھم نپاشد!؟و کوتاھتر شده و خیانت تبدیل بھ امری عادی و 

این ھا حقایق و اسراری است کھ بھ امر خدا بر این بنده آشکار و بیان شده است تا علت العلل ھمھ بدبختی ھای  -١۶٧
جز رویکرد اسرارآمیز زندگیھای زناشوئی در آخرالزمان عیان و فھم گردد تا بشر چاره ای بھ حال خود کند! کھ چاره اش 

است  زیان باربھ یکی از اولیای الھی و اطاعت از او نیست کھ درب نجات از حیات و ھستی دھری و ظلمانی و خصمانھ و 
  و نجات از عدمیت و بی ارادگی!

گفتیم کھ عدم و عدمیت ھمان اصل وجود حق است در عرصھ قبل از خلق عالم و آدم! ولی عدم و عدم پرستی بشری  -١۶٨
نژادپرستی و عورت پرستی است ھیچ ربطی بھ عدمیت ھوئی حق ندارد بلکھ ھمانطور کھ شرحش گذشت حاصل کھ حاصل 

وارونھ سازی وجود در ذھن انسان بی وجود و کافر است کھ مرگ و تباھی حیات دنیوی خود را بھ یاری شیطان، لباس 
  وجود و ابدیت می پوشاند تا دنیاپرستی خود را توجیھ و تقدیس نماید.
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بدان کھ چون یک نفر در خانواده ای از نژادپرستی جدا شده و بسوی ولایت نزادی حرکت کند کل آن نژاد دچار  -١۶٩
فروپاشی گشتھ و ارکان و تار و پود ستم و عورت پرستی و دروغ و عدم پرستی از ھم می گسلد و لذا کل آن نژاد برای 

ن متحد می شود و برای نابودیش ھر چھ می تواند می کند. تاریخ نجات ارزشھا و ھویت ظالمانھ خود برعلیھ آن فرد مؤم
از این حادثھ است. و در اینجاست کھ خداوند برای دفاع از این مؤمن تنھا و بیکس می فرماید: مملو انبیاء و اولیای الھی 

  نخواھد شد الا بھ اذن خدا!بدان کھ خدا برای تو کافیست و اگر ھمھ کافران جھان برعلیھ تو متحد شوند موئی از سر تو کم 

پایان عمرشان، جھاد برعلیھ بھ پس بدان کھ نخستین و بزرگترین و سرنوشت سازترین جھاد اھل ایمان، از آغاز تا  -١٧٠
نژادپرستی است. سنت و آئین ابراھیم حنیف حجتی بر این ادعاست در نبردش برعلیھ پدر و عمویش و سپس دو ھمسرش و 

نش کھ خود ولی خدا بود. و بدان کھ بھ حکم قرآن، دین محمد ھم جز احیاء و تکمیل دین و آئین سپس پسر عزیزتر از جا
، فراگیرنده ھمھ ادیان توحیدی است زیرا سنت ابراھیم مادر ھمھ ادیان و (ص)ابراھیم نیست. درست بھ ھمین دلیل دین محمد

  پدر ھمھ ایمانھاست.

نھ و متافیزیکی و عرفانی تا این حد در یک مسئلھ بغایت مادی و غریزی ھرگز یک مسئلھ کبیر ذاتی و ھستی شناسا -١٧١
و دنیوی، تعین توحیدی نیافتھ بوده است. و این عین تعینّ عدم در وجود است و تأویل وجود در عدم! قدر و عظمت و حق 

یابند. و ھیھات از این کشف بزرگ الھی را جز دلسوختگان و سینھ چاکان و درماندگان وادی معرفت و توحید درنمی 
زعفران چون بھ آخور خران درآید! بھ خدا اگر نبود امر و اذن و وظیفھ الھی در تبیین و آشکارسازی این اسرار، ھرگز 

  چیزی نمی نوشتم و قلم را در سینھ ام می شکستم!

ھ آثار و معارف ماست این واقعھ تأویل فیزیک در متافیزیک و تعین متافیزیک در فیزیک، ترجیع بند و روح مجموع -١٧٢
کھ قدرتمندترین تیری بوده کھ بھ قلب ابلیس و پیروان انس و جن او اصابت کرده است زیرا ایده خدا و خدای نابوده را 

  رسوا کرده و بنیاد کفر و شرک را برکنده است.

و مکاشفات و آموزه بدان کھ ابلیس معلم و عارف کبیر اھل دوزخ و ظلمت است کھ البتھ ھمھ معارف و ابداعات  -١٧٣
ھایش بھ بشر، بی بنیاد و توھمی است. و لذا برای ھر یک از مکاشفات الھی و عرفانی اولیای خدا، یک جعل و مترادف 

  وھمی و دوزخی بھ میدان می آورد تا دام اھل سلوک شود. 

معیتّ، مسئلھ تناسخ را قرار می در مقابل تجلی و حشر و  .ابلیس در مقابل توحید، مساوات و برابری را قرار می دھد -١٧۴
در مقابل نژادزدائی، سلطھ گری و شقاوت و بی مسئولیتی را قرار می  .در مقابل اخلاص، ایده خدا را قرار می دھد .دھد
 .در مقابل بی چون و چرائی، جھل و حماقت و خرافھ پرستی را قرار می دھد .در مقابل اطاعت، تقلید را قرار می دھد .دھد
تقوا، ایثار را قرار می دھد. در قبال صدق و بی ریائی، فحشاء و بی حیائی را قرار می دھد و... و می گوید این ل قبادر 

  ھمان است بفرمائید میل کنید!

نژادپرستی بھ این دلیل عین عدم پرستی است و فقط تباھی و فساد و تخریب و نابودی را بھمراه دارد کھ پرستنده  -١٧۵
کوم بھ نابودی است ھمانطور کھ از نابودی ھم سر برآورده است. زیرا ھمھ مسائل آدمی در محدوده ارزشھائی است کھ مح

حیات دنیوی از رحم مادر تا قبر نھ سابقھ ای داشتھ و نھ پس از مرگ ادامھ خواھد داشت الا در دیگران (نژاد). یعنی ھویت 
  پیوندد. از عدم آمده و بھ عدم می و ماھیات حیات دنیوی در فرد معینی

 اساس روانی نژادپرستی و عورت پرستی و عدم پرستی ھمانا خودپرستی جنسی زن و زن پرستی جنسی مرد است. -١٧۶
و این قلمرو ابتلای بھ شیطان و شیطان پرستی است بھ لحاظ معنا و ماھیت! در قرآن و روایات دینی مکرراً این حقیقت آمده 

زی (بی حجابی و دلبری و ھرزگی) می کشاند و سپس عورتھای زن و شوھر را است کھ شیطان آدمی را بھ سوی عریان سا
ی باطنی را ابطھ آنھا وارد می کند. یعنی زنابرای یکدیگر زشت می سازد و بین آنھا عداوت می اندازد زیرا خناسان را بر ر

ن و بخصوص مردان نامحرم، بی بنا می نھد. و این مسئلھ نشان می دھد کھ تا چھ حدی آدمی و بخصوص زن در قبال دیگرا
و چون خناس بر نفس او وارد شد دیگر توان بیرون راندنش را ندارد و  حفاظ است یعنی بی اراده است یعنی بی وجود است
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لاجرم با آن کنار می آید و بھ زنای با او می پردازد و مریدش می شود. این ھمان مریدی شیطان است. زیرا شیطان با 
وب وارد می شود این صورت بشری شیطان ھمان خناس است! و شیطان خصم قسم خورده وجود الھی صورت بشری، بر قل

عدم است نھ عدم حقیقی  انو در عوض بھ او موجودیتی دوزخی عرضھ می کند کھ ھمبشر است کھ وجود بھشتی است. 
  ون شیطان!بلکھ یک وجود جعلی و دروغین و توھمی! عدمی مدعی وجود! اینست کل ھنر و علوم و فن

آدمی گاه چنان با موجودیت شیطانی محشور و یگانھ می شود کھ اصلاً خود شیطان است. و آنگاه کھ بواسطھ نور  -١٧٧
ایمان و تقوا و جھادی تصمیم بھ تغییر سرنوشت خود می گیرد (از فرط عذاب و ناکامی) تازه حضور شیطان را در خود و 

مرید شیطان بوده است و ھمھ افکار و امیال و عواطف و اعمالش، شیطانی بوده  منھای خود، می یابد کھ تا چھ حدی عمری
و از وجود خودش  و جز شیطان وجودی نداشتھ است وجودی کھ جز قحطی و نابودی و آتش و حرص و حسد نبوده است.

رت بشری! جز بدنش نبوده است بدنی کھ عملھ شیطان است و اعضاء و جوارح و حواس شیطان است. شیطانی در صو
عدمی در پوستھ وجود! زیرا صورت آدمی از خداست پس صورت وجود است: عدم در صورت وجود! و این محل ظھور 

  دوزخ است! یعنی آتش دوزخ حاصل این کفر و شرک و نفاق عظیم است.

ھد. ولی بھ تا بواسطھ آن ھستی جاویدش د ی را در حیات دنیا بھ آدمی بخشیدخداوند یک ھستی عاریھ ای و فرض -١٧٨
یک شرط! بھ شرطی کھ درس عھد و وفا را بیاموزد و بھ آن عمل کند. یعنی مسئولیت را! مسئولیت در قبال وجود! وجودی 
کھ جز رحمت و محبت و از خودگذشتگی خدا بھ بشر نیست! پس وفای بھ محبت، شرط و درس و ضمانت وجود است و 

ا وجودی نیست و نخواھد بود الا در دوزخ کھ دمادم با نابودی خود دست بس! بی وفایان و محبت نشناسان و خیانتکاران ر
و پنجھ نرم می کنند! بازی با محبت و رحمت کھ ھمان بازی با وجود است علت العلل ابتلای انسان بھ نابودی و شیطان و 

ی خواست بازی کند از نزد خداوند اگر م«د. ربی ارادگی است. بازی درست در نقطھ مقابل عھد و وفا و مسئولیت قرار دا
  - قرآن». خودش بازیچھ ای قرار می داد او مبراست از اینکھ با بندگانش بازی کند

از حیات و ھستی دنیا آنچھ کھ برای یک فرد مشخص در این دنیا باقی می ماند مرگ است و احتمالاً سنگ قبری  -١٧٩
د خداست و وجود الھی بمیزانی کھ آن را یافتھ باشد. چون برای چند سالی. ولی آنچھ کھ از این دنیا برای آخرت می مان

پس فقط خدائیت وجود بشر است کھ » آنچھ در نزد شماست نابود است و فقط خدا باقیست در تجلی و کراماتش.«فرموده 
  جاودانھ است یعنی حیات و ھستی فوق نژادیش!

بشر است پس جز در نبردی عظیم برعلیھ حیات  و حیات و ھستی نژادی در خصومت ابدی با حیات و ھستی خدائی -١٨٠
نژادی نمی توان بھ حیات نزادی دست یافت. زیرا حیات و ھستی نژادی فقط تجربھ مرگ و نیستی را برای بشر باقی می 

  نھد.

عدمیت تنھا باقی مانده بشر از حیات مادرزادی است کھ تازه ھمین عدمیت ھم بواسطھ جمال الھی بشر، درک می  -١٨١
زیرا اکثر آدمھا، روح الھی خود را در قلمرو حیات نژادی از دست می  کھ تنھا امانت و وجھ و وجود خدا در بشر است شود

دھند و بھ شیطان می فروشند و لذا پس از مرگ روحشان بھ رھبری شیطان بھ دوزخ می رود کھ محاق وجود است یعنی 
  عدم!

پس صورت بشری تنھا وجھ وجودی از بشر  -قرآن» مولای آن.ھمھ صورتھا را مولا و صاحبی است و اوست « -١٨٢
  است کھ بھ خدا بازمی گردد و آنچھ کھ از بشر کافر پس از مرگش می ماند صور غیربشری مثل دیو و دد است.

پس خوشا بحال کسی کھ صورتش را در حیات دنیا بھ سوی مولا و صاحبش کرده باشد و بھ غیر او نفروختھ باشد.  -١٨٣
رت، ھمان صورت روح خداست. و آدمی با حفظ صورت الھی خود است کھ روح الھی خود را حفظ می کند. و این کھ صو

یعنی حجاب و عصمت ظاھر کھ بھ عصمت روح می انجامد! چھ مرد و چھ زن. کھ البتھ جمال زن، جمال باطن مرد است و 
  رنھ بھمراه زنش بھ دوزخ می رود.ھر مردی بایستی از جمال زنش حراست کند و بر عصمتش غیور باشد وگ
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اسرار و علوم وجود است کھ چون حفظ و حراست شود  ھپس جمال بشری جمال خداست کھ عصاره ام الکتاب و کلی -١٨۴
  و بھ شیطان معاملھ و معاوضھ نشود آدمی را صاحب وجود می سازد در قلمرو عرفان نفس کھ جملھ عرفان جمال است.

ھ منجر بھ علم وجود می شود کھ سراسر علم رحمت حق بھ بشر است جز عرفان جمال نیست بدان کھ عرفان نفس ک -١٨۵
  عرفان چشم و گوش و بینی و ابرو و لب و دندان و زلف و خد و خال و... .

جمال آدمی وجھ وجود اوست در عدمیت زمان و مکان! پس این وجھ را باید بھ مولایش سپرد در عالم خاک! یعنی  -١٨۶
  جود!بھ امام و

جمال انسان، وجھ الله وجود است و دلش ھم ھوی وجود! چون جمالی بر دل نشیند و نقش بندد ھوالله بنا شده و  -١٨٧
   -(ص)رسول اکرم». قل ھوالله احد، اساس وجود است«خوانده می گردد و وجود بر آستانھ طلوع قرار می گیرد و تجلی! 

  لی بر چھ دلی نشیند و چھ دلی خانھ چھ جمالی شود!پس ھمھ چیز بستگی دارد بھ اینکھ چھ جما -١٨٨

  پس وای بر آن دلی کھ آئینھ جمال یک آدم شیطان صفتی شود و وای بر آن جمالی کھ نقش دل یک شقی گردد. -١٨٩

پس وای بر کسی کھ قل ھوالله احدش بر ددان و دیوان خوانده شود. زیرا ھمھ موجودات عالم بر قل ھوالله احد، بنا  -١٩٠
  ھمان امر بھ وجود آمدن است!» قل«ده اند. و این ش

فساد دل و ظلمت جان و خصم وجود است کھ باید زدوده شود تا انسان زنده بھ ھمھ ھر آنچھ کھ در آدمی، آفت دین و  -١٩١
پرستی،  از نژاد و در نژاد و با نژاد و برای نژاد است مثل حبّ جان، شھوت بارگی، مالجملھ حق و رستگار و موجود گردد 

ھ و یکسره از شھرت پرستی، قدرت پرستی، مردم پرستی، آبروپرستی، جاه طلبی و امثالھم. پس کافیست کھ آدم یک تن
در درون و برون! و این یک رھائی فیزیکی نیست بلکھ نفسانی و روانی و عرفانی است کھ با برخی  اسارت نژاد رھا شود

  ود مثل ھجرت!مجاھدتھای فیزیکی و جغرافیائی آسانتر می ش

در یک کلام، ژن (نژاد)، جنّ جان است کھ جان را بیخود و مجنون نموده و تحویل شیطان می دھد. اینست کھ  -١٩٢
ولی علم ژن براندازی از جان خویش، علم ژنتیک نیست بلکھ علم  نژادپرستی ھمان ژن پرستی است در معنای بیولوژیکی!

ً علم ژن تیک ذاتاً در خدمت ژن پرستی است ھمانطور کھ تاکنون عمل کرده است. علم دین و عرفان نفس است. و اتفاقا
  ژنتیک نیز یک نھاده ابلیسی در مقابل دین خدا و عرفان حق است.

ژن، معنای بیولوژیکی ھمان شجره ابلیس در قرآن است کھ فقط با خداپرستی خالصانھ و اطاعت بی چون و چرا از  -١٩٣
  ح آدمی زدوده می شود.امام، سیطره اش بر جان و رو

آدمی تا دوباره چون اولش (حضرت آدم)، موجودی یگانھ نشود و ظاھر و باطن او یکی نگردد و آدم و حوایش در  -١٩۴
  نژادپرستی است و بازیچھ شیطان و ساکن دوزخ!نژاد و یک جان نباشد برای ادامھ حیاتش محتاج ژن و 

کھ سفینھ نجات  (ع)تا حسین (ع)برانداز بوده است از ابراھیم -اریخ، نژادھمھ وقایع بزرگ و ماندگار و نجات بخش ت -١٩۵
  است نجات از اسارت نژاد! نجات از عدم پرستی!

است و بلکھ نھایتاً خود را برتر از خدا دانستن  د برتربینی نسبت بھ عالم و آدمابلیسیت نفس ھمان استکبار و خو -١٩۶
ه آدم بھ جدال و انکار پرداخت و بھ خداوند نسبت جھل و فریبکاری داد. انسان کافر است ھمانطور کھ ابلیس با خداوند دربار

  و مستکبر نیز چنین است و این طبع بشری است کھ او را بھ تسخیر شیطان درمی آورد.

  پس کسی کھ خودش را از خدا و اولیای الھی ھم برتر می داند این انکار آشکار وجود است و عدم پرستی! -١٩٧
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د وجود نفس آدمی جز نیازھای بیکرانش نیست و این ارکان و عناصر عدمیت اوست کھ چون بھ نزد خدا برده شو -١٩٨
خود اساس استکبار و عداوت با وجود است و عین عدم پرستی است وقتی کھ نیازھایت در تو  می یابد. پس انکار نیازھا،

  می کنی و وجود نمائی می کنی! و اینست ابلیس نفس تو!مدفون و پنھان می شود یعنی عدمیت خودت را از خودت پنھان 

انکار نیازھای خود، انکار عدمیت خود و انکار وجودطلبی است پس عین عدم پرستی است خواه ناخواه! یعنی عدم  -١٩٩
  پرستی منافقانھ ای کھ عذاب انکار نیاز است.

زھای خود نیست اینست کھ نژاد و نژادپرستی بزرگترین و ھیچ چیزی بھ اندازه نژاد و نژادپرستی در خدمت انکار نیا -٢٠٠
  خصم وجودطلبی و حق پرستی است.

کسی کھ نیازھای خود را در نزد خدا و اولیای او انکار می کند پشت بھ وجود می کند و برای ارضای نیازھایش روی  -٢٠١
  د می ماند!بھ شیطان می کند ولی شیطان وعده می دھد و ھمین! و لذا تا ابد در قحطی وجو

مثلاً کسی کھ نیازش بھ ازدواج را انکار می کند برای ارضای نیاز جنسی و عاطفی خود روی بھ انواع فسق و زنا  -٢٠٢
می کند با ھدایت شیطان! و لذا ھمواره در قحطی جنسی و عاطفی می سوزد و این آتش را عشق می نامد بھ یاری شیطان! 

ایثار بھ تن می کند تا فسق و فجور و زناکاریش را توجیھ و تقدیس کند! و بدینگونھ و این آدم آتش گرفتھ و معدوم، لباس 
خواھد می توانید از این نوع منجیان را در جامعھ بناجی خلق می شود این نابوده ای کھ خلیفھ شیطان شده است. تا دلتان 

ی زنند و بھ خون خلق تشنھ کھ چرا قدرشان بشری تماشا کنید کھ اولیای شیطانند و عدم پرستانی کھ کوس عشق و انالحق م
  نمی دانند و نمی پرستندشان! و این غایت مالیخولیاست!

امان از فرزند آدم کھ چگونھ بھ رحمت و کرم خدا، فخر می فروشد و در شأن خود نمی داند زیرا تعھدآور و مسئولیت  -٢٠٣
سد بھ خلق خدا! ھر کھ این کفر و جنون را در خود دید و از زاست. و لذا از بابت زندگیش بر خود خدا ھم منت دارد تا چھ ر

  آن توبھ کرد وجود یافت!

کافرترین و مستکبرترین و دیوانھ ترین آدمھا کھ بر خدا و خلق منت و ایثار دارند آدمھائی ھستند کھ معروف بھ بچھ  -٢٠۴
رند در حالیکھ عاجزترین مردمانند و ننھ می باشند کھ نژادپرست ترین بشرند و خود را منجی عالم بشری می پندا

رسواترینشان! ھمھ کارھای این بچھ ننھ ھا از ایثارشان است مخصوصاً ازدواجشان! زیرا ازدواج جبراً مسئولیت زاست و 
و تعھداتی را بھ جبر بر آدمی تحمیل می کند. اینان جز با عشق ازدواج نمی کنند تا بگویند کھ ما از ازدواج بی نیاز بوده ایم 

  خاطر عشق ازدواج کرده ایم و ایثار! تا ھیچ عھد و وفا و مسئولیتی نداشتھ باشند!ھ فقط ب

کارگاه تولید » ننھ«اصلاً نژادپرست و عدم پرست و تعھدگریز یعنی بچھ ننھ در درجات و انواع ظھور و بروز! زیرا  -٢٠۵
ھایش را بنده خود می خواھد وگرنھ مرگشان را  نژاد و نژادپرستی است کھ خودش را با خدا عوضی گرفتھ و ھمسر و بچھ

  آرزو می کند.

یکی از این ننھ ھا کھ بھ انواع امراض و عذابھا مبتلا شده بود جھت مشاوره در نزد بنده اعتراف می کرد کھ:  -٢٠۶
و... و بعد  شبانھ روز در دل و ذھنم خطور می کند کھ ای کاش شوھرم زیر ماشین برود و دخترم دیگر بھ خانھ برنگردد«

چرا کھ ھمسر و بچھ ھا، بندگی او را نمی کنند! و اما آنھائی ھم کھ » خودم از این امیال و اندیشھ ھای خود می ترسم!
بندگی او را می کنند در واقع عورت پرستی پیشھ کرده و مرید شیطان می شوند. این جور ننھ ھا فقط کافیست کھ یک آیھ یا 

لدین بشنوند کھ دیگر کوس انالحق می زنند و خون ھمسر و فرزندان را مباح می دانند! از حدیث و سخنی درباره حرمت وا
این نوع زنان بھ وفور یافت می شوند و از این نوع شوھران و فرزندان بچھ ننھ کھ تبدیل بھ شیاطین در صورت بشری می 

  شوند!

نده خود کند. مگر اینکھ نبرد قتالی را برعلیھ نفس یک بچھ ننھ ھرگز بنده خدا نمی شود و بلکھ می خواھد ھمھ را ب -٢٠٧
  خود آغاز کند. و این ماھیت ھمھ نژادپرستان است یعنی ننھ پرستان!
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وقتی از ننھ پرستی، بچھ پرستی و ھمسرپرستی (نژادپرستی) سخن می گوئیم از پرستش شیطانی سخن می کنیم کھ  -٢٠٨
زیرا پرستشی نفرت انگیز است و عداوت زا! مثل یک زندانی کھ از  پدیده ای شدیداً متناقض و جانکاه و عذاب آورست

زندان خود نفرت دارد ولی از آن رھائی ھم ندارد. درست مترادف معنای عدم پرستی است زیرا عدم کھ قابل پرستش نیست! 
  پس این پرستش سراسر عذاب و نفرت است مثل عشق ھای جنسی!

ایمان، رحمت و شقاوت، اولیاء و اشقیاء و... نبرد بین وجود و عدم است نبرد بین کل نبرد بین عدالت و ظلم، کفر و  -٢٠٩
پیروان ظھور حق و پیروان غیبت حق! واقعھ کربلای حسینی یکی از مشھورترین این نبردھاست کھ بالاخره حق از آن 

ھور واقع شد ظھوری واقعھ رخ نمود و خورشید دو تا شد و خون خدا بھ خاطر ظھورش، بر زمین ریختھ شد ولی ظ
  کھ فرمود: جز جمال ندیدم! جمال وجود! بخونبار! و آنانکھ دیدند دیدند از جملھ زین

حسین نژادش را قربانی کرد تا نزاد رخ نماید و رخ نمود! و این یعنی ادای حق ولایت و امامت بھ تمام و کمال!  -٢١٠
  طالب وجود و مشتاق لقای جمالش بودند.حسین کار ابراھیم را کامل کرد و کشتی نجات کسانی شد کھ 

استکبار بشری عین کبر و انکارش در قبال وجودی است کھ خدا از خودش بھ بشر اعطا فرموده است. و توبھ آدمی  -٢١١
از این شقاوت و بی ادبی و حماقتش عین شرم اوست از خدا و از وجود خودش کھ مورد انکار قرار می دھد. پس ای فرزند 

نده شدن شرم مکن! از عدم پرستی خود شرم کن! در این معنائی کھ گفتم اگر بمانی و فھم کنی کھ چھ گفتم کمر آدم از شرم
شیطان استکبارت را شکستھ ای: از شرمنده شدن مھراس و شرمگین مباش از شرمت! اینست توبھ حقیقی و جز این توبھ 

  ت یابی! اینست صراط المستقیم!ای نیست! در قبال معاصی و مظالم خود از خجالت بمیر تا نجا

اھل ایمان و معرفت در قبال گناھان و بی شرمی ھای سائرین باید کفّاره بدھد و بھ درگاه خدا استغفار کند ھمانطور  -٢١٢
کھ امامان ما می کردند و مخلصین چون عمار و مالک اشتر آنگاه کھ کسی در خیابان بھ آنھا دشنام می داد بھ درگاه خدا 

  می کردند از آدمیت خود! این معنائی از وحدت وجود بشری است کھ بنی آدم اعضای یکدیگرند! استغفار

د. رکسی کھ شرم و حیا کردن در قبال گناھان خود را در شأن خود نمی داند در سیطره شیطان عدم پرستی قرار دا -٢١٣
یش است در مقابل خدا! آنکھ شرم نمی داند آنچھ کھ آدمی را از عدمیت پاک می کند و وجود می بخشد شرم از گناھان خو

  وجود نمی داند و ندارد.

از شرم کردن شرم مکن! شرم کن از شرم نکردن خودت در قبال مظالم و مفاسد و عدم پرستی و غرور در قبال  -٢١۴
  خداوند! زیرا غرور کالای شیطان برای انسان است. بی حیائی از بی وجودی است و عدم پرستی!

ی جز از شرم و حیا برنمی خیزد و توبھ ای نیز و ادبی نیز و عدالت محصول نھائی حیای بشری از ظلم تقوائ -٢١۵
خویشتن است! اصلاً مترادف قرآنی شرم و حیا ھمان تقواست. اتقوالله یعنی شرم کنید از خدا! چرا کھ در حضور او ھستید! 

آستانھ وجود! یعنی ای بی وجودان  رخاشع و طالب باشید بیعنی شرم کنید از اینھمھ نیاز و نابودی خویش و متواضع و 
  خجالت بکشید! اینقدر در حضور وجود گردنکشی و تکبر و عصیان و ادعا نکنید!

آدمی گناه می کند و از خود می گریزد، زنا می کند و بھ خود پشت می کند، دزدی می کند و خود را فراموش می کند،  -٢١۶
یھ و تبدیل می کند، دروغ می گوید و از خود فرار می کند. آنقدر از خود می گریزد و پشت می خیانت می کند و خود را توج

گم و نابود می شود. و بعد کھ با او از گذشتھ و اعمال و علل  می دھد و فراموش می کند تا بکلی کند و خود را فریب
ده است جز عده ای شیطان و دد و دیو و خناس نابودیش سئوال می کنی گوئی کھ اصلاً کسی در خانھ نیست و ھرگز ھم نبو

  کھ مشغول جنگ و جدال و فحاشی بھ ھم ھستند در او! اینست سیر نابود شدن!

حیا، فرھنگ حیات روحانی در انسان است انسان بواسطھ مظالم و گناھانش بتدریج حیایش از دل می رود و می  -٢١٧
  میرد!
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ستر شقاوت و تجاوز و ناامنی و ستم است. و مدرنیزم یعنی برون افکنی ھر بی حیائی، فرھنگ مدرنیزم است و لذا ب -٢١٨
  آنچھ کھ دل بخواھد و این معنای لغوی آنست کھ عین عملکرد بیرونی آنست. و این فرھنگ عدم پرستی و بی ارادگی است.

بھ ظھور نکردن منشأ پس بدان کھ ظھور وجود حق، حاصل غایت حیا و تقوا و از خود گذشتگی است. یعنی اراده  -٢١٩
  ظھور حق است. یعنی اشد تقوا و تقیھ بھ تجلی و ظھور جمال حق می رسد. و این نیز معنای دیگری از بودِ نبود است.

ھمانطور کھ عارف محصول اراده بھ عارف شدن نیست ظھور ھم حاصل اراده بھ ظھور نیست الا ظھورات قلابی و  -٢٢٠
  شیطانی!

لل ھمھ تجلیات و ظھورات جاودانھ وجود از انسان است. و این اخلاق الله است ھمانطور کھ خدا علت الع تقوا و حیا -٢٢١
  بھ ظاھر نیست ولی جز خدا ھم نیست.

پس وجود حاصل دیدن عدمیت خویش و تصدیق این عدمیت است و از آفاق این عدمیت است کھ وجود طلوع می کند.  -٢٢٢
نقطھ مقابل فلسفھ مشاء قرار دارد کھ فلسفھ اراده بھ شدن و بودن و ظھور  این ھمان مکتب اشراق (طلوع) است کھ در

است کھ سراسر ظلم و ریا و تباھی است. ھمانطور کھ مشاء در لغت ھم بھ معنای اراده کردن است. از این اراده جز نابودی 
  رد توکل بایدش!برنمی خیزد زیرا از عدم است. این ھمان سخن معروف حافظ است کھ: رھرو گر صد ھنر دا

  شھادت و معرفت و صبر بر عدمیت و توکل و طلب: اینست راه وجود! -٢٢٣

ھمھ مظالم و مفاسد بشری حاصل تلاش مذبوحانھ اش برای نجات از عدمیت است یعنی تلاش ارادی و منی جھت  -٢٢۴
أویل و ذکر، احدیت ازلی حق ظھور! زیرا عدم بشری حاوی اراده ای نیست مگر اینکھ در این عدمیت بھ نور معرفت و ت

  درک شود!

این نفس بشر است کھ باید از شجره پاک شود و از اسارت شیطان نجات یابد و لم یلد و لم یولد گردد یعنی نزادی  -٢٢۵
  شود یعنی از عدمیت برھد و وجود یابد و ھوالله احد گوید!

سراسر ظلمانی و کذاب! و ھمھ افکار و ارزشھا و  اراده شجره ای بشر اراده ای عدم پرست و نابود کننده است و -٢٢۶
  احساسات مادرزادی ھم چنین ھستند! 

در قلمرو فرھنگ نژادی و اخلاق مادرزادی و مذھب خانوادگی، جز عدم پرستی و ظلم و دروغ پرستی صادر نمی  -٢٢٧
  شود حتی اگر آن فرھنگ و اخلاق و مذھب تماماً برحق و عالی باشد.

از نژاد و اصالت ھاشمی و قریشی نیست بلکھ اتفاقاً و اتفاقاً  (ع)ارزش و حقیقت وجودی ائمھ معصوم پس دریاب کھ -٢٢٨
حاصل نبرد خونین آنان با این اصالتھاست ھمانطور کھ امام سجاد در صحیفھ اش آشکارا این امر را اذعان نموده است: 

  بھ دوستی برگزید!محمد پیامبری بود کھ با خویشان خود دشمنی کرد و بیگانگان را 

شجره، تاریخ است و تاریخ دھر است و دھر نابود کننده انسان است. پس ھر آنچھ از دھر می آید مخرب و عدم  -٢٢٩
  پرستانھ و قلمرو سلطھ شیطان است. بدان!

ان و برای رسیدن بھ حیات و ھستی نزادی (الھی) باید از حیات و ھستی نژادی (دھری) خروج کرد کھ خروج از مک -٢٣٠
ای اھالی انس و جن از اقطار عالم خروج کنید اگر می توانید و نمی توانید «زمان است و پاکسازی جان از اسارت تاریخ! 

و این سلطان ھمان شاه جھان امام زمان است. و این ھمان خلق جدید عرفانی است جھت رھائی  -قرآن» الا بھ یاری سلطان.
  د مطلق و یگانھ حق!از دوگانگی بود نبود و الحاق بھ وجو

امروزه در عصر مدرنیزم، مسئلھ خلق جدید انسان امری اورژانس و حیاتی است زیرا بشر از حیوانیت و بلکھ حیات  -٢٣١
نباتی خویش ھم ساقط شده است و از جمادی ھم پست تر و ناتوانتر و بدبخت تر است. در حالیکھ نیازھای حیاتی او 
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بطور روزافزونی کاھش می یابد. یعنی برای بشر مدرن امر خلق جدید بمعنای ارتقای بھ  روزافزون می شود قوای حیاتی او
حیات الھی نیست بلکھ نجات از حیات پست تر از سنگ است و ارتقاء بھ حیات حیوانی و احیای غرایز حیوانی. زیرا بشر 

ودی است و حس شنوائی و بینائی و صنعتی، دل و جان و روحش، آھنین شده است و قوای حواس پنجگانھ اش در حال ناب
بویائی و چشائی و لمس خود را از دست می دھد. و لذا برای درک طبیعت محیط زیست خود نیازمند تکنولوژی و کامپیوتر 

جای او بشنود و ببیند و ببوید و لمس کند و تصمیم بگیرد. برای چنین بشری درک معارف روحانی و حقایق  ھاست کھ ب
طبیعی امری محال است الا بھ شیوه واژگونسازیھای شیطانی تا ھر حقیقتی را تبدیل بھ یک ایده  عرفانی و ماورای

تکنولوژیکی و توھم سینمائی سازد. اینست کھ امروزه شاھد پیدایش فرقھ ھای شیطانی ھستیم کھ با معارف توحیدی و 
از معارف توحیدی و عرفانی در نزد مردمانی  عرفانی، توجیھ می کنند و شیطان پرستی رخ می نماید. این نتیجھ استفاده

و ما عمری با چنین کسانی دست و پنجھ نرم کرده ایم کھ است کھ کور و کر و لال ھستند و قلوبشان سخت تر از سنگ! 
کمال رشدشان رسیدن بھ حیوانیت و احیای غرایز حیوانی بوده است. و چون بھ این مرحلھ رسیدند دین و تقوا و معرفت را 

ار کردند تا بروند دنبال لذایذ حیوانی خود و برای نخستین بار بھ عیش حیوانی بپردازند زیرا قبل از این، از آن بی بھره انک
  بودند.

زن مھد پیدایش حیات حیوانی بشر است. وقتی زن مدرن از غرایز حیوانی ساقط گردد و یک موجود صنعتی  -٢٣٢
دل می نھد میل بھ باروری و مادریت است. و وای بھ حال بچھ ھائی کھ بھ (جمادی) گردد نخستین چیزی را کھ از دست و 

زور سزارین از بطن این زنان استخراج می شوند کھ از مادر خود حتی عاطفھ و آداب سگی را ھم دریافت نمی کنند از 
ھ ھایشان تشنھ اند. و مرحلھ شیر دادن تا پرورش و نوازش و تربیت! بچھ ھائی منزجر از مادر و مادرانی کھ بھ خون بچ

ن و مذاھب مدرن و عرفان ھای مدرن کھ از حداقل عاطفھ حیوانی ھم بیگانھ دراین فاجعھ عصر مدرن است و فرھنگ م
  است.

بشر مدرن و صنعت پرست بھ سوی نابودی و مرگ جمادی می رود. این مرگ جدای مرگ حیوانی است کھ جسد را  -٢٣٣
  نباتی و جمادی و آھنی: اینست نابودی و عدم پرستی! بھ گور می برد. سقوط روح در عالم

صنعت پرستی و آھن و بتون پرستی عین عدم پرستی است. این عدم ربطی بھ عدمیت قبل از تولد و خلقت ندارد.  -٢٣۴
  عدمیت قبل از تولد و خلقت، ھویت الھی انسان است و عدمیت در حین حیات، سقوط از ھویت در درک اسفل السافلین است.

ماجرای نابود شدگی بشر مدرن را در عرصھ صنعت پرستی بھ وضوح نشان داده ایم کھ » اینست انسان«در کتاب  -٢٣۵
این خلقت دوزخی بشر است کھ خلق جدید شیطانی اوست کھ تن و جان و اندیشھ و عواطفش از آھن و بتون و تیر و برق و 

فنون خلق جدید آخرالزمانی بشر است و سقوطش در درک اسفل نفت و شیمی و ریاضیات آفریده می شود. و این علوم و 
  السافلین و نابود شدنش در حین بودنش! و این عین واقعیت است!

امروزه حیوانیت و ارزشھای حیوانی در مقایسھ با سقوط بشر در آغوش نفت و برق و بمب، یک حیات عرفانی  -٢٣۶
ار سرگیجھ و تشنج و آسم و انواع آلرژیھای مرگبار می شوند و این دچ ر قبال عطر گلمحسوب می شود. امروزه شامھ ھا د

نشانھ نابودی بشر است نابودی حیات حیوانی! مابقی حواس نیز بھ ھمین گونھ دچار نابودی گشتھ اند! گوئی این آیات مکرر 
  مربوط بھ بشر آخرالزمان است.  ،قرآن درباره کوری و کری و گنگی و مُردگی بشر

این یعنی مردۀ زنده یا بود نبود! چشم دارند ولی نمی بینند گوش دارند ولی  -قرآن» ند مپندار کھ زنده اند.مرده ا« -٢٣٧
نمی شنوند و... زیرا دلھایشان مرده است. پس حیات و ھستی بشری، یک امر کاملاً باطنی و روحانی است نھ فیزیکی و 

  مکانیکی و شیمیائی!

ت جلوس یک شیطان است و خان بر تن و جان بشر است. و امروزه ھر انسانی تو این نابودی حاصل سیطره شیط -٢٣٨
اکثر بشری خلیفھ شیطان شده است. پس یک مسیحادم و سلیمانی می خواھد کھ شیاطین را از حیات انسانی براند و جان 
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ی خود بسپارد و بھ امر بشر را برھاند! بھ شرط اینکھ بشر حداقل این شیطان آگاھی را داشتھ باشد و تن و جان بھ ناج
  شیطان با منجیان خود نبرد نکند.

شیطان شناسی در عصر ما مبرم ترین و حیاتی ترین علمھاست و تنھا علم رھائی بخش است زیرا شیطان از نور  -٢٣٩
معرفت می گریزد پس شناخت شیطان نفس خویش، ھمان و رھائی از شیطان ھمان است. زیرا شیطان سلطان ظلمت نفس 

  است و فرمانده تاریکی ھا و اوھام!بشر 

پس شیطان، دشمنی جز علم و معرفت نفس ندارد ھمانطور کھ در ماجرای خلقت آدم ھم با علم و معرفت باطنی  -٢۴٠
حضرت آدم عداوت کرد و انکارش نمود و از نخستین کافران شد! زیرا سائر ملائک ھم در قبال علم النفس حضرت آدم بود 

  ا حضرت آدم باطن و اسرار ھمھ را می دانست.کھ سجده کردند زیر

و شیطان تنھا خصم حیات و ھستی آدمی بعنوان خلیفھ خداست پس علت العلل نابودی بشر است و بشر را در  -٢۴١
  نابودسازیش یاری و رھبری می کند. 

رزش و شناخت پس شیطان شناسی نفس خویش، یعنی شناخت عدمیت ھستی نما و شناخت ضد ارزشھای در لباس ا -٢۴٢
  باطل ھای حق نما! یعنی شناخت واژگونسالاریھای بشر عین شناخت شیطان و رھائی از نابودی است. 

پس بدان کھ شیطان تو، عین نفس توست و دوست و راھنما و مشاور و مباشر و ھمنشین و مصاحب و تصدیق  -٢۴٣
خود را شناختھ ای و تا از شرّ شیطان خود رھا  کننده بولھوسی ھا و استکبار توست. پس اگر خودت را بشناسی شیطان

نشوی سمت و سوی پروردگارت را در خود نمی یابی. زیرا در فاصلھ بین خود تا خدا جز شیاطین قرار ندارند. و بدون این 
  شیاطین با خود خداوند روبرو می شوی و در بیرون ھم دیدارش می کنی!

اندیشھ در سرت و چون آتش و چون ھوا در نفس کشیدنت و چون جریان در رگھایت  بدان کھ شیطان تو، چون خون -٢۴۴
ھوس ھا در دلت و عین من تِو در توست کھ کارخانھ تولید آرزوھا و آرمانھا و ھوس ھا و سلطھ جوئی ھا و منم منم ھای 

  ن!توست حتی اگر شعار و لباس عرفانی و عاشقانھ و دینی بر تن داشتھ باشد. تا تو منی، شیطانی، بدا

و بدان کھ این منِ آدمی ھر چھ دینی تر و عارف تر و عابدتر و عالم تر باشد شیطنت لطیف تر و مھلکتر و خودمانی  -٢۴۵
جز در جریان ارادت و اطاعت بی چون و چرا » من«تر و مستکبرتری دارد و غیرقابل شناخت تر است و آدمخوارتر! این 

ابد تحت سلطنت ابلیس باقی می ماند کھ آخرین و ماندگارترین بقایش در لباس  تاو از امامی حیّ و حاضر، نابودشدنی نیست 
  باشد. » من«علم و عبادت و عرفان است. کھ اگر فرموده کھ علم، حجاب اکبر است پس شیطان اکبر است اگر بر تن 

تش و تباھی می کشاند و شیطانی کھ در لباس علم و زھد و عرفان و تقوا و عشق و ایثار پنھان است قومی را بھ آ -٢۴۶
وعاص و حسن بصری و محمد ھمانطور کھ می دانیم شیطان ابوموسی اشعری و عمر بدان! ،خطرناکترین شیطانھاست

حنفیھ و ابن ملجم، امّت شکن تر از شیطان ابن زیاد و یزید شرابخوار بود. و اگر این شیطان پرستان عابد و زاھد و عالم و 
ن ما بھ آن آسانی بھ انزوا و شھادت نمی رسیدند و امت اسلامی آنگونھ شقھ شقھ نمی شد. عارف مشرب نمی بودند اماما
ھم سبقت جستھ بودند.  (ع)، ھر دو در زھد و تقوا و عبادت و ریاضت از خود علی(ع)و خود علی (ع)می دانیم کھ قاتلان فاطمھ

ی باشند و رھبری کنند و کردند و نکردند بقول این دو می خواستند منھای امام و بدون اطاعت از او، برای خودشان کس
  - قرآن .»ای کسانی کھ ایمان آورده اید در دین از رسول سبقت مگیرید...«سلمان فارسی! 

نھ در زھد و عبادت است و نھ در علم و سواد و ھنر و نھ حتی در کرامات! اگر امام زمانی  پس بدان کھ حق و میزان -٢۴٧
یستی! و اگر نیستی پس بدون امام زمان و اطاعت بی چون و چرا از او، در تسخیر شیطانی با کھ خود دانی کھ ھستی یا ن

و عرفان بی امام، بمراتب خطرناکتر است زیرا تو را ساجد ابلیس می سازد! و نماز  نماز یا بی نماز! با عرفان یا بی عرفان!
و مجسم ھوالله احد است! تا بھ ھوئی متصل نشده ای، در او مظھر  زیرا امام تنھا انسان بی من روی زمین است و اولیایش!



29 
 

سیطره ابلیسی در آخرالزمان کھ عصر ظھور جھانی ابلیس نیز می باشد و لشکریان جھانیش کھ از طریق آنتن ھا و امواج 
  ماھواره ای بر ھمھ خانھ ھا سلطھ و رسوخ دارند و در ھمھ قلوب!

می گوئیم بدین معنا نیست کھ ادعائی داریم. ما نھ امام زمان بوده و نھ ھستیم و اگر ما با چنین یقین و اطلاقی سخن  -٢۴٨
و نھ ھرگز خواھیم بود زیرا خود آن حضرت را درک و دیدار کرده ایم و نور یقین معارف ما از او است کھ قطب عالم امکان 

بر عالم و آدمیان است کھ ھمھ انبیاء و وجھ الله اعلی و خورشید وجود حق و نقطھ ھوی ازل و ولی مطلق پروردگار جھان 
و ھر  و اولیاء و شھداء و صدیقین و صالحین بر مدار وجودش در حال خدمت ھستند و اینست دستگاه خلافت خدا در جھان!

کھ خواھد از نابودی آخرالزمان برھد و بر خلق جدید وارد شود بایستی بر این دستگاه روی نموده و بھ آن ملحق گردد کھ 
  ور ھوالله احد در کائنات کھ از میانھ بود و نبود فرا رفتھ و بھ احدیت حق ملحق است.اوست ن

دوستی ھا یا بر بدبختی مشترک است یا خوشبختی مشترک! یا بر کفر مشترک است و یا ایمان مشترک! یا بر ظلم و  -٢۴٩
ند و دومی را محبت! در نوع اول فساد و حقارت مشترک است و یا بر عدل و عصمت و عزت مشترک! اولی را ترحم گوی

اگر یکی از طرفین از بدبختی و فسادش خارج شود دوستی طرف مقابل بھ آنی نابود می شود. و در نوع دوم اگر یکی از 
طرفین اعتلاء یابد محبت و دوستی طرف مقابلش نیز افزون می گردد. در واقع دوستی نوع اول عین خصومت محض است. 

  ن ھستند! یعنی دوستدار نابودی یکدیگرند!و اکثر دوستی ھا چنی

مؤمن، نظر بر خدائیت و عظمت و قداست ذات دیگران دارد و صورت الھی آنھا را مد نظر قرار می دھد و اینست  -٢۵٠
محبت حقیقی! ولی انسانھای کافر ھرگز این محبت را محبت نمی دانند و در قبالش احساس حقارت و بخل و نابودی می کنند 

  نابودی آنھاست کھ در معرض نابود شدن قرار می گیرد. و این 

پس ھیچ دوستی و محبت و رحمت حقیقی نیست الا از انسانھای خداشناس و عارفان با�! دوستی جاھلان و کافران  -٢۵١
  عین خصومت است زیرا آنھا دوستدار ھلاکت تو ھستند زیرا دوست حقارتھا و نابودگیھای تو ھستند!

ست حقیقی تو کسی است کھ در خفا، عیوب تو را بھ تو ھشدار می دھد و تو را دعوت بھ نیکی و پاکی و و لذا دو -٢۵٢
ایمان می کند زیرا بھتری و برتری و عزت تو را می خواھد. پس وای بر تو اگر کسانی را دوست خود بدانی کھ ھمواره تو 

د یعنی عاشق ھلاک و نابودی تو ھستند و تو اینان را عاشق را تأئید و تصدیق می کنند و حتی عیوب تو را از تو می پوشانن
نابود کننده یا ھستی  و ماھیت کاملاً متضاد داشتھ باشد وخودت می دانی. پس بدان کھ عشق در آن واحد می تواند دو معنا 

  بخش باشد! از اینجا معنای عشق ضد عشق را دریاب!

ت جملگی صورت عدمند و فانی. مگر اینکھ فنای در جمال خدا شوند وجودی جز خداوند خالق نیست و مابقی موجودا -٢۵٣
تا ھستی یابند. پس دوست تو کسی است کھ تو را خدائی خواھد و خدائیت تو را در صفات و افعال طلب کند و در سویش 

ترین دشمنان تو  یاریت نماید تا از نابودی برھی و وجود یابی. بھ غیر از این دوستی نداری و جملھ دوستانت قسم خورده
  ھستند!

دوست تو کسی است کھ دوست وجودت باشد نھ دوست عدمت! و تقوا و ایمان و عصمت و معرفت و صدق تو میزان  -٢۵۴
  وجود توست.

انسان، معدومی است کھ در قبال معدومیت خویش مسئول است زیرا می داند کھ معدوم است و می تواند بھ وجود آید  -٢۵۵
  آگاھی خویش! - د از نور عدمو باید بھ وجود آی

پس بدان کھ محبت شناسی و رحمت شناسی و تفکیک آن از ترحم مقدم بر ھستی شناسی و تفکیک آن بر نیستی  -٢۵۶
است و شاھراه ارتباط با امام و درک و دریافت ولایت حق است زیرا انسان عدم پرست فقط ترحم را محبت و رحمت می 

رد و لعن می کند و در قبال آن احساس حقارت و نابودی دارد کھ القای شیطان است. زیرا پندارد و می پذیرد و محبت را ط
  ر بر الوھیت و وجود دارد و ترحم نظر بر عدمیت دارد و القای عدم!ظمحبت ن
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وقتی کسی از منظر الوھیت و وجود بر تو نظر می کند تو عدمیت خود را می بینی و چون تاب تحملش را نداری چھ  -٢۵٧
ا محبت را انکار می کنی! ولی وقتی کسی نظر بر عدمیت تو دارد و حق وجودت را انکار می کند تو احساس وجودی بس

  کاذب داری کھ استکبار است.

مثلاً کسی بھ بی عصمتی یک زن ھرزه نظر می کند او احساس وجودی کاذب دارد و این نظر را می پذیرد ولی اگر  -٢۵٨
ن نظر را تاب نمی آورد و بی عصمتی خود را می بیند و انکار می کند. در این معنای بس نظر بر عصمت ذاتش کند او ای

  دقیق بمان کھ از ارکان معرفت نفس و محبت شناسی در رابطھ با اولیای خداست و راز عداوت اکثر مردمان با اولیاء!

ن غیب کرده است. فقط طالبان رحمت و انکار مردمان نسبت بھ رحمت و محبت خداست کھ امام زمان را از دیدگانشا -٢۵٩
  محبت بھ امامشان می رسند. رحمت و محبت نشناسی راز غیبت مھدی و مسیح است، بدان!

ظاھراً ھفتاد و دو ملت دم از رحمت و محبت می زنند و خود را تشنھ آن می خوانند و در مسابقھ آن سر و گردن می  -٢۶٠
د و دعویش را دارند شقاوت است یعنی ترحم و تقدیس بدبختی ھا و رذالتھا و شکنند. ولی در حقیقت آنچھ را کھ می طلبن

  عذابھا و جھنم ھا!

پس اندکی در آنچھ کھ محبت می نامی تردید کن تا بتدریج دریابی کھ چھ خصم محبتی و عاشق شقاوت و بنده ترحم و  -٢۶١
  ند اھل محبت است!؟ اینطور نیست!؟ پس عدم پرستی!تحقیر و تقدیس فلاکتھا و نابودگی! ھر کھ فلاکتھایت را حق بجانب ک

جملھ تلاشی برای گذشتن از من اصلاً کل دین و تقوا چیزی جز آداب و راه و رسم مھرورزی و محبت نیست زیرا کھ  -٢۶٢
  و منیت است کھ کانون عدمیت و شقاوت است.

ند فرمود: چون عاشق ظھور بودم دست بکار محبت، راه و رسم وجود یافتن و وجود بخشیدن است ھمانطور کھ خداو -٢۶٣
پس ھستی آدمی مخلوق عشق بھ ظھور است. و عشق مقدم بر ظھور است و مقدم بر ھستی! اینست کھ  آفرینش شدم!

ابلیس این حقیقت و گوھره ازلی عالم وجود را در اندیشھ و احساس بشری واژگونھ ساختھ است تا بشر، محبت را شقاوت 
  محبت بخواند! تا از این واژگونی بیدار نشوی ھیچ راه نجاتی از نابودی نداری!بداند و شقاوت را 

مردمان در طول تاریخ رحمت و محبت انبیاء و اولیای الھی را انکار ورزیدند و آن را بی رحمی و شقاوت خواندند و  -٢۶۴
الھی را آزار کردند و بھ قتل در عوض ترحم و تحقیر و عدم پرستی خود را عشق و رحمت و محبت نامیدند و رسولان 

رسانیدند و سپس بر یاد و قبرھایشان ترحم و تحقیر نثار کردند در مسیحیت از طریق بر دار کردن مکرر مسیح در طی 
ھزاران سال و در اسلام از طریق کشتن و مثلھ کردن سالیانھ حسین و یارانش! و بدینگونھ ترحم را بر رحمت و عشقبازی 

را بر محبت حق ترجیح دادند و در تاریخ جاری نمودند. پس نعل وارونھ ابلیس را در لباس عشق و ایثار و نمایشات ایثاری 
ای فرزند آدم پس کی طالب رحمت من می «دریاب و رحمت و محبت حقیقی را بشناس تا از تسخیر شیطان نجات یابی! 

  - حدیث قدسی». شوی و خود را لایق بھشت من می دانی

ی است کھ عیبھایت را مھربانانھ بھ تو می نمایاند و سپس بھ یاری خودت آنھا را تحقیر و نابود می اھل محبت کس -٢۶۵
سازد ولی اھل ترحم کسی است کھ عیبھایت را در چشمت وارونھ ساختھ و عظمت و قداست می بخشد یعنی نابودی تو را 

دوست! یعنی دشمن را دوست می داند و دوست را لباس وجود می پوشاند. انسان جاھل اولی را دشمن می داند و دومی را 
  دشمن! و اینست شیطان ترحم!

ت جان و آبرو و آسایش خود دست بھ کار حقی می زند و یا حقیقتی را بیان می کند کھ می داند یمآن کس کھ بھ ق -٢۶۶
ه و بھ بار می نشاند. و اکثراً با وی مخالفت و عداوت می نمایند او این حق را در جان و ھویت و تن خویش کشت نمود

و اینست رحمت و محبت بھ خلق کھ ھمھ چیزت را برای بیدارسازی و  اینست راز رسالت آدمی کھ: برسان تا برسی!
نجاتشان بھ دست خودشان قربانی کنی! این شیوه زندگانی مردان خدا بوده است و لذا رحمت و محبت را جز در نزد اولیای 
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ارش را داشت! زیرا در نزد عامھ بشری، جز ترحم نخواھی یافت کھ عداوت پنھان است و عین خدا نباید جستجو کرد و انتظ
  شیطنت!

پس بدان کھ شیطان جز از درب ترحم کھ رحمت و محبت وارونھ است بر آدمی وارد نمی شود و بدینگونھ عقل و  -٢۶٧
بجانب نمودن ناحقی ھا و تقدیس کردن  احساس و ھوش و حواسش را می رباید! و ترحم یعنی زیبانمائی زشتی ھا و حق

پلیدی ھا و لباس وجود بر عدم پوشاندن! اکثر کسانی کھ دوستان خود می دانی با تو این کار را می کنند و تو نیز ھمین کار 
 و در آن روز کافران می«را با آنان می کنی! و اینست کھ آدمی دو تا دو تا بھ بھشت یا جھنم می رود بقول قرآن کریم! 

  - قرآن». گویند ای کاش با فلانی دوستی نکرده بودم

ھمھ یافتھ ھا و پرداخت ھایش دیالکتیکی ھستند و حاوی خیر و وجود آدمی در حیات دنیا یک بودِ نبود است و لذا  -٢۶٨
احد! و این شرند یعنی وجود و عدم! الا اینکھ در خلق جدید عرفانی از این دوگانگی برھد و یگانھ شود و مظھری از ھوالله 

پس این ھمان خلقت  -قرآن! »خدای رحمان آفرید انسان را و تعلیم دادش قرآن و بیان را«قرآنی و بیانی است:  آفرینشی
  انسانی بشر است و انسانیت او!

کسی کھ انسان نشود یا حیوان است و مادون آن و یا شیطان می شود. در جاھلیت خود حیوان و نبات و جماد است و  -٢۶٩
قلمرو دین و معرفت چون مکر و بازی کند و اطاعت و تقوا پیشھ ننماید شیطان می شود یک شیطان انسی کھ ھزار بار در 

و ترحم است جھت رھزنی دل » عشق و ایثار«خطرناکتر و پلیدتر از شیاطین جنی (غیبی) است. و بزرگترین مکرش ھمان 
  و معنوی نخواھی شناخت! و دین و ایمان مردمان! پس شیطان را در قلمرو غیردینی

شیطان شناسی شناخت راه و روش ھای نابودی انسان است. راه و روش ھای واژگونی جان و عقل و عواطف  -٢٧٠
بشری! و بدان کھ شیطان و این واژگونی ھا، واقعی ھستند و نھ تمثیلی! قرآن کریم آشکارا می فرماید آنانکھ بھ وجود اجنھ 

د یعنی خدا را ھم باور ندارند و ھمھ حقایق را حداکثر تمثیلی و سمبلیک و اساطیری و ایده می و شیاطین باور ندارند کافرن
دانند. و امروزه این بزرگترین خطری است کھ ھمھ اھالی علوم دینی و عرفانی را تھدید می کند! امروزه با توسل بھ ھمین 

نی مسائل دینی و عرفانی را واقعیات پنداشتھ است در امر است کھ ما و معارف ما را ھم متھم می کنند و می گویند: فلا
  حالیکھ مثال ھستند!!

در نظر این بھ اصطلاح عالمان و عارفان مدرن، خدا و شیطان و بھشت و دوزخ و قیامت و آخرالزمان و گناه و  -٢٧١
ند! این تبدیل دین و معرفت و عذاب و عقاب و معراج و روح و لقاءالله و... جملگی انواع مثالھا و ایده ھا و سمبل ھا ھست

حقیقت بھ ایده، آخرین فساد و شیطنت فلسفھ غرب بود کھ در مکتب ھگل و پیروانش کاملاً تبیین شد و مقلدان شرقی و 
اسلامی این فساد عظیم ھم بھ تبدیل حقایق اسلامی و قرآنی و عرفانی پرداختند. این ھمان ایده آلیزم و رومانتیزم در قالب 

ین غایت افلاطونی است در جھان اسلام کھ پیشگامانش کسانی چون فارابی و بوعلی و ملاصدرا بودند. و این دین است. ا
  ابلیسیت یونانی در فرھنگ اسلامی است کھ امروزه در مقابل تمدن غرب کمر خم کرده است.

عرفانی بر این یقین ھستیم  ولی ما با ھزاران حجت و برھان عقلی و نقلی و تجربی و جھانی و تاریخی و شھودی و -٢٧٢
کھ ھمھ حقایق دینی واقعیت وجودی دارند و بلکھ ھمھ معانی و مفاھیم مجرد و مطلق فلسفی و حکمی و عرفانی ھم 
برخاستھ از وقایع وجودی ھستند و لذا تا معنائی تأویل و تعین نیابد سرگردان و بازیچھ شیطان است: خدا وجود دارد، 

وجود دارند، اجنھ وجود دارند، بھشت وجود دارد، جھنم وجود دارد، روح وجود دارد، قیامت شیطان وجود دارد، ملائک 
وجود دارد، آخرالزمان وجود دارد و... ولی این وجود امری لامتناھی و مطلق است در تجلیاتی بی پایان و ماھیتی نوری و 

  تحت ولایت و رحمت مطلقھ خداوند!

ر علما و فلاسفھ دینی و خاصھ اسلامی رفتھ ھمان خدا بھ عنوان یک ایده مطلق است بزرگترین کلاه ابلیسی کھ بر س -٢٧٣
کھ با تبدیل وجود خداوند بھ یک ایده محض ھر نوع صفت و شرک و شباھتی از وجود خدای سبحان منزه می با این توجیھ 

خداپرستان خیالی (ابلیسی) راحت می  شود و بدینگونھ تقدیس و تسبیح می گردد. در واقع با تبدیل وجود بھ عدم، خیال ھمھ
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خداوند دیگر در دسترس بشر نیست کھ آلوده شود زیرا ایده خدا ھمان نابودی است و نابودی ھم کھ تا ابد پاک می شود کھ 
  ماند و دست ھیچ کس بھ آن نمی رسد حتی دست خودش بھ خودش! و این ابلیس علما و فلاسفھ است.

و تسبیح پروردگار، او را از حیات و ھستی معاف و مرخص می سازیم بر جای او کھ  وقتی کھ تحت عنوان تقدیس -٢٧۴
می نشیند جز خود ابلیس! از این منظر است کھ برخی عرفا، بت پرستی را بھ توحید نزدیکتر می دانند تا خداپرستی نادیده 

ی را از دام بت و شیطان مصون می را! فقط با درک این شیطنت ھاست کھ حق و قدر امام و امامت درک می شود کھ آدم
  دارد. 

بھ یاد آوریم کھ در نبرد مشرکان برعلیھ انبیاء و اولیای الھی در گذشتھ تاریخ، ھمواره شرک دینی و شرعی در  -٢٧۵
لباس توحید و پرستش خدای نادیده بسیار شقی تر و کافرتر از شرک بت پرستان بوده است و نھایتاً بیشترین گروندگان بھ 

پیامبران الھی، بت پرستان بوده اند و مشرکان دینی تا بھ آخر بھ عداوت و نفاق پرداختند. ماجرای مقابلھ رومیان بت  دین
پرست و ملایان بنی اسرائیل برعلیھ مسیح و دینش، دال بر حقانیت این ادعاست. تاریخ صدر اسلام ھم این حقیقت را نشان 

مان آوردند ولی یھود و نصاری اکثراً تا بھ آخر مقاومت و عداوت و دسیسھ داده است کھ چگونھ بت پرستان بھ سرعت ای
  کردند و یا نھایتاً منافقانھ بھ دین اسلام درآمدند تا در درون فتنھ کنند!

بدان کھ شرک بت پرستانھ و تجسمی بسیار کم خطرتر از شرک شرعی و در لباس پرستش خدای نادیده است زیرا  -٢٧۶
و رسوخ شیطان است کھ عقل و قلب و روح آدمی را تسخیر می کند. اینست کھ فرماندھان رومی از این شرک شرعی قلمر

کشتن مسیح ابا نمودند ولی ملایان بنی اسرائیلی تا مثلھ کردن مسیح بھ پیش رفتند ھر چند کھ کردند و نکردند! عداوت بت 
لی عداوت شرک دینی با حق، عداوتی بس پنھان و پرستان با انبیاء و اولیای خدا یک عداوت سطحی و از روبرو است و

  ھزارلا و بنیادبرانداز است.

را بھ قتل رسانید  بھ جنگ با امامان رفت و ھمھ شان» حکم فقط از آن خداست«شیطان با اسم خدای نادیده و شعار  -٢٧٧
ی در جنگ جمل و نھروان بھ رده را باخت ول! اینست کھ علی در جنگ صفین معاویھ را رھا کرد و جنگ بُ بدست پیروانش

احدی از آن مشرکان و منافقان رحم نکرد! زیرا خدای نادیده آنھا، نفس خودشان بود بھ رھبری شیطان! و دینشان جز نژاد 
! ھمین آل زبیر با سکوت شیطانی خود در (ع)و نژادپرستی آنان نبود. می دانیم کھ جنگ جمل، جنگ آل زبیر بود با علی

سپس در انتقام مختار از قاتلان حسین، بھ بسیاری از آن خونخواران  زید قتلگاه کربلا را تدارک دیدند واتحاد پنھان با ی
کربلا پناھندگی دادند و از آنان برای قتل عام علویان بھره گرفتند و ھفت ھزار تن از یاران مختار را یک روزه گردن زدند و 

دند کھ مشرکان نمازخوان و متشرع بسیار پلیدتر از مشرکان شرابخوارند. بدینگونھ روی بنی امیھ را سفید کردند و ثابت کر
می دانیم کھ زبیر با وسوسھ پسر بزرگش عبدالله بھ جنگ با علی برخاست و ارادت یک عمرش را بھ پای نژادش قربانی 

  کرد.

ھ را بھ شام بردند و کاخھا را امویان ھمچنان بت پرست باقی ماندند و فقط بت ھایشان را عوض کردند و بت خانھ کعب -٢٧٨
نگی! ولی بنی زبیر و بنی عباس در شریعت پناھگاه ایده آلی برای ھای رومی و یونانی و لعبت ھای فرآراستند با مجسمھ 

شیطنت یافتند و با حربھ فلسفھ بھ جنگ با اسلام و امامت رفتند! عبدالله زبیر کھ بھ قیمت دریای خون کربلا بھ خلافت رسید 
ا می گفت: من با امویان بر سر سیاست و حکومت دعوائی ندارم حکومت از آن ھر کسی است کھ قدرتش را داشتھ آشکار

  باشد بلکھ من با شرابخواری و سگ بازی امویان مسئلھ دارم کھ آبروی اسلام را برده است... .

ابدان بشر را ی آنانکھ سلطھ بر شیطان در کمین مستکبرین معنوی و عرفانی و شرعی و علمی و فلسفی است. یعن -٢٧٩
کافی و ارضاء کننده نفس خود نمی دانند و در سودای سلطھ بر ارواح بشری ھستند. اینان طعمھ ھای شیطان ھستند بھ امر 

  خدا!

شیطان را با بت پرستان و دنیاپرستان بی واسطھ و بی ریا کاری نیست و بلکھ از آنان دوری می کند زیرا آبرویش  -٢٨٠
برند زیرا آشکارا منکر دین ھستند. شیطان مدعی خدا و خداپرستی و توحید ناب است طبق قول قرآن کریم. شیطان را می 
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بھ بھانھ اخلاص و ناب بودن در عبادت و پرستش شش ھزار سالھ خدا بود کھ آدم را سجده نکرد و امامت آدم را انکار و 
آدم در تدارک یک وجود توھمی و قلابی برآمد کھ جاودانگی در  عداوت نمود یعنی وجود الھی آدم را انکار کرد و برای

شجره و نژاد و عورت پرستی بود. حیات و ھستی روحانی او را بھ سرقت برد و او را اسیر بند تنبان ساخت! بھ یاد آوریم 
ست بھ آن کھ عمرسعد بیچاره بھ وسوسھ زنش برای سلطنت ملک ری و شاه بانوی ایران شدن بود کھ علیرغم میلش د

بزرگترین جنایت تاریخ زد. و حسین تا بھ آخر وی را نصیحت کرد زیرا دوست دوران کودکی و نوجوانی اش بود و پسر 
برای خود سھمی قائل بود. او از پس و پیش در دام نژاد خود فاتح ایران بود کھ از بابت فتح و جھاد پدرش  سعد ابی وقاص

را وادار ساخت تا نماز جماعت امام را تیرباران کند. و در انش کھ در کربلا پدرش بود یعنی پدر و ھمسر و حتی پسر نوجو
پس  -قرآن» آنانکھ عورت را بھ جای خدا می پرستند مریدان شیطانند.«تمام این ماجرا ابلیس ھم مشغول توجیھ او بود. 

ید و روحانی ساقط می سازد و نژادی است کھ انسان را از حیات و ھستی جاو -عورت و عورت پرستی و بقای تاریخی
رھبری معنوی این انھدام با شیطان است. آنانکھ می خواھند ھویت خود را برای خانواده و نژاد خود محقق سازند و بھ 

ساقط می شوند، بخصوص کھ در این جھت متوسل بھ و ھویت اثبات و تصدیق برسانند بھ دام شیطان می افتند و از ھستی 
  فان را ابزار این خودپرستی قرار دھند.دین شوند و دین و عر

و امروزه کھ در آخرالزمان، رشتھ ھای بقای دنیا و قدرتھای دنیوی بریده و رسوا شده است حتی امپریالیست ھا و  -٢٨١
نزول خواران ھم برای احساس وجود دست بھ دامان دین و عرفان شده اند اینست راز گرایشات عرفانی در سراسر جھان 

  مدن غربی! و این قلمرو جھانی ابلیس آخرالزمان است کھ ھر روز یک عرفان جدیدی بھ بازار می آورد.خاصھ در ت

در یک کلام باید گفت کھ امروزه جز امام زمان و اولیایش بر روی زمین مابقی مردمان در سیطره شیطان زیست می  -٢٨٢
ت شیطان زدگی اوست. و تا آدمی نتواند این شیطان کنند بھ درجات تسخیر اراده! بی ارادگی بشر مدرن، واضح ترین حج

درونش را بشناسد و او را از وجودش براند نجاتی ندارد. این شیطان زدگی تا آنجاست کھ فرد، شیطان را عین خود و اراده 
می پندارد اش می یابد و لذا اراده شیطان را عین اراده خود می بیند و آنگاه منکر شیطان می شود و خود را صاحب اراده 

در حالیکھ جز امر شیطان کوچکترین کاری نمی تواند کرد! و این شیطان را جز در رابطھ ارادت و اطاعت از یک مرد حق 
آنگاه کھ امر بھ کاری می کند تا از عذاب و بن بست خارج شوی و کمترین اراده و توانی در اطاعت  !نمی توان شناخت

  نجام ندادنش!نداری جز توجیھ و تبدیل آن امر جھت ا

کاری کھ شیطان با آدمی می کند اینست کھ دربھای دلش را بھ سوی عالم وجود می بندد و در حالیکھ دلش را  -٢٨٣
محاصره و مصادره کرده با ایجاد نجواھا و توھمات و امیال و آرزوھائی واھی برایش یک موجودیت جعلی و خیالی می 

  انسان نیست بلکھ خلق جدید شیطانی است! سازد و می گوید: این توئی! در حالیکھ این

آدمی تا در ارادت و اطاعت صادقانھ و بی چون و چرای یک عارف باطن بین نباشد ھرگز امکان شناخت شیطان خود  -٢٨۴
را ندارد تا چھ رسد بھ رھائی از آن! و راز بی چون و چرائی اطاعت ھم دقیقاً مربوط بھ شناخت شیطان و رسوا ساختن 

ا تمام ھنر و مکر شیطان در انسان، توجیھ گری و چون و چرائی و تبدیل منطقی امور است تا واژگونسازی نفس اوست زیر
  ناطقھ انسان! پس اطاعت با چون و چرا و نصفھ و نیمھ کاره ھیچ ارزشی ندارد.

دانستھ اند علتش  شیطان، مخلوق استکبار نفس بشر است. اگر عیادت بیماران صعب العلاج را عبادت و خیر بزرگ -٢٨۵
اینست کھ استکبارشان شکستھ و لذا شیطان از آنان رفتھ است پس وجودشان متبرک شده است و کریم. اینست ارزش 
انسان فاقد شیطان! اینست کھ خداوند مستضعفین را جانشینان خود ساختھ است زیرا فاقد استکبارند یعنی فاقد شیطان. و لذا 

  وجودبخش!صاحب وجودند بھ درجات، و نیز 

شیطان، سارق وجود انسان است و غاصب روح الھی بشر! پس بزرگترین و خردمندترین دزد عالم است زیرا چیزی  -٢٨۶
  عالی تر و مقدس تر و باخاصیت تر از روح نیست زیرا قدرت خلاقھ است و چھ قدرتی برتر از آفرینش!
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گیرد و از آن براساس عداوتش با ھستی آدمی، چیزی می  پس شیطان این قدرت آفرینندگی یعنی روح را از انسان می -٢٨٧
آفریند ضد انسانی و بھ جان انسان می اندازد و آن خناس است. وزان پس انسان با خناسش زندگی می کند یک زندگانی ضد 

  حیات و ھستی الھی خویش کھ او را در درک اسفل السافلین ساقط می کند کھ قلمرو ضد وجود است و ضد نور!

و اما شیطان بھ چھ واسطھ و دلیلی امکان نزدیکی بھ انسان و رسوخ در او را دارد؟ قرآن کریم بھ ما پاسخ می دھد  -٢٨٨
کھ اولاً شیاطین بھ امر خدا بھ انسان نزدیک می شوند ھمانطور کھ بھ امر خدا، بھ خدمت سلیمان نبی درآمدند و برایش 

بصیرت مؤمنان و اھل تقوا می شود و موجب رسوائی دروغگویان و  خدمت می کردند. و اینکھ شیطان بھ امر او موجب
افترا زنندگان و موجب سقوط کافران بھ نعمات الھی از راه ھدایت می شود. و اینکھ اراده عورت پرستان و نژادپرستان را 

و بھ دنبال او می روند. تسخیر می کند. و نیز بھ سراغ کسانی می رود کھ از فقر و مرگ می ترسند و بھ آنان وعده می دھد 
  و نیز با کسانی کھ بھ قصد فسق و خیانت راز دل می کنند محشور می شود. 

طبق آیات مذکور درمی یابیم کھ قلمرو حضور و رسوخ شیطان در انسان عمدتاً روابط بشری از نوع فسق و ستم و  -٢٨٩
ست. در این باب روایات دینی ھم وجود دارند کھ تھمت و خیانت است کھ شدیدترین و ماندگارترینش قلمرو عورت (سکس) ا

عورت بشری را مھمترین دامگاه شیطان معرفی کرده است. یعنی نگاھھای ھیز و ھرزه و چشمھای فاقد عفت بزرگترین 
کمینگاه شیطان ھستند و شیطان از طریق این نگاھھا بر آدمی رسوخ می کند. پس واضح است کھ فیلمھای فاسقانھ تا چھ 

صھ جولان و انتشار و رسوخ شیاطین می باشند کھ شیاطین آریل ھستند. اینست کھ بشر مدرن شیطان زده ترین حدی عر
  بشر کل تاریخ شده است و لذا دیوانھ ترین آن.

گاه چشمان آدمی بھ حدی بھ تصرف شیطان درمی آید کھ ھر کسی از جملھ محارم را ھم عریان می بیند و این خبر از  -٢٩٠
  سخیر کامل اراده و اندیشھ و دل آدمی دارد.نابودی و ت

  پس شیطان سکس و عورت، منھدم کننده بشر است زیرا انسانی کھ از اراده تھی شده انسانی نابود شده است. -٢٩١

پس بدان کھ تلویزیون و ماھواره ھا و تلفن ھای ھمراه و بخصوص تصویری و اینترنت قلمرو نابودی بشر مدرن  -٢٩٢
  است.

کھ ھمھ را برھنھ می بیند در تصرف کامل شیطان است و روابطش با دیگران سراسر شیطانی است. از  کسی -٢٩٣
  اینجاست کھ اھمیت عفت نگاه در فرھنگ دینی، معلوم می شود کھ شاھراه عفت انسان است. 

  پس کل کفر و دین و بھشت و دوزخ و وجود و عدم، محصول روابط انسانھا با یکدیگر است. -٢٩۴

پس اینک دریاب معنا و حق عصمت را در امامان معصوم کھ کانونھای شفاعت و ھدایت و نجات مردمان از نابودی  -٢٩۵
ھستند و سرچشمھ ھای نور وجود! و نیز انسانی را کھ از غایت فلاکت و نابودی و بی عصمتی بھ واسطھ فکر و ذکر و 

  تقوا و جھاد و عرفان نفس بھ مقام عصمت می رسد.

صمت، عنصر و گوھره حیات و ھستی الھی بشر است. عصمت بھ معنای پاکی و تطھیر جان از غیر! یعنی ھر پس ع -٢٩۶
  چھ غیر حق در روان و احساس و جان آدمی، عنصر نابودکننده اوست. 

اسان نیز بدان کھ ھمھ کسانی کھ بھ شکل تصور و تخیل در روان تو زیست می کنند و جان تو را اشغال کرده اند خن و -٢٩٧
ھستند یعنی شیاطین در صور بشری ھستند و نھ خود آن انسانھا! پس این تسخیرشدگی را عشق مخوان و تقدیسش مکن و 
بلکھ لعن کن و بھ خدا پناه جوی و در رابطھ با مردان حق، جھاد کن تا جانت از دشمنان وجودت پاک شود بھ نور معرفت و 

  محبت امامی زنده!

طان شناسی است کھ تا قبل از این سابقھ نداشتھ کھ بدین صورت درک و تبیین شده باشد. و این مھمترین درس شی -٢٩٨
  این درس بھ مثابھ نخستین و حیات بخش ترین مرحلھ از عرفان نفس است.
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بدان کھ چون جان آدمی از ھر شیطان انس و جنی پاک شد بھ مقام عصمت رسیده و مستحق لقای الھی شده است.  و -٢٩٩
انسان و خداوند جز شیطان حائل نیست و آنچھ چشم آدمی را کور و گوشش را کر و زبانش را گنگ و دلش را  زیرا بین

  دیوانھ یا تعطیل می سازد نفس شیطان است.

عصمت، مقام اتصال و الحاق جان آدمی بھ جانان حق است. و این امر مترادف فقدان شیاطین انس و جن در انسان  -٣٠٠
فطرتاً از جان خداست. پس اگر در جان آدمی، شیطان نباشد خدا ھست و درک و شھود می شود! زیرا است زیرا جان آدمی 

  - حدیث قدسی». در دلی کھ غیر من باشد من نیستم«فرموده 

پس عصمت، شرط واجبِ وجود است و اساس و امکان وجود! و تأویل جان بھ سوی ھوی ازل، شاھراه این تزکیھ و  -٣٠١
آدمی در جستجو و پرستش صفات و ماھیات عالم است کھ بھ انواع شیاطین و خناسان و وسواس ھا مبتلا تطھیر است. زیرا 

  می شود. 

ماند ن آدمی اگر خدائی نباشد تھی نمی ضد وجود است زیرا جاانسان بی خدا، موجودی فقط بی وجود نیست بلکھ  -٣٠٢
ذا انسان را دچار قحطی وجود نموده و بھ دشمنی با وجود بلکھ بھ سرقت شیاطین می رود کھ خصم وجود انسان ھستند و ل

  می کشانند!

چرا؟ این دوزخ عورت پرستی خویش ». اکثر زنان اھل دوزخند و اکثر اھل دوزخ زنانند«پیامبر اسلام می فرماید کھ  -٣٠٣
اس رسوخ شیطان است کھ اساس نژادپرستی در خانواده است یعنی اساس جھنم و آتش افروزی بر روی زمین است و اس

  در جامعھ بشری است و راز شجره!

پس دریاب چرا زن و مادران خودپرست (عورت پرست) و نژادپرست خصم رحمت و محبت ھستند یعنی خصم  -٣٠۴
وجودند زیرا خود مدعی خدا و وجودند و خود را خالق می دانند و لذا بزرگترین خصم ایمان و معرفت در خانھ ھا، زنان و 

پرست ھستند کھ عورت خود را خدا می دانند و بر محور این خدای پائین تنھ خود شیاطین را جمع آورده و می مادران نژاد
این سرّالاسرار ماھیت کفر و ظلم و شقاوت و ھمھ بدبختی ھای بشر است کھ در لباس عشق و ایثار پنھان است و  پرستند!

  رانھ... .این از ھنر شیطان است، شیطان عورت پرستی مادرانھ و ھمس

چرا بقول شاعر، در پس پرده ھر جنایتی، یک زن قرار دارد بخصوص در کشتن مؤمنان و  ھپس بنگر و دریاب ک -٣٠۵
  پیامبران و اولیای الھی از حضرت آدم تا یوسف و یحیی و عیسی و تا محمد و علی و حسن و حسین و... .

قام اعلائی و الھی زن را نشان نداده است و نیز مقام آری! این درست است کھ در عصر جدید ھیچ کس چو ما، م -٣٠۶
  اسفلی و شیطانی اش را! این راز دیگری از بود و نبود زن است و ھستی بخشی و ھستی ستیزی زن!

و در پاک آری از عورت است کھ آدمی بھ دنیا می آید و نیز از عورت پرستی است کھ دنیا و آخرتش جھنم می شود!  -٣٠٧
  ت کھ ھمین دوزخش، بھشت جاودان می گردد.شدن از نژاد اس

ورند و لذا عمیق ترین سوءظن ھا و گعورت و نژادپرستی، غلیظ ترین ظلمات است کھ ھمھ اھالی آن در آن گم و  -٣٠٨
تھمت ھا و عداوتھا و شقاوتھا در این ظلمات بھ بار می آیند و لذا ھمھ اعضایش از این ظلمات در عین حال کھ متنفرند از 

گرد این پرستش است  رھائی ندارند. و کانونھای پنھان این ظلمات ھم عورتھای آنھا ھستند کھ پرستیده می شوند و بآن ر
  و نما می کنند و وجودھا را یکی پس از دیگری تسخیر می نمایند. وکھ شیاطین نش

غوغای عورت پرستی و تأویل ھمھ ظلمات و مظالم و شقاوتھا و دروغھا، عورت است و تعین امروزی آن ھم،  -٣٠٩
موتور محرکھ پس پرده ھمھ رسانھ ھای جھانی می باشد  پورنوگرافیزم در رسانھ ھای سمعی و بصری و مکتوب است کھ

کھ جھان را تبدیل بھ یک دھکده پورنوگرافیکی نموده است کھ حتی کودکان نیز بھ مصرف می رسانند! و این امپراطوری 
  نابودی نسل بشر بستھ است.جھانی شیطان آریل است کھ کمر بھ 
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این حرفھا شاید بیش از حد تکراری بھ نظر آیند ولی واجب است. ذکر ھم امری تکراری است کھ تا بر دل قرار  -٣١٠
  نگرفتھ بایستی ادامھ اش داد.

نخواھد  آدمی تا شیطان نفس خود را بھ تمام و کمال نشناسد و نبیند کمترین شناختی درباره خداوند و معارف دینی -٣١١
داشت الا بھ شعار و بازی! پس مطالعھ و تفکر و تأمل و شھود این معارف در خویشتن تا رسیدن بھ یقین شھودی ضروری 

  است.

وقتی بھ کسی می گوئی کھ تو فلان کار بھ این پلیدی را مرتکب شده ای تا بتواند انکار می کند و چون نتواند آنگاه با  -٣١٢
»! من اصلاً چنین منظوری نداشتم نمی دانم چرا اینطور از آب درآمد«اف می کند و آن اینکھ: کمال حیرت حقیقتی را اعتر

ھمان کسی کھ در ذھن و احساس آدمی با الفاظ و معانی و عواطف زیبا و قدسی و عاشقانھ و ایثارگرانھ وی را بھ پلیدترین 
و مکار انسان است ھمان من عاشق و ایثارگر و  کارھا ترغیب می کند خود شیطان است. پس شیطان خودِ خود نفس اماره

متقی و عارف مسلک است کھ ارتکاب بدترین کارھا را ممکن و بلکھ افتخارآمیز می سازد. پس او را دریاب و بشناس و از 
  جانت طرد و لعن کن بھ قدرت فکر و ذکر و یاری مؤمنی کھ دوست دین و شرف توست.

موجودی ھیولائی و پست و رذل و کثیف و خائن و چاقوکش و عرق خوار و  تا زمانی کھ شیطان را در صورت -٣١٣
زناکار متصوری او را نشناختھ ای! شیطان در نھان تو، موجودی الھی و مقدس و عاشق و دوستی جان نثار درک می شود 

از اعضاء و جوارح  ولی از اعمال و گفتار و روش زندگی تو است کھ رذالت و پلیدیش آشکار می شود منتھی بھ اسم تو و
ولی تو، باطن او را خودت می دانی و ظاھرش را بھ دیگران نسبت می دھی و خود را تبرئھ می سازی! و اینست  تو!

پرستش غیر از شیطان پرستی! یعنی در باطن و ظاھر، شیطان را تقدیس و تبرئھ و منزه از ھر خطا و فسادی می کنی! آیا 
است در لباس وجود! و اکثر مردمان این شیطان را خدا می خوانند و بنام خدایش می  این است؟ این ھمان نابودی پرستی

  پرستند، بدان و ببین! این نیز بیان دیگری از بودِ نبود است.

اگر آدمی مرتکب عمل زشتی نمی شود مگر آنکھ پیشاپیش تقدیسش کرده باشد در ذھن و دلش، پس ھیچکس فاقد  -٣١۴
پس شیطان شناسی و رھائی از آن،  وسیلھ واژگونند در جریان واژگونسازی ارزشھا و معانی!شیطانی نیست و ھمھ بدین 

زیرا بدی خود را در خود وارونھ می سازند تا  -قرآن» بدکاران واژگونند.«تنھا راه نجات از سرنگونی و نابودی است. 
فاھیم است و تبدیل و نابودسازی وجدان و و این واژگونی ھمان تبدیل ارزشھا و م بتوانند مرتکبش شوند بھ اسم خوبی!

عقل و احساس و ادراک خویش! زیرا انسان جز نور عقل و معرفت نیست. و این تبدیل کردن نور بھ تاریکی است و وجود 
  بھ عدم! پس شیطان نابود کننده توست در لباس دلسوزترین دوست و مرید!

خود دارد یک شیطان انسی ھم در بیرون از خود دارد کھ  و ھر کسی در قبال ھر شیطان جنی (نامرئی) کھ در -٣١۵
نزدیکترین دوست محرم اسرارش بھ حساب می آید. پس ھر کھ زشتی ھایت را برایت زیبانمائی می کند شیطان انسی 

  دیگری! ھر کسیا شد، مشاور، ھمسر، والدین و دوست باچھ توست. 

الا عارفی واصل کھ شیطانت را بھ تو می نمایاند کھ عین خود توست! انسانھا نابود کننده یکدیگرند در لباس دوست!  -٣١۶
اینست کھ توبھ حقیقی، توبھ از فلان عمل یا فکر نیست بلکھ توبھ از من خِویشتن است کھ جز در اطاعت بی چون و چرا از 

  خدا و رسول و ولی امر ممکن نیست!

دینی شده است کھ متأسفانھ ھنوز ھم  -یل بھ یک دغدغھ ملیاینک کھ بالاخره مسئلھ اسلامی شدن علوم انسانی تبد -٣١٧
صرفاً یک امر از بالا بھ پائین است و ھنوز این مجال و امکان را نیافتھ کھ تبدیل بھ یک انگیزه اجتماعی در میان اھل علم و 

شرت امنیتی خارج نگ نژادپرستانھ اش برداشتھ نشود و از مباتکھ تا حصارھای  ولی یک آغاز بس مبارک استدین شود 
نگردد ھنوز ھم پدیده ای صرفاً سیاسی است و راه بھ جائی نمی برد و تعارفی بیش نیست ھمچون معضلھ انقلاب فرھنگی 

، بھ انفجار رسید کھ قبل از آن ٨٠در سرآغاز انقلاب کھ منجر بھ منافقانھ ترین نوع غرب زدگی در دانشگاه شد کھ در دھھ 
  ار نمودیم کھ آن ھشدارھا ھم منجر بھ دستگیری و اخطار خود ما شد کھ دیگر ھشداری ندھیم.انفجار مکرراً خطر را ھشد
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ھدف از این تذکر آنست کھ این اسلامی شدن مبادا کھ مبتلا بھ ھمان اسلامی کردنھای دھھ ھای نخستین انقلاب در  -٣١٨
کھ نظام اقتصادی ما را تبدیل بھ یک افسون و  امور اقتصادی و سیاسی و فرھنگی شود مثل اسلامی کردن بانکھا و امثالھم

  معمای عبرت انگیز جھانی نمود کھ ھمھ در فھم و حلش حیران شده اند. 

وقتی قرار است کھ بانک باشد و ربا باشد ولی اسلامی شود، وقتی قرار است کھ ماھواره و اینترنت و تلفن تصویری  -٣١٩
کھ مشاوره ھای روانکاوی غرب باشد ولی اسلامی شود، وقتی قرار است ھمراه باشد ولی اسلامی شود، وقتی قرار است 

 هدموکراسی اروپا باشد ولی اسلامی شود و... نفاق جز این نیست و واژگونسازی و واژگونسالاری یعنی ھمین! و این شاھرا
یطانی است واژه ای ذاتاً منافقانھ و ش» اسلامی کردن«شیطان پرستی و تسخیر انسان بدست شیطان است. اصلاً واژه 

آشکارا بیانگر ریا و نمایش و بازی است. زیرا اسلام کھ فرم و قالب و مُد نیست بلکھ معنا و جوھره و حقیقت است کھ در 
ھر چیزی بھ یک صورت متجلی است و  نو بھ نو می گردد. تا چھ رسد بھ علوم اسلامی کھ علم نور است کھ الفاظ و واژه 

رند. و تا این الفاظ و واژه ھا خود واژگونھ اند جز علوم واژگونھ و واژگونساز و واژگونسالار ھا در خدمتش قرار می گی
، قبل از ھر چیزی (ع). یعنی برای ورود بھ علوم انسانی سر برآورده از قرآن و سنت و حکمت اھل بیتورندپدید نمی آ

  ما سامان گرفتھ و بھ ثمر رسیده است. راثدر آبایستی شیطان واژگونساز مفاھیم و الفاظ را شناخت. و این کار عظیم 

انسان شناسی اسلامی دو رکن بنیادین دارد: انسان شناسی الھی و انسان شناسی شیطانی! افکار و امیال و بیان الھی  -٣٢٠
و و شیطانی، علوم و فنون الھی و شیطانی، امراض و سلامتی الھی و شیطانی، معیشت الھی و شیطانی، اقتصاد و سیاست 

فلسفھ ھای الھی فرھنگ الھی و شیطانی، روانھای الھی و شیطانی، احساسات الھی و شیطانی، رفتارھای الھی و شیطانی، 
مذاھب الھی و شیطانی، اسلام الھی و شیطانی و نیز و شیطانی، عرفانھای الھی و شیطانی، عشق ھای الھی و شیطانی، 

ناخت انسان است و بلکھ بعنوان کمیت، اکثریت مردمان از منظر پس شیطان شناسی نیمی از ش تشیع الھی و شیطانی!
شیطان شناسی قابل شناخت ھستند زیرا شیطان زده ھستند و در دوزخ بسر می برند. و اما میزان این شناخت جز وجود امام 

لمی و عرفانی و امام شناسی نیست و شناخت حقیقت ولایت و امامت و ختم نبوت! آیا براستی در این امور چقدر کار ع
صورت گرفتھ است زیرا این اساس انسان شناسی اسلامی است. و در غیر اینصورت اسلامی شدن علوم انسانی بھتر از 
اسلامی شدن بانکداری نخواھد شد. تا میزان انسان را نداشتھ باشیم چگونھ انسان شناسی اسلامی ممکن خواھد بود. و 

  است یعنی امام! (ع)میزان انسان علی

اسلام یعنی تسلیم سالم و سلیمانھ! یعنی شناخت عالم وجود و کشف قوانین این جھان و تسلیم آن شدن! زیرا تسلیم  -٣٢١
سالم و سلیمانھ جز از طریق علم و معرفت ممکن نیست. اسلام یعنی تسلیم عالم وجود شدن جھت وجود یافتن و رھیدن از 

  عدم!

پس نخست بایستی عدم شناسی بنا شود! و این شناخت جز بھ میزان  شناخت یعنی شناخت وجود و ھستی شناسی! -٣٢٢
وجود محال است. و میزان وجود انسان، علی و امام است. پس علی شناسی و امام شناسی اساس انسان شناسی اسلامی 

  است.

ز انسانھای در جان برخی ااسلام شناسی بھ معنای امروزیش شوق و درد و نیازی است کھ حدود یک قرن است کھ  -٣٢٣
جمال الدین  آزاده و عاشق حق آغاز بھ جوشش نموده و جوانھ ھائی زده و آتش ھائی ھم برافروختھ است از نعره ھای سید

قطب تا آثار سید محمدباقر صدر و بازرگان و حنیف نژاد و طالقانی و علامھ  اسدآبادی و میرزا آقاخان کرمانی و سید
و بھ موازات آن حق جویانی چون ماسینیون و کوربن  این عشق و درد و نیاز است طباطبائی و شریعتی و مطھری خط سرخ

از مغرب زمین بھ این نیاز و سئوال جھانی پیوستھ اند کھ: آیا براستی دین خدا و آفرینش یعنی اسلام و شیعھ می تواند بشر 
  ھ؟را از منجلاب تباھی تمدن مدرن برھاند و بھ مقصدی شریف و خدائی برساند یا ن

ھمھ این نعره ھا و دردھا و داغھا و نیازھای بھ خون خفتھ و مظلوم، بھ سوی جان این بنده حقیر سرازیر شد و کل  -٣٢۴
عمرم را بھ خودش اختصاص داد و نتیجھ اش شد این مجموعھ آثاری کھ از خون دلم جوشیده است. و روحی کھ بر این 

  سئوال بود کھ: آیا براستی دین چیست و اسلام یعنی چھ؟ بنده نازل شد اجر و پاسخ بھ این نیاز و عطش و 
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تا یک دستگاه کلان معرفت شناسانھ در اسلام شناسی نداشتھ باشیم چگونھ می توانیم علوم انسانی را اسلامی کنیم.  -٣٢۵
تبیین و تعین  و برای پدید آمدن چنین دستگاھی باید لااقل محوری ترین و مکررترین مفاھیم قرآنی را بھ زبان علمی روز

بخشیم و اینھا عبارتند از: دین، اسلام، علم، قرآن، قیامت، تقوا، عدالت، قسط، کفر، ایمان، شرک، نفاق، ضلالت، ھدایت، 
و این تبیین و تعین بایستی بھ قدرت عرفان و تفکر در خود قرآن و  اخلاص، امامت، نبوت، خاتمیت، ناس، شیطان و الله!

ث و تاریخ اسلام رخ نماید. اسلامی کردن علوم انسانی بدون چنین مقدمھ و زمینھ و امکاناتی سنت رسول و عترت و احادی
  یک فاجعھ خواھد بود بدتر از بانکداری اسلامی! 

اصلاً چرا بایستی علوم انسانی غرب را اسلامی کرد؟ ھمانطور کھ غرب در طی قرون گذشتھ، علوم و معارف تمدن  -٣٢۶
ر کرد؟! آیا حالا نوبت ماست کھ ھمان علوم سکولار شده را دوباره لباس اسلام بپوشانیم؟! آیا اسلامی را غربی و سکولا

  مگر از طریق اسلامی کردن حقوق بشر چھ حاصل شد؟ آیا این ھم یک غرب زدگی از نوع وارونھ اش نیست؟

ن تجربیات تاریخی بشر از ھمھ علوم و فنون و ھنرھا و معارف و فرھنگھا و مکاتب و مذاھب بشری بر روی زمی -٣٢٧
حیات و ھستی خویشتن در جھان است از خوب و بد و حق و باطلش! اسلام ھم یک تجربھ ویژه است. تشیع ھم تجربھ ای 

فقط بھ قدرت عقل و علم  ویژه تر است. امامت ھم یک تجربھ خاص الخاص انگشت شماری از انسانھا در جھان بوده است.
یات بشری، جھانی شده اند. اگر تمدن غرب و علوم غربی، جھانگیرترین تمدنھا و علوم بر و بیان است کھ برخی از تجرب

ی کنیم آیا بروی زمین شده است جز بھ قدرت بیان معقول نبوده است. حال اگر بیائیم و تبیین غربی را تبدیل بھ تبیین عر
کردن نیست؟ زیرا زبان اسلام و قرآن،  مشکل ما حل می شود؟ مگر بخش مھمی از این اسلامی کردن عملاً ھمان عربی

  عربی است.

آیا مگر فلسفھ اسلامی در طول تاریخ برای مسلمین چھ کرد کھ حالا روانشناسی و جامعھ شناسی و اقتصاد اسلامی  -٣٢٨
ز بابت بکند؟ آیا سوسیالیزم اسلامی در ھمین دھھ ھای پیش چھ فجایعی آفرید، آیا یادمان رفتھ است؟ ھنوز ھم اقتصاد ما ا

  افکار مخفی سوسیالیست ھا و توده ای ھای اسلامی شده فلج و مسموم است.

ابش توصیھ بھ این امر تھیچ عیبی ندارد کھ اقوام بشری از تجربیات و افکار یکدیگر بھره گیرند. خود خدا ھم در ک -٣٢٩
و احساس حقارت فجایع عظیمی بھ بار نموده و آن را نشانھ ھدایت می خواند. ولی نفاق در این بھره گیری و عدم صداقت 

ھای آقای تقی زاده بسیار شرافتمندانھ تر از غرب پرستی » باید از سر تا پا فرنگی شویم«آورده است. بھ خدا سوگند شعار 
منافقانھ و پنھان است کھ در لباس دین و اسلام و تشیع پنھان می شود. نفاق و ریا بزرگترین درد و علت العلل ھمھ بدبختی 

  ھای جھان اسلام در قبال تمدن غرب است.

چھ عیبی دارد کھ ھمین علوم انسانی مغرب زمین را ھمانگونھ کھ ھست بخوانیم و بدانیم و آنگاه با میزان برتری کھ  -٣٣٠
 در اسلام داریم بھ نقد و محک بزنیم. این کار بسیار مفیدتر و صادقانھ تر است و علوم اسلامی ھم در این چالش بیدار و

خلاق می شود. ھر چیزی بھ ضدش شناختھ و شکوفا می شود. پس چرا حق و باطل را بھم آمیزیم و مخلوط و قاطی کنیم و 
  در آن فلج شویم! 

سرنوشت دموکراسی ھای اسلامی را بنگرید کھ بھ اشد دیکتاتوریھا در جھان بدل شده و عبرت جھانیان گردیده  -٣٣١
  و ھمتایانشان! است، سرنوشت صدام و قذافی و مورسی

نیازمندیم پدیده شناسی بر مبنای قرآن و سنت و حدیث و عرفان اسلامی است نھ جستجوی  بدان آنچھ کھ ما سخت -٣٣٢
  مترادفات و تبدیلات پدیده ھای غربی بھ مفاھیم و الفاظ قرآنی.

و افسردگی و اعتیاد و روان  ما باید درک کنیم کھ براساس معارف قرآن و اھل بیت و عقل و عرفان اسلامی، ایدز -٣٣٣
گردانھا چیستند، برق و بمب چیستند، دموکراسی و لیبرالیزم و سوسیالیزم چیستند، ماھواره و اینترنت و پورنوگرافیزم 
چیستند، بانک و بیمھ و شرکتھای ھرمی چیستند، فروپاشی خانواده چھ معنائی دارد، ھمجنس گرائی جھانی چھ معنائی دارد، 

زیست چھ معنائی دارد، سوراخ لایھ اوزون و بارش شھاب سنگھا و زلزلھ ھای پیاپی و سونامی ھا چیستند، نابودی محیط 
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غوغای عشق در سراسر جھان چھ معنائی دارد، شیطان پرستی آشکار چھ معنائی دارد، زن شدن مردھا و مرد شدن زن ھا 
  چھ معنائی دارد، تکنولوژی و مدرنیزم چھ معنائی دارد و... .

پس در یک کلام، شیطان شناسی و جھنم شناسی در درجات، اساس کار انسان شناسی اسلامی است کھ جامعھ  -٣٣۴
شناسی جھانی را بھمراه دارد و سپس خداشناسی و بھشت شناسی در درجات ھم اساس کار امام شناسی است کھ نقطھ کمال 

ا بھ این نقطھ رھنمون می شود. و این علوم ھدایت بخش و رھائی و مدینھ فاضلھ آخرالزمانی را مصوّر می کند و بشریت ر
  است.

بدان کھ ظاھر و باطن، و اصول و فروع ھمھ علوم انسانی حاکم بر دانشگاھھای جھان بر شیطان پرستی و جنگ با  -٣٣۵
انی! حال خدا و دینش استوار است یعنی این علوم تماماً دوزخی و ضد خدائی و ضد انسانی ھستند: علوم انسانی ضد انس

ائم روزی ملائی برای یک فئودال د تصور بفرمائید کھ چگونھ می توان این علوم شیطانی را اسلامی یعنی الھی نمود!؟
نخواری پیغام فرستاد کھ: بیا و قبل از مرگت مالت را صاف کن تا پاک شود! این خان کھ آدم الخمر، رباخوار قمارباز و خو

ستاد کھ: یا شیخ مسئلھ ای دارم کھ تا پاسخ مگوئی خمس و زکاتم را بھ تو نمی دھم و آن رندی ھم بود پیغام بھ نزد ملا فر
  مسئلھ اینست کھ: آیا اگر از چاه مستراحی چند سطل برکشی، مابقی آن طاھر و طیب می شود؟ 

دارد » قدسی«شھید مطھری نخبھ ترین شاگرد انقلابی مرحوم علامھ طباطبائی درباره علوم مغرب زمین یک نظریھ  -٣٣۶
کھ می گوید علوم مدرن ھمان نزول جھانی و ھمگانی علم لدنی انبیای الھی است. می دانیم کھ ایدئولوژی انقلاب ما یکسره 
تحت الشعاع مطھری و علامھ است کھ آخرین بارانداز فلسفھ ملاصدرا محسوب می شود. پس کل جامعھ و نظام ما مواجھ با 

ر علوم غربی جملھ الھی ھستند پس علوم انسانی آن ھم انسانی ترین و مقدس ترین وجھ یک بن بست صدرائی است زیرا اگ
پس چھ عیبی دارند؟ مگر اینکھ بگوئیم تنھا عیب آن عربی نبودن الفاظ و اصطلاحات آن  آن می باشند و اسلامی ترینش!

و اقتصاد را علم معاش، اگو را نفس، اینکھ روانشناسی را علم نفس بخوانیم و فلسفھ را حکمت ترجمھ کنیم  مثلاً  است.
آلتراگو را روح، ضمیر ناخودآگاه را قلب و... . اصلاً بزرگترین مشکل مطھری با شریعتی ھم بھ لحاظ علمی، ھمین کاربرد 

نبرد یک افلاطونی معمم با یک محمدی  الفاظ و اصطلاحات فرنگی در ادبیات شریعتی بود. عجب نبرد عبرت انگیزی!
  کراواتی!

گمان نمی کنم از میان ھمھ نوابغ فکری تاریخ اسلام و تشیع کسی در اسلامی کردن فلسفھ یونانی موفق تر از  -٣٣٧
ملاصدرا باشد کھ آن را کاملاً شیعی ھم کرد و در تکمیل اسفار اربعھ، دھھا رسالھ دیگر ھم نوشت کھ جملگی حواشی 

نی بود، مواد اولیھ مظروفش ھم ارکان فلسفھ و اندیشھ یونانی شیعی بر فلسفھ یونانی بود. ظرف فلسفھ اش یونا -اسلامی
بود و فقط چاشنی آن اسلامی و شیعی بود و نیز دسر و پیش غذا و مخلفاتش! شیعی ترین ترجمھ از اندیشھ ھای افلاطون و 

  ارسطو و فلوطین! و البتھ نبوغی حیرت آور و کاری شگرف است کھ ابلیس را سرمست می سازد!

دیگر دست و دل از فلسفھ خود شستھ است. شما را بھ خدا بیائیم ما ھم بھ تبعیت از آنھا، فلسفھ یونان را رھا غرب  -٣٣٨
برای یکبار ھم کھ شده بھ قرآن و حکمت و عرفان محمدی و علوی و باقری و صادقی اعتماد کنیم! بھ خدا کھ بی  و کنیم

  نماز می خواند و مرید آنھاست. انشھا ھم پشت سر شویم کھ مسیح غربی نیازیم اگر دست بھ دامان آل محمد

قلم مثلاً ارسطو را مسلمان و بلکھ شیعھ کند و بلکھ این ھنری الھی  این عیب نیست کھ کسی بتواند بھ تیغ عشق -٣٣٩
 است کھ در قلم و آثار ما ھمواره بکار آمده است و آن بھ عشق علی بوده کھ حتی کسانی چون جک لندن و رمبو و صادق

م بھ قدرت عشق عرفانی مولایم، مسلمان شیعھ و مرید علی سازم زیرا علی، یچھ و مارکس و سارتر را ھم بتوانھدایت و ن
جھانی آفریده ھفتاد ھزار بار برتر از کل جھان قدیم کھ در آن ھر کھ بھ عشقش درآید یک شبھ لایق رضوان خدا می شود. 

و خدا را ھم یونانی و ارسطوئی کنیم و نامش را فلسفھ اسلامی و شیعی  ولی نھ اینکھ بیائیم و اسلام و محمد و علی
بخوانیم. مثل اسطقس کھ نام خدای میرداماد است کھ استاد و مراد ملاصدرا است و اسطقس نام خدای آپولو بود. فرش را 

حتی ابن  بھ علی! اینست کھ در معارف ما ھمھ علوی ھستند در درجات عشق باید بھ عرش برد و نھ عرش را بھ فرش!
ملجم را ھم می توان بھ شفاعت و عشق علی در گوشھ ای از این جھان علوی و علیین جای داد. این پاسخی است بھ انتقاد 
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برخی بھ آثارمان کھ چرا ھمھ رھروان معرفت در تاریخ را بر جھان علیین وارد کرده و علوی نموده ایم مثل کاری کھ در 
یم. این معنا را دال بر التقاط می دانند! اینان نمی دانند کھ حبّ عرفانی علی بسیار فراتر از تاریخ کرده ا» انسان کامل«کتاب 

مذاھب است و جھان علی، برتر از ھمھ جھانھا و افلاک است. اینان احادیث نبوی درباره حبّ علی را باور ندارند کھ ھر کھ 
انی بودن رحمت محمدی را باور ندارند یعنی اسلام را دین عرب علی را دوست بدارد بھشت بر او واجب می شود. اینان جھ

و عربی دانان می دانند. اینان ھنوز اسیر حصار ظلمانی نژاد و نژادپرستی در لباس اسلام ھستند. اینان شفاعت شیعھ علی 
من «د علی فرموده را درباره سائر اقوام بشری درک و باور نمی کنند کھ ھر شیعھ خالصی یک علی و از آل اوست. کھ خو

زین پس در ھر زمان و مکانی بھ ھر صورتی کھ بخواھم آشکار می شوم و ھر بار ھم جدید و بی تا و بی سابقھ ھستم و ھر 
  - خطبھ بیان». کس این امر را باور نکند مرا انکار کرده و بر خدا مرتد است

جای دادن دریا در کوزه ای است و این ظلمی عظیم جای دادن اسلام در ظرف حقیر فلسفھ یونانی و علوم غربی، مثل  -٣۴٠
است بھ اسلام! این کاریست کھ از فارابی و بوعلی و ملاصدرا تا بھ اینجا آمده و اینک در پایان کار خویش قرار دارد کھ بین 

  این دو یکی را برگزیند زیرا آب این دو در یک جوی نمی رود. 

انطور کھ اسلام را نمی توان غربی کرد کھ این تلاش بیھوده بھ ابطال ھر دو علوم غربی را نمی شود اسلامی کرد ھم -٣۴١
فراتر از آنست جایگاه غرب و علوم می انجامد. ولی می توان در قلمرو لامتناھی اسلام کھ بھ وسعت کل جھان ھستی و 

و شرق را ھم غرب کرد. شرق غربی را ھم معین کرد و بر جایش نشاند نھ اینکھ نابودش کرد. نمی توان غرب را شرق کرد 
د و غرب ھم غرب بماند تا آفتاب حقیقت از شرق طلوع کرده و در جھان میانھ در ظھر و ظھور کامل باشد و باید شرق بمان

در غرب ھم افول و غروب کند. ولی در آخرالزمان چھ بسا آفتاب از غرب طلوع کند و در شرق افول نماید. غربی کھ برای 
فراوان کشیده است و لذا اسلام را کھ دین عقل است بھتر درک می کند ھمانطور کھ مثلاً درک و بیان عقل و تعقل زحمت 

  ماسینیون و کوربن از اسلام و شیعھ بسیار اسلامی تر و شیعی تر از ادراک ما مسلمین و شیعیان است.

تواند و باید ھمھ نابودگان تاریخ بشری  اسلام و تشیع و عرفان علوی، جھانی برتر و انسانی برتر آفریده است کھ می -٣۴٢
را حیات و ھستی لایزال بخشد. این کاریست کھ تا حدودی در آثارمان محقق شده است و اکثر اتھامات ما از ھمین بابت است 

  کھ چرا حصار نژادپرستی دینی را شکستھ ایم و اسلام و تشیع را جھانی و انسانی کرده ایم.

ابطال ھمھ مذاھب و مکاتب و آراء و علوم و فرھنگھاست و این نور معرفت و محبت شیعی آخرالزمان عرصھ ظھور  -٣۴٣
است کھ بشریت را از این نابودی می رھاند و ھستی نو می بخشد و خلقتی جدید برپا می کند. بقول دکتر شریعتی، مسئولیت 

اینقدر مورد ظلم و تحقیر واقع نشده کھ از شیعھ بودن یک مسئولیت تمام عیار تاریخی و جھانی است. تشیع از ھیچ بابتی 
بابت نژادپرستی! این چھ ستمی است کھ نژادستیزترین مذھب و مکتب ابزار دست نژادپرست ترین افکار و اقوام شده است. 

  و بیھوده نیست کھ شقی ترین دشمنان ظھور امام زمان گروھی از بنی فاطمھ ھستند طبق روایت.

مودن و ھاشمی ساختن تشیع، عین نابودسازی آن است و اشد انھدام جز این نیست! چرا کھ نژادی کردن و فاطمی ن -٣۴۴
در محاق نژاد انداختن عین خفھ کردن آن است. مگر  اصلاً نابودی بشر در قلمرو نژاد است پس ھستی بخش ترین مذاھب را

بھ امروز ھم اگر جانی از تشیع باقیست از  نھ اینکھ تشیع از ھمان آغاز خصمی بیرحم تر از عرب و قریش نداشتھ است و تا
 اب این راز عظیمو عروجش از غیر نژاد. و اینک دری جانب غیر عرب است. غیبت امام زمان، خروجش از نژاد و دھر است

کھ چرا اکثریت عرفای اسلامی کھ محل ظھور و عروج امامت و ولایت بوده اند از اقوام غیر شیعی بوده اند بھ لحاظ  را
و بنگر کھ معروفترینشان ابن عربی و مولوی و روزبھان و حافظ ھستند یعنی مذھب پدریشان تشیع نبوده است.  ی.نژاد

شیعھ زادگانی چون فارابی و بوعلی و میرداماد و ملاصدرا و امثالھم را کھ چھ احساس حقارت و بندگی در قبال ارسطو 
 اش یکند و اسطقس او بردند تا دستی بر سرش بکشد و تکریمش بروز داده اند و لذا اسلام و تشیع خود را بھ پابوسی

نماید!؟ بھ خدا سوگند کھ خود این حقیر جوانی ام را در ھویت بوعلی سینائی زیستم و طبابت کردم کھ علی مرتضی نجاتم 
د من بھ مطھری و انتقادی من است و نق -بخشید. نقد من بھ اینان نقدم بھ خودم می باشد. نقد من بھ ملاصدرا ھم عین خود

شریعتی و...! خود عمری شاگردی این بزرگان را کرده ام و بھ ھمھ آنھا مدیونم. و نقد من بھ آنان بخشی از تشکر من است 
  از آنان و ادای دین. بدان!
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ھ و مطالع فلسفھ و تمدن غرب را بشناسدرای مسلمان شیعھ ای کھ برای خود رسالت جھانی قائل است لازم است کھ ب -٣۴۵
کند زیرا تمدنی چند ھزار سالھ است کھ امروزه بر جھان رھبری دارد و اکثر بشریت رھبریش را با دل و جان پذیرا شده 
است. بخش عمده ای از علوم اسلامی را ھمین غربی ھا بودند کھ فھمیدند و بھ خدمت سیطره جھانی خود گرفتند و آن را 

آنھا را فھم نکنیم امکان رھائی نداریم. با فحاشی نمی توان از بند این اسارت  تبدیل کردند و مسلمین را بھ بند کشیدند. تا
  تاریخی نجات یافت.

تجربھ چند سال اقامت و تحصیلم در آمریکا، یکی از عزیزترین و سرنوشت سازترین دوران زندگیم محسوب می  -٣۴۶
ودند اکثر در آمریکا سالم ماندند و فنای در زرق و شود. از جملھ اینکھ دانشجویانی کھ در آشنائی با آثار دکتر شریعتی ب

برقش نشدند و بلکھ بر ایمانشان افزوده شد. ولی دانشجویانی کھ مذھبی ھم بودند ولی شریعتی را درک نکرده بودند ھر 
و  مطھری!چند کھ اھل مسجد و نماز بودند و چھ بسا با نمازتر ھم بودند ولی مفتون غرب شدند با مطالعھ آثار بازرگان و 

این تناقض بزرگ سالھا در من کار کرد تا بھ این حقیقت رسیدم کھ جدال مطھری و بازرگان با دکتر شریعتی بر سر چھ بود 
و حق با کھ بوده است. با اینکھ ھمھ این سھ بزرگوار زندگی خود را بر سر اعتقاد خود نھاده بودند و رابطھ دوستانھ و 

و جان بینی آنھا بسیار متفاوت بود. بازرگان و مطھری مجذوب فرھنگ غرب و فلسفھ  معنوی ھم داشتند ولی جھان بینی
یونانی بودند و دکتر شریعتی منتقدی جدی بود. با اینکھ آن دو بھ ظاھر ھم بسیار سنتی و متشرع می زیستند و دکتر مدرن 

با تمدن غرب رسیده است در عین حال می زیست و می نوشت. ولی انقلاب ما بھ راه آن دو رفت و بھ این بن بست بزرگ 
کھ بھ لحاظ جھان بینی و معرفت شناسی، غربی و یونانی است ھمانطور کھ صدرائی است زیرا رھبر انقلاب ما نیز صدرائی 
بود و در آرای خود بھ بازرگان و مطھری بسیار نزدیک و از شریعتی دور بود و منتقدش! شریعتی آشکارا بر فلاسفھ 

ت و ابوذر را می ستود و ابوعلی را سرزنش می کرد ولی آن دو کاملاً بعکس بودند. و کل تفاوت در یک اسلامی می تاخ
دکتر شریعتی حامل نور و حبّ علی بود ولی آن دو فقط معتقد بودند و امامت بود.  (ع)کلمھ بود و آن نسبت باطنی آنھا بھ علی

در پیروزی انقلاب بسیار عمیق تر و بیشتر از آن دوی دگر بود  و نسبت آنھا صرفاً ذھنی بود. و لذا خدمت دکتر شریعتی
زیرا قلبی بود یعنی عاشقانھ و علوی بود. دکتر شریعتی تنھا متفکری بود کھ قبل از انقلاب بھ تبیین ایدئولوژیکی امامت 

د بی آنکھ آنگونھ کھ در پیدایش نظام جمھوری اسلامی، مبدل بھ ستون فقرات نظام یعنی ولایت فقیھ شپرداخت کھ بعداً 
حقش بود فھم گردد و آن تبیین تکامل یابد. و این نقص ھنوز ھم وجود دارد. بنگرید درباره حق ولایت و امامت در طی این 
سالھای پس از انقلاب چقدر کار معرفتی شده و چند اثر پدید آمده است. ھنوز ھم بھترین اثر ھمان آثار شریعتی است مثل 

و لذا انکار شریعتی پس از انقلاب بھ دلایلی نامعقول، موجب انکار اصل و قلب انقلاب بوده است »! امت و امامت«کتاب 
  یعنی انکار ولایت و امامت!

کاری را کھ شریعتی آغاز کرد فقط در آثار ما ادامھ یافت و تکمیل گردید یعنی ولایت شناسی و امام شناسی! حق  -٣۴٧
ق دین و حق خلقت عالم و آدم و حق وجود! این انکار در سالھای پس از انقلاب ولایت و امامت بعنوان حق اسلام و ح

 -عرفانی -موجب انکار و ابطال حق وجود انقلاب بوده است. زیرا ولایت و امامت تا تبدیل بھ یک دستگاه منسجم عقلانی
شعاری توخالی باقی می ماند  انسانی نشود ھیچ کاری ماندگار و نجات بخش صورت نگرفتھ است و امر ولایت فقط -قرآنی

کھ می تواند از معاویھ و یزید ھم امیرالمؤمنین بسازد ھمانطور کھ ساختھ بود. آنچھ کھ ھمھ امامان ما را آنگونھ مظلومانھ 
خدای را سپاس کھ بھ ما این توفیق  بھ قتل رساند فقط و فقط جھل و بی معرفتی در حق امام بود و معنای امامت و خاتمیت!

و از او یاری می طلبیم تا کمر نشکنیم ھر چند کھ  عھ را برداریم!خ شیایت فرمود تا این کار کبیر بر زمین مانده در تاریرا عن
  تاکنون تک و تنھا مانده ایم با انبوھی از عداوت و تھمت و دسیسھ! خدا کافیست و علی وافیست!

آسمانھا و ھمھ موجوداتش را بر حق آفریده است. و آن  بدان کھ ولایت و امامت، حق وجود است. کھ خداوند زمین و -٣۴٨
کافی برای  یحق جز ولایت و امامت نیست یعنی خلافت! در دوران ما فقط شریعتی بود کھ این حق را دریافت ھر چند مجال
ولی رساند. و  تعریف و تبیین آن نیافت و لذا پس از رحلتش بھ یاری ما آمد و بارش را بر ما نھاد و رفت و ما را بھ علی و

ما برای حمل این بار امتحاناتی گذراندیم کھ مردن در قبال ھر کدامشان چون عسل بود. و آن بار وجود است کھ با ھر 
مردنی، زنده تر می کند و با ھر فنائی، باقی تر بر جای می مانی. و این وجود جز عشق نیست عشقی کھ جز من آدمی 

و نبود و مرگ و حیات، فرود می آید تا تو را بھ اھل وجود برساند یعنی بھ علیین کھ  دشمنی ندارد. این وجود از ورای بود



42 
 

آل محمدند کھ فناشدگان از خویش و نژادند. این وجود نوریست کھ نھ شرقی و نھ غربی است بلکھ بناگاه بھ اراده حق، از 
  بود!ذات می جوشد و مشتعل می گردد کھ دو تجلی دارد نوری بر نور است، بود و ن

کل مرز مرگ و زندگی و فرق بود و ھ بار این ولایت آنقدر ما را کشتھ و زنده کرده، وجود داده و نابود ساختھ کھ ب -٣۴٩
؟ و والی کجاست و متولی چھ کاره است و ولایت ما در کدامین اقلیم فناست. و شاید ھم نبود از میان رفتھ است. ولی کیست
ایمان کامل نیست مگر «ستند کھ این حرفھا چھ معنائی دارد و ما را دیوانھ خواندند کھ: خوشا بھ حال کسانی کھ اصلاً ندان

زیرا کمال آنجاست کھ دیگر مرگ و زندگی و بود و نبود برایت یکی شده باشد! آیا » آنگاه کھ مردمان تو را دیوانھ خوانند!
ختلاط دانند! این دیوانگی نھ از سر بیعاری کھ از سر این دیوانگی نیست؟ این یگانگیست! ولی نژادپرستان آن را التقاط و ا
  بی کسی است. احساس زنده بودن در قبرستان چگونھ احساسی است؟ 

بیش از نیم قرن است کھ در فرق بود و نبود حیرانم. تا آنکھ قلم بھ دستم داد و دیدم کھ اینست آن فرق! چون قلم بر  -٣۵٠
د کھ تو بھ نعمت پروردگارت نسوگند بھ قلم و آنچھ می نویس«نبود می گذارم! لوح سفید سرنوشت می نھم بر فرق بود و 

دیوانھ نیستی بلکھ این اجر بی منت و بی پایان است و براستی کھ بر آفرینشی عظیم ھستی و بزودی ببینی و ببینند کھ 
د و آفرینش نو و برتر کھ مرا بھ و این کل داستان زندگی من و آثار و قلم من است و حدیث خلق جدی -قرآن» دیوانھ کیست.

سوره قرآن » و نیست الا یادآوری برای جھانیان.«آن دیوانھ می خوانند! این سرگذشت علیین است کھ کتابی بی پایان است. 
  قلمی کھ نابودی جھان قدیم و ھستی نوینی را رقم زده و جھانیان را بھ سوی آن می خواند. -قلم

پیامبر، امام، نایب، وکیل و وصی و امثالھم بنامند تا من و آثار و معارف مرا نابود کنند  بسیار سعی می شود کھ مرا -٣۵١
و طومارم را بپیچند. من ھیچکس و ھیچ چیزی نیستم جز انسان. و جز از انسانیت سخن نمی گویم! و اگر از خدا و دین و 

و بنده خداوند یکی مثل خود من است کھ فرق من  پیامبران و امامان سخن می کنم از منظر انسان و انسانیت است. از نظر
  او مثل فرق بود و نبود است، چیزی کھ ھست و نیست. وقتی من ھستم او نیست و چون او ھست من نیستم!

آنچھ کھ بھ تیغ قلم ما بھ قتل رسید و نابود شد تمدن نژادپرستی بشر بر روی زمین است کھ اوجش ھمین مدرنیزم  -٣۵٢
نوگرافیزم کھ ظھور باطن نژادپرستی می باشد. و آن انسان و تمدنی کھ بنا نھاده شده، انسان نزادی و است و غایتش پور

  لق عظیم خلق جدید!غیرنژادی است و اینست خُ 

ارزش قرآن و معارف قرآنی نیز برای این بنده از منظر انسان و انسانیت بوده است زیرا آن را کتاب آفرینش انسان  -٣۵٣
  - قرآن» خدای رحمن آفرید انسان را با تعلیم قرآن و بیان.«حقیقی یافتم: 

آنکھ جداً بھ جستجوی خداست و برای تقرب بھ او شریعت و تقوا را در ھمھ زندگیش جاری می کند و از او می ترسد  -٣۵۴
قیقت تصدیق می بالاخره بھ امامی حیّ می رسد. و این وعده خدا در کتابش نیز می باشد. در تجربھ تاریخی بشر ھم این ح

ولی آنکھ در جستجوی امام  شود مثل سلمان فارسی کھ بھ محمد و علی رسید. یا مولوی کھ بھ شمس رسید و امثالھم.
ھدایت است بھ خدا می رسد و دیدار می کند و خود مظھری از ھدایت و مھدویت برای خلق می شود حال کدامیک حق تر 

نھ حکم می کنند: آیا پیروی از خدا حق تر است یا پیروی از کسی کھ تحت خداوند از شما سئوالی دارد کھ چگو«است؟ 
بدانید کھ اکثر مردمان «خود خداوند در آیات بعدش بطور غیرمستقیم پاسخ را بیان نموده است کھ:  -قرآن» ھدایت خداست؟

پس جستجوی یک » ند.ھوای نفس خود را خدا می خوانند کھ این شرک است و شرک ظلم عظیمی است کھ خدا عذاب می ک
از خداوند حذر کنید و از رسولش پیروی نمائید «انسان برحق، بھ حق نزدیکتر است تا جستجوی خود خدا. و باز فرموده: 

آنھائی کھ خدا خدا می کنند بھ شیطان نزدیکترند زیرا پیرو ھوای نفس خویشند و پیروی از نفس، دیر » اگر مؤمنان ھستید!
  می انجامد و شیطان زدگی! یا زود بھ مریدی شیطان

آنکھ بھ جستجوی خدا باشد بھ انسان کامل می رسد و آنکھ ھم بھ جستجوی انسان کامل باشد بھ خدا می رسد و  -٣۵۵
خدای را بھ صورت انسان یعنی خودش دیدار می کند یعنی بھ خود می رسد. پس در ھر صورت بھ انسان می رسد یا در 
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یدن بھ حق در خویشتن برتر است و یا در دیگری؟ بی تردید در خویشتن! پس جستجوی خودش یا غیر خودش! ولی آیا رس
  امام، حق تر است زیرا تو را بھ خدای خود و خدا در خویشتن می رساند و وجود می یابی در خود!

است کھ جستجوی خدا یا امام، دو نوع جستجوی وجود است از ھراس نابودی! و نھایتاً جمال وجود ھمان انسان  -٣۵۶
حامل جمال خداست و مظھر وجود خدا در عالم ارض! یعنی جستجو کننده بھ یک انسان الھی می رسد و یا بھ خدای انسانی! 

این انسانیت ھمان فطرت الھی بشر است کھ  پس آدمی در جستجوی حق وجود خویش است در جستجوی انسانیت خویش!
  انُس مخلوق با خالق است انس عدم با وجود!

عدم در انس و ھمنشینی و اطاعت از وجود است کھ بتدریج وجود می یابد. خلقت انسانی یعنی ھمین خلقت قرآنی و  -٣۵٧
بیانی است کھ در انس و ھمنشینی و اطاعت از امامی حیّ حاصل می آید کھ غایت این انس و انسانیت از اطاعت بی چون و 

دیل وجود بھ عدم ندارد کھ کارخانھ این تبدیل ھمان جھنم است. تبچرا پیدا می شود. و اطاعت با چون و چرا حاصلی جز 
  جھان و تمدن صنعتی یکی از آشکارترین کارخانھ تبدیل وجود بھ عدم است.

آگاھی دارد و این آگاھی بر عدمیت خود،  -آدم، ماده عدم است و از آنجا کھ صورت وجود را بر خود دارد پس عدم -٣۵٨
نی ھمھ مسئولیتھای آدمی از بابت جمال الھی اوست کھ عصاره ام الکتاب و ھمھ علوم سرچشمھ ھمھ مسئولیتھاست. یع

الھی می باشد. پس کل مسئولیت آدمی از بابت این کتاب ھمراه و علم ھمراه اوست زیرا کل ادراک و فھم آدمی از وجود در 
  ی کل سر و صورتش!فھمیدن! یعن گفتن و صورت او رخ می دھد از دیدن و شنیدن و بوئیدن و چشیدن و

ولی افسوس کھ آدمی عموماً این کتاب ھمراه و علم ھمراه خودش کھ ھمان وجود الھی و امانت خدا با اوست را بھ  -٣۵٩
بازار فروش و تجارت شیطانی می برد تا وجود دیگران را بھ دام اندازد و بھ سرقت برد و تصاحب کند. و چشم کھ می 

ا از دست داده است و جز ماسکی از آن باقی نمانده است چشمی کھ نگاه می کند و نمی بیند گشاید می بیند کھ امانت الھی ر
گوشی کھ نمی شنود دماغی کھ کرخت است و ذائقھ ای کھ بی حس است و زبانی کھ لال است و مغزی کھ اسیر ظلمات اوھام 

نابودی او شده است و ھر یک از آدمھای و ھذیان است و دلی کھ سنگ شده است. و اموال سرقتی (دیگران) کھ آتش دوزخ 
دوستان، ھمسر، فرزندان، والدین و کل نژاد! و از قیافھ ھمھ شان متنفر است مخصوصاً زندگیش فقط ھیزمھای جھنم اویند: 

از قیافھ خودش کھ فقط باید با انواع رنگ آمیزی پنھانش دارد! و گاه کار بھ آنجا می رسد کھ جمالش را بھ تیغ سلاخی 
نان دوزخ پزشکی می سپارد کھ تا ابد از شر وجود خود رھا گردد و از علم و شعور مبرا شود تا اسباب بازی دست خاز

  شیاطین باشد. 

جمال آدمی فقط آیھ وجود و علم وجود و امانت الھی در نزد بشر نیست بلکھ آئینھ عالم وجود ھم ھست تا با وجود  -٣۶٠
و ھوش و معرفت ناشی از آن نیست. فقط چشمان نیستند کھ آئینھ اند بلکھ سائر انس گیرد. این انس جز ادراک و حواس 

حواس ھم ھر یک آئینھ ای ھستند آئینۀ دیداری، شنیداری، بویائی، چشائی، بساوائی و شرح بیان این انس ھا و یافتھ ھا و 
و سَری کھ پشت پرده و باطن این نقش ھائی کھ در این آئینھ پدید آمده است. ھمھ اینھا در صورت آدمی جمع شده است 

  آئینھ جمال است ھمچون قاب آئینھ! در این معنای عظیم بمان!

پشت آئینھ است کھ نقش آئینھ را در خود حفظ و بازتاب می دھد و معلوم و معین می کند. و مغز آدمی مثل جیوه  -٣۶١
ه می دارد و مجسم می سازد و در ذھن می ست کھ جمال حق را از کائنات می گیرد و در خود نگایصورت آدمی آئینھ ا

  فھمدش! در این معنا بمان کھ مثال نیست عین واقعھ است.

یعنی وجھ وجودی عدم است یعنی بودِ نبود است در ذھن. کھ در دل پس جمال آدمی ھمان وجھ الله در کائنات است  -٣۶٢
گیرد کھ نقطھ ازلی ھو می باشد. و این یگانگی بایستی وجود مطلقش یافت شود کھ وجود حق است کھ جز در دل جای نمی 

لا) در ھویت دل است کھ رخ می نماید و در این رویداد است کھ چشم حق بینی در جھان  –ھوالله است. یعنی احدیت الله (الا 
  بیرون پیدا می شود. 
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مرو درک و دریافت ھو! اتحاد این مغز آدمی قلمرو درک و دریافت الله (ال + لا) است یعنی بودِ نبود. و دل او ھم قل -٣۶٣
  دو موجب ظھور احدیت حق از انسان می شود: ھوالله احد!

تا ھو بر دل فرود نیاید جمال احدیت الله شھود نشود! و این یک معرفت و ادعای وجودی و تجربی برای این بنده  -٣۶۴
  است.

یعنی چرا از وجھ من کھ وجود من است  -نقرآ» بھ شما چشم و گوش و ھوش دادیم آیا کسی ھست کھ شکر کند.« -٣۶۵
فقدان  -قرآن» و ابلیس گفت و اما مؤمنان را بر صراط محاصره و گمراه می سازم زیرا شکر نمی کنند.«شکر نمی کنید. 

شکر بر وجود کھ عین شکر از جمال خویش بھ درگاه خداست، علت العلل نابودی بشر است و شیطان زدگی! ھر آنچھ کھ 
بھ تسخیر شیطان درمی آید. و مھلکترین تسخیرشدگی، تسخیر جمال است کھ وجھ الله است و وجھ وجود  شکر نمی شود

آدم! زیرا جمال آدمی ھمان جمال روحی است کھ خدا در آدمی دمیده است. پس با پیشانی این وجھ بایستی خدای را سجده 
» بی است و مولا و صاحب ھر صورتی اوست.ھر صورتی را مولا و صاح«نمود و وجھ او را روی بھ سوی او نمود. 

   -قرآن

آنچھ را کھ آدمی شکر نمی کند قدرش را ھم نمی داند و بھ آسانی رھایش می کند و یا بھ رایگان می بخشد. جمال  -٣۶۶
شده فروشی، شیطانی ترین و کافرانھ ترین تجارت بشر بر روی زمین بوده کھ امروزه وارد بازار آزاد و اینترنتی جھان ھم 

او بھ واسطھ جمال الھی کھ بھ بازار فروش جھانی نھاده و حراجش  است. و اینست راز نابودی بشر مدرن و نابودکنندگی
کرده است. جھنمی کھ زمین را فرا گرفتھ و اھالی اش را می سوزاند حاصل این خدافروشی بشر است (استغفرالله...) کھ 

ھمھ ھ پورنوگرافیزم، طبقھ ھفتم دوزخ است و بلکھ منبع تغذیھ اصلی عین وجودفروشی و روح فروشی است. پس بدان ک
نابود شده پورنوگرافیزم است. پورنوگرافیزم، کارخانھ نابودسازی وجود الھی بشر و انھدام عقل  دوزخھاست. انسان مدرن،

  رار جان می باشد.و علم و فطرت و دین است زیرا جمال آدم، جمال او و عصاره ام الکتاب و کلیھ علوم الھی و اس

زن جمال روح مرد است پس ھر زنی کھ جمال خود را بھ بازار می برد مردش را ھم بھ بازار برده و نفس مردش ھم  -٣۶٧
روسپی صفتی در میان زناکاران است و بدین ترتیب ھمھ فرزندان آن زن ھم در ورطھ نابودی ھستند. بدین طریق ھر زنی 

بکلی نابود کند. از این منظر فلسفھ آرایش ھای عجیب و غریب تا سرحد جراحیھای بھ می تواند لااقل خانواده اش را 
اصطلاح زیبائی، مفھومتر می شود کھ دال بر جمالی است کھ بر باد رفتھ و متعلق بھ دیگران است و اینک باید ماسکی جدید 

  پدید آورد برای مشتریان جدید!

ن رھا شد، اگر مابقی عمرش را صرف بیداری و نجات دیگران نکند دوباره آنگاه کھ بنده ای از بند طاغوت و شیطا -٣۶٨
خود بھ دام شیطان می افتد. این بدان معناست کھ امر ایمان و خلق جدید یک امر وحدت وجودی و جھانی است، نھ امری 

را ابلیس مخلوق شخصی. زیرا آنگاه کھ ایمان و رستگاری در حصار فرد محبوس شد دوباره تختگاه ابلیس می شود زی
مگر آنکھ این فردانیت جامع کل بشریت باشد مثل مقام فردانیت محمدی کھ رحمتی بر عالمیان است. و  منیّت بشر است

رستگاری کامل اینست کھ آدمی وجھ الله خود را جھانی سازد و این بدان معناست کھ جمال خود را فقط تسلیم خدا یا امام 
ھر «نیست بلکھ بھ جھادی تمام عیار برای نجات بشریت است ھمانطور کھ خود فرموده:  خویش کند و این بھ شعر و شعار

 »جمالی را مولائی است و اوست مولای ھمھ جمالھا... و دین خالص آنست کھ روی خود را خالصانھ تسلیم روی خدا کنید.
  یعنی جمال خود را بھ غیر خدا مدھید!

صورت ولایت و رحمت قھری خداست بر عدم! و منشأ ھمھ حماقتھای بشری اصلاً حیات و ھستی انسان در جھان،  -٣۶٩
اینست کھ این ولایت قھری را ریاست می پندارد. این حماقت علت العلل ھمھ اختلافات و تفرقھ ھا و عداوتھا از اسلام و 

  تشیع از آغاز تاکنون بوده است کھ امامت را خلافت دانستند و خلافت را سلطنت کردند. 

ھر کھ محبت را در ولایت قھری دید و مرز بین ترحم و رحمت را شناخت و نیز ولایت را از ریاست تشخیص داد، بھ  -٣٧٠
  علم و حکمت و معرفت توحیدی رسیده و ھدایت شده است. و بدان کھ بس اندکند اھالی این تشخیص!
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تعھد است تا آنجا کھ حتی روابط مشروع شیطان پورنوگرافیزم حاکم بر جھان مدرن، مخلوق روابط نامشروع و غیرم -٣٧١
زناشوئی را ھم تحت سیطره خود قرار می دھد و کل زناشوئی را زنائی و خناسی می سازد بمیزانی کھ ازدواجھا ھم 
غیرمتعھدند و بر مبنای حقوق الھی پدید نمی آیند و ولایت زناشوئی را نادیده می گیرند. مثلاً در زناشوئی متکی بر سلطھ 

طھ جنسی سراسر شیطانی می شود و در این رابطھ خناسان پورنوگرافیکی امکان برقراری رابطھ عاطفی و قلبی را زن، راب
زنای باطنی و نامرئی است کھ عین ھمخوابگی با شیاطین در صور بشری می باشد. بھ زن و شوھر نمی دھند و این ھمان 

د و بنیاد عھد و وفا و سلامت و عزت و عفت و تربیت و و چنین روابطی، کل زندگی خانوادگی را سیطره شیطان می کن
اخلاق و ایمان را برمی کند تا آنجا کھ حتی محارم نیز تبدیل بھ خناسان پورنوگرافیکی می شوند. و اینست آنچھ کھ بر 
و  سرنوشت خانواده ھای عصر جدید حکم می راند کھ کل خانواده را قلمرو حکمرانی شیطان می سازد تحت عنوان عشق

  ایثار! و اینست راز نابودی دل و عقل و ھوش و حواس بشر آخرالزمان در سیطره شیطان آریل!

امروزه کیست کھ در اسارت خناسان پورنوگرافیکی نباشد. غوغای تلفن ھمراه و ماھواره و اینترنت در پس پرده جز  -٣٧٢
رھبری ھات برد و گوگل و اپل و میکروسافت و  این سودائی ندارد. و این یعنی سلطھ جھانی شیاطین بر ارواح بشری بھ

امثالھم کھ شبکھ ھای بین المللی شیطان آریل ھستند کھ نابود کنندگان وجود انسانند و تبدیل کنندگان بشر بھ لشکریان 
  شیطان و مذھب عدم پرستی و جنون پرستی! و این ھمان نابودی عصمت و فطرت الھی بشر است.

روط نامشروع و خلاف وجدان در ازدواجھای عصر جدید قلمرو رسوخ شیطان در زناشوئی ازدواجھای مشروط و ش -٣٧٣
ل زن و شرط بچھ دار نشدن و... و تا شرط داشتن دوست ااست مثل مھریھ ھای نجومی، شرط طلاق یک طرفھ، شرط اشتغ

ل خود برای در خیاپسر یا دختر، جملھ راھھای رسوخ شیطان در زناشوئی است و یا شروطی کھ ھر یک از طرفین 
  شروط شیطانی ھستند. اینھا جملھ خداناپذیری در زندگیست.زناشوئی مقرر می کند 

و مؤاخذه خدا بر ستم بران شدیدتر از  ، از ستمگری بدتر است(ع)ستم بری کھ در اسلام و کلام آشکار امام علی -٣٧۴
ھ بھ واسطھ آن و بھ بھانھ و ابزار آن، در جای ستمگران است از این روست کھ آدمی در جائی و از کسی ستم می برد ک

پس ستم بری بھ قصد ستمگری بسیار شقیانھ تر از  دیگری و با کس دیگری ظلم کند وگرنھ چرا آدمی باید ستم بپذیرد!
ستمگری از روی زر و زور است. زیرا از طریق ستم بری، بھ ستمگران حق ستم می دھد و ستمشان را تقدیس و توجیھ 

کارگاه اصلی ستمگری، ستم بری است. ستم بری، تجارت ستم است ستم بعنوان نوعی رابطھ و عاطفھ! ستم بری  می کند.
و ستم، نابود کردن و نابود شدن است. نابودی عقل و وجدان و دل و فطرت  کشت و زرع ستم است و توسعھ و ترویج آن!

نجام می پذیرد ولی ھرگز ستمگری تحت این عناوین در خویش و دیگران! و عجبا کھ ھمواره در لباس عشق و ایثار ا
نیست. اینست کھ ستم بری ستم چند جانبھ است و ستم منافقانھ است. ھمانطور کھ نفاق اشد کفر است ستم بری ھم اشد 

ھمانا خانواده » نابودی مقدس«کھ ھستھ مرکزی این اشد ستم و  ،ستمگری است و نابودگری! نابودگری و ستم تقدیس شده
  خاصھ رابطھ زناشوئی است. بدان!و 

و خانواده و نژاد رخ می نماید کھ گاه در نسل ھا و تاریخ نژاد ھا و اینست کھ اشد شقاوتھا و عداوتھا از زناشوئی  -٣٧۵
  ادامھ می یابد تا پایان جھان.

د خاصھ از جانب زن نبرد زن و شوھر در اراده بھ سلطھ بر طرف مقابل و تحقیر و لھ کردن ھمسر کھ در عصر جدی -٣٧۶
در درون خانواده ھا می    ھزار چندان شده است از مھمترین مسائل و موضوعات ستم در جھان است کھ موتور اصلی آن

حوائی می باشد.  -این نبرد کھ ھمواره در تاریخ جریان داشتھ است واضح ترین نشان حضور شیطان در رابطھ آدم چرخد.
نبرد بین ظاھر و باطن وجود است نبرد بین تن و روح و نبرد بین ھو و الله در وجود  این اراده بھ سلطھ و برتری ھمان

نبرد زن و شوھر جھت ممانعت از ظھور یکدیگر است تا از  بشر! نبرد بین اراده بھ ظھور و اراده بھ غیبت و عدمیت!
ذا قلمرو سیطره شیطان می شود. قلمرو ھو بھ عرصھ اللھیت وجود وارد نشوند. پس نبردی برعلیھ خداست و دینش! و ل

زن ظھور باطن مرد است کھ باید تحت ولایت او قرار گیرد تا در عرصھ ظھور تباه نشود و بازیچھ شیطان نگردد و جمال 
  ظھورش را بھ غیر نفروشد. ولایت ناپذیری زن عین شیطان پرستی اوست و روسپی گریش!
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ن و شوھر نسبت بھ یکدیگر آشکارا دال بر بی نیازی از ھمدیگر و این داستان ھمھ جائی ایثارگریھای دروغین ز -٣٧٧
نھایتاً بی نیازی از وجود خودشان است. و این آیا جز عدم پرستی معنای دیگری دارد و انکار خدا و خلقش و تلاش برای 

  خدا بودن و پرستیده شدن!

اینست معنای بودِ نبود کھ وضعیت اکثریت انکار نیاز خود تا سرحد انکار وجود خود می رسد در عین وجود! و  -٣٧٨
  بشری بر روی زمین است یعنی برزخ!

بودِ نبود، غایت فھم و بیان ذھن بشر از وضعیت موجود عالم و آدمیان است. ولی درک روحانی و قلبی انسان اھل  -٣٧٩
  و نبود رخ می دھد.ولایت حق از جھان و جھانیان، حضور مطلق و یگانھ خداوند است کھ از میانھ و ورای بود 

مرد از طریق القای ولایت مردانھ اش بر خانواده و پذیرش مسئولیت آن است کھ از وسوسھ شیطان مصون می ماند  -٣٨٠
  و زن ھم از طریق پذیرش ولایت مردش بازیچھ شیطان نمی شود. 

جتناب ناپذیر است و مشمول اراده زن بخودی خود و منھای ولایت مردی بھ سرعت بازیچھ شیطان می شود و این ا -٣٨١
ت پذیری، حق محبت است و یھر زنی با ھر مقام و مدرکی می شود. زیرا زن بھ لحاظ روحی، مخلوق محبت مرد است. و ولا

  مخلوقیت!

ولایت، تعھد و مسئولیت در قبال محبت و منشأ آن است. و چون محبت، نور وجود است پس ولایت یک امر وجودی  -٣٨٢
رش کند دچار قحطی وجود و وارونگی و عدم پرستی می شود. این امر از ولایت پدر و ھمسر آغاز می است و آنکھ انکا

  شود تا ولایت امام و خداوند خالق!

ولایت دو قلمرو دارد در حیات بشری: ولایت نژادی و ولایت نزادی! ولایت نژادی ھم دو ماھیت دارد: کافرانھ و  -٣٨٣
ست و ولایت زن بر کودکانش! حال اگر این مرد از نزد یکی از اولیای الھی صاحب ولایت مؤمنانھ! کھ ولایت مرد بر زن ا

ایمانی باشد می تواند بر زنش ھم این ولایت را القاء کند و آن زن ھم بر فرزندانش! در غیر اینصورت ولایت کافرانھ بر 
در حالیکھ مثلاً مرد بر زنش ولایت دارد عملاً  خانواده حکمفرماست کھ البتھ ولایتی دروغین و یک بازی و مکر متقابل است

  مرید زن است در نمایشی پیچیده!

بدان کھ القای ولایت و ولایت پذیری کھ امری واحد است ھمان قلمرو خلق جدید انسان است اگر در ارتباطی صادقانھ  -٣٨۴
را می کند و ولایت حق را می پذیرد می با یکی از اولیای الھی باشد. یعنی مرد در حالیکھ از عارفی اطاعت بی چون و چ

کند. و این کارگاه آفرینش جدید انسان است کھ ھمھ قوانین آن قرآنی می باشد  ءتواند این ولایت را بر خانواده اش القا
  دانستھ یا نادانستھ!

دائی نماید و در فقط من الھی و ھویت الھی بشر است کھ می تواند در قلوب دیگران رسوخ کند و آنھا را شیطان ز -٣٨۵
ولی خدا، من ابلیسی سیطره ولایت خداوند ھدایت نموده و در خلق جدید بیافریند. یعنی انسان بمیزانی کھ تحت ولایت یک 

خود را مھار و یا نابود می کند صاحب ولایت می شود و می تواند بر سائر مؤمنان و خانواده خود ولایت داشتھ باشد. ولایت 
ھمھ اعضای  اً است نھ قدرت منیت ابلیسی او! نمونھ اش ھم اینکھ مثلاً مردان قلدر و زورگو کھ ظاھرحق، نور بی منی بشر 

خانواده خود را بنده خود می کنند در عمل مرید زنان خویشند یعنی مرید شیطان ھستند یعنی عورت پرست ھستند و اینست 
  نژادپرستی!

نی خداست پس منیت عنصر ضد وجود است و لذا خودپرستان حیات و ھستی انسان حاصل از خودگذشتگی و بی م -٣٨۶
عملاً عدم پرست ھستند در لباس عشق! پس القای ولایت حق کھ قدرت بی منی بشر در دیگران است قدرت خلاقیت و 

  آفرینش جدید است.
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گز نمی تواند زنی کھ ولایت شوھرش را نمی پذیرد و با ھزار مکر، اوامر شوھرش را تبدیل و انکار می کند ھر -٣٨٧
کمترین ولایتی بر کودکان خود داشتھ باشد و بنده و مریدشان شده و آنھا را دیوانھ و شیطان زده می کند کھ کل خانواده 
تحت رھبری این شیطان بچھ ھا اراده می شود و امروزه اکثر خانواده ھا چنین ھستند کھ خانواده ھائی قحطی زده و نابوده 

  اند.

واند یا نمی خواھد حتی غیرت و عصمت مردانھ اش را بر زنش القاء کند و بھ اسم برابری و آزادی، مردی کھ نمی ت -٣٨٨
راه بی عفتی زنش را ھموار می کند خانواده اش را تحویل شیطان می دھد. و این حداقل ولایت عرفی بشر است کھ در 

  و آزادی و فمینیزم و بلکھ عشق و ایثار!است کھ امروزه تحقیر و نابود شده است تحت عنوان برابری فطرت مردان 

مردی کھ عفت و غیرت مردانگیش را بھ پای زنش ایثار می کند اصلاً نمی تواند ذره ای بھ او عاطفھ و محبت  -٣٨٩
غریزی ھم داشتھ باشد در حالیکھ دعوی عشق دارد کھ این عشق اسم مستعار شیطان است کھ نابودگر ھستی انسانی است 

نخستین کارگاه خلقت انسانی بشر است اگر تحت ولایت حق باشد و یا لااقل ولایت عرفی رعایت شود وگرنھ زیرا زناشوئی 
این خلق جدید مولد دوزخ زناشوئی است کھ طرفین را تبدیل بھ شیاطین انسی می کند و بچھ شان را ھم یک بچھ شیطان می 

  سازد. زیرا بچھ سالاری در عصر ما، شیطان سالاری است.

عشق در اندیشھ و باور انسان مدرن جز سکس و پورنوگرافیزم نیست. پس اگر چنین است پس ھر چھ کھ امکان این  -٣٩٠
عمل بیشتر و متنوع تر باشد عشق ھم بیشتر محقق می شود. پس مرد و زنی کھ بھ یکدیگر امکان زنای بیشتری می دھند 

ش یکدیگرند. زن و شوھر برای ھمدیگر جاکشی می کنند و سپس این باور است ھمھ جاک عاشقترند! و لذا خانواده ای کھ بر
برای بچھ ھایشان! و عاقبت این روند، زنای با محارم است کھ امروزه غوغا می کند. و این نامش عشق و ایثار است! آیا 

  اینطور نیست؟

زی ھم عشق است و... جماع کردن ھم عشق است. ثروت اندو ماً اگر خوردن و ریدن و خوابیدن ھم عشق باشد حت -٣٩١
آدمکشی ھم عشق است و... اینست کھ زندانیان تبھکار و قاتل و زناکار و قاچاقچی و دزد جملھ دم از عشق و ایثار می زنند 

  و خود را قربانی عشق و ایثار خود می دانند.

ھ دین و ایمان و معرفت عشق اینست کھ آدمی برای کمک بھ خلایق و کاستن از عذابھای آنھا و بیدار کردنشان و ب -٣٩٢
خواندنشان، دست از جان و آبرو و آسایش و عزت و سلامت خود بکشد بی آنکھ کمترین نفعی داشتھ باشد جز رضای حق! 

  پس جز در انبیاء و اولیای الھی، عشق و محبتی نیست!

شری نیست زیرا ھمھ تباھی ھا پس بدان و بفھم کھ ھیچ معنائی نابود کننده تر از معنا و ادعای عشق در نزد عامھ ب -٣٩٣
د و این عین عدم پرستی و نابودسازی مفتخرانھ است. این ھمان ابلیس نو ویرانگریھای خود را بھ این اسم مرتکب می شو

  است.

کسی کھ سکس و رابطھ جنسی را عشق می داند در رابطھ با ھمسر خویش ھم از سائر روابط جنسی خود رھائی  -٣٩۴
حاضر می شوند کھ پیامبران عشق ھستند یعنی لشکریان شیطان! و این لشکریان نابود  کیپورنوگرافیندارد و ھمھ خناسان 

  کننده روابط بالاتنھ ای در زناشوئی ھستند یعنی نابود کننده خلق جدید! 

این امروزه این پندار بغایت جنون آمیز حاکم شده است کھ ھر چیز و کاری کھ شدیدتر باشد عاشقانھ تر است و  -٣٩۵
تعریف حرص و شھوت و زیاده خواھی و ربا و جھانخواری را عشق نامیده اند، استکبار را! لعنت بر شیطانی کھ نامش 

  عشق است.

عشق اولیای خدا بھ خلق، جھت رھانیدن خلق از دوزخ، ھمانا عشق بھ نجات جمال الھی بشر است پس عین عشق  -٣٩۶
  بھ خداوند است.
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گر طبق حکم الھی و تقوای الھی و رعایت حدود الھی باشد موجب برقراری رابطھ بالاتنھ ای رابطھ جنسی زناشوئی ا -٣٩٧
یعنی این  شده کھ این قلمرو ھدایت و معنویت و خلق جدید است کھ بھ لقای الھی می رسد طبق کلام خدا در سوره بقره!

  رینش عرفانی می باشد. رابطھ منجر بھ دیدار با جمال خدا در بشر می شود کھ این دیدار سرآغاز آف

ولی رابطھ جنسی براساس بولھوسی و شھوت رانی و عورت پرستی و زنا، نھ تنھا رابطھ بالاتنھ ای پدید نمی آورد  -٣٩٨
د کھ برای استمرار این رابطھ نیازمند رکھ حتی رابطھ پائین تنھ ای را ھم نابود ساختھ و افسردگی و عقیم شدگی پدید می آو

و اینست شیطانی  سی تا سرحد شکنجھ جنسی می شوند و ریختن خون یکدیگر برای ایجاد میل جنسی!داروھای محرک جن
  بھ نام عشق جنسی!

پس عشق سکسی، راه رسیدن بھ شیطان است و عین شیطان شدن! و این یعنی نابود شدن زیرا شیطان تنھا دشمن  -٣٩٩
  وجود الھی انسان است. 

از ھمان دوران کودکی و نوجوانی قبل از آنکھ ھرگز ماھواره و اینترنتی دیده باشد و کسی برایم راز دل می گفت کھ  -۴٠٠
خبر از فیلم ھای پورنوگرافی داشتھ باشد در خیالش صحنھ ھای امروزین پورنوگرافی و شکنجھ ھای جنسی و قتل در حین 

ھواره ای القائاتش را در قلوب مردمان رابطھ جنسی را می دیده است. این بدان معناست کھ شیطان آریل از طریق امواج ما
  جھان می پراکند. حتی در کودکان!

زنی کھ شوھر می کند دربھای دلش (فروج) بھ روی دنیای سراسر شیطان زده و عدمیت آن گشوده می شود بھ  -۴٠١
غیرتش بر  واسطھ رابطھ جنسی و برداشتھ شدن بکارت عورت و عصمت دل. پس این خود مرد است کھ بھ واسطھ ولایت و

زنش، ھمچون پاسبانی بر این دربھا ایستاده و از آن مراقبت می کند تا شیاطین و خناسان بر قلمرو جانش رسوخ نکنند و 
نابودش نسازند. پس مرد بی ولایت و بی غیرت، زنش را نابود می کند. و اینست کھ ھمھ زنان آزادیخواه و برابری طلب، از 

م عشق و ایثار زنشان را بھ غارت و نابودی می کشانند، بھ نفرت و انتقام می رسند و این چنین مردان بی غیرتی کھ بھ اس
  حق است.

امروزه نھ تنھا غیرت مرد نسبت بھ زن نابود شده و بی غیرتی افتخار گشتھ بلکھ این زن است کھ نسبت بھ مرد  -۴٠٢
اه کھ پیروز شد و مردش را برده عورت خود و آنگ غیور است تا شش دانگ وجود مردش را بھ تصاحب و تسخیر درآورد

یافت می بیند کھ بیش از ھر زمانی احساس بی وجودی و قحطی دارد و آنچھ را کھ دزدیده و تصاحب کرده یک قطعھ ھیچی 
و عدم است. و آنگاه مترصد آن است کھ چگونھ از شرش رھا شود! و این کل داستان و عاقبت زناشوئی ھای مدرن و 

  عاشق پیشھ است. برابری طلب و

انسان کافردل تا در کاری احساس ایثار بھ کسی نداشتھ باشد دست و دلش بھ کاری نمی رود کھ این جنون و شیطنت  -۴٠٣
و مالیخولیا در رابطھ زناشوئی بیش از ھر جائی خودنمائی می کند. و از آنجائی کھ رابطھ زناشوئی از ھر حیث یک نیاز دو 

مایش عشق و ایثار نیست فقط عفت و عصمت و غیرت است کھ باید ایثار شود تا احساس جانبھ است و جائی برای ن
  وجودی بھ دست آید. احساس وجودی کھ فقط برای لحظاتی ھست و مابقی نابودی و انتقام است.

شاھراه  قدرتمندترین درب دل زن، نگاه اوست. و زنی کھ این درب را حراست کند و بر روی دنیا و نامحرمان ببندد -۴٠۴
ورود شیاطین را بر دل خود بستھ است. زیرا شیاطین و خناسان و دنیا، از طریق چشم است کھ در دل نقش می بندند و 

  مصوّر می شوند و دل را تسخیر می کنند.

غیرت و حسد زن نسبت بھ مردش کھ تا جنون و جنایت می رسد عذاب ولایت ناپذیری زن از مردش می باشد کھ او  -۴٠۵
ار قحطی وجود ساختھ و دلش را از شیاطین انباشتھ است و لذا شوھرش را ھم مثل خود می پندارد. یعنی بدگمانی را دچ

  ھای جنسی زن و شوھر بھ یکدیگر حاصل ھرزگی نفس خودشان است. کافر ھمھ را بھ کیش خود پندارد.
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اژگونسالار اشد نیاز یعنی سکس را قلمرو عشق و ایثار از بی نیازی برمی خیزد. حال بنگر کھ بشر شیطان زده و و -۴٠۶
. پس بزرگترین سخنگوی این واژگونسالاری و شیطنت تمدن غرب و خاصھ آمریکاست عشق و ایثارش می داند کھ امروزه

بدان کھ ھمھ ادعاھای دیگرش ھم بھ ھمینگونھ وارونھ و شیطانی است از جملھ ادعای آزادی و دموکراسی و علم و 
و... پس تمدن مدرن حاکم بر جھان کھ با رھبری غرب است یک تمدن ضد وجود و عدم پرست است.  پیشرفت و حقوق بشر

کھ البتھ سرّ نھان عشق و ایثارگریش ھم چیزی جز ایثارش از وجود نیست کھ ایثاری ضد حق می باشد و لذا این ایثارش 
  جھان را بھ فساد و خون کشیده است.

د الھی خویش بگذرد و آن را بھ پای شیطان ایثار کند یعنی حق ندارد از عزت و شرف انسان مطلقاً حق ندارد از وجو -۴٠٧
  و عصمت و صداقت و عقل و ایمان خود بگذرد.

از خود گذشتگی بشر ھم گذشتن از خودِ بی خود و بی اراده اش می باشد تا بھ خود الھی برسد. تقوا بھ معنای  -۴٠٨
  وجودی اوست. پس این ایثار از عدمیت و الحاق بھ وجود است!گذشتن از این بی خودیش می باشد کھ بی 

علت العلل سقوط اھل ایمان از بھشت عزت و سلامت بھ دوزخ ذلت و مرض و بخل و شھوت، ناشکری نسبت بھ  -۴٠٩
 نعمات الھی است کھ این ناشکری موجب نزدیکی بھ ابلیس می شود و وجود فرد بھ تسخیر و احاطھ ابلیس درمی آید و بھ

  جھنم می رود. و این کلام خدا در قرآن است.

شکر نعمات الھی یعنی چھ؟ یعنی شکر شرایط و امکانات و وقایعی کھ موجب دوری از فسق و ظلم و معصیت و  -۴١٠
ھدایت بسوی حق می شود یعنی دوری از دنیا و دنیاپرستی و رویکرد بھ آخرت و خدا! پس این شکر مستلزم علم و معرفت 

و خداشناسی و دین شناسی و نعمت شناسی است. یعنی اھل ایمان بدون علم و عرفان نفس قادر بھ حفظ ایمان  بر نفس خود
خود نیست و بھ تصرف ابلیس درمی آید و بھ دوزخ نابودی می رود زیرا وجودشناسی ندارد زیرا نعمات، شرایط امکان 

  وجود ھستند. بدان!

أ وجود یعنی خداوند ھستند پس انسان را از دنیا کھ عرصھ بودِ نبود است می نعمات، نماینده و راھنما بھ سوی منش -۴١١
  رھانند و عدمیت وجودنما را معرفی می کنند تا انسان دست و دل از آنھا بشوید. 

خلق جدید در یک کلام دو وجھ دارد: قرآنی شدن و بیانی شدن زندگانی! قرآنی شدن ھمانطور کھ کلمھ قرآن تداعی  -۴١٢
ی کند بھ معنای خواندن است. پس قرآنی شدن زندگانی یعنی خواندنی شدن ماھیت اعمال و امیال خویشتن است کھ بھ معنا م

معنای کتاب وجود را خواندن است و سپس این خواندن را بھ بیان آوردن: خدای رحمان آفرید انسان را و تعلیم دادش قرآن 
  و بیان را!

فان نفس و نھ تفسیر قرآن! و آنکھ اھل عرفان نفس شد اھل قرآن و تأویل و فھم پس قرآنی کردن زندگانی یعنی عر -۴١٣
 الم و آدمیان! و در مرحلھ دوم ھمقرآن می شود و می تواند قرآن را براستی تلاوت کند در خود و زندگیش و سپس در ع

  آنچھ را کھ خوانده، بیان کند کھ این بیان ھمان اھل قلم شدن است.

بھ قرآن جان خود نرسد بھ کتاب وجودش نرسیده است و با خواندن این کتاب و بیانش، خلق جدید انسان پس آدمی تا  -۴١۴
  رخ می نماید.

پس ھر نوع خواندن و تعبیر و تفسیر و فلسفھ ای از انسان کھ قرآنی نباشد عدمیت است و بیانش ھم بیان عدم و  -۴١۵
فلسفی، روانشناختی، اقتصادی، سیاسی، ژنتیکی، پزشکی، نجومی تصدیق عدم بھ جای وجود است اعم از خواندن و بیان 

  و... .
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ھر تعاملی بین دو انسان ھم می تواند ھستی بخش باشد و بھ عشق روحانی و رابطھ ای جاودانھ منجر شود و ھم  -۴١۶
باشد ھستی بخش نابود کننده و نفرت انگیز! اگر بھ قصد رضای نفس خود باشد منھدم کننده است و اگر برای رضای حق 

  می شود و عشق آفرین.

از میان ھمھ انواع تعاملات بشری البتھ رابطھ جنسی، نزدیکترین و کاملترین تعامل است زیرا تمامیت تن و روح را  -۴١٧
دخیل در رابطھ می کند. پس این رابطھ می تواند ھستی بخش ترین و نابود کننده ترین تعاملات باشد. اگر برای ارضای نفس 

  د یا رضای خدا!باش

این عین حقیقت است کھ وجود فردی آدمی مخلوق روابط انسانھا با یکدیگر است یعنی خلق جدید تماماً محصول  -۴١٨
  ارتباط انسانی است ھمانطور کھ خلق قدیم ھم محصول رابطھ پدر و مادر است.

وا) ممکن می شود کھ قلمرو خلق جدید زیرا فقط در روابط انسانھا با یکدیگر است کھ واقعھ از خود گذشتن (تق -۴١٩
  انسان است.

تقوا در رابطھ بین جنس مخالف ھمان عفت و حجاب لباس و رفتار و نگاه است کھ یکی از عرصھ ھای خلق جدید  -۴٢٠
  انسان است. کھ بی تقوائی و بی عفتی ھم قلمرو انھدام است.

ھ امراض جسمانی و روانی و ناتوانائی ھای حیرت آورند بنگر کھ چرا آدمھای ھرزه و بولھوس و فاسق دچار اینھم -۴٢١
  بھ خصوص زن بی عفت کھ زنی نابود شده و نابود کننده یک جامعھ است.

یک زن عشوه گر کھ کارش جز دلربائی از مردان نیست می پندارد کھ ھمھ مردان عالم عاشق اویند در حالیکھ نمی  -۴٢٢
ظلمت انزجار و کینھ مردان است کھ تن و روانش را ویران می کند. زیرا زنی کھ داند کھ ھمھ از او منزجرند و این امواج 

ھمھ مردان را بھ خودش مبتلا می سازد بھ عذاب روح می اندازد و این عذاب آتشین بھ سوی این زن بازمی گردد و او را 
  دیوانھ و شیطان زده می کند. و امروزه جامعھ بشری مملو از این نوع زنان است.

یک فرد معدوم شده و معدومیت انسانی مترادف با نابودن نیست بلکھ قطعھ ای از بودِ نبود است کھ چون گردبادی  -۴٢٣
  ظلمانی و قطعھ ای از سیاه چالھ فضائی در جامعھ است کھ ھمھ را بھ کام نابودی خود می کشاند. 

و سینما و امثالھم را کھ با خود و مردمان  پس از این منظر بنگر سرنوشت سیاه و شوم زنان معروف در قلمرو ھنر -۴٢۴
  چھ می کنند و چھ می شوند!

پس بدان آنچھ کھ در قلمرو فرھنگ عامھ بشری تحت عنوان عشق حاکم است نابود کننده ترین پدیده ھاست و مظھر  -۴٢۵
انی در لباس فرشتھ کاملی از بودِ نبود است یعنی عدمیتی در لباس وجود! شقاوت و ستمی در لباس رحمت و محبت! شیط

  نجات!

حال بنگر کھ ھمین معضلھ عشوه گری و دلبری زنان در جامعھ آنگاه کھ بھ لباس حجاب و عفت عمل کند چھ ھا کھ  -۴٢۶
نمی کند. یعنی تبدیل بھ ویرانگرترین بودِ نبود می شود کھ بنیاد دین و دل جامعھ را برمی کند و اشد نفاق و درک اسفل 

  ی آورد و براستی یک سیاھچالھ معدوم کننده است. درست ھمچون شیطانی کھ بر نماز ایستاده باشد!السافلین را پدید م

ھر چھ کھ نیازی در بشر شدیدتر و مستمر باشد قدرت ھستی بخشیدن آن در انسان ھم شدیدتر و مستمر است زیرا  -۴٢٧
شد. وگرنھ این نیاز و عدمیت منجر بھ بودِ نبودی برخاستھ از عدمیت شدیدتر و مستمر است اگر متکی بر تقوائی فزاینده با

فزاینده می شود یعنی عدمیتی وجودنما کھ ھم عدمیت و ھم نمایش وجودیش بھ طور فزاینده شدیدتر می شوند و این نفاق و 
  اسفل السافلینی روزافزون است کھ بین وجود و عدم رخ می دھد.



51 
 

ین صفات و مقامات بشری است کھ جایگاھی جز درک اسفل السافلینی اصلاً مسئلھ نفاق کھ در فرھنگ قرآنی، بدتر -۴٢٨
  ندارد ھمان نفاق و خلاء بین بود و نبود است.

نیازھائی کھ انکار شده و سپس بھ صورتی فاسقانھ و ریاکارانھ و تجاوزگرانھ ارضاء می شوند از مھمترین عوامل  -۴٢٩
از و عشوه و دلبری بروز می کند و در مرد ھم بھ صورت ایجاد نفاق بین وجود و عدم است کھ در زن بھ صورت ن

  چاپلوسی و تملق و ریا و دروغگوئی!

در قلمرو اخلاق، دروغ و ریا و  .بودِ نبود در قلمرو فلسفھ و معرفت شناسی، دیالکتیک و وحدت اضداد فھم می شود -۴٣٠
اسی ھم بیماری اسکیزوفرنی و دوگانگی خوانده در روانشن .ناز است کھ امّ الفساد است در دین ھم نفاق خوانده می شود

کھ ھمان ایده خداست و در حکمت وجودی ھم برزخ است. و ما ھم این  شده است و در فلسفھ الھیات ھم خدا نامیده می شود
یک معنا را در کلمة الله (ال + لا) عیان و بیان نموده ایم. پس بودِ نبود ھم یک حقیقت بس بزرگ و جھانشمول است و ھم 

دروغھاست. ھم بود است و ھم نبود! در این معنا دروغ و شیطان بزرگ است. ھم راست ترین راستھاست و ھم دروغترین 
  و معرفت شناسی ھر چھ تأمل کنی کم است. این ھمان قلمرو حیرت عظیم عارفان است.خلقت و معمای عظیم 

نبود است. بودِ نبود شاه کلید معرفت شناسی است. و پس شاه کلید درک ھمھ مسائل و اسرار انسان و جھان، بودِ  -۴٣١
اصلاً خود لفظ معرفت شناسی (شناخت شناسی) حاوی معنای بودِ نبود است زیرا آنکھ شناسنده است موجود است و آنچھ 

ھم حضور دارد و اتفاقاً در » خودشناسی«شناختھ نیست و باید شناختھ شود نابود است. این معنای دوگانھ در لفظ 
دشناسی این بودِ نبود امری یگانھ تر است زیرا کسی کھ شناسنده است و آنچھ کھ شناختھ نیست ھر دو یکی است. یکی خو

  ھست و یکی نیست و این دو یکی است و این عین تعینّ کلمة الله است: ال + لا!

می خواھد کسی را کھ  و اینست کھ بودِ نبود، مغز عرفان نفس و غایت معرفت شناسی است. زیرا کسی کھ ھست -۴٣٢
نیست بشناسد و این شناخت ھمان آفرینش جدید است. و یا بھ زبان دیگری آنکھ نیست می خواھد آنکھ را ھست (خدا) 

  بشناسد. اینست کھ خودشناسی و خداشناسی امر واحدی است.

ر شناخت خودش بھ کسی کھ می خواھد خودش را بشناسد این شناخت قرار است او را بھ خدا برساند پس او د -۴٣٣
جستجوی خدا در خویشتن است پس نسبت بین این آدم با خدا، عین نسبت عدم با وجود است. پس چگونھ عدم، وجود را می 

  شناسد. و یا کسی کھ می خواھد خود را بشناسد نیز مثل عدمی است کھ می خواھد وجود را بشناسد.

ھدایت کننده و وجودبخش و آفریننده ھستی نو می شود کھ برای فقط عمل و تعاملی در رابطھ، عادلانھ و برحق و  -۴٣۴
رضای خدا باشد نھ رضای نفس ھیچیک از طرفین رابطھ! و اما از کجا می توان در ھر عمل و رابطھ ای امر و رضای خدا 

بلکھ وارونھ  را تشخیص داد؟ احکام شرع؟ آدمی می تواند حتی احکام شرع را ھم تبدیل بھ منت و ستم کند و ابزار ظلم و
پس مسئلھ چیست و رضای خدا  سازد گرچھ امروزه ھزاران مسئلھ وجود دارد کھ در شریعت برای آن جوابی موجود نیست.

چگونھ حاصل می آید و امر او چگونھ درک می شود؟ در اینجاست کھ مسئلھ امام و امامت و ولایت و اطاعت از امام بھ 
ده است. و لذا بی امام را کافر خوانند یعنی بی وجود و منکر حق وجود! پس ھمھ عنوان آخرین راه نجات بشر بھ میان آم

روابط بشری بھ لحاظ حق وجود بھ وجود امام و اطاعت از او منتھی می شود. یعنی جاری ساختن اراده و امر امام در کلیھ 
شناخت و او را با دجالی اشتباه نگرفت؟ روابط اجتماعی منجر بھ خلق جدید انسانی می شود. و اما چگونھ می توان امام را 

این مسئلھ بس مھم را خود خداوند در کتابش آسان نموده است فقط کافیست کھ حقانیت این کتاب را تصدیق کنیم چون 
فرموده است کھ اگر کسی را امام و ولی خود قرار دھید و صادق باشید خداوند خودش حاکم و شاھد بر شماست و شما را 

دجال باشد! آیا نجات از این آسانتر می شود! نجات از نابودی و الحاق بھ ھستی یک د. حتی اگر آن فرد ھدایت می کن
  خداوند!

 -مسخرگی انجامیده است و این خود -امروزه این منیت ھای مدرن بھ حدی از عدمیت و پوچی رسیده کھ بھ خود -۴٣۵
شیطانی است کھ رسوائی و مضحکھ بودِ نبود مدرن مسخرگی تبدیل بھ یک ھویت و ھستی نو شده است کھ یک ھستی 
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انسان است کھ تبدیل بھ ھنر و مکاتب ھنری ھم شده است و نوعی حرفھ مدرن کھ مضحکھ وجودی انسان صنعتی و مدرن 
  را تقدیس می کند یعنی عدمیتش را!

م برترین برترینھا می پندارد و انسان نژادپرست کھ خود و خانواده و قومش را برترین می داند و طبعاً خودش را ھ -۴٣۶
میزان ارزشھا قرار می دھد در واقع عورت پدر و مادر و آباء و اجدادش را از ھمھ عورتھا برتر می داند و این تقدیس 
عورت و عین عورت پرستی است. و لذا عورت خودش را ھم برترین عورت نژادش قرار می دھد و لذا بھ کل مردمان بھ 

بر پائین تنھ شان نظر دارد و آنھا را بھ عورت خود می خواند تا عورتش را بپرستند. این اساس  چشم عورت می نگرد و
اندیشھ و روان پورنوگرافیزم حاکم بر بشر مدرن است کھ در عرصھ غایت عورت پرستی یعنی نژادپرستی قرار دارد و این 

جود از نزاد (خدا) است کھ وجود نژادی بھ جنگ زیرا وپرستش ھم موجب انھدام نژاد شده است کھ عین حق و عدالت است 
  با آن برخاستھ است و لذا محکوم بھ عدمیت گشتھ است کھ آخرالزمان این تمدن نژادپرستانھ است.

قتی کسی خودش را بھتر و برتر از ھمھ مردمان می داند (استکبار) چھ علت و منطقی برای این استکبارش اصلاً و -۴٣٧
و مادر خاصی پدید آمده است کھ برترین عورتھای جھان است. پس رگ و ریشھ خودپرستی، عورت دارد جز اینکھ از پدر 

پرستی است. و اینک بھتر درک می کنیم کھ ابلیس استکبار چھ ارتباطی با عورت و عورت پرستی بشر دارد! پس این 
و آن ریشھ در عورت پرستی دارد.  معلولی است. اینست کھ خودپرستی ریشھ در نژادپرستی دارد -ارتباطی وجودی و علت

 -قرآن» و شیطان شما را بھ عریان شدن تشویق می کند.«پس خودپرستی بھ سوی ھرزگی و زنا و پورنوگرافیزم می رود. 
یعنی خودپرست ترین و متکبرترین آدمھا بھ سوی پورنوگرافیزم و فحشاء و روسپی گری می روند و شیطان پرستی! حال 

بکھ ھای پورنوگرافیکی در جھان متعلق بھ صھیونیزم است. و اینکھ چگونھ از طریق دختران و بنگر کھ چرا اکثر ش
روسپی ھای یھودی بود کھ جوانان فلسطینی را تباه ساختھ و سرزمین آنھا را از دستشان بیرون کشیدند. و نیز راز سلطھ 

  انگلیسی و ژرمنی و... .  جھانی صھیونیزم ھمان اسرار نژادپرستی در جھان است: نژادپرستی عربی و

رھائی انسان از عورت پرستی و نژادپرستی و مریدی شیطان ھمان دین خداست کھ صد و بیست و  زپس بدان کھ را -۴٣٨
چھار ھزار پیامبر بھ خاطرش آمده اند تا راه و روش این رھائی را بھ انسان تعلیم دھند. زیرا پدر و مادر ما آدم و حوا در 

وسھ شیطان دچار شجره پرستی شدند و این در خون فرزندانشان جاریست و جز بھ جھادی مادام العمر ھمان آغاز بھ وس
امکان رھائی ندارند و کاملترین روش آن آئین ابراھیم حنیف است کھ در دین محمد کامل شده است و آن مذھب امامیھ است 

  کھ تنھا راه نجات بشر از نابودی است. یعنی از شجره پرستی!

بنگر کھ شدت حسادت و عمق عداوتی کھ بین زن و شوھرھا و نیز بین برادران و خواھران وجود دارد در ھیچ  -۴٣٩
رابطھ دیگری وجود ندارد و این عداوت شجره است. و اینست کھ قرآن کریم فقط مؤمنان را برادر خوانده است کھ در روز 

  نامید و حزب خدا!ن خاندان را آل محمد غدیر تبدیل بھ مذھبی رھائی بخش شده است کھ ھمھ اھالی ای

ببین و بدان و باور کن کھ ھمھ انواع مظالمی کھ در جھان منتشر است ریشھ در ظلمھا و بخل ھا و عداوتھای نژادی  -۴۴٠
  و خانوادگی دارد خاصھ در رابطھ زناشوئی و بین برادران و خواھران!

نژاد بھ آدمی می رسد ضد ارزش و وارونھ می شود یعنی شیطانی بدان ھر آنچھ از ارزشھا و احساسات کھ از راه  -۴۴١
می شود زیرا در سیطره شیطان است شجره! از شکل و قد و بالا و زبان و لھجھ و تاریخ و اساطیر و جنسیت و خلق و خو 

شم و گروه و شباھتھا و اشتغالات و میراث مادی و معنوی و مذھب و باورھا و آداب و سنن و تعلقات و رنگ پوست و چ
خون و ژن و... و منظور از نژاد فقط والدین و پدر و مادربزرگ نیستند بلکھ چون بھ عقب بازگردی بالاخره بھ آدم و حوا 
می رسی! یعنی ھر آنچھ کھ از راه تاریخ یافتھ ای، شیطانی و خسرانی و ضد وجود است چھ مادیت تاریخی و چھ وراثت 

عقیدتی کھ از راه تاریخ منقول حاصل می آیند نیز بالاخره شیطانی می شوند و اتفاقاً معنوی و فرھنگی آن! و حتی مقدسات 
  ابلیسی ترین مقدسات می شوند. پس آیا یافتھ ھا و وجود غیرتاریخی و غیرنژادی (الھی) کدامند؟
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عمر تاریخی  ھمانطور کھ ھر فردی در طول عمرش کھ تاریخ فردی اوست بتدریج می میرد و نژادھا و تمدنھا ھم -۴۴٢
دارند و در تاریخ نابود می شوند و کل بشریت بالاخره در تاریخ می میرد و بھ آخر زمان می رسد، پس پایان و غایت 

ھمھ ارزشھای حاصل از آن نیز نابود کننده است از جملھ علوم و فنون و  و تاریخی و زمان ھر چیزی مرگ و نیستی است
درسھ ای! جز روحی کھ بر قلوب مؤمنان نازل می شود کھ حامل نور قرآن و امر باورھای موروثی و منقول و کتابی و م

خداست کھ منتھی نھ قرآن تاریخی بلکھ قرآن ھر زمان و دوران کھ البتھ بھ مثابھ تأویل و بطون و حد و مطلع قرآن محمدی 
  ند. است. و اینست کھ ھستی بخش و آفریننده نوین است کھ دین زنده ھر عصری را قلم می ز

آرمانشھر یا مدینھ فاضلھ آن جامعھ ای است کھ ھستھ تشکیل دھنده اش یعنی خانواده بر ازدواج و زناشوئی ای  -۴۴٣
استوار باشد کھ نھ بر محور ارضای غرایز و ھوس ھا و آرزوھای دنیوی بلکھ برای رضای خدا و بر محور آرمانھای 

ار نداشتھ باشد ھمانطور کھ قرآن کریم معرفی نموده است کھ اگر زن معنوی و عرفانی بنا شود و مقصودی جز لقای پروردگ
و شوھر تقوای الھی را رعایت کنند او را دیدار می کنند. و این ھستھ تشکیل دھنده جامعھ نزادی (الھی) است. و اینست پیام 

ھ او شما را کافیست و اگر ھمھ خداوند بھ مؤمنان کھ: ای مؤمنان بھ تنھائی و یا دو تائی دین را برای خدا برپا کنید ک
  - قرآن». مردمان جھان با دو برابر قدرتشان بخواھند نمی توانند موئی از شما بکاھند الا بھ اذن خدا

این عشق در روابط جاھلانھ و کافرانھ جز عورت پرستی نیست بی تردید زناشوئی جز بر عشق استوار نمی تواند شد  -۴۴۴
آن عشقی شیطانی و نابود کننده رابطھ است و این الھی ، خود خداوند و لقای پروردگار است. و در رابطھ مؤمنانھ و عارفانھ

آن عشق پائین تنھ ای و این عشقی بالاتنھ ای و جمالی است. زیرا جمال انسان از خداست و عصاره امّ و جاودانھ است. 
ر علم و حکمت حق است در رابطھ تا الکتاب و ھمھ علوم حق است. پس عشق جمالی سراسر عشق عرفانی و مبتنی ب

  رسیدن بھ لقاءالله! کھ محور این عشق عرفانی پذیرش ولایت مرد مؤمن و اھل معرفت از جانب ھمسر است.

و بدان کھ عشق جنسی (عورتی) و عشق بالاتنھ ای (جمالی) رابطھ ای معکوس دارند یعنی ھر چھ از عشق جمالی و  -۴۴۵
ھم روحی کاستھ می شود عطش شھوت جنسی شدیدتر و شاقھ تر و شکنجھ بارتر می شود و معنوی و قلبی و معرفتی و تفا

بدبینی ھا و ناکامیھای حاصل از آن ھم بیشتر می گردد تا جائیکھ رابطھ بھ سمت سکس محض و پورنوگرافیزم و مواد 
باقی نمی ماند کھ قلمرو محض  محرک جنسی می رود و فروپاشی و نابودی رابطھ! تا آنجائیکھ از این رابطھ جز دو عورت

  سلطنت شیطان است. کھ ھر دو را بھ سوی احساس نابودی می کشاند!

احساس وجود در درجاتش، برآیند مجموعھ فعل و انفعالات مادی و معنوی و عاطفی بشر در رابطھ است و نیز  -۴۴۶
  حدی خودپرستانھ و یا تقوائی است.احساس نابودی! این بود و نبود محصول ماھیت و انگیزه رابطھ است کھ تا چھ 

سوی امام زمان است کھ مظھر کامل ھستی نزادی (الھی) است زیرا حیات و  و بدان کھ سمت احساس وجود ھمان -۴۴٧
در طول تاریخ غیبتش جز خروج آن حضرت از قلمرو مکان و زمان و تاریخ و نژاد معنائی ندارد. و  (عج)ھستی امام زمان
را مظھر سوره توحید خوانده این مظھر در فرزند یازدھمش بھ تمام و کمال بھ عرصھ ظھور  (ع)علی، (ص)اگر رسول اکرم

رسیده است. پس آن زناشوئی کھ عرصھ غرایز و نژاد و شجره را درنوردیده است اگر در سمت امام زمان نباشد و بھ دیدار 
و » ھو«کھ غایت کمال زناشوئی تقوائی است جز  سوره بقره ٢٢٣در آیھ » او«با او نرود در گمراھی افتاده است این 

ھستی بر قل ھوالله احد استوار است و اینست قاعده وجود و  ھانوجود امامش نمی باشد! قل ھوالله احد! و فرمود کھ: ج
  قلمرو حیات الھی!

اد و عورت پرستی و قای حق: اینست تنھا راه نجات بشر مدرن از نابودی قلمرو نژلبرای خدا و  ازدواج و زناشوئی -۴۴٨
  شیطنت!

اصلاً ھدف ذاتی ازدواج جز رسیدن بھ یگانگی وجود حق تعالی نبوده است کھ در زن و مرد دو شقھ گردیده است  -۴۴٩
ھمانطور کھ در تعین کلمة الله نشان داده ایم کھ زن و مرد بھ مثابھ تجلی ال و لا ھستند کھ یکبار دگر بایستی بھ ھم پیوند 
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سوره بقره است. پس این ھدف الھی بالاخره بر  ٢٢٣لا) رخ نماید. این ھمان معنای آیھ  +وند تا الله (ال یافتھ و یکی ش
  زمین محقق خواھد شد در جامعھ امام زمانی حتی اگر یک روز بھ پایان جھان مانده باشد!

ق و ستم بنا کرده است و لذا رابطھ بنابراین کسی کھ ازدواج و زناشوئی را بھ غیر از ھدف لقای الھی بنا کند بر ناح -۴۵٠
زناشوئی مظھر اراده بھ تصرف و تملک و بندگی یکدیگر است کھ ھر یک قصد بلعیدن دیگری را دارد تا او را پرستنده خود 
سازد یعنی خودش خدا شود و نتیجھ اینکھ ھر یک شیطان می شود چون یک موجود نصفھ و نیمھ کاره کھ خدا نتواند شد! 

ک بایستی از خود در رابطھ با دیگری بگذرد ولی نھ برای ارضای دیگری بلکھ برای رضای خدا! و این محال و بلکھ ھر ی
است الا در پذیرش ولایت مرد از جانب زن. و پذیرش مسئولیتھای دنیوی زن از جانب مرد. و در غیر اینصورت رابطھ 

  چیده برای بلعیدن طرف مقابل می باشد.زناشوئی یا آدمخواری است و یا ایثارگریھای شیطانی کھ روشی پی

شھوت جنسی کھ علت و انگیزه اصلی ازدواج است و نیز عشق جنسی، فقط و فقط زمینھ غریزی و انگیزه مادی  -۴۵١
برای پدید آمدن این پیوند الھی است. و لذا کسی کھ زناشوئی را بخواھد فقط بر ھمین غریزه جنسی ادامھ دھد بھ سرعت با 

رابطھ بھ بن بست و عذاب می رسد و احساس می کند کھ چھ کلاه بزرگی بھ سرش رفتھ است و مابقی عمرش تمامیت این 
  مشغول تلافی و انتقام از این فریب بزرگ است.

ھ را بھ جبران این فریب بھ گروگان برمی بچو اکثر زن و شوھرھا پس از بھ بن بست و عذاب رسیدن رابطھ جنسی،  -۴۵٢
ی آغاز می شود. و این بزرگترین معصیت و جنایتی است کھ والدین مرتکب می شوند کھ مادران در دارند و شجره پرست

  رأس این گناه بزرگ قرار دارند و بچھ را براستی تبدیل بھ یک بچھ جن می کنند و مجنون!

می شود کھ قلمرو بدان کھ رابطھ زناشوئی کھ بر محور رابطھ جنسی قرار می گیرد براستی یک رابطھ تماماً جنی  -۴۵٣
  رسوخ شیاطین و خناسان می شود: جنسیت و جنیّت!

جنسیت محوری عین جنیتّ محوری و جن پرستی و شیطان پرستی است زیرا شیطان ھم نوعی از اجنھ است. و این  -۴۵۴
ین تبدیل زیرا شیطان دشمن موجودیت الھی بشر است و دوست دارد کھ انسان را در درک اسفل السافلنابودی محوری است 

  بھ بدبخت ترین موجودات عالم سازد و حتی از سنگ ھم پست تر نماید. 

در رابطھ زناشوئی و از جملھ رابطھ جنسی، بمیزانی کھ ھر یک از طرفین دیگری را بھ خودش می خواند یعنی بنده  -۴۵۵
  طھ!د اینست بی تقوائی و رسوخ شیطان و زمینھ انھدام رابھو پرستنده خود و عورتش می خوا

طراز اول تقریباً ھمھ این عرفانھای مدرن شیطانی در عصر ما، حلال سازی فسق و زناست تحت  تیکی از مشترکا -۴۵۶
این عنوان کھ: دل آدم باید پاک باشد و عصمت یک امر باطنی است و...! اینان آنقدر خود را عارف و پاک دل می دانند کھ 

ھم پاکتر و عارفترند. زیرا حضرت فاطمھ بعنوان  )س(ھ از خود حضرت فاطمھنیازی بھ ھیچ حُجب و حیائی ندارند گوئی ک
مظھر کمال عصمت و فطرت خدا، نقاب بر چھره داشت و انگشت در دھان و... بدان کھ ھیچ درجھ و مقامی از معرفت و 

  اری بدان کھ اسیر شیطانی!کمال روحانی، آدمی را از شریعت الھی بی نیاز نکرده و نخواھد کرد. و اگر باوری غیر از این د

اگر پنداری کھ باطن گرائی و عرفان نفس تو را از شعائر الھی و احکام واجبات دین بی نیاز می کند ھیچ بھره ای از  -۴۵٧
  عرفان نداری الا در کلام و شعاری کھ وبال گردن توست تا قیامت!

ت دنیا جز این ارزشی ندارد کھ احکام دین خدا را بدان کھ عرفان نفس و شناخت حکمت الھی و علوم لدنیّ در حیا -۴۵٨
تبدیل بھ اموری قلبی و روحانی سازد تا تصنعی و ریائی و مشرکانھ و منافقانھ نشود یعنی حکم خدا در ھر امری با دل و 

  جان عمل شود تا وجود الھی حاصل آید. عرفانی کھ حاصلی غیر از این داشتھ باشد شیطانی و نابود کننده است.

زن مظھر عریان دل و روح مرد است و لذا زن در اشتغالات مادی و مسئولیتھای دنیوی در خارج از خانھ، بھ  -۴۵٩
عھده مرد است  سرعت عفت و عصمت و اراده و عقل خود را از دست داده و شیطان زده می شود. اینست کھ ولایت زن بر
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د و یا زیر نظر و اراده خود داشتھ باشد و زن ھم صادقانھ عھده گیر و مرد باید ھمھ مسئولیتھای کلان دنیوی زن را بر
اطاعت کند تا عزت و شرف خود را از دست ندھد. زن عاقل این ولایت پذیری را سراسر بھ نفع خود می بیند و زن احمق و 

ھ امروزه در تباه شده ھم بھ ضرر خود! این امر متقابل اساس سعادت خانواده و رشد معنوی و خلق جدید است کھ متأسفان
  حال انقراض است. 

مردی کھ از غیرت و ولایت و مسئولیت خود بر خانواده اش ایثار می کند تحت عنوان عشق و آزادی و برابری،  -۴۶٠
  خانواده اش را نابود می کند و خود نیز بھ نابودی می رود، بدان!

امروزه بشر بھ قدرت عقل و تجربھ تاریخی خود  ولایت زناشوئی در محور دستاوردھای پیامبران الھی قرار دارد. و -۴۶١
عرفانی این حق عظیم پرداختھ  -بھ حقانیت این رسالت الھی آگاھی یافتھ است. و ما نیز بھ اتکاء بر این امر بھ تبیین علمی

از  و» خود«ایم کھ ھمان حقی است کھ جھان ھستی بر آن بنا شده است: حق تقوا و از خود گذشتن! حق محبت! ولی این 
خود گذشتن، چیزی نیست کھ انسان جاھل قادر بھ تشخیص آن باشد و لذا اگر ذره ای عقل و صدق داشتھ باشد از حکم خدا 
پیروی می کند. وگرنھ غایت بولھوسی و خودپرستی و فسق و ظلم خود را بھ حساب ایثار و عشق می گذارد و در عین 

عین شیطان می گردد. و این واقعھ ای است کھ در بشر مدرن در  شقاوت و ستم، مدعی نجات و عشق و ایثار می شود و
  حال وقوع می باشد کھ اگر بھ خود نیاید و توبھ نکند نابودی خود را حتمی نموده است.

جھان ھستی، حدّ وجود بر عدم است. و ھر موجودی مظھری از این حدّ است و لذا موجودیت اشیاء، عین محدودیت  -۴۶٢
انسان مظھر اشد حدّ وجود بر عدم است یعنی اشدّ و احدّ است کھ با رعایت حدود الھی می تواند احدیت (حدود) آنھاست. و 

  ذات حق را از ھر موجودیتی درک و شھود نماید. و اینست راز موجودیت انسان در جھان! در این معنا بمان!

ونی آن ھم جسمانیت اوست کھ او را از ست کھ صورت بیروھمھ نیازھای آدمی حاصل حدّ وجود و حدود موجودیت ا -۴۶٣
جھان منفک و موجود می سازد و منحصر بفرد خودش! کھ این نیازھا و حدود وجود در آخرین مرحلھ تکوین خلقت انسان 

  با جدا شدن حوا از آدم بھ غایت و اوج خود رسیده است و لذا شدیدترین نیاز انسان بھ جنس مخالف است.

و حدّشناسی در محور و رأس و کمال معرفت شناسی و ھستی شناسی و انسان شناسی قرار  »حدّ «بدان کھ معمای  -۴۶۴
  در این معنا تا توانی تأمل و تفکر و دقت نظر داشتھ باش و بمان! دارد کھ سرّالاسرار بودِ نبود است. پس

منفک بودن او از مابقی بدان و فھم نما کھ احساس نابودی در انسان حاصل حدود وجودش در جھان است کھ ھمان  -۴۶۵
ھمان فردانیت اوست و جسمانیت او کھ مولد منیت اوست کھ مرزھای وجودش را معین می کند. این عالم ھستی می باشد کھ 

  حدود منشأ نیازھا و لذا علت العلل احساس نابودی و ھمھ تلاشھاست.

و یگانگی با عالم و آدمیان است کھ این اتحادی  برای اتحادز این نابودی ھم تلاش اپس طبعاً تنھا راه نجات انسان  -۴۶۶
روحانی است و نھ جسمانی! و کل سرّ دین و مجاھدتھا و تقوای آدمی برای الحاق بھ یگانگی عالم است کھ در محورش 

  یگانگی روحانی آدم و حواست کھ روش آن امر ولایت است.

ی کند و اراده و ادراک دارد و عمل می کند. و نبودش پس بودِ آدمی برای اینست کھ ھست و می اندیشد و احساس م -۴۶٧
  برای اینست کھ از سائر موجودات و کالبد ھستی، جداست. و اینست راز بودِ نبود!

پس منیتّ آدمی محصول تنیتّ و فردیت اوست و اگر این انفکاک نمی بود احساس وجود ھم نمی بود زیرا ھمھ  -۴۶٨
ھ حاصل می آید. پس آنچھ کھ موجب بود است مولد نبود ھم ھست. در این معنا تا ابد ادراکات بشری، فردی است کھ در رابط

  بمان!

یعنی حدود وجود ھم باعث بود است و ھم نبود! ھمانطور کھ اگر انسان جدای از جھان نمی بود اصلاً نمی مرد الا با  -۴۶٩
  کل جھان!
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ن را حدود الھی نامند بتدریج از احساس نابودی نجات می ولی اگر آدمی حقوق این حدود وجودش را رعایت کند کھ آ -۴٧٠
  یابد و بھ روح جھان می پیوندد کھ حلقھ نخستین اتصالش با جنس مخالف است یعنی ھمسر و سپس امام!

منزه بودن از غیر است.  و در محور این حدود الھی کھ حقوق وجود انسان است امر عصمت قرار دارد کھ بمعنای -۴٧١
دمی بایستی از غیر پاک شود تا محل حضور و ظھور احدیت حدّ شود کھ بھ نور و روح این احدیت است کھ می یعنی وجود آ

  تواند بھ روح کلی جھان ملحق گردد و اھل وحدت وجود شود و از نابودی برھد!

ساس نابودیش را انسان جاھل بر این پندار است کھ از طریق شرک در سائر موجودات و انسانھای دیگر می تواند اح -۴٧٢
این شرک و پندار خطا، منشأ ھمھ ظلم ھا و تجاوزات و وجود دزدیھای اوست کھ نابودیش را روزافزون می  ھجبران کند ک

  کند و بھ عذاب نار مبتلا می شود.

پس اراده بھ شرک و تشریک وجود و اراده بھ اخلاص و توحید وجود، دو نوع باور و راه حل برای نجات از  -۴٧٣
  س نابودی است کھ انگشت شماری بر محور اخلاص و توحید جھاد می کنند و مابقی مردمان مشرک می شوند و ظالم!احسا

د وشرک ھمان راه فسق و تجاوز است و اخلاص ھم راه عصمت و عدالت است. اولی بھ ابطال و نابودی محض می ر -۴٧۴
دومی مظھر احدیت شده و عین وجود می گردد و با  و طان احساس وجود می کندو بھ تسخیر شیطان درمی آید و با شی

  جھان یگانھ می شود: راه و روش پاک و منزه شدن از غیر و راه و روش آمیزش و التقاط و اختلاط با غیر!

علم فرقان، ھمان علم حدّشناسی است و علم قرآن ھم علم توحید و اخلاص می باشد و علم آفرینش خلق جدید کھ  -۴٧۵
  احدیت حدّ است کھ اشد حدّ و حدّ مطلق است یعنی توحید! ھمان رسیدن بھ

بدان کھ این مسئلھ حدّ و حدّشناسی، قلب مجموعھ معارف و حکمت توحیدی و عرفان عملی است کھ بھ عالیترین و  -۴٧۶
  زلالترین شکلی بیان شد. پس تا توانی در آن بمان و بیندیش!

لی اجرای حدود الھی بر وجود آدمی است کھ بدون آن وجود در محاق پس دانستیم کھ احکام شرع ھمان قوانین عم -۴٧٧
عدم می افتد کھ درک اسفل السافلین است. و در محور این احکام، عصمت قرار دارد کھ مقصود این قوانین است کھ شرایط 

  روحانی ظھور احدیت از حدّ وجود می باشد. 

  دام ابلیس است.  باز ھم دیدیم و دانستیم کھ عرفان منھای شریعت، -۴٧٨

موجودات عالم، مظاھر حدود صفات الھی ھستند ولی انسان مظھر حدّ ذات اوست و لذا مصدر احدّ است کھ صفت  -۴٧٩
عالی حدّ است و لذا مرکزیت و میزان کل حدود موجودات در زمین و آسمانھاست. و لذا کسی کھ بھ این احدیت برسد کل 

ر کل جھان جاری و ساری می شود و از فردیت می رھد در اوج فردانیت و تجرید و جھان ھستی در او متمرکز شده و او د
  توحید و عصمت نفس!

ً ھم فرد شود حق وجود و حدود الھی را درباره حدّ خود ادا کرده است زیرا  -۴٨٠ انسان ظاھراً یک فرد است اگر باطنا
و غیرزدائی از وجود خویشتن در غایتش بھ  فردیت انسان از ذات حق است کھ مصدر صفات می باشد. و شرک زدائی

نژادزدائی و شجره زدائی و تاریخ زدائی و دھرزدائی می رسد کھ غایت تجرید و تفرید ذات حق در انسان است کھ عین 
  عصمت است و این شرایط و امکانات انحلال فردیت در جمعیت است و تجلی احدیّت از حد! احدیتی کھ کل جھان ھستی است.

د. و این شوسان تا خودِ خودش نشود حدّ وجود خود را نمی یابد و بھ احدیت وجود نمی رسد و موجود نمی ان -۴٨١
  بواسطھ قانون تقوا ممکن می شود کھ قلمرو ھمھ حدود الھی است.

و جاری شدن حدود الھی بر حدّ انسانی موجب می شود کھ غیر از حدود وجود انسان برود و انسان از غیر پاک شود  -۴٨٢
  آن تقوا است.
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کسی کھ کاری نمی کند الا برای جلب نظر دیگران و مبتلا کردن دیگران بھ خودش و جذب شدن در دیگران و نھایتاً  -۴٨٣
محبوب و معبود دیگران شدن، این انسانی خصم تقوا و دشمن وجود خویش و مرید شیطان است و رسالتش شیطانی است. 

  ت آن! این انسان دشمن دین و تقواست زیرا عاشق جلوه گری است. و این نبرد با حدّ وجود است و احدی

قرآنی را با احکام شرع مربوط و مفھوم می سازد ھمین بحث حدشّناسی است  -آنچھ کھ ذات ھستی شناسی عرفانی -۴٨۴
  کھ این راه ھمان طریقت است: طریق رسیدن از شریعت بھ حقیقت و از حقیقت بھ شریعت!

برای نخستین بار در تاریخ معرفت دینی رخ نموده اینست کھ ما بھ فضل الھی، عالیترین حقایق ھستی  منتھی آنچھ کھ -۴٨۵
شناسی و معرفت شناسی را بھ قلمرو زندگی محسوس و دنیوی بشر کشانیده و بھ زبان زندگی بیان کرده ایم. کھ معنای بودِ 

  نبود حاصل و عصاره ھمین نزول عرش بر فرش است.

ی کھ بزرگترین خصم تقوا و عصمت و وجود است زن مدرن را از زنانیت و مرد را ھم از مردانگی ساقط جلوه گر -۴٨۶
  بنده شیطان آریل ساختھ است یعنی تکنولوژی کھ جھانی بھ رھبری ابلیس است. کرده است و ھر دو را 

باره دیگران و برای دیگران انسان جلوه گر و شیطان صفت، اگر حرفی می زند و کاری می کند از دیگران و در -۴٨٧
او نابوده است زیرا دیگران است دیگرانی کھ او را تسخیر کرده اند و جملھ خناسان وجود اویند کھ بھ سرقتش برده است. 

اند در جریان تلاش برای بھ سرقت بردن وجود دیگران. پس در ادامھ کلام خدا باید گفت کھ: دزدی نمی کنید الا از خودتان. 
دزدیده می شود خودتان ھستید و نھ دیگران، ای جلوه گران کھ می خواھید پرستیده شوید و خدا باشید! بنگرید  و آنچھ کھ

  کھ شیطان شده اید!

پس از این منظر بنگرید معنای امام معصوم و انسان کامل را کھ مظھر ظھور احدیت است از حدّ وجودش بھ دلیل  -۴٨٨
  .عصمتش کھ بستر ھمھ ارزشھای الھی است

احکام شریعت، قوانین جاری ساختن حدود الھی بر حدود بشری است. جاری ساختن وجود الھی بر وجود بشری  -۴٨٩
ش از انسان جاری و آشکار گردد و انسان را انسان، الھی شود و احدیّت بی حد است. زدن حدّ خدا بر حدّ انسان است تا

  ائی از عدمیت!جھانی سازد و جھان را انسانی! و اینست رستگاری و رھ

ظرف دنیوی و مادی حدّ خدا در بشر ھمان جمال الھی بشر است کھ ھمھ قوانین و اسرار و علوم حق را بھ طور  -۴٩٠
کھ حدود الھی را برای نفس ناطقھ بشری تعلیم و تبیین می کند. از طریق شنیدن و دیدن و بوئیدن و چشیدن  فشرده داراست

مودن کھ جملھ اعضای حواس و ادراک بشرند کھ در جمال او جمع شده اند کھ سر و و نفس کشیدن و لمس کردن و بیان ن
  صورت نامیده می شود کھ ھمان بالاتنھ انسان است. 

ھمھ آدمھا بھ پشتوانھ آگاه و ناآگاه حافظھ و خاطرات خود زندگی می کنند و آینده خود را می سازند و در ھمھ حال  -۴٩١
. حافظھ ما مصداق کاملی از یک بودِ نبود است کھ در ما بسر می برد و ما با آن بسر می می اندیشند و تصمیم می گیرند

بریم و زیربنای حیات مادی و معنوی ماست. پس ما در ھمھ حال مولود بودِ نبود خویش ھستیم یعنی حافظھ و خاطرات و 
و احوال ما دوگانھ و متناقض است کھ ھمھ گذشتھ فردی و جمعی و تاریخی خویش! و اینست کھ ھمھ افکار و امیال و اعمال 

انرژی حیاتی ما را مستھلک می سازد و اراده و باورھای ما را در یک تردید و تذبذب دائم دچار نفاق می کند. مگر آنکھ 
این حافظھ و گذشتھ را تحت الشعاع نور ذکر و معرفت نفس از این تقابل و تذبذب و نفاق و دوگانگی استھلاک برھانیم و 

آوریم و خدای یگانھ خود را دریابیم و از او و بھ سوی او و برای او عمل کنیم تا بھ دروحمان را از این مسلخ بھ پرواز ر
وجود واحد حق برسیم. این ھمان رھائی از اسارت شجره نژادپرستی شیطانی است کھ در خون و نفس و حافظھ ما 

اراده توحیدی انسانی برحق وصل کنیم تا از این نفاق و ظلماتش بیرون جاریست. مگر اینکھ کل اراده بودِ نبودی خود را بھ 
  آئیم! انسانی کھ بھ احدیت وجود رسیده و متصل بھ ھوالله است.
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سرآغاز حرکت از قھقرای ظلمات بودِ نبود بسوی احدیت وجود است و تلاش  اتصال بھ نور توحیدی این معارف، -۴٩٢
روزمره زندگانی! حرکت بسوی عصمت و تقوا و شناخت فعل و انفعالات نفس ناطقھ  برای بھ اجرا درآوردن این معارف در

          خویش!

آدمی کھ تمام ھمّ و غمش جلب نظر دیگران و رضای این و آن است شبانھ روز مشغول وارد کردن دیگران در دل و  -۴٩٣
و مشغول نابودی نفس ناطقھ خویش است  جان خویشتن است یعنی شبانھ روز حدود وجودش را مورد تجاوز قرار می دھد

کھ قلمرو جان و روان و اراده و عقل اوست. و این دیگرانند کھ در او زندگی می کنند. و معمولاً این دیگران ھم مردمان 
معمولی نیستند بلکھ از تبھکارترین و ریاکارترین مردم ھستند کھ بھ دروغ دیگران را تأئید و تصدیق می کنند تا از آنان 
سوء استفاده کنند. پس دل و جان و نفس ناطقھ یک انسان مردم پرست و جلوه گر و مشرک در اشغال ھرزه ترین و شیطان 
صفت ترین آدمھاست. پس این اجنھ و شیاطین نفس این تبھکاران است کھ بر دل و جان فرد مردم پرست وارد می شوند و 

ان دست بھ ھر کاری می زند و خود یک تبھکار می شود. و عجبا کھ او را واژگون می کنند. و فرد برای جلب رضایت دیگر
  این تجارت شیطانی نامش عشق و ایثار است در فرھنگ عامھ!

این دیگرانی کھ بھ خاطرشان ھر کاری می کنم تا مرا بپرستند و از من راضی باشند و مرا ایثارگر بدانند درجھ اول  -۴٩۴
ی! و از آنجا غلمان بیگانھ اعم از ھمسایگان و ھمکاران و کل روابط اجتماعی و شخانواده است و سپس سائر فامیل و مرد

کھ این تعریف و تصدیق تماماً ریائی است فرد بھ اصطلاح مردم پرست و ایثارگر تمام وجودش کینھ می شود و دلش سنگ 
  اک است بھ حیات دل زنده است.می گردد و می میرد. و این عین نابودی نفس ناطقھ است زیرا نفس ناطقھ کھ قلمرو ادر

پس دل یک آدم مردم پرست کھ می خواھد مردم را بھ پرستش خود بکشاند سنگ شده می میرد و جانش جولانگاه  -۴٩۵
شیاطین می گردد و ھویتش واژگونھ! این نابودی حاکم بر کل جھان بشری است خاصھ در اقوام مذھبی و عاطفی تر و 

  مشرق زمین!

م داری و مردم پرستی نامیده شده نیز اسمی وارونھ است زیرا ماھیتی بعکس دارد و مردم را پرستنده آنچھ کھ مرد -۴٩۶
چون مردمان را پیروی کنی دچار ظلم می شوی «خود می خواھد. و این اساس واژگونی در انسانھای مبتلا بھ ناس است. 

ھمات ھمان افکار و احساسات و باورھای برزخی این تو - قرآن» زیرا اکثر مردم جز توھمات خود را پیروی نمی کنند.
حاصل از خاطرات و حافظھ است کھ قلمرو بودِ نبود است کھ ھمھ ارزشھایش مذبذب و یک بام و دو ھوا و منافقانھ و بی 

و لذا از چنین روح و روانی ھیچ اراده  بنیاد است کھ ھم ھست و ھم نیست ھم خوب است و ھم بد. ھم حق است و ھم ناحق!
صیلی برنمی خیزد الا پوچی و بازیچگی کھ مرید زمانھ و مردمانی می شود کھ مرید اوھام و تبلیغات دوران ھستند. در این ا

  نابودی تأمل کن تا ببینی کھ علت ھمھ بدبختی ھاست. این پیام سوره ناس است. 

 پرستنده تاریخ و نژادند و در ظلمات بدان کھ مردم پرستی تحت ھر عنوانی، عین عدم پرستی است زیرا مردمان اکثراً  -۴٩٧
دھر زندگی می کنند اینست کھ در جای جای قرآن مؤمنان از پیروی و تأثیر عامھ مردم برحذر شده اند و این پیروی و اثر 

درک و دریافت وجود،  جز ظلم و ظلمت حاصلی ندارد کھ عقل و اراده و فرمان را در نفس ناطقھ نابود می کند. زیرا کانون
  نفس ناطقھ نیست کھ حضور الوھیت خداوند در بشر است و کانون درک اسرار و علوم الھی حاصل از جمال می باشد. جز

و بدان کھ مطلقاً راه خروج از این ظلم و ظلمات ناس و نژاد و تاریخ را نمی یابی الا در اتصال و اطاعت و ارادت  -۴٩٨
  ر کھ انسانی حامل روح الھی و متصل بھ اراده امام زمان است.نسبت بھ یک انسان رستگار و رھیده از تاریخ و دھ

خدای بودِ نبودی، امام بود نبودی، باورھا و آرمانھای بود نبودی و اخبار و اطلاعات و علوم و فنون بود نبودی و  -۴٩٩
کھ تحت عناوین ی است روابط و عواطف بود نبودی جملھ قلمرو ظلمات و سیطره شیطان ھستند. این ھمان برزخ و برھوت

  واسطھ دجالان عصر، تبیین و تقدیس می شوند. گوناگونی ب

برآمده از ارادت و اطاعت بی چون و چرا از امام حیّ ھیچ راه نجاتی از  وزه جز بھ قدرت نور ایمان و یقینامر -۵٠٠
  بودِ نبودی ھستند. زیرا ھمھ مفاھیم و احساسات و ارزشھای این تمدن مدرنیستی، برھوتی و برھوت بود نبود نیست.
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  فقط بقدرت این شاه کلید منطق و معرفت بود نبود می توان از ھمھ دامھای شیطان این دوران رھید. -۵٠١

بود نبود، نور شناخت توحیدی برآمده از کلمة الله (ال + لا) است کھ ھر چھ غیرخدا را بھ آدمی می شناساند زیرا  -۵٠٢
وجود خداوند در ذھن ھم بود نبود است کھ نفس ناطقھ را از سیطره برزخ و برھوت کاملترین بیان و درک منطقی و علیتی 

  بودِ نبود می زداید و مستحق نور احدیت حق می سازد کھ ورای بود و نبود است.

حق ترین و ناحق ترین معانی و مفاھیم است کھ در نزد اھل ایمان و عرفان نفس بھ سوی » بودِ نبود«پس دریاب کھ  -۵٠٣
ت رھنمون می سازد و در نزد نااھلان ھم یک شبھ بھ شیطان می رساند تا امکان توبھ ای نصوح فراھم آید. درست مثل احدی

  خود قرآن! و در این رسالھ حاضر این ھر دو جنبھ از حقیقت بود نبود را نشان داده ایم!

ار و توھم و شرک و تذبذب را می درد و این منطق بود نبودی برای اھل صدق چون ذوالفقار علی، ھمھ پرده ھای پند -۵٠۴
  اھل نفاق و بازی را بھ سرعت بھ غایت ھمھ بازیھایشان می رساند. 

بود نبود ھم می تواند ال را بھ لا ملحق کند و بھ الله برساند و ھم ال را از لا جدا کند و بھ اشد نفاق و شقاق اندازد و  -۵٠۵
ای عرفانی شود. ولی اکثراً از نوع دوم است زیرا اکثر مردمان از صدق بیگانھ  نابودی را تا عمق ذات بچشاند و زمینھ توبھ

  اند. 

را از بود و نبود فرا می صدق نوریست کھ آدمی را از بود ھر چیزی بھ نبودش می رساند و بعکس! و آنگاه آدمی  -۵٠۶
بکلی جدا می سازد و در نفاق بین این برد و بھ سوی احدیت رھنمون می سازد. ولی کذب، بود و نبود ھر امری را از ھم 

  بود و نبود ساقط می کند. 

در قلمرو معنویت و فرھنگ، بود نبودی ترین عرصھ ھا ھمانا عرفان است چرا کھ عرفان عرصھ تحقق متافیزیک در  -۵٠٧
ا معارف فیزیک، آخرت در دنیا و خدا در انسان است یعنی عرصھ وحدت اضداد یا وحدت وجود و موجودات است. و لذ

عرفانی، سازنده ترین و نابود کننده ترین معارف بشری ھستند کھ در ویرانگری ھم نھایتاً موجب بیداری عظیمی می شوند 
  کھ در ھیچ قلمرو دیگری ممکن نیست. زیرا رابطھ خالق و مخلوق عین رابطھ بود و نبود است.

تاریخی دارد ولی فقط در عرفان اسلامی بود کھ بھ اوج  دیالکتیک بود و نبود در یونان باستان تا شرق دور سابقھ -۵٠٨
می  (ع)شکوفائی رسید و موتور محرکھ نابترین معارف شد و شاه کلید اسرار عالم و آدم گردید کھ الفبای آن را در کلام علی

  یابیم و سپس در آثار ابن عربی و مولوی و دیگران!

سفی برای جدال منطقی بود ولی در عرفان اسلامی عین واقعیت وجودی بود و نبود در یونان باستان فقط یک ایده فل -۵٠٩
است و نیستی یک ایده نیست بلکھ روی دیگر ھستی است کھ با ھستی در تعاملی دائم قرار دارد و موتور خلق جدید است. و 

برای عامھ بشری نادیده این کلام قرآن، ھستھ مرکزی این آفرینش می باشد کھ: جز جمال خدا نابود است! و چون جمال خدا 
و نابوده است پس حقیقت اینگونھ تبیین می شود کھ: آنچھ کھ ھست، نیست. و آنچھ کھ نیست، ھست! و این منشأ قرآنی، 
بود نبود است. پس بود نبود یک حقیقت من درآوردی و بدعت نیست بلکھ عین تأویل و استخراج کلمات قرآن است و بلکھ 

  قرآنی است کھ می توان آن را شاه کلید علم تأویل و رسوخ در علم دانست. توحیدی ترین تأویل و حکمت

بود و نبود بھ لحاظ لغوی نیز ریشھ قرآنی دارد کھ از بداء و مُبدی می باشد کھ بمعنای بھ وجود آوردن و بود کردن  -۵١٠
  لابد! است کھ از اسمای الھی است. و اگر بخواھیم تماماً عربی آن را بگوئیم می شود بدُ و

و علم بداء نیز کھ در نزد امامان ما، مھمترین علوم در امام شناسی و علم توحید تلقی شده از ھمین روست یعنی علم  -۵١١
بود و نبود! یعنی ھستی شناسی و نیستی شناسی! و خود امامان ما سرچشمھ لایزال این علم بودند و لذا دریائی از بدعت در 

بدعت ھا بسیار ناچیزند زیرا ری از آنھا را حتی علمای شیعھ، کتمان و یا تقیھّ می کنند. و این آثارشان دیده می شود کھ بسیا
علم در عصر آنان بس اندک و بلکھ اصلاً نبود. اینست کھ گفتھ شده کھ از نشانھ ھای امام زمان در ظھور جھانی اش  طالب
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 امیشیعیان و علمای مدرسھ ای را بھ انکار و عداوت وپیدایش دریائی از علوم جدید و بدعت ھاست کھ اکثر مسلمانان و 
  دارد و می گویند: این اسلام نیست بلکھ بدعت است و...!

ھم جای بس تأسف است و ھم شکر کھ بالاخره پس از حدود ھزار سال بسیاری از علوم و حکمت ھای متعلق بھ  -۵١٢
شد و غلو و زندیق و بدعت و کفر و الحاد محسوب می امامان معصوم ما کھ حتی از جانب اکثر علمای شیعھ انکار می 

ریکھ تحقق و اثبات و تصدیق رسید کھ بسیاری از آنھا بدون اگشت بھ قلم این بنده بقدرت عقل و علم و عرفان نفس، بر 
دند کھ اطلاع بنده از موجودیت این نوع احادیث، بقدرت عقل و عرفان بھ اثبات رسید و بعدھا بتدریج این احادیث پیدا ش

مھمترین آنھا دریائی از معارف موجود در خطبھ ھای سباسب و افتخاریھ و بیان و نورانیھ بود کھ بنده تا چند سال پیش از 
آنھا بی خبر بودم و فقط جملاتی از این خطبھ ھا را بطور پراکنده می دانستم. و این نشان می دھد کھ سرچشمھ علم امامان 

ی بوده است نھ علوم خبری و حافظھ ای! و سپاس خدای را کھ بھ این بنده این افتخار و ما نیز عرفان نفس و علم حضور
لیاقت را اعطا فرمود تا از راه عقل و فطرت و معرفت نفس بھ حقایق دین محمد برسم و نھ از راه اخبار و تاریخ و مدرسھ 

ن! یعنی از راه عقل و عرفان نفس بھ کلام الله و و نقل! بھ ھمین دلیل ھم آخرین کشف بنده، قرآن و حدیث بود و نھ اولین آ
  عترت و سنت رسیدم یعنی از خود بھ خدا رسیدم نھ از بی خودی تاریخ و نژاد!

بزرگترین تأسف و عبرت بشری در تاریخ اینست کھ تا رحمت و سلامت و شفاعت و کرم الھی در میان باشد آدمی  -۵١٣
ت و آن اندکی ھم کھ بھ این راه می روند بھ پشتوانھ غضب و قھر و عذاب الھی دین پذیر و اھل تقوا و زندگی عرفانی نیس

  است الا مخلصین و جویندگان حق!

اھل کوفھ بیش از حد بدنام شده است زیرا کل بشریت کوفی و بی وفاست. چون کوفھ محل حکومت علی و اقامت و  -۵١۴
ھر کجا کھ می بودند و حکومت یا کلاسی می داشتند کوفیان تمرکز حسن و حسین بود کھ قیامتش برپا شد. امامان ما در 

پدید می آمدند. ولی خوشبختانھ یا متأسفانھ جز سھ امام اول و امام صادق، مابقی ھمھ در محبس و حصر خانگی بودند و 
ین غفلت و فقدان قطع رابطھ با مردمان! و این مسئلھ مربوط بھ امام شناسی و ایمان بھ امامت و ولایت ائمھ است کھ بزرگتر

و بحران معرفتی در جھان اسلام و خاصھ تشیع بوده است کھ طبق روایات در ظھور جھانی امام ھم ھمان قوم کوفی پدید 
  !(س)خواھند آمد و در صف مقدم نبرد با امام قرار خواھند گرفت آن ھم شیعیان بنی فاطمھ

ست بلا بر خودشان را داشتند. این بدلیل وجودناپذیری عدم در اینست کھ خود ائمھ ھدی نیز مستمراً از خداوند درخوا -۵١۵
  آدم است کھ درک این امر بھ مثابھ درک ھستھ مرکزی کل کفر بشر است.

اینست کھ می گوئیم کھ خداوند حدّ وجودش را بر عدم جاری نموده است کھ جھان ھستی، ردّ این حدّ و تازیانھ حدّ بر  -۵١۶
  مظھر حدّ ذات است کافرترین موجودات است در وجودناپذیری! بدان! گرده عدم است و آدم نیز کھ

بنگر کھ حیات آدمی از لحظھ تولد تا دم مرگش سراسر نالھ و زاری است کھ این آه و فغان تا پایان جھان ادامھ دارد  -۵١٧
  تا اعماق دوزخ عدمیت انسان!

یھ عدم بود تا پایان جھان در قلب انسان ادامھ دارد تا آن نقطھ ازلی انفجار بزرگ کھ مطلق قھاریت وجود حق برعل -۵١٨
  انسان مظھر وجود کامل شود تا کل آن آتش جھانی، نور شود. 

حق، آدم نمی شود. این حق را یا آدمی می فھمد و خود از خدا می خواھد و قھار پس بدان کھ عدم جز بقدرت ولایت  -۵١٩
  ن آدم می شود و وجود می یابد. بلاجو می شود و یا در آتش دوزخ با آخ آخ کرد

کربلای حسینی، اوج قلھ قاف بلاجوئی انسان از خداست و درس کاملی از خداپذیری و وجودپذیری عدم است برای  -۵٢٠
آدم شدن! و اینست کھ او را وارث آدم خوانیم! و اینست کھ اسرار این بزرگترین واقعھ تاریخ خلق جدید انسان را جز بھ نور 

می توان فھمید و در غیر اینصورت تا پایان جھان باید بر سر و سینھ و صورت خود تیغ قھر حق کشید تا لحظھ عرفان حق ن
  ای احساس وجود کرد و از نابودی دمی آسود!
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پس بنگر آن کوفیانی را کھ بر حسین و یارانش می گریند و نھ بر عدمیت خود در قبال خورشید وجود حسین و  -۵٢١
شبانھ روز بھ طول کشید کھ حدود ھفتاد و دو تن از ظلمات عدم پا بھ عرصھ وجود نھادند و ھر یک حسینیان! زیرا ده 

حسینی شدند و بھ میدان شھادت رفتند. و این بود کھ حسین آخرین حسین بود کھ بھ میدان رفت وقتی خیالش از بابت ھمھ 
  سین بود! وگرنھ ثارالله نمی بود!راحت شد کھ ھمھ وجود یافتند و از پی وجود رفتند وجودی کھ ھمان ح

یعنی در طی ده شبانھ روز یکایک از نژاد پاک شدند و نزادی گشتند و لم یلد و لم یولدی شدند و رفتند و بھ کمتر از  -۵٢٢
این حسین اجازه رفتن نمی داد. چون قرار بود سفینھ نجات وجود از ظلمات عدم پرستی نژاد باشد برای بشریت تا پایان 

و اینست کھ حسین در ظھور جھانی امام ھم رھبر اھل رجعت الی الله است از برای یاران امام زمان طبق قول رسول  جھان!
  خدا!

کربلای حسینی بزرگترین کارگاه نژاد براندازی از خویشتن بود کھ در کل تاریخ محقق شد. و این بود راز خانواده  -۵٢٣
بودند کھ در رأس آن خانواده خود امام بود. و این اتفاقی و جبری نبود انتخابی ھائی کھ بھمراه این کارگاه عظیم خلق جدید 

بود و عارفانھ و عاشقانھ! و این بود خدمتی کھ حسین بھ دین خدا نمود وگرنھ پس از واقعھ کربلا افتخار بھ فسق و فجور 
ی برای مردمان کنسرت می دادند و می ، گروھھای مطرب و روسپبھکعخانھ بھ حدی رسید کھ بھ دستور مروانیان، در کنار 

رقصیدند و شرابخواری می کردند و صدای کسی درنمی آمد و حتی قبلھ بھ نسیان رفتھ بود و تا چند نسل بنیاد شریعت در 
اعراب برافتاد و انگشت شمار اھل ایمان در خفا نماز می خواندند و تقیھ می کردند و ھمھ علائم آخرالزمان مشھود شده 

ھدف از احیای دین و امر بمعروف و نھی از منکر امور عبادی نبود زیرا لشکریان یزید در کربلا نماز شکر  بود. پس
گذاشتند و ھمھ لشکریانی کھ با علی ھم جنگیدند در امور شرعی از خود علی ھم شدیدتر بودند و از او سبقت می گرفتند. 

ارآمیز شده بود و ھمھ جنگھای صدر اسلام جنگ اقوام و نژادھا پس اصل دین کھ نژادستیزی بود تبدیل بھ نژادپرستی افتخ
برعلیھ پیامبر و علی بود بر محور اشرافیت و اصالت نژاد خودشان در قبال بنی ھاشم! ولی در کربلای حسینی واقعھ دیگری 

تمامیت نژادستیزی  .بود کھ ذکرش رفت کھ حتی چند تن مسیحی حضور داشتند. پس رویاروئی تمامیت دین در قبال کفر بود
در قبال نژادپرستی! و این نبرد با خود شیطان و اولیای شیطان بود! نبرد با شجره پرستان! نبرد با عدم پرستی! نبرد با 

  تاریخ پرستی و دھرپرستی!

اند و تا اگر واقعھ کربلا با این حقیقت فھم نشود معماھای آن ھرگز فھم نخواھد شد و تا ابد تحریف شده باقی خواھد م -۵٢۴
ابد بایستی بر بدبختی حسین و یارانش گریست. بخصوص معمای حضور خانواده ھا در این جنگ و اینکھ چرا تا بھ آخر زن 
و بچھ ھا از کاروان حسین جدا نشدند و بھ راھی دگر نرفتند در حالیکھ عمرسعد تلاش فراوان کرد تا زنان و بچھ ھا را جدا 

یاورد. آئین ابراھیم حنیف کھ مغز و مقصد دین محمد ھم بود در کربلای حسینی بھ تمام و کند تا برای خود بدنامی ببار ن
  کمالش احیاء و ابدی شد برای اھلش! و این بود احیای دین خدا و نھ احیای احکام جزئی شرع و عبادات!

تھای بشری ریشھ در نژاد و بھ یقین ببین و بدان کھ ھمھ ناپاکیھا و بخل ھا و رذالتھا و مفاسد و ستمھا و عداو -۵٢۵
بھ سرّالاسرار ھمھ بدبختی ھا رسیدی و ھمھ نابودگیھا و پوچی ھا و نژادپرستی و عورت پرستی دارد. اگر این راز را دیدی 

بی ھویتی ھا! این مسئلھ مغز دین و اخلاق و علوم تربیتی و جامعھ شناسی و حتی علوم بھداشتی و درمانی است و مغز 
از ھمین منظر بایستی بھ قلمرو اسلامی کردن علوم انسانی وارد شد کھ کاملترین ورود است و قرآنی ترین عدالت اجتماعی! 

  آن!

حوائی ابداع کرده ایم. گفتم کھ زھی افتخار کھ مکتب آدمیزاد است نھ  -آدماصالت یکی ما را متھم می کرد کھ مکتب  -۵٢۶
تی و مذھب اصالت زر و  - اصالت اقتصاد و صنعت و آییا مکتب  ومکتب اصالت نرینگی یا مادینگی و یا بازی سالاری 

  زور و تزویر و زار و مذھب اصالت دروغ!

آیا اصلاً عدالت طلبی و وجود طلبی چھ رابطھ ای دارد؟ و این دو چھ رابطھ ای با کربلای حسینی دارد؟ مگر نھ اینکھ  -۵٢٧
پس چھ چیزی بین انسان و این جایگاه خلافت الھی در ذاتش عدالت انسانی یعنی نشستن انسان بر جایگاه الھی خویش! 
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پس واقعھ کربلا تحقق عدالت کامل بود و عدالت کامل، وجود یافتن کامل است و تحقق خود الھی  حائل است جز نژادش!
  انسان در خویشتن! در این معنا بمان!

 .ھ زمینھ وجودیابی را برای مردم مھیا می کنندپس مجاھدان عدالت، مجاھدان نبرد برعلیھ عدم پرستی در مردمند ک -۵٢٨
این بنا را جھانی خواھد  (عج)و حسین سلطان این جھاد در تاریخ است جھادی کھ ابراھیم بنایش نھاده بود و محمد مھدی

  کرد! 

می دانیم  اصلاً اینکھ ما بھ عنوان شیعیان، ھمھ برکات و نعمات و شفاعتھا و عصمت و علم و ھدایت را از اھل بیت -۵٢٩
بھ چھ معنائی است؟ اھل بیت عصمت! یعنی خاندانی کھ ریشھ نژاد و نژادپرستی را از خود برانداختھ اند و خاندان نزادی و 
الھی بنا کرده اند کھ سرچشمھ نجات انسان از نابودی است. پس کل بشریت در گرو اتصالش بھ یک خاندان است خاندانی کھ 

شیان بوده است و ھمھ پیامبران برای آن با خدایشان عھد کرده اند و در بیعت این اھل بیت نقل قولش از ازل در عرش و عر
بوده اند کھ اھل بیت خدایند و بیت الله زنده! پس دریاب کھ چرا حسین بیت الله سنگی را رھا کرد تا بیت الله زنده ھفتاد و دو 

ین فتوای ارتدادش در کاخ یزید و بدست قاضی کوفھ صادر شد نفره را در کربلا برپا کند و سفینھ نجات بشر سازد. و نخست
  بھ جرم رھا کردن مراسم حج!

پس ھر کس کھ بتواند فقط خود و خانھ و خانواده و اھل بیت خود را از شیطان عورت و نژادپرستی برھاند و پاک  -۵٣٠
  سازد ملحق بھ اھل بیت عصمت و آل محمد و سفینھ نجات حسین است و حسینی!

بدان کھ خانھ کعبھ ھم برای این خانھ خدا شد کھ در آن مکان نخستین خانواده نزادی پدید آمد کھ اعضایش ابراھیم و  -۵٣١
ابراھیم است حال اگر کسی بخواھد آن را در مقابل امام و امامت قرار  خانھ ھاجر و اسماعیل بودند. پس خانھ کعبھ مخلوق

  دھد آن خانھ شیطان می شود. 

م کھ پس از واقعھ کربلا در طی چند سال پیاپی خانھ کعبھ سھ بار ویران شد یکبار در آتش سوخت یکبار می دانی -۵٣٢
بواسطھ سیلی عجیب و بار دگر ھم بواسطھ زلزلھ از میان رفت و بدست نژادپرست ترین و شقی ترین مردمان یعنی امویان 

خانھ دیگر خانھ ابراھیمی نبود ھمانطور کھ حسینی ھم نبود و پس این  و مروانیان از نو بنا گردید در ابعادی خیلی بزرگتر!
حسین و خاندان پاکش بھ بھانھ نیمھ تمام رھا کردن حج، مرتد شناختھ شدند و خونشان مباح گردید. آن شیاطین بھ اسم دین 

خانھ کعبھ در دست چھ  خدا با خدا جنگیدند و خون خدا را ریختند و خانھ اش را مأمن شیاطین کردند. ھم اینک نیز بنگر کھ
خاندان نژادپرست و شیطانی قرار دارد. و نیز قبلھ اول مسلمین یعنی بیت المقدس در مصادره چھ نژادپرستانی است کھ کل 

  زمین را بھ فساد کشیده اند. 

یعنی  ھر خانھ ای کھ در آن خداوند حکمرانی کند و نھ شیطان عورت پرستی، نیز خانھ خداست و از آل محمد است -۵٣٣
کھ سراسر جھان را فرامی  . و جامعھ امام زمانی ھم یک جامعھ آل محمدی و آل ابراھیمی استخانھ ای ھستی بخش است

  گیرد کھ ھستھ ھای اولیھ آن خانواده ھائی ھستند کھ بھ عصمت و عدالت رسیده اند. 

ھم یک نبرد شیطانی و نژادپرستانھ است  در میان پیروان مذاھب ابراھیمی نبرد بر سر تملک تمام عیار بیت المقدس -۵٣۴
کھ جھان را بھ آتش و فساد کشیده است و آن را جنگ مقدس وانمود کرده است جنگی کھ قرنھاست ادامھ دارد. منتھی این 
نژادپرستی لباس مذھب بر تن نموده است و جنگ بین مذاھب می نماید در حالیکھ جنگ بین شیاطین و لشکریان شیطان 

از میلاد مسیح تا جنگھای چند صد سالھ صلیبی تا بھ امروز! جنگ بر سر تصاحب مقابر پیامبران خدا! این است از قبل 
جنگ بین اسلام و یھود و مسیحیت نیست بلکھ جنگ نژادپرستی عربی و عبری و رومی است وگرنھ این ھر سھ دین، یکی 

  است و دین ابراھیم حنیف است کھ دین ضد نژادپرستی است.

عاقبت شکران نعمات و ادای حقوق  ،نم، عاقبت و غایت کفران نعمات و سوء استفاده از رحمات خداست. و بھشتجھ -۵٣۵
رحمات است. زیرا رحمت شرایط و امکانات پیدایش انسان است و نعمت ھم موقعیتی است کھ انسان را بھ حق وجودش می 

  رساند. 
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است کھ این دو بھ مثابھ بود و نبود ھمدیگرند تا در تعامل با خداوند طبق کلامش، از ھر چیزی یک زوج آفریده  -۵٣۶
ھمدیگر بھ حق بود و نبود خود برسند و در خلق جدید موفق بھ دریافت وجود یگانھ شوند و بھ احدیت وجود برسند. کھ از 

ی، برای خودش این زوجھای عالم، زن و مرد کاملترین و شدیدترین جلوه این بود و نبود ھستند کھ ھر یک بدون دیگر
  وجودی ندارد الا اینکھ یک بود نبود است.

از آنجا کھ در قلمرو معرفت، ھر چیزی بھ ضد خودش شناختھ می شود و وجود می یابد پس ھر فردی در رابطھ با  -۵٣٧
یک  زوج خود، ھستی می یابد. بھ شرط آنکھ حقوق این رابطھ را کھ حدود الھی و تقوای الھی است رعایت کند وگرنھ ھر

  طرف مقابلش را خصم وجود خود می یابد و در نابودیش می کوشد کھ در واقع خود را نابود می کند.

  لائی ھستند کھ تا یکی نشوند اللھیت رخ نمی دھد یعنی وجود محقق نمی شود.  -این زوجھای ال -۵٣٨

تعامل و رابطھ ای تقوائی ھستند  حیوانی و ذرات و کرات، درنباتی و ھمھ زوجھای عالم ھستی در عرصھ جمادی و  -۵٣٩
الا آدمیزاده کھ بر این حق کافر است چون صاحب اختیار است. اینست کھ بقول قرآن، اکثر مردمان از حیوان و نبات و گاه 

  از جمادات ھم پست تر می شوند یعنی بھ ھلاکت و نابودی دچارند. 

نیز علت کفر و ھلاکت او، بدلیل آنست کھ بشر مظھر ذات اختیار بشر کھ اصل انسانیت و اشرفیت و خلافت اوست و  -۵۴٠
حق و وجود مطلق ازلی اوست در حالیکھ سائر موجودات مظاھر انواع و درجات صفات و ماھیات اویند. اینست کھ این بودِ 

شود  می» من«محض ازلی در عرصھ ظھور مبتلای بھ نبود می شود بھ وسوسھ شیطان! یعنی قبل از اینکھ بھ ظھور برسد 
ھمان عنصر نابودی و رجعت بھ عدمیت است. و اینست کھ بین بود و نبود سقوط می کند در درک اسفل! و » من«و این 

  اینست کھ مظھری از یک بود نبودی می شود کھ نھ ھست و نھ نیست!

ن یک نظریھ وقتی می گوئیم کھ انسان مظھر ذات ازل و وجود مطلق است کھ دارای ھیچ صفت و ماھیتی نیست ای -۵۴١
فلسفی نیست یک واقعیت وجودی است. و تمام بدبختی ھا و تلاشھای مھلک بشری ھم حاصل اراده بھ چیستی و چیزی شدن 

  است کھ دارای صفات باشد مثل: خوب، زیبا، مفید، ھنرمند، قوی، رزاق، فاعل، مقتدر و... .

از ماھیت و صفات و عرض منشأ ھمھ فریبھا و در فلسفھ و تفکیک آن » ذات«یا » جوھر«یا » وجود«آن ایده  -۵۴٢
نفاقھای عرصھ اندیشھ و اخلاق است زیرا فلاسفھ، وجود انسان را درنیافتند و نشناختند کھ خود انسان مظھر ذات، جوھر و 
وجود محض است کھ مطلقاً ماھیت و صفت ناپذیر است. در این معنا کھ برای نخستین بار بیان می شود بسیار تأمل کن 

  ھل فلسفھ و حکمت ھستی!اصوص اگر بخ

رابطھ وجود و ماھیت یا جوھر و عرض یا ذات و صفات، ھمان رابطھ انسان و جھان است. و آنچھ کھ شرک نامیده  -۵۴٣
می شود کھ علت ھمھ بطالتھا و تباھیھا و نابودگی بشر و عذابھای نابخشودنی اوست ھمین تلاش برای صاحب ماھیت و 

  ر بھ اراده بھ تصاحب و تملک جھان و جھانیان می شود و استکبار و ستم و امپریالیزم!صفات شدن است کھ منج

انسان مظھر ذات وحدانی خداست و لذا کافیست زیرا احد و صمد و سرمد است زیرا مسجود کائنات است و کائنات  -۵۴۴
   تسلیم اراده اویند اگر بداند و بر جای خود قرار گیرد و عادل و صاحب وجود شود.

انسان، بودی است کھ در تلاش برای کسب صفات و ماھیات بھ نابودی دچار می شود و اسیر بود نبود می گردد کھ  -۵۴۵
نھ ھست و نھ نیست! یعنی دچار خسران ماده و معنا و دنیا و آخرت و ذات و صفات می شود و این از جھل او در حق 

نھ «و بدان کھ دوزخ ھمان قلمرو بود نبود است.  -(ع)لیع» دوزخی جز بی معرفتی در حق خود نیست.«خویش است: 
  و خلاء بین این بود و نبود را جز عرفان نفس جبران نمی کند! -قرآن» ھستند نھ نیستند نھ مرده و نھ زنده اند.
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کل جھان ھستی کھ جھان صفات و ماھیات است تسلیم وجود انسان است زیرا انسان ذات ازل است کھ عیان شده  -۵۴۶
و امام کسی است کھ بھ عرفان کامل نفس خود رسیده است  -قرآن» کل جھان متحصن است در وجود امامی آشکار.«ت. اس

  و لذا در جای خود کھ ذات خداست مستقر شده است و احد و صمد است.

فاصلھ بین انسان ھمانست کھ باید باشد. و فاصلھ بین این ھستی و بایستی جز بھ عرفان نفس طی نمی شود. یعنی  -۵۴٧
  انسان و جایگاه الھی ذاتش ھمان خودشناسی عرفانی است. 

آدمی چون در جستجوی ھر صفتی در خویش ناکام می شود اراده بھ تملک و بلعیدن جھان را می یابد تا بھ گمان  -۵۴٨
  معرفت!خود وجود یابد. در حالیکھ وجود را جز با خودشناسی عرفانی نمی توان یافت زیرا وجود نور است نور 

آنکھ بھ الوھیت ذات خود رسید کل جھان ھستی مرید اراده او می شود و او بی نیاز از ھر صفتی! زیرا ذات بی نیاز  -۵۴٩
  از صفات است و جوھر بی نیاز از عرض است و وجود بی نیاز از ماھیات!

بود نبود حاصل می آید کھ  پس وجود آدمی در جستجوی صفات و ماھیات و شدنھاست کھ بھ محاق عدم می افتد و -۵۵٠
  برزخی ابدیست! کھ این برزخ در تملک جھان و جھانیان تبدیل بھ دوزخ می شود.

وقتی می گوئیم کھ خدا کافیست یعنی انسان ھمانگونھ کھ ھست کافیست بشرط آنکھ ھستی اش را بھ نور معرفت  -۵۵١
  دریابد و در جای خود بنشیند!

و تجاوزات و ریاکاریھا و خیانت ھای بشری حاصل ناکامیش در کسب صفات و  ھمھ دروغھا و مکرھا و ستمھا -۵۵٢
ماھیات است تا چیزی شود کھ نمی شود زیرا ھمھ چیز ھست و کل جھان ھستی مال اوست اگر او سر جای خود باشد و 

  دست درازی نکند!

یخ، وراثت و کل دنیا و آدمیانی کھ ھستی الھی خودش است؟ نژاد، تار و اما چھ چیز مانع درک و دریافت آدمی از -۵۵٣
باطنش را تسخیر کرده اند کھ چیستی ھائی نابوده اند و واقعاً چیستی نیستی ھستند و لذا قحطی آفرین و آتش زا می باشند و 

  ھیزم دوزخ! و لذا او را بھ تکاپوی تصاحب جھان می اندازد تا شاید چیزی شود.

کھ چون بھ حق ھویت الھی خود رسید ھوی جھان ھستی می شود یعنی  انسان ظھور ھوی ازل حق است و اینست -۵۵۴
ھمان ھوی » او«در اینجا  -قرآن» خداوند شھادت می دھد براستی کھ جز او پرستیدنی نیست.«ھوی صفات عالم می شود. 

  ذات ازل خداست کھ در انسان کامل بھ ظھور رسیده است و این ھمانست: قل ھوالله احد!

آئینھ جنس مخالف و ھمسر خویش است کھ ھویت ازلیش را در خود می یابد اگر اھل تقوا و حدود الھی  و انسان در -۵۵۵
  باشد و عرفان نفس!

پس زن آئینھ ازلیت و ھویت الھی مرد است کھ مرد جاھل و بی تقوا، این آئینھ را با خودش عوضی می گیرد و می  -۵۵۶
  راز تباھی و نابودی این مرد و زنش! پرستد و اینست راز عورت پرستی مرد در زن و کل

  پس بدان آنکھ زن را بھ خودپرستی جنسی خودش می کشاند و مظھر شیطان می کند مرد است مرد جاھل و بی تقوا! -۵۵٧

مرد، زن را بھ نگاه خویش می آفریند و سپس او را می پرستد. اینست راز خودپرستی مرد در زن و تباھی مرد در  -۵۵٨
  در خودش بھمراه شیطان! زن و تباھی زن

زن مخلوق روحانی مرد است پس باید تحت ولایت مردش باشد کھ اگر نباشد تحت ولایت شیطان درمی آید و نابود  -۵۵٩
  می شود.
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خداوند با نظری آدم را آفرید تا جمال ذات خود را در او نظاره کند. و آدم ھم بھ نور ھمان نظر خداوند، حوا را آفرید  -۵۶٠
باطن خود را در او بھ تماشا بنشیند ولی در این تماشا غرق شد و حوا را با خودش عوضی گرفت و پرستید. و  تا جمال

  اینست کل راز بدبختی انسان!

ھمواره معشوق و مخلوق باید از خالق و عاشقش تبعیت کند ھر گاه بعکس شود ھر دو تباه می شوند. و این سرّ  -۵۶١
  تباھی زن و مرد است.

مظھر روح مرد خویش است و روح ھم اراده است. اراده باید تحت فرمان ایمان و عقل باشد کھ در مرد است پس زن  -۵۶٢
  زن باید تحت فرمان عقل و ایمان مردش باشد وگرنھ قدرتی است کھ بدست شیطان می افتد کھ ھر دو را تباه می سازد.

است کھ ھمان ولایت پنھان زن بر مرد است کھ امروزه عیان تاریخ تمدن مدرن، تاریخ اراده انسان در سیطره شیطان  -۵۶٣
شیطانی است. و این حاصل غلبھ ماھیت بر  -شده است. و لذا تمدن مدرن و مدرنیزم تمدنی جلوه گر است یعنی تمدنی زنانھ

انسان است وجود یا صفات بر ذات است کھ سلطھ مادیت جھان بر انسان است کھ مظھر ذات است. و لذا در این تمدن فقط 
کھ در حال قربانی شدن است. صفات می ماند و وجود در حال انھدام است و لذا صفات ھم فقط در خدمت شیطان قرار می 

  گیرد. 

خداوند در آدم تجلی کرد آدم در حوا، و حوا در کودکش. و کودک در بازی و اسباب بازی. و لذا تمدن مدرن سلطھ  -۵۶۴
م از خدایش تبعیت می کرد و حوا از آدم، و کودک از حوا، آنگاه اسباب بازی (تکنولوژی) اسباب بازی است و بازی! اگر آد

  ھم تحت امر و اراده و عقل بشر می بود و نھ بعکس! و اینست راز واژگونسالاری بشر!

را. و ولی امروزه تکنولوژی، کودکان را رھبری می کند و کودکان ھم مادران خود را و مادران ھم شوھران خود  -۵۶۵
  شوھران در جنگ با خدا ھلاکند و کل این تمدن در ھلاکت جان می کند کھ عین بود نبود است.

ھمھ صفات بشری ماھیت بود نبودی دارند یعنی برزخی و موھوم و غیرحقیقی ھستند جز انسان کامل کھ بر عرش  -۵۶۶
  عل می آورد نھ در خودش!ذات حق مستقر شده است و عین ذات است کھ او نیز صفاتش را در جھان بھ ف

و لذا کل تمدن مدرن و علوم و فنون و ھنرھا و صنایع، معلول تلاش بشر برای دستیابی بھ صفات است کھ جز ابطال  -۵۶٧
وجودش را بھمراه نداشتھ است و بودش را در محاق نبود افکنده و کل این صفات متجلی از تکنولوژی نیز برزخی و بود 

  ی و فریبنده اند و لذا سیطره حکومت ابلیس ھستند.نبودی ھستند یعنی برزخ

باید دانست کھ فقط انگشت شماری از زنان در کل تاریخ بشری ولایت مردانشان را قلباً پذیرفتھ بوده اند کھ  -۵۶٨
خواھر فرعون کھ ولایت پسرش موسی را پذیرفت و از جرگھ فراعنھ  (ع)مشھورترینشان ھمان پنج زن بزرگ ھستند: آسیھ

کھ ولایت زکریای نبی و  (ع)رج شد و قصرنشینی را رھا کرد و بھ عمری آوارگی در قوم بنی اسرائیل تن در داد. مریمخا
کھ  (ع)سپس ولایت خود خداوند و بعد ھم ولایت پسرش عیسی را بھ جان و دل پذیرا شد و سرور بانوان جھان گردید. ھاجر

کھ کل  (ع)از تن دادن بھ ھجرت مرگ و ذبح پسرش اسماعیل. و خدیجھ شرح ولایت پذیریش نسبت بھ ابراھیم را می دانیم
کھ با داشتن رحمت مطلقھ خدا از جانب پدرش،  (س)ھویت و ثروت و جانش را در ولایت شوھرش فدا نمود و بالاخره فاطمھ

  ولایت قھار شوھرش علی را پذیرا شد آن ھم شوھری کھ بھ جای نان، سنگ بھ شکم زنش می بست.

ین را نیز بدان کھ ولایت پذیری زن از مردش بسیار آسانتر از القای ولایت مرد بر زنش می باشد و اصلاً این مرد ا -۵۶٩
است کھ در القای ولایتش بر ھمسر یا فرزندانش اکراه دارد و جان می کند زیرا زن مظھر روح و دل مرد است و مرد در 

نست کھ در این انکار ولایت، زن و مرد ھر دو متقابلاً با ھم مکر و القای ولایتش گوئی کھ بر دل خویش تیغ می کشد. ای
بازی می کنند و شیطان را بھ میدان می کشانند تا در انکار این ولایت یاریشان دھد کھ نخستین آموزه شیطان ھم عشق و 

مرد القاء می کند و در گوشش  ایثار است. مرد ایثارگرانھ از ولایتش می گذرد و زن ھم ایثارگرانھ ولایت شیطانی خود را بھ
نھ من ولایت تو را می پذیرم تا  تو غرورت خدشھ دار شود و ادعای عشقت کمرشکن شود و نھ تو مرید «نجوا می کند کھ: 
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من باش. بلکھ ھر دو بھ یک راه سوم می رویم کھ تا بھ ابد دعوی عشق و ایثارمان ھم برقرار باشد و آن جادوئی است کھ 
بلدم و بھ تو نمی گویم از کجا می آورم... و آن آموزه شیطان است کھ من امیال شیطانی خودم را در دلت فقط من آن را 

نجوا می کنم تا تو ھمان را بھ من امر کنی و من ھم عاشقانھ و ایثارگرانھ از تو اطاعت کنم تا ھر دویمان راضی و عاشق و 
ی تو محفوظ است و ھم عشق و ایثار و ولایت ناپذیری من! و ھر ایثارگر باقی بمانیم! کھ ھم غرور و کبر و عاشق پیشگ
ھر کھ این شیطان را در رابطھ کشف کرد و براستی لعن نمود و » وقت ھم کھ دستمان رو شد شیطان را لعنت می کنیم!

  بازی ایثار را ختم کرد رستگار است.

تو و  زت و شرف و عصمت و کرامت تو نژادو ع م خورده ترین خصم دین و ایمان و معرفتسبدان کھ شقی ترین و ق -۵٧٠
ً نزدیکترین کسان تو و محبوبترین آنھا ھستند. حال این بدان و از آنان درگذر و مراقب ایمان خود باش و وظایف  اتفاقا
اخلاقی و شرعی خود را درباره شان رعایت کن و بلکھ سعی کن آنان را دوست ھم بداری ولی نھ اینکھ دوست ایمان خود 

ازی. اینست ولایت اھل ایمان نسبت بھ خاندان و فامیل خود کھ ادایش مستلزم ایمان و معرفتی روزافزون است. و اینست س
آن راھی کھ تو را بھ خدا و حق وجودت می رساند. رعایت این حقوق بھ تمام و کمالش بی آنکھ در حق ایمان و عصمت و 

و انتقام از فامیل زنی کاریست بس کبیر کھ برای کسی چون امام عزت نفس خود ستم کنی و بدون آنکھ دست بھ کینھ 
ھمچون خاری در چشم و استخوانی در گلو بود تعامل با زنی چون عایشھ ھمسر محبوب رسول خدا و مردی چون  (ع)علی

فامیلی می  عقیل برادر امام کھ ھر دو از رحمت و محبت امام غایت سوء استفاده و خیانت را نمودند چون از او حق حساب
خواستند و او نمی داد. و آنھا ھم گفتند ما بھ نزد دشمنانت می رویم و تو را بھ آنھا می فروشیم کھ خیلی خوب ھم می خرند 
و نیز بھ تو در نزد مردمان تھمت ھائی می زنیم کھ بھ دلیل فامیلیت ما حتماً می پذیرند. و این از جملھ بزرگترین امتحانات 

داست. و اینست کھ القای ولایت حق بر نزدیکان و اھل خانواده از شاقھ ترین امور است و مرد حق ھر الھی برای مردان خ
  چھ خدا ترس تر و رئوفتر و بامحبت تر باشد این ولایت شاقھ تر می شود از ھر دو جانب.

نا امر ولایت آنھا بر می دانیم کھ بزرگترین و سرنوشت سازترین امتحانات الھی برای انبیاء و اولیای خدا ھما -۵٧١
عزیزترین کسانشان بوده است. چون آدمی ھر چھ کھ بھ خدا نزدیکتر باشد مھربانتر و بامحبت تر است و بھ ھمان شدت 
عادلتر! و تقارن و اتحاد عدل و رحمت از دقیق ترین و سخت ترین امور است و پذیرش این ولایت برای اطرافیان ھم بسیار 

ز مھر و محبت مرد حق سوء استفاده می کنند و با دیدن کمترین عدالتی عموماً یاغی می شوند و سخت تر است زیرا آنھا ا
چھ بسا انتقام می ستانند زیرا کمترین توقع قھر و غضب از مرد خدا ندارند. و اینست آن امتحان الھی برای مردان حق کھ 

ی جاری سازند و نسبت بھ عزیزان خود تبعیض قائل بایستی رحمت و محبت خود را بر موازین حدود الھی و عدالت اجتماع
نشوند. فقط از این منظر می توان آن اقدام حیرت آور حسن صباح را درک نمود کھ در تاریخ متھم بھ اشد شقاوت و ستم 

  شده است کھ چرا فرزندان خود را بدلیل فسق و فجور و خیانت بھ اھداف قیام، گردن زده است.

چرا کھ رحمت را ھمگی خواھانند و ھدایت الی الله بھ عدالت راست می شود نھ بھ رحمت محض. بدان کھ اخلاص و  -۵٧٢
از رحمت در خدمت فسق و ستم بھره می برند ولی عدالت را جز مخلصین و اھل معرفت و ھدایت طلب نمی کنند. و سخت 

آیا پنداشتی بھ کسانی کھ «ند می فرماید ترین اجرای عدالت درباره عزیزان است خاصھ ھمسر و فرزندان! و اینست کھ خداو
بدان کھ ھدایت کردن محبوب، اشد ھدایتھا و برترین امور است کھ معمولاً مستلزم » محبت داری می توانی ھدایتشان کنی.

  ولایت قھری و غضب است.

تری است تا تلاش و این نکتھ را نیز دریاب کھ شوق و تلاش برای نجات و ھدایت دیگران مستلزم محبت بسیار بر -۵٧٣
برای راحتی و رفاه محض دنیوی دیگران. پس دریاب کھ اھالی ولایت قھری حامل کمال رحمت و محبت حق نسبت بھ 

اسوه این حق است کھ رسول خدا وی را نور باطن خود و عصاره وجودش نامید یعنی ولایت  (ع)مردمان ھستند کھ امام علی
ست کھ علی را سلطان عشق خوانده اند کھ عشقش در عدلش رخ نموده است و قھری علی را اکمل رحمت خود خواند. این

بدان کھ عدالت بس برتر از رحمت است زیرا انسان را بھ حق وجودش می رساند یعنی بر جایگاه ولایت و خلافت الھی خود 
  می نشاند کھ کمال انسان است.
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رحمت و محبتی ھم نیست جز بازیگری و چاپلوسی و پس بدان آنکھ را ولایت قھری و عدالتی نیست اصلاً ھیچ  -۵٧۴
عیاشی و ریا! و آنکھ نسبت بھ عزیزانش ولایت قھری و عدالت نمی ورزد آنان را دوست نمی دارد زیرا مسئولیتی در قبال 

راحتی و عیش خود می خواھد. آن والدینی کھ بھ دلیل خطا سرنوشت آنھا بر دوش نمی کشد و آنان را فقط در خدمت 
ندان خود را تنبیھ می کنند می دانند کھ در حقیقت نفس و دل خودشان را تنبیھ می کنند و بر خود زخم می زنند و زخمی فرز

کھ بر فرزندان وارد می شود بسیار ناچیز است. فقط والدین بی مھر و مسئولیت و عیاش و خودپرست ھستند کھ راه ھر 
ند تا خودشان ھم ھر کاری کھ می خواھند بکنند. این ھمان نابودسازی خطا و معصیتی را برای فرزندان خود باز می گذار

  این نوع فرزندان والدین خود را نمی بخشند و چھ بسا از آنھا انتقام می ستانند. ،است کھ در آینده

م را از او در دوران جوانی دوستی داشتم کھ انحراف اخلاقی داشت و مستمراً بھ او ھشدار می دادم و چند بار رابطھ ا -۵٧۵
گسستم و دوستی ام را مشروط بھ توبھ و اصلاح او کردم ولی او کمابیش در پنھان و آشکار بھ انحرافش ادامھ می داد تا 

تو برایم خیلی زحمت کشیدی و خون دل «بکلی ساقط شد. آخرین باری کھ دیدمش با چشمی گریان از من گلایھ نمود کھ: 
م می داشتی ھر بار کھ خطایم را می دیدی صد ضربھ تازیانھ ام می زدی تا کارم بھ خوردی ولی اگر بھ اندازه کافی دوست

این واقعھ کھ در چند مورد دیگر ھم تکرار شد بزرگترین زخم زندگیم بوده و عمری بھ آن اندیشیده ام تا بھ » نابودی نکشد!
را بھ اختیار برمی گزیند و از خداوند  تنھا راه و روش ھدایت انسان است کھ اھل معرفت آنحق ولایت قھری رسیدم کھ 

طلبش می کند و دیگران بھ جبر با آن روبرو می شوند کھ یا تسلیمش می شوند و یا انکار و گریز را برمی گزینند و کافر 
  می شوند.

ریم ن کآولایت قھری دین آخرالزمان و مغز اسلام است و تشیع کھ مذھب اصالت معرفت (اعراف) است کھ بھ قول قر -۵٧۶
ولی کسی بر رحمتش وارد می شود کھ ظاھر سخت و مشقت » ظاھرش عذاب و مشقت است و باطنش سراسر رحمت!«

  بارش را پذیرا شده و بھ آن پشت نکند.

زیرا ھدایت امری  ستتا حق ولایت قھری درک و تصدیق نشود موجب ھدایت نیست زیرا قابل دریافت قلبی و عقلی نی -۵٧٧
و حکیمانھ است. پس ولایت قھری ھمان ولایت عرفانی است و قھاریتش از این روست کھ برخلاف  سراسر علمی و عرفانی

نفس بشر است کھ این مخالفت موجب بخودآئی و بیداری نفس ناطقھ شده و بتدریج تبعات و طبقات و ابعاد عقل و علم لدنی 
ارف و حکیم و علیم می سازد اطاعت بی چون و را در جان سالک می گشاید. پس آنچھ کھ نفس ناطقھ را زنده و خلاق و ع

  چرای سالک از امر قھار پیر و بلایای الھی است.

جھان ھستی لامتناھی کھ عرصھ کثرت غیرقابل شمارش است پدیده ای واحد و لذا پیوستھ و متصل و متحد و مبرای  -۵٧٨
اشد و نھ خارج از خودش. زیرا خارجی وجود از خلاء می باشد کھ وصل بھ ذات ھستی است کھ این ذات نیز در خودش می ب

ندارد و فقط جھان ھای فراتر و لطیف تر وجود دارند. پس نابودی محال است و ھر کھ میل بھ نابودی خود یا غیر کند کل 
جھان ھستی برعلیھ او می شورد و او را سرکوب و بھ زنجیر می کشد. و این مثالی از انسان کافر است کھ بھ بود نبود 

  ر می شود. دچا

براستی جنبش برگی از درختی تا آن سوی ھستی لامتناھی جھان ادامھ می یابد و گردش ھر سیاره ای در قلب  -۵٧٩
کھکشان راه شیری بر فعل و انفعالات زیستی و روانی بشر اثری سرنوشت ساز دارد تا چھ رسد حرکت و فکر و ذکر 

  زد. و این یعنی وحدت وجود و موجودات!انسانی کھ کل جھان ھستی را تا ذاتش متأثر می سا

در آنچھ کھ بر سر عالم و آدم می آید و انسان بمیزانی کھ در این مسئولیت مشارکتی عارفانھ و » ھمھ مسئولند«پس  -۵٨٠
خلاق دارد و در اداره جھان ھستی، خدای را یاری و دوستی می کند، مقام خلافت اللھی خود را می یابد و خدائی می شود. 

کار انسان ھمین است کھ انسان کامل، در مقام خلافت کامل، مسئولیت کامل جھان را برعھده دارد. و این صد البتھ مستلزم و 
ر جان و قلب خود است کھ بر جھان ھستی قععلم و عرفانی حضوری و تمام عیار است کھ علم باطنی است و آدمی از 

  می یابد. نظارت و اشراف دارد و کل آفاق جھان را در خویشتن
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عالم بر سر آدمیان می آید حاصل فکر و ذکر و اعمال  می شود ھر آنچھ کھ ازھمانطور کھ قرآن کریم مکرراً متذکر  -۵٨١
خود انسانھاست یعنی انسان در کل سیر حرکت و فعل و انفعالات کائنات اثر دارد و آن را ماھیت و سمت و سو می بخشد 

خلافت از قلمرو ایمان و اخلاص و عرفان تا کفر و فسق و ستم و جھل بشری جریان زیرا خلیفھ خدا در جھان است. این 
دارد و سرنوشت بشریت و زمین و بلکھ کائنات را تدبیر و تعیین می کند. و این حقیقت در یک کلام یعنی: ای انسان از 

و از خیر و شر عالم برخوردارتر  توست کھ بر توست! خواه ناخواه، آگاه و ناآگاه! ولی آنکھ آگاھتر است مسئولتر است
  است.

آنچھ کھ موجب گریز انسانھا از معرفت بشری و خاصھ خودشناسی می شود گریز از مسئولیت است کھ این گریز  -۵٨٢
  عین اراده بھ بولھوسی و تبھکاری می باشد!

  ر درجات وجود!پس معرفت پذیری، عین مسئولیت پذیری است کھ آن عین ھستی پذیری و خداپذیری است د -۵٨٣

و ھوس و خودپرستی  و 'و اما بدتر از معرفت ناپذیری آنست کھ آدمی معرفت را کسب کند تا بھ خدمت ھوی -۵٨۴
خود گیرد نھ آنکھ در ھستی عالم مشارکت و خلافت نماید و مسئولیت عالم وجود را در درجھ ای برعھده گیرد. دنیاپرستی 

ترین نوع نفاق یعنی نفاق عرفانی است کھ فرد در سیاه ترین و ثقیل ترین و پست کھ این سوء استفاده ھمان نفاق و از بد
ترین قلمرو عالم یعنی درک اسفل السافلین سقوط می کند کھ قلمرو تبدیل نور بھ ظلمت است پس بیندیش کھ چگونھ جائی 

  است و چگونھ انسانی است انسان منافق عارف مسلک!

ترین و عالیترین و نورانی ترین قلمرو وجود است کھ اگر در انسانی در درک اسفل  زیرا علم و عرفان نفس، لطیف -۵٨۵
  السافلین نفاقش سقوط کند تبدیل بھ اشد ثقل و شقاوت و ظلمت و پستی می شود. 

با اندک تأمل و تفکری درباره ماھیت و معنای اسماء و صفات خدا بھ وضوح درک می کنیم کھ مبدأ و مقصد ھمھ  -۵٨۶
لم و معرفت و حکمت است یعنی قوه فھمیدن در ابعاد و درجاتش! یعنی ذات احدی عالم وجود و خالقش جز نور عقل آنھا ع
  ھ نیست.یمو قوه فھ

الموجود، الحیّ، المرید، المقتدر و الخالق نخستین و ذاتی ترین اسماء و صفات خداوند است کھ اکثر علما و عرفای  -۵٨٧
ھمھ آنھا بدون علم و معرفت حق بی معنا ھستند. مثلاً کسی کھ وجود دارد ولی بر وجودش  بزرگ بھ آن اذعان کرده اند کھ

آگاھی و معرفت ندارد پس وجود ندارد پس وجود داشتن او عین علم و عرفان او درباره خویشتن است. کسی کھ زنده است 
ن ویژگیھای حیات بدون علم و معرفت و فھم و حرکت و فعالیت و خلاقیت و شنوائی و بینائی و ادراک گوناگون دارد ھمھ ای

درباره حیات و قوه و خواص و قدرت حیاتی خودش، زنده نیست. کسی کھ صاحب اراده است (المرید) اگر بر قدرت اراده 
خود آگاھی و علم نداشتھ باشد چھ می داند کھ از اراده اش چھ قدرت و خاصیتی صادر می شود پس اراده ای ندارد اگر علم 

ه نداشتھ باشد. کسی کھ صاحب قدرت است اگر بر قدرت خود علم و آگاھی نداشتھ باشد چھ می داند کھ این قدرتش چھ اراد
کارھا می تواند. پس قدرت بدون علم و معرفت، قدرت نیست. و کسی کھ می تواند بیافریند اگر علم آفرینش و علم بر 

اره ھمھ اسماء و صفات خداوند وجود دارد از جملھ رحمان و رحیم و موجودات نداشتھ باشد چھ خلاقیتی دارد. این معنا درب
و مکون و غیره! پس ھمھ اسماء و صفات ذاتی و فعلی خداوند بر  اق و منتقم و غفور و محیط و مغیرّکریم و عظیم و رز

  ذات علم و عرفان او استوارند یعنی ذات ھمھ اسماء و صفات الھی نور علم و عرفان اوست.

در اینجا یک سئوال منطقی و علیتی قابل طرح است و آن اینکھ اول باید چیزی وجود داشتھ باشد و سپس آن  ولی -۵٨٨
ھ) کھ ماھیت اول و نخستین ماھیت و مادر ھمھ صفات یمو عرفان (قوه فھ ارای ماھیتی باشد مثل علم و حکمتموجود د

  قبل از ماھیتش چیست؟ است. بدین طریق پس آیا وجود ازلی و ذاتی خدا بعنوان موجودیت

تنھا اسم وجودی (و نھ ماھیتی و معنائی) خداوند در قرآن، نور است: خدا نور زمین و آسمانھاست! بھ غیر از  -۵٨٩
 مابقی اسمای خداوند، معنوی ھستند از اسمای ذاتی یا فعلی مثل: احد، صمد، رحیم، خلاق، غفور، رزاق و غیره!» نور«

عین واقعیت است و تنھا واقعیتی از جھان ھستی است کھ ھمھ جا ھست و ھیچ موجودی  معنا و صفت نیست» نور«ولی 
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لطیف ترین و ساری بدون آن نھ ھست و نھ دیده می شود و نیز تنھا واقعیت یگانھ و یکدست و تجزیھ ناپذیر است. و نیز 
بھ علم می اء و صفات حق، تأویل پس اگر ھمھ اسم ترین و دست نیافتنی ترین چیزھاست و غیرقابل تعریف ترین چیزھا!

شوند و از ذات علم اویند آیا می توان گفت کھ نوری ھم کھ واقعیت یگانھ جھان است ھمان نور علم اوست کھ ظاھر و باطن 
  موجودات عالم است کھ ھمھ کرات و ذرات بھ لحاظ فیزیکی ھم بھ نور تأویل می شوند و از نور پدید آمده اند؟ 

و آسمانھا ھمان نور علم خداست؟ آیا خدا کھ ھمین نور است این نور ھم علم اوست و او ھمان نور  آیا نور زمین -۵٩٠
  علم خویش است؟

واسطھ فیزیک ذره ای و استمرار حیات کاملاً واقفیم. و بواسطھ ھمین علوم تجربی بشر بھ نقش نور در تکوین و ب -۵٩١
ت ھبوط و صعود نور است. پس ماده و حیات ھر دو از نور است و فیزیک نور ھم می دانیم کھ جھان ماده انواع و درجا

نور مبدأ و معاد ھمھ انرژیھاست. و حتی قوه الکترومغناطیس ذره ای و جاذبھ ای ھم کیفیات پست تر نور ھستند از منظر 
  ن! پس مادیت جھان و حیات آن تماماً از نور است.کلاجھان شناسی 

و معنویت بشری می دانیم کھ قوه باصره، غایت ادراک است ھم در قلمرو حواس و  و اما در قلمرو ھوش و ادراک -۵٩٢
ھم ھوش و خیال بشری! و سائر حواس پنجگانھ کھ ارکان ھوش و ادراک بشرند نیز بدون اتکاء بھ قوه باصره و تصوّر 

نیابیم قادر بھ فھم آن نیستیم. قابل دریافت نیستند. یعنی وقتی صدائی می شنویم تا صورت مبدأ آن و منشأ صوری آن را در
مثلاً صدای باد یا پرنده را بدون تصور باد و پرنده فھم نمی کنیم. بوی چیزھا و لامسھ ھم اینگونھ اند. پس قوه باصره کھ 
قوه نوری است اساس و علت سائر حواس می باشد. یعنی ھمھ حواس پنجگانھ کھ ارکان و ماده اولیھ ھوش و ادراک و 

  ذاتاً نوری ھستند. پس علم و معرفت و ھر گونھ شناختی ماھیت نوری دارند. معرفت بشرند 

می رسیم کھ نور ھمان نور علم و ادراک است زیرا ھر نوع فھمی بھ این نتیجھ یقینی  ۵٩٢و  ۵٩١با توجھ بھ بند  -۵٩٣
نور علم است و آن جمال ممکن است کھ بمعنای نور است. پس ھمین نور موجود در جھان طبیعت ھمان بھ تصویر و 

سراسر علم و شناخت و فھم و ادراک است. در این حقیقتی  خداست. پس خدا نور است و نور ھم کھ واقعیت وجودی خداست
کھ برای نخستین بار بھ این زلالی و یقین تبیین و تفھیم شد تا می توانی بمان و تأمل کن کھ ذات عالم وجود و ماھیت حق را 

  ین و عالیترین شکلی درک نمائی تا وحدت وجود را بھ رحمانی ترین حکمتی دریابی.بھ ساده ترین و کاملتر

پس خدا، نور است و نور علم است و علم خداست! این عصاره و غایت مجموعھ معارف ماست کھ توحید وجودی را  -۵٩۴
   محقق می سازد.

  !پس وجود، جز نور علم و عرفان نیست و آنکھ را این نور نیست، نیست -۵٩۵

و برترین نور علم و عرفان ھم علم و عرفان نفس است کھ خدای را در خود حاضر و موجود می سازد و انسان  -۵٩۶
بدینگونھ وجود می یابد و کل جھان ھستی با این نور در جان آدمی حاضر می شود و ظاھر و باطن یکی می گردد و این 

  مقام صدق و توحید و عدل است.

عیان است و ذره  نھا اسم وجودی و واقعی خداست پس نور ھمان حضور و ظھور وجود مطلق وھمانطور کھ نور، ت -۵٩٧
ھ است و آشکار است ازلیتی است کھ در حال ابدیت یافت ای عنصر بود نبودی را با خود ندارد و توحید و احدیت محض و

را در خود می یابد کھ دیگر بود احدیت این نور کھ واسطھ علم و حکمت و عرفان نفس است عین وجود است. و آدمی ب
نبودی نیست بلکھ وجود احدی و نوری و یگانھ است کھ با این نور، ھو ھمان الله است یعنی غیب مطلق، عین محض می 
شود و باطن، ظاھر می شود و حدّ احدی، طلوع می کند و جمال نور حق، مطلع و اشراق می یابد و ذات قرآن محقق می 

  شود.

ب کھ احدیت حق نیز جز در نور زمین و آسمانھا کھ عیان است درک و تصدیق نمی شود کھ ظاھر و باطن و نیز دریا -۵٩٨
مادیت عالم و آدم است و ماھیت تمام و کمال ھمھ صفات و افعال و خلقت است و نیز حدّ وجود و حدود و محدود تن و جان 
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ت جوھری می نماید و با ھستی یکی می کند بھ قدرت آدمی را ساری و جاری در کائنات و ذرات می سازد و ملحق بھ حرک
  علم و عرفان نفس!

و حجت ھائی کھ شیخ اشراق برای تبیین حکمت نوری خود از شرق و غرب فلسفھ فراھم  نمتحیرم از دلایل و براھی -۵٩٩
رباره نور حاکم بر آورده است تا ثابت کند کھ ھمھ چیز نور است. کافی بود کھ چشمش را بھ جھان طبیعت بازتر کند و د

جھان تأمل نماید و این نور را بھ درون خود بکشاند تا ببیند کھ ھمھ انواع حواس و ادراک بشری ھم جمالی یعنی نوری 
ھستند. یعنی نور زمین و آسمانھا فقط در دل انسان عارف است کھ علم بودنش معلوم می شود و علمی شدن ھر چیزی 

  سان است.ھمان نوری شدن آن چیز در جان ان

پس کل جھان ھستی از نور و در نور و با نور و بھ سوی نور در حرکت است و این نور تا در دل انسان تبدیل بھ  -۶٠٠
فھم و ادراک علمی و عقلی و عرفانی نشود این جھان موجب ھدایت انسان نمی شود و انسان قادر بھ درک و حمل این 

  امل با جھان نمی شود و در جھان بود نبود سرگردان و دوزخی می ماند. جھان در خود نمی شود و خود نیز قادر بھ تع

پس بود جھان، نور است و نبودش ھم ظلمت است کھ جھل است. پس بود و نبود ھمان علم و جھل است. و از آنجا  -۶٠١
تأمل و تفکر و مکاشفھ کھ وجود مادی و طبیعی و حیوانی بشر تماماً از نور و در نور و با نور است اگر این وجود بقدرت 

و معرفت نفس در دلش ھم نوری نشود وجودش بین نور و ظلمت سرگردان و برزخی می ماند و این یعنی بود نبود یا بود و 
  نبود!

جریان حواس و ھوش و ادراک بشری خواه ناخواه در ھر درجھ ای کھ باشد نوری است. ولی این وضع مطلقاً  -۶٠٢
بھ روشنائی نمی شود بلکھ این خروج حاصل شناخت این ادراک طبیعی است یعنی معرفت موجب خروج انسان از ظلمات 

نفس! یعنی معرفت بر ادراکات حسی و ذھنی است کھ نوری بودن ادراک را محقق می سازد. پس معرفت نفس واقعھ خروج 
روشنائی، حضور خدا در انسان  از ظلمات بھ روشنائی است کھ انسان نوری بودن جھان را می یابد و روشن می گردد و این

است زیرا نور زمین و آسمانھا، خداست، بدان! اینست کھ عرفان نفس را برترین عبادات دانستھ اند. زیرا مقصود عبادات 
تقرب الی الله است و عرفان نفس موجب تحقق الله در انسان می شود کھ مقامی برتر از تقرب است. پس ھیچ عبادتی ھمتای 

ست زیرا عرفان نفس موجب درک حضور خدا در خویشتن است و این مقام ولایت و امامت است. و در عصر عرفان نفس نی
کھ تنھا » ولایت نامھ«ما تنھا کسی کھ آنھم با اشاره و سربستھ بھ این امر اذعان نموده علامھ طباطبائی است در رسالھ 

  یم ولایت است!رسالھ خودشناسی ایشان است کھ فرموده: معرفت نفس صراط المستق

جھان ھستی برون از ما، حضور وجود حق است کھ سراسر نور است ولی باطن ما ظلمات است. پس انسان  -۶٠٣
  موجودی از برون محیط با نور است و از درونش محاط در تاریکی. و اینست راز بود نبود کھ مھلکھ جان است. 

از ظلمات باطن است کھ عرصھ حاکمیت دد و دیو و گریز انسانھا از معرفت نفس ھمان گریز و ھراسشان  -۶٠۴
ھیولاھاست. پس ھیچ کس بخودی خود توان رویکرد بھ خود و شناخت خود را ندارد الا تحت الشعاع انسان صاحب نوری 

  کھ مصداق نور علی نور است.

گل محمدی و... و یا وقتی بوئی بھ مشام ما می رسد پس از اندک تأملی با خود می گوئیم: قورمھ سبزی، سیب،  -۶٠۵
وقتی صدائی بھ گوشمان می رسد با خود می گوئیم: سگ، بلبل، باد و یا فلان شخص. سائر حواس ما ھم چنین ھستند. پس 
دریافتھای مستقیم حواس ما فقط بھ قدرت نوری کھ از چیزھا بھ ما می رسد و یا قبلاً بھ ما رسیده است بھ صورت جمالی 

. تأملات و تفکرات ما درباره ھر چیزی نیز بھ ھمین گونھ است. پس کل جریان شناخت و (وجودی) قابل شناخت ھستند
ادراک ما، نوری ھستند زیرا جمالی ھستند. اینست کھ چشم و قوه باصره، مبدأ و معاد ادراک محسوب می شود و سلطان 

سطھ نور عرفانی کھ از دل ما بھ چشم حواس است کھ نھایتاً جمال نور حق را ھم بھ ھمین حس درک و دیدار می کنیم بھ وا
سرمان می رسد. خدا نور است پس او را فقط با نورش می توان شناخت و دیدار کرد منتھی نوری کھ از دل صادر می شود 
و بر جھان می تابد. چون نوری کھ در وجود آدم است نورالنور است یعنی ذات نور جھان است. یعنی تا انسان نوری نشود 
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جھان نمی بیند! این کل حکمت اشراق یا حکمت نوری است کھ اشراق و حکمت قرآنی است و نھ فلسفی و  خدای را در
  یونانی و ایرانی و امثالھم!

عرفان نفس نیست و لذا متأسفانھ باید گفت کھ حکمت اشراق سھروردی یک حکمت عرفانی نیست یعنی برخاستھ از  -۶٠۶
قرآنی و احادیث ھم بھره جستھ کھ بھره ای فلسفی و اخباری است. اشراق قرآنی ھم نیست ھر چند کھ از برخی آیات 

سھروردی، یک فلسفھ فلوطینی است کھ با معارف اسلامی فقط آرایش شده است کھ مقصودش ایرانی سازی فلسفھ است. 
بھ لسفھ یونانی ترجمھ فھمانطور کھ برخی ھم فلسفھ یونانی را اسلامی کردند ھمچون بوعلی و ملاصدرا! و این حداکثر 

  زبان و فرھنگ ایرانی یا عربی است و نھ بیشتر! و بھ حق ترجمھ ای بی نظیر است.

نور و آیھ نور (خدا نور زمین و آسمانھاست) فوراً سخن از امر ھدایت و ولایت و نور علی بھ یاد آوریم کھ در سوره  -۶٠٧
سوی اوست بایستی بھ نور علی نور تحول یابد کھ جز  نور است. پس آن نور زمین و آسمانھا کھ موجب ھدایت انسان بھ

  معرفت نفس نیست یعنی نوری کھ در انسان منجر بھ نوری دگر می شود: نوری از نور!

پس بدان کھ وجود، نور است و موجودات عالم ھم نشانھ ھای وجودند کھ آدمی برترین نشانھ آنست کھ بایستی این  -۶٠٨
  و جانش بیابد. و این یافتن جز علم و عرفان و حکمت نیست.نور زمین و آسمانھا را در دل 

در دائرةالمعارفھای بزرگ جھان، نور را غیرقابل تعریف ترین چیزھا در جھان طبیعت توصیف کرده اند. فقط در  -۶٠٩
ست عرفان اسلامی است کھ نور تعریف شده است آن ھم در دل و جان عارف! و این تعریف، عارف را بھ معروف کھ خدا

  بینا کرده است.

پس نور زمین و آسمانھا، ھمان خداست کھ چون بر دل بنشیند و چشم و ھوش دل را بینا کند جمال خدا در جھان  -۶١٠
شھود می شود. پس انسان بایستی نوری شود تا نور را بشناسد و دیدار کند. و نوری شدن انسان ھمان عالم و حکیم و 

  النور است. عارف شدن است. پس عرفان نفس، علم

حال بھتر قدر و مقام امام و ائمھ ھدی را درمی یابیم کھ نور علی نور ھستند یعنی تعلیم دھندگان علم نور یعنی عرفان  -۶١١
بھشت «و علیین است:  (ع)نفس ھستند. بھ ھمین دلیل بخشندگان وجود بھ طالبان علم نور ھستند کھ علم مختص علی

   -(ص)ضرت رسولح. »دانشگاه طالبان علم علی است

اگر خدا، نور است پس نور آفریننده جھان و جھانیان است و این حقیقت بواسطھ علوم تجربی و طبیعی ھم تصدیق  -۶١٢
می شود. و تا آدمی بھ این نور در خویشتن نرسد کھ جز بھ واسطھ علم النور و عرفان نفس نیست در حیات و ھستی 

ھ حیات و ھستی الھی خویش نمی رسد. و فقط بھ واسطھ علم النور است کھ خلق حیوانی خویش می ماند و ب - نباتی -جمادی
  جدید انسانی آغاز می شود کھ با تعلیم قرآن و بیان، ممکن می شود بقول سوره رحمان!

ما در جھانی ھستیم کھ حضور نور است (خدا) و مخلوقات نور (خدا). کھ این مخلوقات در سھ درجھ و دستھ جمادی  -۶١٣
اتی و حیوانی آفریده شده اند. و انسان ھم نوع برتری از این مخلوقات است کھ این ھر سھ درجھ از خلقت را داراست. و نب

بھ حیات و ھستی الھی و نوری برسد و خلیفھ خدا شود بایستی نوری شود و این یعنی آنکھ بھ علم  حال اگر می خواھد
و نباتی و حیوانی فرا برد و از اقطار عالم خروج کند. و جز بھ قدرت  و حیات و ھستی خود را از قلمرو جمادی النور برسد

نور نمی توان از اقطار عالم خروج کرد و از اسارت مکان و ماده و زمان رھا شد. و این جز بھ علم النور و عرفان نفس 
(خدا) است اگر ھمت نکند و  نورجمال ممکن نیست. و از آنجا کھ انسان اصلاً بھ ھمین منظور آفریده شده است زیرا حامل 

بھ علم النور نرسد بھ بود خود نمی رسد و بین بود و نبود سرگردان می ماند و یک قطعھ بود نبودی می شود کھ بازیچھ 
اجنھ و شیاطین است کھ موجوداتی بین غیب و شھودند یعنی بین بود و نبودند و لذا بیقرار و برزخی ھستند و دربدر بھ 

  شری فاقد نورند تا در وجودشان تعین و تجسم انسانی یابند.جستجوی موجودات ب
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ھم ظلمت است. بود، علم و حکمت و عرفان است و نبود ھم جھل و حماقت و » نبود«ھمان نور است و » بود«پس  -۶١۴
  - قرآن». کور و کر و لالند و باز نمی گردند«کوری است و کری و لالی: 

و عرفان ھستند کھ قرآن را تعلیم می دھند. و زبان ھم بیان این قرآن است. و دیدن و شنیدن مھمترین حواس علم  -۶١۵
خلق جدید انسانی از این علم و بیان است کھ انسان را تأویل بھ نور می کند و بھ نور بازمی گرداند. ولی آنانکھ کور و کر و 

وند و با اجنھ و شیاطین محشورند. در اینجا لالند بھ نور تأویل نمی شوند و رجعت نمی کنند و در ظلمات نفس خود گم می ش
ھم بمعنای عدم رجعت بھ خود است و ھم عدم تأویل بھ نور و بازگشت بھ اصل و ازلیت وجود خود کھ » باز نمی گردند«

  خداست!

بود و  آشکار کرد نور عقل بود و اولین چیزی کھ آفرید قلمحال بھتر درک می کنیم کھ چرا خداوند اولین نوری را کھ  -۶١۶
بود: علی العظیم، علی العزیز، علی العلیم و... پس علی و قلم و نور » علی«اولین صفت و مقامی از خود را کھ پدید آورد 

  عقل و علم و عرفان یکی است.

را می نویسد قلم است. آنچھ کھ خوانده نوری کھ وجود را در جان آدمی می خواند عقل است و آنچھ کھ این خواندن  -۶١٧
و «ود قرآن است و آنچھ کھ نوشتھ می شود علم النفس است و آنکھ می خواند و می نویسد علی است و از علیین! می ش

  - قرآن». اینک کتاب وجودت را بخوان کھ خود برای خواندنش کافی ھستی

لم می شود جھان ھستی لامتناھی کھ حضور خداست در جان آدمی بھ قدرت عرفان نفس تبدیل و تحویل و تأویل بھ ع -۶١٨
 (ع)کھ علم وجود است وجودی کھ ھمھ نور است و ھمھ اوست. و این تأویل و تحول تماماً بھ ولایت امام مبین و تجلی علی

کھ این جھان ھای برتر ھمان خلق جدید  -(ع)علی» من جھانی آفریده ام ھفتاد ھزار بار برتر از زمین و آسمانھا...«است. 
من زین بعد در ھر زمان «جانھای عارفان است چرا کھ خود فرموده  ِ ننده آنست. و این علیانسان است کھ علی بانی و آفری

و ھر کھ این » و مکان و در ھر انسانی کھ بخواھم تجلی می کنم و رخ می نمایم و ھر بار ھم جدیدم و غیرقابل تکرار.
  ».حقیقت را انکار کند بر خداوند مرتد شده است

این کتاب علم النور است و علم  -قرآن» کتابی نوشتھ شده کھ مقربین بھ آن می رسند.«ست؟ آیا می دانی علیین چی -۶١٩
  وجود و علم آفرینش نو!

این احاطھ نور است  -سوره طلاق» خدا بھ ھمھ اشیاء بھ واسطھ علمش احاطھ دارد.«خداوند در کتابش می فرماید  -۶٢٠
خداوند «س این نور ھمان علم است و ھمان خداست کھ باز فرموده: بر ھمھ موجودات عالم کھ در جھان آشکارا شاھدیم. پ

  پس علم ھمان نور جھان است و این نور ھمان خداست کھ جز علمش نیست. بدان!». بر ھمھ اشیاء محیط است

 و این نور در بی نھایت موجوداتش متجلی و مصوّر و مجسم شده است از جملھ انسان کھ جمال نور ازل و ذات نور -۶٢١
  ، عصاره امّ الکتاب و علم خداست.(ع)یا نورالنور است و لذا صورت آدمی بھ قول امام صادق

پس جمال انسان، عصاره و فشرده کل نوری است کھ در جھان لامتناھی ساری و حاضر و ناظر و فاطر و خالق  -۶٢٢
این جمال و در تسخیر آن است و  است. پس جمال انسان عصاره کل علم است و ظھور خدا! و کل کائنات لامتناھی ساجد

  مریدش! و این ارادت و اطاعت صفات است نسبت بھ ذات!

پس بدان کھ جمال انسان، آفریننده جھان و جھان ھای برتر و نو است و خداوند از این جمال است کھ ھستی زمین و  -۶٢٣
ن و دست و پاھای انسان یعنی ھوش انسان آسمانھا را نظارت و تدبیر و ربوبیتّ می نماید، از چشم و گوش و تنفس و زبا

  کھ از جمال اوست کھ سر اوست.

و ھر جمالی را صاحبی است و اوست صاحب ھر جمالی. «حال این کلام خدا را در کتابش بھتر درک می کنیم کھ:  -۶٢۴
باید بھ سوی او این اوئی کھ صاحب جمالھاست کھ روی ھمھ انسانھا » دین خالص آنست کھ روی بھ سوی وجھ الله کنید.



73 
 

کھ فرمود: وجھ الله، جنب  (ع)باشد جز امام مبین و علی و علیین نیستند چرا کھ وجھ الله خود امام است بھ قول خود امام علی
  الله، عین الله و یدالله مائیم!

خضر منم، میکائیل  افتخاریھ و بیان می فرماید کھ: باد و باران منم، زمین و آسمانھا منم، در خطبھ ھای (ع)وقتی علی -۶٢۵
کھ علی این نور خداست ھمانطور کھ خودش را نورالله ھم الارض فھم می شود م و... فقط از منظر الله نورالسموات ومن

است یعنی انسان کامل کھ در ھر  (ع)نامیده است. و از آنجا کھ ھمھ چیز از نور است و در نور است پس ھمھ چیز علی
د کھ خلیفھ مطلق است. و این از جمال انسان کامل است کھ جامع ھمھ علوم و اسرار حق عصری یکی از علی واران می باش

  مھ و خورشید ھمین آئینھ می گردانند! –است کھ بھ قول حافظ شیرازی: جلوه گھ روی تو دیده من تنھا نیست 

ھمین کھ عالم ارض کھ عالم یعنی » در آنروز زمین بھ نور پروردگارت متجلی و طلوع می کند«وقتی می خوانیم کھ  -۶٢۶
د کھ ھمھ چیز نور است و نگاه ظلمانی ما کنماده و طبیعت و کائنات و اشیاء و موجودات است نورانیت خود را آشکار می 

  قادر بھ درکش نیست مگر آنکھ نور جھان در جان انسان، متحول بھ علم شود و علمی گردد تا جان روشن شود!

ور جھان، تماشای جھان و موجودات عالم بھ عنوان نشانھ ھا و بینات الھی و سپس تأمل یکی از روشھای دریافت ن -۶٢٧
و تفکر در این آیات الھی است. کل قرآن توصیھ بھ مؤمنان است تا در جھان و زمین و آسمان و موجوداتش نظر کنند تا 

بولھوسانھ است نھ نگاھی عارفانھ و ھدایت شوند. متأسفانھ نگاه اکثر آدمیان بھ جھان، نگاھی تصرفی و استکباری و 
  خداجویانھ!

نور حاضر و ساری و جاری در جھان بھ واسطھ دیدن و شنیدن و چشیدن و بوئیدن و لمس کردن دریافت می شود و  -۶٢٨
بھ واسطھ تأملات و تفکر در این یافتھ ھا بھ علم تبدیل می شود و باطن را ھم نوری می کند کھ نوری برتر از نور موجود 

  در جھان بیرون است زیرا نور علم و عرفان است و این نور ھدایت و خلاقیت و علویّت است و نور علی نور است.

اینست کھ حضور یک انسان علوی در منطقھ ای از زمین، آن قطعھ از زمین را بھشتی می سازد یعنی نوری می کند  -۶٢٩
علوی در آنجا زیست می کند و بر آن نظر دارد. اینست کھ جاھلان و نور خدا از آن زمین طلوع و تجلی می کند تا آن انسان 

و منافقان بر سر تصاحب چنین مناطقی بھ جان ھم می افتند کھ ماجرای بیت المقدس و فلسطین در عصر ما مشھورترین این 
قامت چند سالھ بنده در جنونھاست. نمونھ کوچک چنین واقعھ ای ماجرای زادگاه اینجانب یعنی ییلاق دازگاره است کھ بدلیل ا

آنجا و وقایع بزرگ الھی کھ رخ نمود برای مدتی بھشت رحمت و شفاعت برای دیگران بود کھ این خاصیت را از خاک و آب 
و ھوای آنجا پنداشتند و لذا اھالی کافر و منافق آنجا متحداً ما را از آنجا با ھزار دسیسھ راندند تا بھ تملک کامل خود آورند 

زدیک بودند جھت تصاحب یک وجب از آنجا ناحب کاملش بھ جان یکدیگر افتادند و دھھا خانواده کھ جملھ فامیل و برای تص
بھ خون یکدیگر تشنھ شدند و روزگار یکدیگر را تباه کردند. و از آن مضحک تر برخی از دوستان بنده بودند کھ مترصد 

شت را تصاحب کرده باشند. تا بالاخره دولت بھ دلیل آن ھمھ فساد خرید قطعھ ھر چند کوچکی از آنجا شدند تا قطعھ ای از بھ
و فتنھ و پرونده ھای بی پایان قضائی اھالی آن، مبادرت بھ مصادره کل آن منطقھ نمود و ھمھ را از شر و فسادشان نجات 

خدا در آن مکانھا متجلی داد کھ خدا خیرش دھد. و اصلاً افسانھ اماکن متبرکھ دارای ھمین ماھیت است کھ نوری از مردان 
تا ابراھیم و تا  (ع)شده است و زمین آنجا را منور بھ نور حق ساختھ است. خیر و برکت خانھ کعبھ ھم چنین است از آدم

  محمد و علی و حسین!

 آنانکھ درباره این اماکن متبرکھ دارای معرفت نوری و علوی نیستند دچار شرکی عظیم و گمراه کننده می شوند کھ -۶٣٠
عصر جدید از جملھ آن است  منجر بھ پرستش خود آن اماکن می شود کھ فتنھ ھائی بزرگ در پی دارد کھ فتنھ اورشلیم در

کھ دھھا تن از مردان خدا بھ نور پیوستھ اند و  زیرا اینجا منطقھ ای از زمین استدرگیر خود ساختھ است کھ کل جھان را 
  نوری گشتھ اند. 

یعنی اسلام و خاصھ تشیع، کانون شرک آلوده الم ی توان دریافت کھ چرا نوری ترین مذاھب عاز این منظر بھتر م -۶٣١
و وحدت وجودی ترین و توحیدی ترین مکاتب عرصھ پیدایش بت  باورھا و عبادات و اعمال شده استترین و خرافی ترین 
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جسم آشکار گشتھ و خالق از مخلوق!  از فیزیک رخ نموده و نور ازپرستی ھای حیرت آوری گشتھ است چرا کھ متافیزیک 
این کارگاه کبیر خلق جدید انسان اگر فاقد عرفان نوری باشد مبدل بھ شقی ترین کارخانھ بت پرستی ھای نو بھ نو می شود. 
فقدان حکمت نوری و عرفانی تبیین شده وحدت وجودی بھ زبان ساده و امّی و قرآنی و زلال، بزرگترین بدبختی تشیع در 

بوده است. این بدان دلیل نیست کھ تشیع فاقد ارکان ایدئولوژیک عرفانی است بلکھ از ھمین اندازه معارفی کھ از اھل تاریخ 
بیت در دسترس است نیز بھره ای در تاریخ حاصل نیامده است زیرا بنیادی ترین این معارف وحدت وجودی از جانب خود 

ترس و بھانھ تقیھ و رد اتھام غالیھ گری و علی اللھی! ھیھات از این  علمای شیعھ مورد تردید و انکار است بھ جھل و یا
  لطف و کرامت خدا در حق انسان!ھمھ ذلت و حقارت در قبال آن ھمھ 

و باز ھم بدان کھ آدمی برای دریافت و استحقاق الطاف و رحمت و اکرام و عزت خدا نسبت بھ خودش بدان و بدان  -۶٣٢
ت جان و مال و آبرو و نفس و نژادش بگذرد تا بتواند حق وجودش را دریابد و محقق سازد! آن بایستی جھاد کند و از تمامی

شیعھ ای کھ از ترس تھمت ھا و عداوتھای گروھی مسلمان نمای صھیونیست و مشرک و ملحد، از حق الھی خود می گذرد 
وھابی ھا، از اصل و اساس دین خود یعنی  و آن را کتمان می کند لایق شیعھ بودن نیست. آنکھ از ترس اتھام تکفیریھا و

امامت می گذرد و انکارش می کند بدترین ستم و معصیت ممکن را در حق خود و امامان و رسول خدا و خود خداوند 
  مرتکب شده است و مستوجب اشد عذاب است کھ بھ آن دچار شده است کھ در سراسر جھان شیعھ شاھدش ھستیم.

مامیھ بودن، علوی بودن و محمدی بودن و ابراھیمی بودن در این دوران آخرالزمان، بزرگترین بدان کھ شیعھ بودن، ا -۶٣٣
  استحقاق ممکن را طلب می کند و برترین جھادھا را می طلبد.

مدرنیزم و تکنولوژیزم و دموکراتیزم، اشد بود نبود و برھوتی ترین حیات و ھستی را برای بشر مدرن پدید آورده  -۶٣۴
ی اسفل السافلینی است کھ بشر را برای نابودی مطلقش بھ تکاپو می اندازد و دست بھ دامان انواع مخدرات و است کھ ھست

روان گردانھا می شود. بشر مدرن، برای ادامھ بقایش جز خلقت جدید انسانی راه دیگری ندارد کھ مستلزم عشق عرفانی و 
  کی اش در مجموعھ آثار ما مھیا شده است.علوی است. عشقی کھ زمینھ و مقدمات فرھنگی و ایدئولوژی

محور ھمھ دعاھا و مطالبات یک شیعھ حقیقی و علوی باید نور علم باشد بھ مصداق ھمین دعائی کھ خداوند در  -۶٣۵
تم لنا نورنا! این یک دعای خاص شیعیان و وحدت وجودیان و عارفان علوی : ربنا کتابش بھ مؤمنان القاء کرده است کھ

ئی کھ شیعیان در طول تاریخ نجوا می کرده اند کھ معروف بھ دعای ناد علی است کھ بدین مضمون است کھ: ای است. و دعا
علی ای مظھرالعجائب مرا دریاب و جانشینانت را در ھر عصر بھ من معرفی نما و در من تجلی فرما و مرا در ولایت خودت 

  قرار ده!

شیعھ بودند. از ابن ملجم تا جعده دختر اشعث و تا شمر و عمرسعد و ابن زیاد  یادمان باشد کھ قاتلان امامان ما، جملھ -۶٣۶
بودند تا جنگ صفین. و مابقی ھم کھ شیعیان عباسی بودند و بھ ھواخواھی از آل علی بر امویان  (ع)کھ زمانی در بیعت علی

ان، آخرین بقایای شیعھ بودند کھ تبدیل شوریدند و بھ خلافت رسیدند و بقیھ امامان را ھم کشتند! و خوارج پس از خطبھ بی
بھ شقی ترین دشمنان علی شدند و علی را مرتد خواندند و خونش را مباح! پس علی شناسی و امام شناسی امروزه ما آیا 

  بیشتر از آنھاست آنھائی کھ امامان را حضوراً درک کرده بودند؟ آیا این مسئلھ ای بس حیاتی و قابل تأمل نیست؟

یعنی امام الائمھ شیعھ پس از خطبھ بیان بود کھ براستی خودش ماند و حوض کوثر کبریائی اش! و  (ع)ی علیبراست -۶٣٧
ما تا خطبھ بیان را نخوانیم و فھم نکنیم ھنوز ھم در امتداد ھمان شیعھ صدر اسلام حرکت می کنیم کھ صد فرقھ شدند کھ فقط 

بر سر کشیدند تا ریشھ شیعھ برکنده نشود. این چند نفرھای اطراف  یک فرقھ اش کھ چند نفری بیش نبودند ھم لباده تقیھ
ائمھ بانی جریانی شدند کھ موسوم بھ عرفان اسلامی است کھ اکثرشان ھم در لباس اھل سنت جان بدر بردند و اینست کھ 

کھ بھ شکر خدا، شیعھ  اکثر قریب بھ اتفاق عرفای ما سنی مذھب شناختھ می شوند. آیا ھنوز ھم آن تقیھ ضروریت دارد حالا
دارای حکومت شده است برای نخستین بار پس از حکومت کوتاه علی؟ اگر حالا ھم حق کتمان شده علی و اھل بیت عصمت 

  و طھارت حق آشکار و ادا نشود پس کی شود و تا این حق ادا نشود ظھور امام زمان ھم محال است کھ محقق گردد!
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ل تاریخ ت ھا و عدالتھا و عرفانھای حقھ ککھ بارانداز ھمھ نبوتھا و امامت ھا و حکمشیعھ تنھا مذھب و مکتبی است  -۶٣٨
بشر است کھ باید این بار امانت را بھ سوی پروردگار عالم بازگرداند و این رجعت عرصھ خلقت جدید است کھ بانی و معمار 

  یعیانش حفظ و حراست می کند.است کھ ھمھ این جھان ھای نو را درنوردیده است و برای ش (ع)و سلطانش علی

 (ع)تشیع مذھب خلق جدید است و بھ غیر از این ھیچ فرق دیگری از سائر مذاھب ندارد، ھمان خلقتی کھ بانیش علی -۶٣٩
است و مخلوقاتش ھم شیعیان حقھ او! وصف عارفانی چون مولوی در غزلیات شمس چیزی جز توصیف وجھی از این 

شعر نیست بلکھ شعائر خلقت جدید عرفانی است کھ مولوی بر جھانی از آن ورود نمود و در جھان برتر علیین نیست. اینھا 
  آنجا بود کھ گفت: الله مولانا علی!

آدم اگر قرار است کھ مرتد و ملحد و زندیق تلقی شود بھتر است کھ در دفاع از حق علی باشد کھ حق الله است. بھ  -۶۴٠
بده کشی ھای صھیونیستی تکفیریھا و وھابی ھا حاصل سکوت و رخوت علما و خدا سوگند کھ کل این سیاه مستی و عر

  شیعھ است کھ در آخرالزمان ھم ھنوز مشغول مشق تقیھ ھستند!عرفای 

باید دانست کھ حکومت و مدینھ فاضلھ امام زمانی ھمان خلق جدید امامیھ است کھ در جھان آشکار می شود و جنات  -۶۴١
ین برپا می کند و عالم ارض را منور بھ نور حق می سازد. و اینست تنھا و تنھا امکان وجود نعیم پروردگارش را بر زم

 انسان در جھان آخرالزمان و مابقی محکوم بھ نابودی ھستند!

در سراسر جھان شاھدیم کھ نسل بشر نژادپرست در حال انقراض است کھ از خرابات این انھدام، خلق جدید انس�ان ب�ھ  -۶۴٢
امام زمان طلوع می کند و آدمیت احیاء می گردد و الله اکبر تنھا ذک�ر انس�ان م�ی ش�ود زی�را ھم�ھ اس�ماء و ص�فات قدرت الھی 

الھی از انسان رخ می نماید کھ خ�الق جھ�انی برت�ر اس�ت ب�ر زم�ین و آس�مان! و فق�ط اینس�ت عرص�ھ تحق�ق فتب�ارک الله احس�ن 
  الخالقین!

و عارفان علوی است کھ بناگاه مشتعل و منور می شود و ن�ور عل�ی ن�ور م�ی نور زمین و آسمانھا فقط در دل عاشقان  -۶۴٣
گردد تا آنجا کھ این نور حتی نور خورشید را تحت الشعاع خود بھ خاموشی می کشاند و تبدیل بھ فانوسی دودی م�ی کن�د. ب�ھ 

  خدا ما این صحنھ را دیده ایم در بیداری جان!

امت و خلق جدید نیست کھ بزرگت�رین امتح�ان و فتن�ھ در می�ان خل�ق ق�دیم م�ی ش�ود و ام (ع)بھ خدا کھ نبأ عظیم جز علی -۶۴۴
عل�م  در (ع)درخشیدن گرفت کھ حتی کسی چون ابن عباس را کھ پس از خ�ود عل�ی (ع)کھ نخستین بارقھ اش در زمان خود علی

ل امام نشناسی بود. آیا ام�ام شناس�ی نداشت بھ تردید و بلکھ انکار کشانید و سکوت و انزوا! و این بدلی و تأویل قرآن ھمتائی
امروز ما آنقدر قوت و اعتبار دارد کھ ما را ھم بھ انکار نکشاند؟ مگر نھ اینکھ اکثر علائم ظھور فراھم آم�ده اس�ت؟ آی�ا خ�ود 

  ما ھم فراھم آمده ایم؟ و یا تازه پس از ظھور باید بھ استخاره بنشینیم!

ی و ت��اریخی ی��ودشناس��ی و انس��ان شناس��ی اس��ت. و اگ��ر دل ب��ھ ش��ناخت روامنظ��ور از ھم��ھ ای��ن ح��رف و ح��دیث ھ��ا، وج -۶۴۵
طار می دھند کھ ظھور آخرالزمانی لی و صدھا روایت معتبر، بھ ما اخخوش کرده ایم پیشاپیش قافیھ را باختھ ایم زیرا خود ع

و ھمھ علمای رس�می اس�لامی امام، کمترین شباھتی بھ ظھور صدر اسلام ندارد و علی در ھر ظھورش ابداً جدید و بدیع است 
آن اسلام امام زمان را بدعت خواھند دانست و رد خواھند کرد و مرتد خواھند شد. پ�س اس�لام شناس�ی و ام�ام شناس�ی رس�می 

  دیگر بھ کار نخواھد آمد آنگاه کھ ظھور آغاز شود و خلق جدید برپا گردد. و نبأ عظیم رخ نماید.

فھ شد و خطبھ بیان را بھ وصیت پیامبر، بالاخره بر زبان راند ت�ا ح�ق امام�ت را وقتی پس از صفین، علی بھ مسجد کو -۶۴۶
ب�ھ تم��ام و کم�ال عرض��ھ کن�د، پ��س از خ��تم خطب�ھ، آخ��رین ش�یعیان برج��ا مان�ده از جن��گ ص��فین ب�ھ ھ��ذیان افت�اده بودن��د و طب��ق 

یوانھ شده! برخ�ی م�ی گفتن�د عل�ی، روایت، برخی می گفتند: علی مرتد شده! برخی می گفتند علی بھ دلیل شکست ھای پیاپی د
خدا شده و برخی دگر چون مستان تلو تلو می خوردند و گ�وئی از میخان�ھ ای س�یاه مس�ت بی�رون آم�ده ان�د. و ب�ھ روایت�ی ای�ن 
خطبھ بھ ش�کلی خلاص�ھ ت�ر یکب�ار دگ�ر پ�س از جن�گ نھ�روان در مس�جد کوف�ھ ای�راد ش�د ک�ھ تع�داد ان�دکی در مس�جد بودن�د ک�ھ 
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ی��ان خطب��ھ نماندن��د و یکای��ک مس��جد را ت��رک کردن��د در حالیک��ھ زمزم��ھ ارت��داد م��ی نمودن��د. و ای��ن وض��ع ام��ام ھمانھ��ا ھ��م ت��ا پا
  شناسی مخلص ترین شیعیان بود کھ عمری را با علی زیستھ بودند و از او عجایب دیده بودند.

داند کھ عاشق علی شناسی ھستند (ام�ام شناس�ی) پ�س وقتی رسول گرامی اسلام، بھشت را فقط  مخصوص متقین می  -۶۴٧
  باید دانست کھ تقوا شرط اول امام شناسی است و ورودی بھشت، کنکور تقواست. پس آیا نبایست علم تقوا را دانست؟

متقین یعنی کسانی کھ تقوا در جانشان تبدیل بھ مقام شده است یعن�ی خودی�ت و منی�ت در آن�ان مح�و گردی�ده اس�ت. پ�س  -۶۴٨
شناسی چنین تقوائی ممکن است؟ پس بی تردید متقین از جمل�ھ اھ�الی معرف�ت نف�س و عارف�ان » من«یا بدون خودشناسی و آ

ھس�تند و ن��ھ فق��ط عاب��دان بلک�ھ عاب��دانی ع��ارف و عارف��انی عاب�د! پ��س آی��ا نبای��د عبودی�ت را ش��ناخت و عل��م عبودی��ت آموخ��ت؟ 
مر و ابوموس�ی از آب درنیای�د. و م�ی دان�یم ک�ھ جھ�ل ش�یعھ ب�ود ک�ھ وگرنھ چھ تضمینی است کھ یک عابد زاھد ابن ملج�م و ش�

  کمر حکومت علی را شکست و شیعھ را چھارده قرن خانھ نشین و تباه کرد.

ابن ملجم شناسی بھ مثابھ نیمی از امام شناسی است. زیرا او یک شیعھ و مرید سی سالھ و حافظ و قاری بنام قرآن و  -۶۴٩
مجاھدی شجاع در می�دان ھ�ای جن�گ در س�پاه عل�ی ب�ود. ول�ی خ�ودش را ھ�یچ نم�ی ش�ناخت و ل�ذا  عابدی شب زنده دار و نیز

عاقب��ت ھ��م در پرس��تش ی��ک ع��ورت دچ��ار مالیخولی��ا گردی��د و  ام��امش را! او در ھم��ھ عم��رش فق��ط ش��یطان را پرس��تیده ب��ود و
  دی نداشت!امامش را بھ قتل رسانید تا اسلام را نجات داده باشد! او در آنچھ کھ می کرد تردی

ابن ملجم تنھا مظھر وجود عصر خود را معدوم کرد تا موجودیت اسلام و مسلمین را نجات داده باشد. پس او براس�تی  -۶۵٠
جای وجود و ع�دم را عوض�ی گرفت�ھ ب�ود و ب�ودش ع�ین نب�ودش ب�ود زی�را ک�ل وج�ودش را ش�یطان تص�رف ک�رده ب�ود و از او 

  ود را بھ گمان خودش نابود کرد تا خودش را از نابودی برھاند!چیزی باقی نبود! پس این نابودی بود کھ وج

امروزه دیگر ھستی شناسی و نیستی شناسی یک مسئلھ مستحبی اھالی فلسفھ و حکمت نظری نیست. علمی اس�ت ک�ھ  -۶۵١
حص�ول  بدون آن نمی توان از نابودی رھید و وجود یافت! و این عل�م ع�ین عل�ی شناس�ی اس�ت و ج�ز در دانش�گاه عل�وی قاب�ل

  نیست!

اگر وجودی جز خدا نیست و مابقی فقط در جمال او باقی بھ بقای وجھ الله ھستند و وج�ھ الله ھ�م ج�ز ام�ام نیس�ت، پ�س  -۶۵٢
وجودشناسی ھم ج�ز ام�ام شناس�ی نیس�ت و نم�ی توان�د باش�د. ای�ن دیگ�ر اص�ول دی�ن م�ا از ق�رآن اس�ت و ن�ھ حت�ی روای�ات! ک�ھ 

  این نھ فلسفھ است نھ عرفان بلکھ عین نص صریح و تحت اللفظی قرآن است.آیاتش را صدھا بار ذکر کرده ایم! 

پ�س فق�ط ام�ام اس�ت ک�ھ ھس��ت و امامی�ھ! و م�ابقی اس�یر ب�ودِ نبودن�د. و آنانک��ھ ض�د امام�ت و امام�ان ھس�تند ھ�م مظھ��ر  -۶۵٣
تمرک�ز اس�ت در وج�ود ام�ام نابودی ھستند. بدینگونھ بود و نبود و حقیقت را ھم در قرآن بخوان کھ: ھر چھ در جھان ھس�ت م

  آشکار و بیانگر! پس طبق این آیھ نیز ھر کھ روی بھ امام و متمرکز و متحصن بھ او نیست، نیست.

این یعنی بودِ نبود! آنانکھ روی دل بھ وجھ الله ھستند زنده اند. آنانکھ روی ب�ھ وج�ھ  -قرآن» .نھ مرده اند و نھ زنده« -۶۵۴
  د نھ مرده اند و نھ زنده. و آنانکھ پشت بھ وجھ الله ھستند مرده اند!الله ولی دل بھ وجھ شیطان ھستن

پس بدان کھ مذھب امامیھ، متولیّ عالم وجود است ھمانطور ک�ھ ام�امش ھ�م دای�ره وج�ود اس�ت و ھ�ر ک�ھ از ای�ن دای�ره  -۶۵۵
بار و تکنول�وژیزم اس�ت ک�ھ بیرون است اسیر بود نبود است و یا نابوده ای نابود کننده جھان موجودات است ک�ھ جھ�ان اس�تک

  خصم جان جھان است.

و بدان کھ ھویتی خطرناکتر از بود نبود نیست یعنی انس�ان مش�رک و من�افق! ک�ھ مھلکت�رین ای�ن ن�وع ب�ود نب�ود ھ�م در  -۶۵۶
جھ��ان اس��لام و مخصوص��اً تش��یع امک��ان ظھ��ور دارد ک��ھ ک��ل ت��اریخ ص��در اس��لام ت��اکنون حج��ت ای��ن ادعاس��ت. زی��را موج��ودی 

  پدید آمده و تا بھ امروز ادامھ یافتھ اند. (ع)از خوارج و تکفیری نیست کھ از پای منبر خطبھ بیان امام علی خطرناکتر
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در ح��ین ای��راد خطب��ھ بی��ان ک��ھ مھمت��رین وص��یت رس��ول خ��دا ب��ود بناگ��اه خط��اب ب��ھ حض��ار در مس��جد کوف��ھ  (ع)ام��ام عل��ی -۶۵٧
سر آمده بود (چون ھنوز بھ سر نیامده است) ھمگ�ی ش�ما را ھ�م  بھ خدا سوگند اگر طبق قول خداوند مھلت شما بھ«فرمودند 

این سخن امام دال بر این حقیقت اس�ت ک�ھ حج�ت ب�ر ھم�ھ حض�ار ب�ھ تم�ام و کم�ال رس�یده » اینک از دم تیغ خود می گذرانیدم.
یدن��د و ام��ام از ب��ود و ھمگ��ی در حقانی��ت س��خن و ادعاھ��ای ام��ام کمت��رین تردی��دی نداش��تند و ب��ا اینح��ال انک��ار و عن��اد م��ی ورز

دلشان باخبر بود. و این انکار و عناد آگاھانھ و عمدی حاصل بی تقوائی است زی�را عل�م انس�ان ب�ی تق�وا در دل�ش نم�ی نش�یند 
زیرا دلش در احاطھ شیاطین است و شیاطین اجازه تصدیق قلبی را نمی دھند. ھمانطور کھ خ�ود عل�ی م�ی فرمای�د ولای�ت ام�ام 

بپذیرند کھ خداوند آن دلھا را امتحان کرده باشد و این امتحان جز در ام�ر اطاع�ت ب�ی چ�ون و چ�رای  را فقط دلھائی می توانند
از امام ممکن نمی شود و فقط چنین قلوبی از منیت پاکند و حقی را کھ درک می کنن�د و م�ی فھمن�د تص�دیق م�ی کنن�د و م�ابقی 

یک امام، ولی، پیر یا مرج�ع دین�ی نیس�ت ک�ھ تح�ت ولای�ت ام�ر در نفاق می افتند کھ اشد بود نبود است. و امروزه کسی را کھ 
  او باشد ھیچ تقوائی نیست ھر چند کھ غرق در شریعت باشد پس غرق در نفاق است.

سرنوشت و ماھیت و عاقبت حیات و ھستی ھر فرد و جامعھ و مذھبی را تعریفش از کمال انسان و انسان کام�ل تعی�ین  -۶۵٨
م و مذھب امامیھ است کھ اصلاً واژه انسان کامل پدید آمده است و مورد بح�ث علم�ا و عرف�ا ق�رار می کند! و فقط در دین اسلا

گرفتھ است کھ آن انسانی الھی است کھ بھ لطف و کرم خداوند و از رحمت مطلقھ و عشق او بھ آدم�ی ب�ھ مق�ام جانش�ینی خ�دا 
تع�ارفی و تفویض�ی نیس�ت بلک�ھ ب�ر حقیقت�ی اس�ت ک�ھ می رسد و در ن�زد خداون�د برت�ری م�ی یاب�د زی�را مق�ام خلاف�ت ی�ک مق�ام 

ق ب�ھ خل�ق جدی�د و ف�خداوند ھم بھ واسطھ اش برکت و فزونی و کبری�ائی م�ی یاب�د و الله اکب�ر و فتب�ارک الله م�ی ش�ود زی�را مو
ب جھان ھای برتر می شود ھمچون علی مرتضی! و اینست تعریف مکتب امامیھ از کمال انس�ان و انس�ان کام�ل! در ک�دام م�ذھ

و مکتبی، آدمی چنین حدی از اعتلاء و عزت الھی و بلکھ فوق الھی یافتھ است کھ خالق، مرید مخل�وقش م�ی ش�ود ھم�انطور 
کھ در معراج محمدی شاھدیم کھ خداوند خودش را مرید علی می خواند: ای محم�د نس�بت ت�و ب�ھ م�ن مث�ل نس�بت م�ن اس�ت ب�ھ 

  علی!

رود از ح�ق وج�ودش س�خن م�ی ش�ود ک�ھ ب�ھ کمت�ر از آن وج�ودی ممک�ن و  وقتی از کمال و حدّ ھر موجودی سخن م�ی -۶۵٩
محقق نمی شود. یعنی در مذھب امامیھ، حق وجود انسان مقام خلافت اللھی اوست کھ مق�امی برت�ر از خداس�ت در ن�زد خ�دا و 

را ھم داده اس�ت  در عشق و رحمت مطلقھ اش بھ بشر! یعنی این برتری را ھم خداست کھ بھ انسان اعطا نموده و استحقاقش
  و ذاتی مخلوق نیست مگر اینکھ ذات مخلوق را خالق بدانیم کھ ذات خالق ھم در خلقتش رحمت و عشق مطلق است.

پس در این مذھب، انسانی کھ نظر بھ مقام خلافت اللھی خویش ندارد و در آن سو تلاش و جھاد نمی کن�د و در حرک�ت  -۶۶٠
محکوم بھ نابودی است یعنی بود نبود کھ حاصل کتم�ان و غفل�ت انس�ان نس�بت  نیست از حق وجودش محروم و ساقط است و

  بھ حق وجود خود و خدانشناسی اوست.

رد و ش�یرین و مطب�وعی ب�ھ ب�ار ت�ارزش و حق وجودی یک درخت سیب اینست کھ بالاخره سیب ھائی ک�املاً رس�یده و  -۶۶١
یست بلکھ حداکثر ھیزم است و یک موجود معطل است یک آورد کھ اگر این غایت حاصل نشود آن درخت دیگر درخت سیب ن

بود نبود است موجودی کھ می بایست می بود ولی نیست. حال مقام خلافت اللھی انس�ان ھ�م ک�ھ ھ�دف و غای�ت و کم�ال خلق�ت 
 اوست اگر محقق نشود و آدمی بھ این عشق و آرمانش متعھد و مجاھد و کوشا نباشد یک ھستی معطل و یک بود نب�ود اس�ت

و گوئی کھ نیست. اینست کھ چنین انسانھای معطل و بود نبودی از چنین ھستی خ�ود بی�زار و ف�راری ھس�تند ت�ا آن را تحوی�ل 
  یک جن یا شیطان دھند و از شرّ خود راحت شوند.

دای خ�پس انسانی کھ در سمت مقام خلافت اللھی خود در حرکت نیس�ت و عش�ق ای�ن آرم�ان الھ�ی را ن�دارد و ب�ھ ھ�دف  -۶۶٢
ب�ھ کمت�ر از ای�ن عش�ق و و خود در خلقتش آگاه و متعھد نیست خ�ود را تحوی�ل غی�ر م�ی دھ�د و ب�ھ اش�غال ش�یطان درم�ی آی�د! 

  عرفان و آرمان، انسان را ھیچ راه نجاتی از اسارت و تسخیر شیطان نیست یعنی ھیچ راه نجاتی از ابتلای بھ نابودی نیست!

رای ذات وحدانی حق و ھویت ازلی اوست ھمانطور ک�ھ حام�ل جم�ال خداس�ت. انسان تنھا موجود و مخلوقی است کھ دا -۶۶٣
پس این موجود تا بھ ح�ق ذات خ�ود نرس�د و ذات�ش در تمامی�ت ج�ان و ت�نش متجل�ی نگ�ردد احس�اس وج�ود ن�دارد و در قحط�ی 
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وھری و ب�اطنی وجود بسر می برد و این خلاء بین صورت ت�ا ذات را تحوی�ل ش�یطان م�ی دھ�د! زی�را س�یر ال�ی الله و حرک�ت ج�
  ھمانا طی طریق از صورت (ظاھر) تا ذات است کھ قلمرو نفس خوانده می شود!

و نیز ظاھر و ب�اطن آدم�ی ھ�م خداس�ت ک�ھ:  -قرآن»! اوست اول و آخر«یعنی اول و آخر موجودیت آدمی، خداست کھ:  -۶۶۴
س خوانده شده تحت ولایت ام�ر ام�ام اس�ت پس فاصلھ بین آغاز و پایان و ظاھر و باطن کھ نف -قرآن»! اوست ظاھر و باطن«

  کھ از اشغال شیطان نجات می یابد کھ اول بھ آخر و ظاھر بھ باطن متصل و ملحق می شود و وجود یگانھ می گردد!

بب�ار نی��اورد ن��ابود ش�ده اس��ت. ب��ذر ھس�تی انس��ان ھ��م خداس�ت پ��س ت��ا از گن��دم ب�ذر گن��دم چ�ون ب��ھ خ��اک رود اگ�ر نھایت��اً  -۶۶۵
  کار نشود وجود نیافتھ و در محاق نابودی گرفتار است. اینست تعریف انسان کامل و وجود انسانی!انسان، خدا آش

اگر وجودی جز جمال پروردگار نیست این وجود در قلمرو محسوسات نور است و در قلمرو معنویات ھم علم است کھ  -۶۶۶
عی�ت وج�ودی ن�ور اس�ت و حقیق�تش ھ�م عل�م اس�ت ک�ھ این دو ظاھر و باطن یا ماده و معنا و اول و آخر وجود اس�ت. یعن�ی واق

علم، معنای نور است و نور ھم ماده عل�م اس�ت. ک�ھ م�اده و معن�ای ای�ن وج�ود در جم�ال انس�انی متبل�ور و جم�ع و یگان�ھ ش�ده 
است. یعنی فشرده و خلاصھ شده نور، جمال انسان است ھمانطور کھ عصاره علم ھ�م جم�ال انس�ان اس�ت. پ�س جم�ال انس�ان، 

با ھم! و این ظھ�ور خ�دا در ص�ورت و س�یرت اس�ت ک�ھ اول و  ،لم است. یعنی جمال انسان، جمال علم است و جمال نورنور ع
در کجای تاریخ  انسان را کھ حق الحق وجود است. آخر عالم وجود در این جمال، یگانھ و متجلی است. پس دریاب حق جمال

! زی�را ھم�ھ آنچ�ھ (ع)ھب تشیع و مکتب اھل بی�ت عص�مت و طھ�ارتمعرفت بشری، چنین تعریفی از انسان شده است کھ در مذ
  کھ گفتیم خلاصھ شده وجودشناسی و انسانشناسی در قرآن و معارف امامیھ است.

از این منظر است کھ می توان انسان را بعنوان جھ�ان ص�غیر فھ�م نم�ود. و نی�ز ارزش کبی�ر و غیرقاب�ل وص�ف معرف�ت  -۶۶٧
  کھ خود را شناخت خدای را شناخت و ھمھ چیز را شناخت و پیروز شد! نفس را در مکتب امامیھ کھ: ھر

دن انسان بھ لحاظ کمیت و حجم است وگرنھ بھ لحاظ کیفیت و ارزش، انسان از ک�ل ھس�تی لامتن�اھی ھ�م برت�ر صغیر بو -۶۶٨
ابی و ھض�م و ج�ذب است و لذا جانشین خداست. و خدا ھ�م در خل�ق انس�ان اس�ت ک�ھ اکب�ر ش�ده اس�ت ک�ھ اگ�ر ای�ن معن�ا را دری�

  جانت کنی روح تشیع و حکمت امامیھ را یافتھ ای!

و بدان کھ ھمھ ستارگان و کھکشانھا در آسمان لامتناھی، در سمت جمال آدمی است ک�ھ مشعش�ع ش�ده ان�د زی�را س�جده  -۶۶٩
  بر نورالانوار حق می کنند و در تسخیر این جمالند کھ در مرکزش جمال امام مبین قرار دارد.

و از منظر مقام آدمی پس بنگر خدای چنین انسانی را کھ فقط چنین خدائی است کھ لایق پرستش مطلق است تا س�رحد  -۶٧٠
فنای از خود در محضرش! پس در کدام مذھب و مکتبی چنین خدائی معرف�ی ش�ده اس�ت و خ�دایش ای�ن چن�ین عاش�ق و مقت�در 

ست کھ مستمراً برتر و اکب�ر م�ی ش�ود ک�ھ ای�ن کبری�ائی ھ�م است کھ خودش را فنای مخلوقش کرده است و در این عشق و فنا
  لامتناھی و دائماً فرارونده است در جان انسان کامل!

آدم�ی ب�ا خ�ود و جم�الش چ�ھ ک�رده اس�ت ب�ھ خص�وص ح�وا ک�ھ ظھ�ور ب�ی پ�رده جم�ال ب�اطن آدم اس�ت ک�ھ ک�ھ پس بنگ�ر  -۶٧١
و در «یل نموده است. و اینست کھ زمین آتش گرفتھ اس�ت. جمالش را در دکانھای صرافی زمانھ بھ ھزاران تکھ معاملھ و تبد

بھ خ�اطر معامل�ھ ای ک�ھ ب�ا جم�ال الھ�ی خ�ود  -قرآن» آنروز کافران با صورتھایشان خود را در آتش دوزخ سرنگون می کنند.
  کرده اند.

ی�ک ام�ر خلاص�ھ عل�ی یعن�ی فاطم�ھ اطھ�ر را! ک�ھ راز رس�تگاری انس�ان را در  -و اینک بنگ�ر راز نق�اب عص�مت محم�د -۶٧٢
  نمود: زن نھ باید نگاه کند و نھ باید نگاه شود!
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این امر عصمت مطلق برای انسان آخرالزمان است کھ کل جانش برون افکنی می شود و کل چش�م و گ�وش و ھوش�ش  -۶٧٣
ز ای�ن حک�م ب�رای انس�ان عص�ر حج�ری نب�وده اس�ت چ�ون ھن�و .خلاق گشتھ است و نور خداوند از عالم ارض متجلی می ش�ود

  ظھوری آغاز نشده بود چون ھنوز خلقت انسان کامل نشده بود. 

چھ خوب می بود اگر کسی می پرسید کھ: حضرت آدم (مرد) ظھور پروردگ�ار ب�ود پ�س ح�وا (زن) دیگ�ر چ�ھ ک�اره ب�ود  -۶٧۴
  کھ منشأ ھمھ بدبختی ھای آدم شد، او ظھور چھ بود؟

خلقت معنوی و نظری و تکوینی (آن�ی) اس�ت. قب�ل از خلق�ت آدم  سخن از خلقت تکاملی و تاریخی نیست بلکھ سخن از -۶٧۵
بعنوان خلیفھ خدا کھ محل روح و اسماء و علم خدا شد مرد و زن ھمچون سائر حیوانات پستاندار و بعنوان ن�وعی از میم�ون 

خی و تک�املی بش�ر بر زمین می زیستند کھ طبق کلام خدا می دانیم کھ میمونی ب�س درن�ده و خونخ�وار ب�ود. و ای�ن خلق�ت ت�اری
است. ولی خلقت انسانی بشر بھ عنوان خلیفھ، یک خلقت نظری است ھمانطور کھ خود خداوند در کتابش فرموده کھ بھ کمتر 
از نظری آدم را آفریده است و بلکھ کل جھان ھستی را! و این انسان را ب�ا دو دس�تانش آفری�ده اس�ت و ک�ل ھوی�ت خ�ود را ب�ھ 

ود در ع�الم ھس��تی س�اختھ اس��ت. پ�س ای��ن آدم، خ�لاق ھ��م ب�وده اس��ت ک�ھ ب��ھ عن�وان خ��الق، ح��وا را او داده و او را جانش�ین خ��
آفریده است برای خودش آن ھم بھ نظری. درست ھمانطور ک�ھ خداون�د ھ�م آدم را ب�ھ نظ�ری آن ھ�م فق�ط ب�رای خ�ودش آفری�ده 

ن کریم، خود خداوند بود ک�ھ ح�وا را از بود یعنی برای دوستی و عشق ورزی با خود! ممکن است گفتھ شود کھ طبق قول قرآ
بطن آدم پدید آورد نھ خود آدم. این ھم ھیچ تناقضی با سخن ما ندارد زیرا خداوند پس از خلق آدم، از وجود آدم بر ک�ل ع�الم، 
ن نظارت و ربوبیت دارد و خلیفھ یعنی ھمین، ب�دان! ای�ن ھم�ان امریس�ت ک�ھ ابل�یس درک نک�رد و انک�ار نم�ود و ک�افر ش�د وزا

  پس مشغول پرستش خدای ذھنی خود بود یعنی خودپرستی و استکبار!

پس خداوند برای عشق و خلافت خ�ودش، آدم را آفری�د و ک�ل روح و اس�ماء و ص�فات و عل�م و اراده اش را ب�ھ خلیف�ھ  -۶٧۶
س��تش او اش وانھ�اد و خ��ودش ب�ر ع��رش فن�ا ب��ھ نظ�ارت مح��ض نشس�ت! و آدم ھ��م ح�وا را ب��ھ ھم�ین منظ��ور آفری�د ول��ی ب�ھ پر

نشست و خدای را از یاد برد تا بھ دام ابلیس افتاد و از ھستی الھی ساقط گشت و تازه بھ خ�ود آم�د و ب�اخبر ش�د ک�ھ چ�ھ خب�ر 
  است و چھ کرده و چھ شده است یعنی نبی شد یعنی باخبر!

ھ ط�ول کش�ید ک�ھ یک�ی نخستین امام مطلق بود کھ پس از سقوطش در حوا، نبی شد و تا حدود ھفت ھزار س�ال ب� (ع)آدم -۶٧٧
  از فرزندانش دوباره بھ امامت مطلق آدمی رسید و وارث آدم شد و او علی بود.

پ��س ح��وا، مخل��وق آدم و خلیف��ھ آدم ب��ود ک��ھ ب��ھ ج��ای اطاع��ت از آدم و پ��ذیرش ولای��ت او، آدم را پرس��تنده و بن��ده خ��ود  -۶٧٨
یعنی ھمخوابگی و تولید مثل چ�اره دیگ�ری نداش�تند. ساخت و ھر دو از ھستی ساقط شدند و برای ادامھ بقای خود جز شجره 

پس حیات شجره ای و نژادی کھ تماماً تجربھ درد و مرگ و نیستی است بر جای حیات طیبھ نزادی و بھشتی قرار گرفت فقط 
  برای نجات از نابودی! و این یک بودِ نبودی است و اقامت در مرز بین بود و نبود!

ظری (نظ�ر عش�ق) یک�ی از آن میمونھ�ای ن�ر خونخ�وار را آدم ک�رد و روح�ش را در او دمی�د و ھمانطور کھ خداوند با ن -۶٧٩
اسماء و علمش را در او نھاد و جانشین خود ساخت، آدم ھم با نظری از عشق، یکی از آن ماده میمونھای خونخوار را ح�وا 

ستنده حوا شد و خدا از میان رفت و ب�ین آنھ�ا ساخت و روحش را بھ او داد و بھ جای اینکھ ھر دو پرستنده خدا باشند آدم پر
  نفاق افتاد و در این نفاق ابلیس وارد شد و بقیھ ماجرا!

با خود گفت: حالا کھ من خلیفھ خدایم و خدایم را می پرستم پس چھ کسی مرا بپرس�تد ک�ھ از خ�دا ھ�یچ ک�م ن�دارم  (ع)آدم -۶٨٠
وا را آفرید تا او را بپرس�تد ول�ی خ�ودش ب�ھ پرس�تش او مب�تلا ش�د ک�ھ کھ تازه بیشتر ھم دارم و آن جمال اوست. این بود کھ ح

این پرستش چون شرک بود بھ سرعت بھ وسوسھ ابلیس از جمال پرستی بھ عورت پرستی رسید و آدم بنده بندتنبان مخل�وق 
  بودِ نبود! و پرستنده خودش شد! و این کل داستان تباھی و سقوط آدم و حوا از حیات و ھستی است و ابتلایشان بھ
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بود نبود آدم و حوا پس از سقوط از حیات و ھستی الھی خود، بمعنای آنست کھ ھمین قدر ھستند کھ بدانن�د نیس�تند! و  -۶٨١
آگ�اھی نخس�تین درج�ھ از معرف�ت  -آگاھی کل راز و معنای ھس�تی انس�ان س�اقط ش�ده از ح�ق وج�ود اس�ت. و ل�ذا ع�دم -این عدم

  نفس است.

ت در عشق جمالی حوا بماند این عین خداپرستی آدم می بود. ولی آدم بھ جای دع�وت ک�ردن ح�وا ب�ھ اگر آدم می توانس -۶٨٢
خداپرستی، وی را بھ پرستش خودش دعوت کرد و این شرک بھ سقوط از عشق جمالی بھ عش�ق پ�ائین تن�ھ ای منج�ر ش�د. و 

ا اب�د بم�ان ک�ھ سرّالاس�رار ن�ابودی انس�ان را خود آدم پرستنده عورت ح�وا گردی�د و مری�د ابل�یس گش�ت! ب�دان و در ای�ن معن�ا ت�
  عیان نمودیم!

محل ظھور خداوند بود تا خداوند در آدم بھ تماشای خویش بنشیند! ولی حوا، مح�ل ظھ�ور خ�دا ب�رای آدم ب�ود ت�ا  (ع)آدم -۶٨٣
ل�ی خداون�د ب�از ھ�م در حوا، خدایش را بھ تماشا بنش�یند. ول�ی ای�ن دو تق�وا را رعای�ت نکردن�د و ب�ھ خودپرس�تی دچ�ار ش�دند. و

  -سوره بقره». حوائی تقوای الھی رعایت شود او دیدار می شود -اگر در رابطھ آدم«وعده داده کھ 

پس حوا بھ عن�وان ی�ک انس�ان و ن�ھ ی�ک م�اده میم�ون، مخل�وق نظ�ر عش�ق آدم اس�ت پ�س معش�وق بایس�تی تح�ت اراده  -۶٨۴
دای آدم! فق�ط در اینص�ورت اس�ت ک�ھ آدم و ح�وا ب�ھ لح�اظ جم�ال عاشق و خالق خود باشد ولی نھ پرستنده او بلکھ پرستنده خ�

جمال اس�ت چ�ون ن�وری اس�ت و ای�ن  ،آئینھ دیدار خدا برای یکدیگر می شوند یعنی آئینھ دریافت وجود مطلق حق! زیرا وجود
ت اوس�ت دریافت جز بھ علم و عرفان نفس مح�ال اس�ت زی�را ای�ن ن�ور و ای�ن جم�ال عص�اره عل�م خداس�ت و عل�م خ�دا ھم�ان ذا

  یعنی ذات ھستی!

پس حیات و ھستی انس�انی آدم و ح�وا از عش�ق اس�ت عش�ق خ�دا ب�ھ آدم و عش�ق آدم ب�ھ ح�وا! و ت�ا آدم اطاع�ت مطلق�ھ  -۶٨۵
خدای را گردن ننھد و حوا ھم اطاعت مطلقھ آدم را پذیرا نش�ود، ای�ن عش�ق دریاف�ت نم�ی ش�ود و ھس�تی حاص�ل نم�ی آی�د. ای�ن 

بادت فقط نمایش ادعائی این اطاعت و عبودیت است و عم�ل آن ج�ز اطاع�ت ب�ی چ�ون و چ�را اطاعت ھمان عبودیت است کھ ع
نیست. زیرا نھ خداوند با چون و چرا بھ آدم عشق ورزی�د و ن�ھ آدم ب�ھ ح�وا! پ�س ذات و گ�وھره ھس�تی از ب�ی چ�ون و چرائ�ی 

حوا در م�رز ب�ین ب�ود و نب�ود تب�اه است یعنی عشق! و اطاعت بی چون و چرا ھم عشق پذیری است. در غیر اینصورت آدم و 
آگ�اھی! زی�را  -می شوند و در عطش وجود، ھستی را بھ شیطان وامی نھند تا از این آت�ش رھ�ا ش�وند. از آت�ش و قحط�ی ع�دم

  آئی ھم حاصل اطاعت بی چون و چرا! -آگاھی حاصل عشق است و بود -عدم

آدم�ی ب�ھ چ�ھ واس�طھ ای م�ی بین�د؟ ب�ھ واس�طھ ن�ور! پ�س و اما آفرینش بھ واسطھ نظر و نگاه چگونھ آفرینشی اس�ت؟  -۶٨۶
نظر الھی کھ آفرینش انسان خلیفھ بود آفرینشی نوری بود ھم�انطور ک�ھ آف�رینش ح�وا ب�ا نظ�ر آدم ھ�م آفرینش�ی  اآفرینش آدم ب

اً علم خداس�ت نوری است و این نور نگاه چھ عضوی از آدم و حوا را منور می کند؟ جمال را! و قبلاً نشان دادیم کھ نور تمام
کھ چون از نگاه ساطع شود و بر جمال نشیند مولد عشق است کھ ھمان خلافت و القای روح است. پس این آفرینش نو الھ�ی 

از نگاه برتابد عشق است. پس نور و علم و  وننوری است. نوری کھ علم است و چ -عاشقانھ -و آدمی تماماً آفرینشی علمی
  وحدانی پروردگار است. عشق حق امری واحد است و آن ذات

ما از عشق سخن می کنیم ولی خود خداوند در کتابش از رحمت کامل و اشد حُبّ س�خن گفت�ھ اس�ت ک�ھ مفھ�ومش یک�ی  -۶٨٧
ھ�ر ک�ھ را عاش�ق ش�وم «است ولی در برخی احادیث قدسی کلام الله از لفظ عشق آشکارا استفاده شده است مث�ل ای�ن ک�لام ک�ھ 

کھ این دیھ شدن خدا برای انسانی کھ منیّت خ�ود را ف�دای خ�دا ک�رده ھم�ان » ود دیھ او می شوم.وی را بھ قتل می رسانم و خ
واقعھ خلافت و جانشینی است. پس نور و رحمت و علم امری واحد است پس نورشناسی رحمت شناسی اس�ت و ای�ن ش�ناخت 

و فعلی خداوند بھ علمش تأویل می شود و جز کل علم خداست کھ ذات ازلی اوست کھ قبلاً نشان داده ایم کھ ھمھ اسمای ذاتی 
  علمش نمی تواند بود در بی نھایت تجلی و صفت!
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اینس�ت ک��ھ پ��ذیرش عش��ق خ��دا از جان�ب آدم و عش��ق آدم از جان��ب ح��وا، ک��ھ ھم�ان ولای��ت پ��ذیری و اطاع��ت ب��ی چ��ون و  -۶٨٨
م�ابقی  -نب�ود غی�ر عل�م عاش�قی چراست بدون عل�م الن�ور و عل�م عش�ق ممک�ن نیس�ت ک�ھ برخاس�تھ از عرف�ان نف�س اس�ت. عل�م

   -تلبیس ابلیس شقی. شیخ بھائی

و علم عاشقی ھمان علم خلافت است کھ جز در نزد خلیفھ خدا و اولیای او نیست. زیرا علم عشق را ج�ز خ�ود انس�انی  -۶٨٩
امام�ان و عارف�ان کھ مشمول عشق شده و آن عشق را پذیرفتھ، نمی تواند داشتھ باشد. پس مھمترین و تنھا علمی کھ از ن�زد 

واصل می توان آموخت علم عشق است کھ ھمان علم النور و علم رحمت است کھ در اطاعت کام�ل از آن�ان قاب�ل تعل�یم و تعلّ�م 
  است.

پس اگر انسان در نور جھان شناور است و زیست می کند و بر آن زنده است و رزق می برد و احساس می کند و می  -۶٩٠
قھ و عشق خداست یعنی کل حیات و ھس�تی آدم از رحم�ت و عش�ق و عل�م خداس�ت و خ�دا ھ�م ج�ز فھمد ھمھ علم و رحمت مطل

  علم و رحمتش نیست و مابقی صفاتش از ھمین است.

و رحمت دو تجلی از نور است نور رحمانی و نور رحیم�ی! ن�ور رحم�انی ھمانس�ت ک�ھ ک�ل عالمی�ان و آدمی�ان از آن ب�ھ  -۶٩١
رزق می برند و آن ن�وری اس�ت ک�ھ در زم�ین و آسمانھاس�ت و ھم�ھ ج�ا حض�ور دارد. ول�ی  وجود می آیند و زندگی می کنند و

نور رحیمی مختص خلق جدید و حیات و ھستی الھی انسان است و آن نور نگاه است کھ از خدا ب�ر آدم و از آدم ب�ر ح�وا م�ی 
از طریق عل�م عاش�قی نم�ی ت�وان رس�ید تابد و مولد عشق و خلافت است و نور ھدایت و اللھیت بشر است کھ بھ این مقام جز 

  ل عرفان نفس است کھ آن از اطاعت بی چون و چراست.صکھ حا

ای «زمانی در دوره جھلم ھر گاه کھ لای قرآن را می گشودم تا آیاتی تلاوت کنم ھر بار با خود نجواکنان م�ی گف�تم ک�ھ  -۶٩٢
شد و دانستم کھ ای�ن تک�رار آی�ات الھ�ی در ھم�ھ س�وره ھ�ا از  این معما بعدھا برایم حل». بابا باز ھم کھ ھمان صفحھ قبلی آمد

جھل و کری و کوری من است مث�ل کس�ی ک�ھ ب�ھ س�رزمین چ�ین جھ�ت س�یر و س�فر رفت�ھ ب�ود و ب�ا کم�ال حی�رت م�ی گف�ت ک�ھ: 
ی عجیب است کھ بیش از یک میلیارد آدم شبانھ روز فقط یک حرف را تکرار می کنند و معلوم نیس�ت ک�ھ چ�ھ م�ی گوین�د. یعن�

کسی کھ نمی فھمد، ھمھ حرفھا و چیزھا را تکرار مکرراتی بیھوده می یابد. ح�الا برخ�ی از خوانن�دگان آث�ار م�ا نی�ز مواج�ھ ب�ا 
  ھمین معما شده اند کھ چقدر حرفھای تکراری می زنیم!؟

ل�ی در غفل�ت بس�ر نور خدا نیز امری تکراری می نماید کھ از درون و برون خود در آن غ�رق ھس�تیم و ل�ذا از آن ب�ھ ک -۶٩٣
آگ�اھی و خداشناس�ی  -آگاھی کم�ال خ�ود -آگاھی می رساند کھ این نور -می بریم. و فقط عرفان نفس است کھ انسان را بھ نور

  وجودی است.

ھمھ اسرار و حقایقی کھ درکشان تنھا راه نجات بشر است نھفتھ در عادی ترین و تکراری ترین امور اس�ت ک�ھ ع�ادی  -۶٩۴
رین امور کھ اصل و اساس و جریان حی�ات و ھس�تی ماس�ت ن�ور اس�ت ک�ھ دو جل�وه رحم�انی و رحیم�ی دارد ترین و تکراری ت

کھ جلوه رحمانی نور ھمان نور زمین و آسمانھاست کھ قلمرو پیدایش عالم و آدم است و جلوه رحیمی نور ھم نور نگ�اه خ�دا 
انس��انیت و الوھی��ت در بش��ر اس��ت و ھ��دایتش و  ب��ر مؤمن��ان اس��ت و ن��ور نگ��اه م��رد م��ؤمن ب��ھ زن اس��ت ک��ھ قلم��رو خلاف��ت و

  موجودیت الھی بشر!

توحید فقط ب�ھ معن�ای یگ�انگی و وح�دت و اتح�اد معن�وی نیس�ت بلک�ھ ب�ھ معن�ای ھم�ھ ج�ائی و ھم�ھ گ�اھی ب�ودن حقیق�ت  -۶٩۵
در ھ�ر تک�راری وحدانی پروردگار است کھ آن را وحدت وجود نامیده اند. و این تکرار مکررات از این بابت است ھر چند ک�ھ 

بھ لحاظ معنا و حقیقت غیرمکرر است و بدیع. ھمانطور کھ نور امر واحد و مکرر و مستمر و ھمھ ج�ائی و ھم�ھ گ�اھی اس�ت 
ولی بی نھایت تجلی دارد و ھر موجودی یک تجلی از نور است و ھر لحظھ و احوال از ھ�ر موج�ودی ھ�م ی�ک تجل�ی منحص�ر 

  مکرر و بدیع! در این معنا بمان!بفرد و بی تا از نور است: تکراری غیر
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و توحید کل زمین و آسمانھا و کائنات و مخلوقات در عالم غیب و شھود، ھمان نور است در درجات ظھ�ور و ب�روز و  -۶٩۶
انقباض و انبساط و نزول و عروج! یعنی توحید واقعی و واقعیت توحیدی ھم�ان ن�ور اس�ت و توحی�د حقیق�ی و حقیق�ت معن�وی 

  رحمت است. توحید ھم علم و

ای��ن مبح��ث ن��ور و نورشناس��ی، بنی��اد حکم��ت و ھس��تی شناس��ی قرآن��ی و ش��یعی اس��ت. زی��را ام��ر ولای��ت، ام��ری تمام��اً  -۶٩٧
نوریست. بنابراین فقط بر این بنیاد می توان سائر علوم انسانی را ھم براساس قرآن و سنت و عترت، تبیین نمود کھ شاھراه 

  ت.و اساس ھمھ این علوم، عرفان نفس اس

امر ولایت تماماً نوریست چرا کھ ادراک حواس و ھوش بشری تماماً نوریست ھمانطور کھ نش�ان دادی�م. و ام�ر ولای�ت  -۶٩٨
عرف�ان پ�ذیری و ولای�ت پ�ذیری  ت پذیری سراسر بر علم و عرفان است کھ آن ھم نوریست. و نورپذیری کھ عین علم ویو ولا

مدن در خل�ق جدی�د انس�ان ک�ھ طب�ق ق�ول ق�رآن ک�ریم ب�ر دو رک�ن عل�م ق�رآن و است ھمان واقعھ وجودپذیری است و بھ وجود آ
خ�دای «بیان استوار است کھ آن ھم از ماه و خورشید نازل می شود کھ دو منبع نوری برای اھل زمین است و ستارگان نی�ز: 

و اش�جار ھ��م س�جده م��ی کنن��د رحم�ان آفری��د انس�ان را و تعل��یم دادش ق��رآن و بی�ان را. و م��اه و خورش�ید در کارن��د و س��تارگان 
در اینجا آشکارا خلق جدید انسان را بر مبن�ای عل�م و ن�ور درک م�ی کن�یم علم�ی ک�ھ از ن�زول وی�ژه  -سوره رحمن» انسان را.

ن��ور از م��اه و خورش��ید و س��تارگان ب��ر دل و ج��ان آدم��ی ف��رود م��ی آی��د. تجرب��ھ شخص��ی اینجان��ب را در ن��زولات ن��وری ق��بلاً ب��ھ 
  و ماجراھای نزول ماه و زحل را! تفصیل بیان کرده ام

پ�س خلق�ت جدی�د انس�انی ک��ھ ھم�ان خل�ق مک�رر حض��رت آدم در ق�رآن اس�ت ک�ھ میم��ون خونخ�واری را تب�دیل ب�ھ اش��رف  -۶٩٩
مخلوقات و خلیفھ خدا می س�ازد در آخرالزم�ان آفرینش�ی ن�وری اس�ت از ن�وع ن�ور رحیم�ی پروردگ�ار ک�ھ ذک�رش رف�ت ک�ھ ای�ن 

ی الھی از جایگاه ملکوتی و فلکی آنان، یعنی منظومھ شمسی است کھ در این ب�اب در کت�اب قیام�ت نور، نور نظر خدا و اولیا
نامھ بھ تفصیل سخن گفتھ ایم کھ شرح مصداق این خلق�ت را در زندگینام�ھ خ�ودم نی�ز در ج�ای ج�ای آث�ارم ش�اھد ب�وده ای�د ک�ھ 

یمان و معرفتی ممکن است ک�ھ واقع�ھ وجودی�ابی انس�ان خلقتی واقعی و در حیات ھمین دنیا می باشد کھ برای ھر انسان اھل ا
  است و رھایی اش از نفاق بین بود و نبود.

حیوانی بشر است حاصل خدایی است کھ ن�ور  -نباتی -پس معلوم شد کھ خلقت رحمانی کھ ھمان حیات و ھستی جمادی -٧٠٠
ھم�ان حی�ات و ھس�تی ت�اریخی و تک�املی م�ی  زمین و آسمانھاست کھ ھمھ عالم ھستی از جملھ بشر را آفریده است کھ درک�ش

باشد. ولی خلقت جدید انسانی کھ خلقت رحیمی خداوند است کھ از نور رحیمی اوست حاصل نور نظر خدا بر اولی�ایش و ن�ور 
نظر اولیایش بر مؤمنان است کھ خلقتی قرآنی و بیانی می باشد کھ تماماً بر علم و عرفان نفس محقق می شود کھ عل�م الن�ور 

عرف�انی ش�دن خلق�ت  -ست کھ بھ بیان دیگر می توان گفت کھ این خلقت جدید حاصل بھ خودآئی خلقت قدیم است. یعنی علم�یا
رحمانی است. یعنی نور رحیمی ھمان علم و عرفان نور رحیمی است کھ بھ لحاظی ھمان علم نظر است و یا علم عاش�قی. ک�ھ 

د، یعنی خودی و الھی می شود و بدین طریق مخلوق بر جای خالق می در این خلقت جدید است کھ ھستی آدمی، ذاتی می شو
نشیند و لذا محل تجلی نور احدیت حق می شود کھ از نگاه چنین انسانی، دیگر مؤمن�ان ب�ھ خل�ق جدی�د م�ی آین�د. و ای�ن ھم�ان 

ای «م�وده ک�ھ: اس�ت ک�ھ در ق�رآن نی�ز خ�ود ب�ھ مؤمن�ان توص�یھ فر» نظرعل�ی«چیزی است کھ در فرھن�گ امامی�ھ مع�روف ب�ھ 
  ».مؤمنان بگوئید پروردگارا بر ما نظر کن

پس معلوم شد کھ چون نور تبدیل بھ علم شد کت�اب وج�ود م�ی ش�ود ک�ھ بای�د خوان�ده و بی�ان گ�ردد و ای�ن ھم�ان ق�رآن و  -٧٠١
رآن م�ی بیان است. پس خلق جدید نھایتاً حاصل بیان است و در بیان اس�ت ک�ھ آف�رینش جدی�د انس�ان عی�ان م�ی ش�ود و ع�ین ق�

شود. و می بینید مجموعھ آثار ما از آغاز تاکنون چیزی جز خواندن کتاب وجود (قرآن) و بی�ان آن نب�وده اس�ت ک�ھ خ�ود بن�ده 
نخستین کسی ھستم کھ در جریان این خواندن و بیان کردن بھ خلق جدیدی آفریده شده ام. گام بھ گام، کلمھ بھ کلمھ، جملھ ب�ھ 

مان قرآن تفصیلی است و تفسیر قرآن کھ چیزی جز عرفان نفس نیست کھ بھ ی�اری ن�ور رحیم�ی جملھ و کتاب بھ کتاب. این ھ
نظر خداوند و نظر انبیاء و امامانش از جایگاه ملکوتی و افلاکیشان از خورشید و ماه و زحل بر قلب و ج�ان ای�ن بن�ده تابی�ده 

  و مرا از نو آفریده است.
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است کھ در م�ذھب ش�یعھ تب�دیل ب�ھ مکت�ب و مکت�وب ش�ده اس�ت. ھم�انطور ک�ھ  دین محمد راه و روش خلق جدید انسان -٧٠٢
نخستین سخن وحی بر محمد سوره علق است کھ سوره عشق و قلم است و خلقت عاشقانھ و عالمانھ انسان ب�ھ ق�درت عش�ق 

ن گفت�ھ ای�م. و دی�ن نازل شد سوره قلم بود کھ درب�اره اش س�خن ف�راوا )ص(قلم. و جالب تر اینکھ دومین سوره ای کھ بر محمد
محمد نخستین دینی بود کھ حدود شش ھزار سال پس از ھب�وط آدم و ح�وا یکب�ار دگ�ر ح�وا را از ظلم�ات ع�ورت ب�ودن بی�رون 
کشید و این زنده بھ گ�ور ش�ش ھ�زار س�الھ را ب�ھ روش�نائی جم�ال آورد و ای�ن ب�ار ب�ر او نق�اب زد. و ای�ن س�رآغاز خل�ق جدی�د 

در رابطھ با یکدیگر تقوای الھی را رعایت کنند یعنی بھ جای بھ پرستش کشانیدن یکدیگر، ھ�ر انسان است کھ اگر آدم و حوا 
  دو متحداً خدای را بپرستند او را در جمال یکدیگر دیدار کنند و اینست خلق جدید و ھستی جدید انسان.

خ�ود را بی�ان م�ی کن�د آفری�ده م�ی پس بدان کھ در آخرالزمان کارگاه خلق جدید ھم�ان بی�ان اس�ت و آدم�ی ھمانگون�ھ ک�ھ  -٧٠٣
انس�ان در زی�ر زب�انش نھفت�ھ اس�ت. چ�را ک�ھ انس�انیت بش�ر  (ع)شود، بھ خلقت شیطانی و ی�ا خلق�ت انس�انی. زی�را ب�ھ ق�ول عل�ی

چیزی جز نفس ناطقھ اش نیست کھ قلمرو الوھیت خداوند و حضور نور ذات و اسماء و علم اوست و فق�ط اھ�ل عرف�ان نف�س 
ود را بھ بیان آورد و در جریان این بیان آفریده شود بھ عنوان خلیفھ خدا. کھ این بیان نھایت�اً ج�ز ق�رآن می تواند نطق نفس خ

نیست. ولی بشر جاھل و غافل از خویشتن سخنگوی شیطان است و ش�یطان از زب�انش س�خن م�ی گوی�د ن�ھ خ�دا. زی�را منظ�ور 
  لیاء و معصومین است.نظر شیاطین انس و جن است در حالیکھ انسان عارف منظور نظر او

از آس�مان ش�دم و آن چش�م را ب�ھ عین�ھ  (ع)خود این بنده برای نخستین بار حدود بیست سال پیش منظور نظر نگاه علی -٧٠۴
در آسمان دیدم کھ در زیر آن نگاه براستی نابود شدم و از نو بھ وجود آمدم. و اما آخرین باری کھ آن چشم ب�ر م�ن نظ�ر ک�رد 

ھ دماوند بود کھ شرحش قبلاً گذشت. ھمانطور کھ معراج محمدی در سوره نجم با ھم�ھ نش�انھ ھ�ایش ب�رای چند ماه پیش از قل
  این بنده بر زمین رخ نمود.

پس بدان کھ بیان ھر کس حاصل چشمھایی است کھ او را منظور دارند و نیز جمالھایی ک�ھ او م�دنظر دارد. یعن�ی نگ�اه  -٧٠۵
  و حکمت فاطمی است. کردن و نگاه شدن. و این ھمان راز

قبلاً دیدیم کھ چشم و قوه باصره فقط سلطان حواس نیست بلکھ مج�رای ھم�ھ ادراک�ات حس�ی بش�ر اس�ت و اینک�ھ چش�م  -٧٠۶
پنجره دل است و ھر جمالی ک�ھ ب�ر چش�م وارد ش�ود ب�ر دل نق�ش م�ی بن�دد و دل ھ�م مرکزی�ت نف�س ناطق�ھ اس�ت. پ�س آدم�ی از 

ھمد و بیان می کند چرا کھ جمال انسانھا عصاره کتاب و علم خداست، ھ�م از وج�ھ ن�وری منشأ آن جمالی کھ در دل دارد می ف
و ھم ظلمانی. پس اگر یک جمال شیطانی در دل باشد آدمی ھم سخنگوی شیطان می ش�ود و در جری�ان بی�انش خ�ودش ھ�م ب�ھ 

ت. و اینک�ھ چ�را مح�ور عف�ت و خلقت شیطانی دچار می گردد. و این ھمان مسئلھ عصمت است کھ بستر خلق جدید انس�ان اس�
  حجاب را چشم قرار داده اند.

پس امام بعنوان اسوه انسان کامل، فقط اسوه کمال سائر انسانھا نیست بلکھ اسوه و نور وجود ھمھ انسانھاس�ت زی�را  -٧٠٧
ه ب�ود نب�ودی دانستیم کھ موجودی کھ روی بھ کمال خود ندارد پشت بھ وجود خویش است و مبتلای بھ نابودیست و ی�ک پدی�د

  کھ در خلاء بین بود و نبود جان می کند. 

دانھ گندمی کھ در زیر خاک است اگر بھ سوی گندم شدن در حرکت نباشد و گندمیت را در ذاتش نداش�تھ باش�د محک�وم  -٧٠٨
نور عل�م بھ گندیدگی و نابودیست. ھمینطور است آدمی کھ وجودش خداست و خدا ھم نور علم و عرفان است اگر خدای را بھ 

و عرفان در ذھن و دل و جانش نداشتھ باشد موجودیتش محکوم بھ ن�ابودی اس�ت و ام�ام اس�وه و ن�ور ای�ن عل�م و عرف�ان در 
عالم ارض است چون جانشین خداست. و لذا انسان ب�ی ام�ام فق�ط ک�افر نیس�ت بلک�ھ ب�ی وج�ود اس�ت و محک�وم ب�ھ ن�ابودی. و 

در قیام�ت خ�ودش را ب�ا ص�ورت در آت�ش م�ی افکن�د ت�ا ن�ابود س�ازد. ول�ی  چون عصاره نور و علم وجودش جمال الھی اوست
رحمت مطلقھ خدا کھ دوزخ برای کافران است او را از نابود شدن مصون می دارد تا در آنجا از نابودی زدوده ش�ود و س�پس 

. و نی�ز )ص(ول اک�رمبرای دریافت وجود بر بھشت وارد می شود کھ دانشگاه علم وجود است کھ علم عل�ی م�ی باش�د بق�ول رس�
  شفاعت محمدی کھ رحمتی برای ھمھ عالمیان است کھ می تواند شامل دوزخیان شود. 
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حال بھتر درک می کنیم کھ چرا انسان مؤمن در نمازش باید جمال امام زنده ای را در چشم و دل و ھ�وش خ�ود داش�تھ  -٧٠٩
، نور وجود است و اولیائی ک�ھ ب�ھ ام�ام زم�ان اتص�ال روح�ی د و وجودپذیر شود زیرا جمال امامبباشد تا بھ سوی خدا تقرب یا

  دارند کھ وجوه اویند کھ او ھم وجھ الله واحد است.

و این بیان کاملتری از مذھب اصالت عشق است کھ ھمان م�ذھب اص�الت وج�ود اس�ت ک�ھ ھم�ان م�ذھب اص�الت معرف�ت  -٧١٠
امام�ت اس�ت ک�ھ تنھ�ا م�ذھب خداپرس�تی توحی�دی اس�ت: است کھ ھمان مذھب اصالت نور است کھ ھمان مذھب اصالت ام�ام و 

  مذھب امامیھ!

زیرا امام زمان، تنھا موجودی است کھ بھ تمام و کمال ھست و ھستی اش احدی و صمدی است و ھ�یچ خ�لاء و نق�ص  -٧١١
کزی�ت دای�ره و ناخالصی ندارد بھ ھم�ین دلی�ل او را قط�ب ع�الم امک�ان گوین�د ک�ھ معن�ای ام�ام مب�ین در ق�رآن اس�ت ک�ھ نقط�ھ مر

  وجود عالمیان و آدمیان است خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه!

پس بدان کھ ظھور امام زم�ان، ظھ�ور وج�ود اس�ت ک�ھ سراس�ر نوریس�ت و آن ظھ�ور عق�ل و عل�م و عش�ق و ع�دالت و  -٧١٢
جبھ�ھ قھ�ر عصمت و عبودیت و عزت و عرفان و عظمت و عافیت و علویت است کھ جملھ حدود وجودند در دو مرحل�ھ و دو 

  و مھر: قھر برای کافران و اشقیاء و مھر برای اھل تسلیم و ایمان!

و نیز فرمود کھ خ�دا ن�ور زم�ین و آسمانھاس�ت.  -سوره نور». خداوند بھ نور خودش ھر کھ را خواھد ھدایت می کند« -٧١٣
م�ی کن�د. چگون�ھ؟ ق�بلاً  پس خداوند بھ واسطھ ھمین نوری کھ در جھان اس�ت ھ�ر ک�س را ک�ھ خواھ�د ب�ھ س�وی خ�ودش ھ�دایت

دانستیم کھ ادراکات حواس پنجگانھ آدمی کھ زمینھ و عناصر اولیھ اندیشھ و معرفت ھستند جملھ نوری و جمالی ھستند. پ�س 
این نور زم�ین و آس�مانھا در ھ�وش و ح�واس و عق�ل و معرف�ت بش�ری اس�ت ک�ھ او را ب�ھ س�وی خ�القش راه م�ی نمای�د. چ�ون 

دین قرار می گیرند کھ راه خداست. یعنی آنک�ھ درب�اره یافت�ھ ھ�ای حس�ی چش�م و گ�وش و بین�ی و  فرموده کھ فقط اھل تعقل در
دھان و دست، تفکر و تعقل می کند کھ جملھ فعل و انفعالات نور در ذھن آدم است بھ سوی خدا راه می رود تا ای�ن راه ب�ھ دل 

تبدیل و تحویل نور بھ عقل و علم و معرفت است کھ ب�ھ  می رسد و چشم دل بھ ناگاه بھ جمال نور بینا می شود. و این جریان
سوی خدا ھدایت می کند کھ صراط المستقیم این ھدایت آنست کھ این عقل و علم و عرفان بھ سوی نفس خود فرد روی نمای�د 

  و عرفان نفس پدید آید کھ بھ عرفان حق می رسد و لقاءالله کھ قلمرو خلق جدید و حیات و ھستی الھی است.

خلق جدید و حیات و ھستی الھی ھمھ اھل معرفت و عارفان از لقاءالله آغاز می شود کھ این دیدار یا در آئین�ھ زم�ین و  -٧١۴
آسمان است و یا از تجلی جمال پیرطریقت است کھ در اتصال با امام زمان است. نمونھ اول�ش در عرف�ان اس�لامی کس�ی چ�ون 

دومش کسی چون مولانا می باشد یا حافظ ش�یرازی! ک�ھ گ�روه اول ربش�ان الله شیخ روزبھان بقلی یا ابن عربی است و نمونھ 
است و گروه دوم ھم ربشان امامشان است. کھ گروه اول تماماً از طری�ق بلاج�وئی ط�ی طری�ق م�ی کنن�د و گ�روه دوم غ�رق در 

  رحمت و محبت و حمایت امام زنده ای سلوک می کنند.

ین منظر وجودی فوق الذکر! پس بدان کھ امام زمان غای�ب نش�ده اس�ت ھم�انطور ک�ھ و اما معمای غیبت امام زمان از ا -٧١۵
پس چھ شده است؟ نور شده است: ھیکل نوری! نور شده ت�ا ب�ر » غایب ما، غایب نیست.«در خطبھ بیان می فرماید:  (ع)علی

ان، ج�اری و س�اری گ�ردد ھمچ�ون ھمھ عالم و آدمیان بتاب�د و مؤمن�انش را ھ�دایت کن�د و در دل ذرات و ک�رات و حی�ات و انس�
عارف�ان ش�یعھ ب�ر ای�ن باورن�د ک�ھ ای�ن ن�ور، » الله ن�ور زم�ین و آسمانھاس�ت«خدا! چرا کھ جانشین خداست! اینست کھ در آی�ھ 

  علی است یعنی امام است.

نی ب�ر من نوری ھستم کھ زین پس تا پایان جھ�ان در ھ�ر زم�ان و مک�ا«و نیز خود علی در خطبھ مذکورش می فرماید  -٧١۶
ھر کسی کھ بخواھم م�ی ت�ابم و از او ب�ھ ھ�ر ص�ورتی ک�ھ بخ�واھم آش�کار م�ی ش�وم و ھ�ر ک�ھ ای�ن ح�ق را انک�ار کن�د مرت�د ب�ر 

و اینان علیین دورانھایند کھ جانشین جسمانی امام زمان ھستند کھ نور امامت و ولای�ت را برم�ی تابن�د و بی�انگران » .خداست
  (بیانگر)! یعنی امامان مبین حقایق دین و اسلام و ھدایت می باشند
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پس علیین تجلی نور علوی ھستند و جانشینان امام زمان در عرص�ھ غیب�ت ک�ھ ای�ن ن�ور عل�وی آن�ان را ب�ھ ام�ام زم�ان  -٧١٧
علی است و اینست کھ ام�ام ص�ادق  -ملحق می سازد! پس نور ھدایتی کھ خداوند در سوره نور از آن سخن می کند نور محمد

  است.» یامحمد یاعلی«ن ما در آخرالزمان فرموده ذکر مؤمنا

در خطبھ نورانیھ خطاب بھ سلمان و ابوذر می فرماید ھر کھ بھ اسرار نورانیت و نور وج�ود م�ا آگ�اه و ع�ارف  (ع)علی -٧١٨
نشود ما را نش�ناختھ و از م�ا نیس�ت و در ھ�دایت م�ا نیس�ت. یعن�ی امام�ان و اولی�ای الھ�ی، مظ�اھر ھیاک�ل ن�وری ح�ق ب�ر روی 

در سوره ن�ور ک�ھ ھم�ان ن�وری از خداس�ت ک�ھ در چراغ�دانی اس�ت ک�ھ موج�ب » نور علی نور«ن ھستند و اینست مصداق زمی
ھدایت مؤمنان است. این چراغدان ھمان ھیکل و بدن اولی�ای خداس�ت ک�ھ عص�اره ن�ور زم�ین و آس�مانھا را ب�ر قل�وب مؤمن�ان 

  ن شیعھ!در این معنا بمان ای مسلمامی تاباند و ھدایتشان می کند. 

یکی بود یکی نبود. آن کھ بود خدا بود و آنکھ نبود ھم انسان بود. و سپس آنکھ ب�ود ھس�تی اش را ب�ھ نب�ود بخش�ید و  -٧١٩
جھان ھستی رخ نمود. و باز ھم یکی بود یکی نبود. ولی این بار آن کھ بود انسان بود و آنکھ نبود ھم خدا بود. ولی این ب�ار 

را بھ صاحبش بازگرداند و بھ سوی اصل وجود رجعت نماید. ولی فق�ط انگش�ت ش�ماری حاض�ر قرار است انسان، ھستی خود 
بھ این کار ھستند و مابقی امتناع می کنند و مبتلای بھ بود نبود می شوند کھ نھ ھست و نھ نیست بلکھ ھستی نیستی اس�ت و 

  آگاھی! -کمالش عدم

ب�ھ خ�دایش تحوی�ل ن�داده، ی�ک ب�ود نب�ود اس�ت یعن�ی خ�ودی و ذات�ی  یعنی وجود آدمی تا حقش را ادا نکرده یعن�ی آن را -٧٢٠
نشده است. زیرا وجود در قلمرو خلقت حاص�ل از خودگذش�تگی اس�ت. پ�س آنک�ھ وج�ودش را ب�ھ خ�دایش وانھ�اد ت�ازه ص�احب 

ت بود می رسد! وگرنھ آدمی، ع�دمی اس�ت ک�ھ وج�ودش ی�ک ھدی�ھ و امان�ت اس� وجود می شود یعنی صاحب ذات! یعنی بھ بودِ 
  نبود است: نبودی حامل بود! یعنی بودِ 

عود و رجعت ن�ور صھ دارد: نزول و عروج نور! و آخرالزمان عرصھ عروج یا لجھان ھستی، نور است و این دو مرح -٧٢١
  است کھ نور بھ اصلش بازمی گردد خواه ناخواه! و امامان سلطان این رجعت ھستند و علی پرچم دارش!

است کھ قیامت پنجاه ھزار سالھ بتدریج و مرحلھ بھ مرحلھ رخ م�ی نمای�د ک�ھ دو وج�ھ دارد:  و در رجعت و عروج نور -٧٢٢
بھشتی و دوزخی! مؤمنانھ و کافرانھ! کھ در وجھ مؤمنانھ و عارفانھ و بھشتی اش، خداوند رخ م�ی نمای�د و در وج�ھ کافران�ھ 

ھ ظھ�ور جم�ال وج�ود اس�ت: ن�وری و ن�اری! اش ھم شیطان رخ می نماید. و این ظھ�ور متافیزی�ک در فیزی�ک اس�ت ک�ھ عرص�
  امام و دجال! بود و نبود! کھ علی سلطان بود است و ابلیس ھم سلطان نبود!

و امام�ان ھ��ر ی��ک مظھ�ر ح��دّی از وجودن��د: ح�دّ عق��ل و عل��م، ح��دّ عش�ق و عرف��ان، ح��دّ عص�مت و ع��دالت، ح��دّ ع��زت و  -٧٢٣
  حدود وجود است کھ ظھور جھانیش در مھدی است.عظمت، حدّ عبودیت و علویت و... کھ علی مظھر کلیھ این 

خدا، نور زمین و آسمانھاست کھ بھ قول قرآن ک�ریم، منش�أ ای�ن ن�ور، ن�ھ ش�رقی اس�ت ن�ھ غرب�ی. یعن�ی نج�ومی نیس�ت.  -٧٢۴
یعنی حتی نور خورشید و ماه و ستارگان ھم علت و منشأ این نور نیست بلکھ ستارگان نی�ز ھمچ�ون چراغ�دانھائی ھس�تند ک�ھ 

وند نورش را از آنھا برمی تاباند در جان مؤمنان و از جان مؤمن�ان ب�رای س�ائر مردم�ان! انس�انھا ھ�م چراغ�دانھائی ب�رای خدا
این نور ھستند و خود علت نور نیس�تند. ای�ن ن�ور ذات�ی خ�ودش اس�ت و آن�ی اس�ت و ب�ی س�بب، ھمانگون�ھ ک�ھ س�وره ن�ور م�ی 

  فرماید.

پ�س ش�رط ایم�ان، عرف�ان » کس�ی ک�ھ م�ا را ب�ھ نورانی�ت نشناس�د م�ؤمن نیس�ت.«در خطب�ھ نورانی�ھ م�ی فرمای�د  )(ععلی -٧٢۵
نوری است! شناخت نور خدا در امام، شناخت اللھیت در انسان! پس بدان کھ م�ذھب ش�یعھ (امامی�ھ) و ایم�ان ش�یعی، عرف�انی 

ت نوریست! ولی ن�ھ ھم نورشناسی! زیرا تشیع مذھب نور است و امامانش نور علی نورند. پس حکمت شیعی، حکم است آن
آن ن��وری ک��ھ ش��یخ س��ھروردی آدرس م��ی دھ��د ک��ھ خاوریس��ت. زی��را ن��ور خ��دا ن��ھ ش��رقی اس��ت ن��ھ غرب��ی. ن��ھ ایران��ی اس��ت ن��ھ 
یونانی! ن�ھ عرب�ی اس�ت و ن�ھ غرب�ی! بلک�ھ آن نوریس�ت ک�ھ از جان�ب خ�دا ی�ا ام�امی، در قل�ب ع�ارفی بناگ�اه طل�وع م�ی کن�د ب�ھ 

  نظری!
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خدا دوست کس�انی اس�ت ک�ھ ایم�ان آورده ک�ھ ایش�ان را از ت�اریکی «را نور قرار داده است خود خداوند ھم شرط ایمان  -٧٢۶
ش�ان آورد و این�ان اص�حاب یبھ نور آورد. و ک�افران ک�ھ دوس�ت ط�اغوت ھس�تند ھ�م کس�انی ھس�تند ک�ھ از قلم�رو ن�ور ب�ھ تاریک

ھ�ای آس�مانی را ب�ھ ھم�راه ن�ور فرس�تاده و نیز مک�رراً م�ی فرمای�د ک�ھ خداون�د ھم�ھ رس�ولان و کتاب -٢۵٨-٢۵٩بقره» نارند...
و رسولان کسانی ھس�تند ک�ھ ب�ا ک�لام خ�دا ب�ا م�ردم س�خن  -توبھ» ...می خواھند نور خدا را با دھانشان خاموش کنند«است و 

می کنند و کافران ھم با کلام خود (دھان) می خواھند نور کلامشان را خاموش کنند. پس درم�ی ی�ابیم ک�ھ ن�ور و ایم�ان و ک�لام 
 امر واحدیست. و عرفان نیز درک و بیان نوری کلام خداست در نفس خویشتن! و شناخت نفس خویش ب�ھ ن�ور ک�لام خ�دا! الله

اگ�ر منظ�ور از ن�ور و ظلم�ات فق�ط ت�اریکی و روش�نائی و ش�ب و » آیا پنداشتید کھ نور و ظلمات یکسان اس�ت؟«و می فرماید 
کسان باشند بلکھ کلام حق و کلام حق نما ھستند کھ بسیار ش�بیھ ھس�تند و روز می بود کھ چنین پندار و توھمی نمی بود کھ ی

یکسان می نمایند. مثل قرآن خواندن علی و قرآن خواندن ابن ملجم! کھ ظاھرش�ان یک�ی اس�ت ول�ی یک�ی ن�ور اس�ت و دیگ�ری 
ست. درست مثل خود ق�رآن ظلمات. و یا عرفان حقھ و عرفان حق نما کھ با ھمان الفاظ و واژه ھا سخن می کند ولی ضد آن ا

ک��ھ ب��رای مؤمن��ان ھ��دایت اس��ت یعن��ی ن��ور اس��ت. و ب��رای ک��افران ج��ز خس��ران و ض��لالت نم��ی افزای��د یعن��ی ظلم��ت اس��ت ول��ی 
  ظاھرشان یکی است و یک کتاب است.

پس ن�ور از ک�لام ح�ق اس�ت از عل�م و حکم�ت و عرف�ان اس�ت ول�ی از زب�ان اولی�ای خ�دا! ھم�ان ک�لام از زب�ان ک�افران و  -٧٢٧
منافقان، عین ظلمت است. کلام از زبان مردان خدا، نور م�ی ش�ود و از زب�ان ش�یطان ص�فتان، ظلم�ات م�ی گ�ردد! یک�ی ھ�دایت 

  می کند و دیگری گمراه!

و اما چگونھ آدمی از ایمان بھ کفر می گراید یعنی از نور بھ ظلمت می رود آنگونھ کھ ق�رآن فرم�ود. ج�ز تب�دیل کلم�ات  -٧٢٨
ت و بینات و حکمت ھای عرفانی بھ منیت ھای شیطانی! اصلاً تبدیل نور بھ ظلم�ت و ایم�ان ب�ھ کف�ر ھم�ان حق نیست تبدیل آیا

جریان منی کردن معارف توحیدی و آیات الھی و حکمت ھای عرفانی است. زیرا قل�ب ظلم�ات و ع�دمیت و ش�یطنت ھم�ان م�ن 
در جریان منی شدن، وارنھ و ضد ح�ق م�ی ش�وند و ایق ھمانطور کھ قبلاً بھ تفصیل نشان داده ایم کھ چگونھ حقو منیت است 

  واژگون می گردند و صاحبش را واژگون می کنند.

پس کلمات خدا و آیات و بینات و معارف توحیدی فقط بر زبان مردانی کھ از من و منی�ت بش�ری فن�ا ش�ده ان�د نورن�د و  -٧٢٩
  و عثمان! بر زبان خودپرستان ھم ظلمات! اینست فرق قرآن علی و قرآن اشعری

پ��س می��زان س��خن ح��ق، گوین��ده آن اس��ت ک��ھ آن را ن��وری ی��ا ظلم��انی م��ی کن��د. چ��ون س��خن باط��ل و مھم��ل و دروغ ب��ا  -٧٣٠
گوین�ده اش ک�ھ  ھھیچکس ھیچ کاری نمی کند فقط سخن حق است کھ موج�ب ھ�دایت ی�ا ض�لالت م�ی ش�ود و آن بس�تگی دارد ب�

  چھ کسی باشد! بدان و در این معنا بسیار بیندیش!

مردم را دع�وت ب�ھ دروغگ�وئی و ری�ا و زن�ا و رب�ا و خیان�ت و فس�ق و  ھیچکس بر منبر، سخن خلاف حق نمی گوید و -٧٣١
فجور و دنیاپرستی نمی کند. علی و معاویھ ھر دو بر منبر قرآن م�ی خواندن�د و م�ردم را ب�ھ دی�ن خ�دا دع�وت م�ی کردن�د. ک�لام 

  یکی نوری بود و دیگری ظلمانی!

منظ�وری ج�ز ای�ن ن�دارد ک�ھ ن�ور » نماز اگر آدمی را بھ خدا نرساند بھ شیطان می رساند«دا فرموده کھ اینکھ رسول خ -٧٣٢
آدم�ی  ک�ھک�ھ یک�ی از دو رک�ن خل�ق جدی�د انس�ان اس�ت. این» بی�ان«و ظلمت کلمات برخاستھ از گوینده آن اس�ت و اینس�ت راز 
ظلمانی می شود، بھشتی یا دوزخی می ش�ود و ب�ود ی�ا نوری یا  چگونھ در بیان خویشتن است کھ خدائی یا شیطانی می شود،

  نابود می گردد.

پس معلوم می شود کھ بسیار یکس�ان ب�ھ نظ�ر م�ی آین�د در ن�زد اھ�ل  -قرآن» آیا پنداشتید کھ نور و ظلمات یکی است.« -٧٣٣
کن�د ن�ورانی اس�ت. ھ�ر م�ی » او«ظاھر و سوادپرستان و اھل کتاب! ھر سخنی کھ تو را من می کند ظلمانی است و اگر ت�و را 

ت�و  سخنی کھ تو را از خودت می ترساند (تقوا) نوری است و چون تو را از خود راضی می کند ظلمانی اس�ت. ھ�ر س�خنی ک�ھ
ت�و را خودس�ر و بولھ�وس م�ی س�ازد ظلم�انی اس�ت. ب�ا ھ�ر  را بھ اطاعت از خدا و رس�ول و ام�ام م�ی کش�اند نوریس�ت و چ�ون
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نی و شیطانی است و چون عدمیت خود را می بینی نوری و الھی است. ھر کسی ک�ھ ب�ر سخنی کھ کوس انالحق می زنی ظلما
  کبر و غرورت می افزاید ظلمانی است و چون تو را متواضع و خاشع می کند نورانی است.

انسان بمیزانی کھ نوری است ناپیداست و در عین حال جاری و ساری در قلوب مؤمنان! کھ کم�ال ای�ن وض�عیت وج�ود  -٧٣۴
چش�مان ش�ما خداون�د «بارک امام زمان است. نور دیده نمی شود بلکھ موجب بینائی است. این عین کلام خداست کھ فرموده م

  در این معنا بمان! ؟این عین تعریف نور است. آیا چنین نیست» را نمی بیند بلکھ خداست کھ چشمان شما را درک می کند.

د و کائن�ات وق�وع ن�زول ن�ور اس�ت. ول�ی در جری�ان ع�روجش لطی�ف م�ی نور در جریان نزولش، ثقیل و ق�بض م�ی گ�رد -٧٣۵
و لذا انسان عارف در جریان عروج و رجع�ت ال�ی الله ک�ھ ». و خداوند برای پرستندگانش لطیف است«شود در درجات لطف. 

جل�ی ن�ور خداین�د ھمان جریان فنا شدن از خود است با خدایش دیدار می کند در تجلیات گون�اگون! و اولی�ای الھ�ی خ�ود مح�ل ت
چون در حال رجعت و عروجند! و لذا کلامشان نوریست و بلک�ھ رفتارش�ان! ک�ھ ام�ام ص�ادق، مؤمن�ان را روش�نائی ھ�ای روی 

  زمین نامید.

پس دانستیم آن نور و ظلماتی کھ موجب ھدایت و ضلالت می شود از ک�لام اس�ت و بلک�ھ از کلام�ی واح�د ول�ی از زب�ان  -٧٣۶
  ن فنا از خود و انسان خودپرست! عارفی عاشق یا معروفی فاسق!دو نفر متفاوت! انسا

پس ھیھات از قرآن و عرفانی کھ از زبان دجالان و خودپرستان و شیطان صفتان جاری می شود کھ چھ بسا می توان�د  -٧٣٧
  انسی! اھل ایمان را از قلمرو نور بھ ظلمات کشاند و کافر سازد و کافران را منافق کند و منافقان را شیطان

پس وجود الھی انسان در خلق جدید، مخلوق کلمات نوری و نور کلم�ات اس�ت ک�ھ در عرف�ان نف�س خوان�ده و بی�ان م�ی  -٧٣٨
  گردد. خواندن و بیان کردن دو رکن بھ وجود آمدن انسان است.

ی پروردگ�ارش نور زمین و آسمانھا در نفس ناطقھ انس�ان، تب�دیل ب�ھ کلم�ات و عرف�ان م�ی ش�ود و ص�احبش را ب�ھ س�و -٧٣٩
رھنمون می گردد. این نفس ناطقھ حضور خدا در باطن انس�ان اس�ت و آن ن�ور ھ�م حض�ور خ�دا در بی�رون انس�ان اس�ت ک�ھ از 
درون و برون او را احاطھ کرده است و اھل معرفت نفس این درون و برون را بھ قدرت نفس ناطق�ھ اش یک�ی م�ی کن�د. زی�را 

  -اوست ظاھر و باطن! قرآن

فاق در انفس بشری، بھ عرفان تحول می یابد و این ھمان نور علی نور اس�ت ک�ھ بش�ر را ھ�دایت م�ی کن�د. زی�را یعنی آ -٧۴٠
نور آفاق در نور نفس ناطقھ می شود نور در نور ی�ا ن�ور ب�ر ن�ور! و ای�ن ھ�ر دو ن�ور، حض�ور خداس�ت. ول�ی ای�ن دو ن�ور در 

عرفان شود. و این ایمان حاصل نظر حق بر دل انسان است ک�ھ از جان آدمی نیاز بھ عنصر دیگری بھ نام ایمان دارد تا مولد 
  نگاه امام برمی تابد.

و اینست ک�ھ عرف�ان حاص�ل ش�ده از تلاق�ی ای�ن دو ن�ور آف�اقی و انفس�ی در دل م�ؤمن، منج�ر ب�ھ ام�ام شناس�ی م�ی ش�ود  -٧۴١
ھ�ر ک�ھ خ�ود را «س�جاد م�ی فرمای�د ھمانطور کھ امام ھم ظھور و موجودیت بیرون�ی آن ن�ور عل�ی ن�ور اس�ت. اینس�ت ک�ھ ام�ام 

چرا کھ ب�ھ ن�ور نگ�اه ام�ام در دل م�ؤمن اس�ت ک�ھ ای�ن تب�دیل و تح�ول ممک�ن م�ی ش�ود و ام�ام ب�ھ » .شناخت امامش را شناخت
  نورانیتش شناختھ می گردد کھ حضور خدا در عالم ارض است.

رونی بر نور درونی می نشیند و از اتح�اد زیرا نور ایمان است کھ ظلمات نفس آدمی را منور می سازد و سپس نور بی -٧۴٢
  این دو نور، نور سومی برمی خیزد کھ آن را نور علی نور گویند کھ در درون خودشناسی است و در برون ھم امام شناسی!

نشانھ ھ�ای خ�ود را در آف�اق و انف�س ب�ر ش�ما آش�کار م�ی س�ازیم ت�ا «حال آن آیھ را مکرراً بھتر درمی یابیم کھ فرمود  -٧۴٣
یعن�ی تلاق�ی ای�ن دو ن�ور آف�اقی و انفس�ی در دل » انید کھ او حق است ولی مس�ئلھ اینس�ت ک�ھ در دی�دار خداون�د تردی�د دارن�د.بد

می شود کھ او حق است ولی از آنجا کھ مردمان در دیدار با خدا تردید و یا انکار دارند ام�ام را » او«مؤمن منجر بھ شناخت 
  پروردگار در عالم ارض می باشد. در این معنا نیز تا ابد بمان! (او) تصدیق نمی کنند زیرا امام ظھور
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 (ع)معلوم شد کھ شناخت امام بھ نورانیت عین خداشناسی و الھیات عرفانی و جمالی و ش�ھودی اس�ت. اینس�ت ک�ھ عل�ی -٧۴۴
س�د ب�ھ ھم�ان درج�ھ و کسی ک�ھ خ�ود را م�ی شنا» ھمھ این اوصاف ما را خدا نخوانید ھر چھ می خواھید بخوانید.با «فرموده 

امامش را می شناسد ھم در خود و ھم در جھان بیرون در جریان ن�ور زم�ین و آس�مانھا! و ای�ن الح�اق ب�ھ ن�ور جھ�ان اس�ت و 
ھر کھ با نور و در نور و نوری شود در ھمھ جای زمین و زمان و جھان حضور دارد زیرا نور امر واحدی است کھ مک�ان و 

ر ھمھ حال حضور دارد. اینست معنای شناخت ن�وری ام�ام! ای�ن ھم�ان عل�م حض�ور اس�ت ک�ھ زمان نمی شناسد و در ھمھ جا د
ھمان علم وجود است. یعنی کس�ی ک�ھ ھس�ت در ھم�ھ ج�ا و در ھ�ر زم�انی ھس�ت. ح�ال ای�ن ش�عر مول�وی درب�اره عل�ی را بھت�ر 

ب�ود. و ھم�ھ علی�ین و مؤمن�ان ت�ا نق�ش زم�ین ب�ود و زم�ان ب�ود عل�ی  -درمی یابیم کھ: تا صورت و پیون�د جھ�ان ب�ود عل�ی ب�ود
  حقیقی ھم بھ درجات چنین ھستند یعنی وجود دارند.

الله «فقط و فقط از منظر شناخت امام بھ نورانی�ت اس�ت ک�ھ ای�ن ادع�ای م�ا مفھ�وم م�ی ش�ود ک�ھ مک�رراً م�ی گ�وئیم، ک�ھ  -٧۴۵
و خداشناس�ی خ�ود را در ام�ام م�ی فقط و فقط از شناخت نورانی امام حاصل می شود زیرا فرد مؤمن و ع�ارف ک�ل خ�دا » اکبر

یابد ولی می داند کھ او خدا نیست پس خدا برتر است یعنی برتر است از خ�دا! و ای�ن برت�ری و کبری�ائی را پای�انی نیس�ت زی�را 
در ھر مرحلھ از امام شناسی باز ھم عارف امام را ھم برتر از ب�ار قب�ل م�ی یاب�د پ�س خداون�د را ھ�م ب�از برت�ر از ب�ار قب�ل م�ی 

س�د. در ای��ن معن�ا ھ��م ت�ا اب��د بم�ان ک��ھ قل�ب خداشناس��ی امامی�ھ اس��ت. اینس�ت ک��ھ ی�ک م��ؤمن ش�یعی ھرگ��ز خ�دایش را ب��دون شنا
ام��امش نم���ی خوان���د و ھم��واره م���ی گوی���د: ای خ���دای عل��ی، ای خ���دای محم���د و... و بدینگون��ھ کبری���ائی و اعلائ���ی لامتن���اھی 

عرف�ت خ�ود م�ی دان�د و از خ�دای خ�ودی مص�ون م�ی مان�د ک�ھ پروردگارش را محدود نم�ی س�ازد و خ�دای را ھم�واره برت�ر از م
  قلمرو رسوخ ابلیس است و این عین تسبیح و تقدیس مطلق حق است. بدان!

و این حقیقت، ردّ مذھب عل�ی اللھ�ی اس�ت. ھ�ر چن�د ک�ھ م�ذھب عل�ی اللھ�ی پ�س از م�ذھب حق�ھ امامی�ھ، از ھم�ھ م�ذاھب  -٧۴۶
ولی متأسفانھ و یا شاید خوشبختانھ اکثریت قریب ب�ھ اتف�اق مؤمن�ان امامی�ھ اسلامی و غیراسلامی روی زمین برحق تر است. 

  !کاملدچار باور علی اللھی یا امام اللھی می شوند جز عارفان واصل و حکیمان 

از ھمین منظر سرّ شب زنده داری اھل معرفت معلومتر م�ی آی�د ھم�انطور ک�ھ خداون�د رس�ول و مؤمن�ان را ام�ر ب�ھ ای�ن  -٧۴٧
و فرموده شبھا قول خدا در قلوب شدیدتر دریافت می شود و آن بھ دلیل نور م�اه اس�ت و زح�ل خصوص�اً ک�ھ لطی�ف کار نموده 

ترین و روحانی ترین و ولائی ترین و عرفانی ترین نور را بر زمین می تابانند و نفس ناطقھ اھل معرفت را بیدار و گوی�ا م�ی 
ب�ھ ای�ن » ع النج�ومق�موا«صیل بحث شده است کھ ابن عربی ھم در رس�الھ بھ تف» قیامت نامھ«سازند کھ در این باب در کتاب 

امر اشاراتی فلکی و نجومی دارد. و البتھ خاصیت دیگر شب انقطاع نفس از امور دنیا و وسواس الناس است کھ در خوابن�د. 
و تجل�ی گ�اه ب�ھ وق�ت  و لذا تمامیت نفس مؤمن تحت الش�عاع ن�ور زم�ین و آس�مان، من�ور ش�ده و ن�اطق م�ی گ�ردد و ای�ن ت�ابش

 -ق�رآن» م�ی باش�د. س�حر مق�ام ش�ھود اس�ت ک�ھ مق�ام محم�ودبھ وقت «سحر بھ مقام شھود می رسد کھ خداوند ھم فرموده کھ 
  یعنی مقام محمدی کھ معراج و لقاءالله است. 

ق�رار م�ی  چون نفس ناطقھ بھ مرحلھ خوان�ائی نف�س مطمئن�ھ رس�ید تح�ت الش�عاع ن�ور م�اه، روی در روی پروردگ�ارش -٧۴٨
گیرد و دیدار می کند. ای نفس مطمئنھ روی بھ سوی پروردگارت نما و بر بھشت م�ن وارد ش�و ک�ھ از ت�و راض�ی ام و ت�و ھ�م 

   -راضی از من شده ای کھ پرستنده منی. قرآن

ھ، بدان کھ ھمھ طبقات و تبعات نفس ھم�ان درج�ات و لای�ھ ھ�ای نف�س ناطق�ھ اس�ت ھمچ�ون: نف�س ام�اره، لوام�ھ، ملھم� -٧۴٩
مطمئن��ھ، راض��یھ، مرض��یھ و نف��س واح��ده ک��ھ ذات احدیس��ت! و ای��ن ھف��ت طبق��ھ نف��س اس��ت ک��ھ ھ��ر ی��ک تح��ت الش��عاع یک��ی از 
سیارات ھفتگانھ منظومھ شمسی کھ نزول ھفت آسمان در عالم ارض است، بھ منطق درم�ی آی�د و از جایگ�اه ھ�ر طبق�ھ ای از 

ای نفس اماره کھ سیطره ابلیس است کھ اولین و بیرونی ت�رین طبق�ھ نفس، جلوه ای از پروردگارش را دیدار می کند بھ استثن
خداوند ھفت آسمان و ھفت زمین از جنس آن آفرید کھ امرش را بین آنھا نازل می کن�د ت�ا بدانی�د ک�ھ خ�دا ب�ھ ھ�ر «نفس است. 

ان ص�غیر ھف�ت و ب�دان ک�ھ ھف�ت طبق�ھ نف�س آدم�ی، جھ� -س�وره ط�لاق» کاری تواناست و بھ علمش بر ھر چیزی محیط اس�ت.
زمین و آسمان اس�ت: آف�اق و انف�س! ک�ھ ع�ارف ب�ا خوان�دن ھف�ت طبق�ھ نف�س خ�ودش، قرآن�ی م�ی ش�ود و جھ�انی و کیھ�انی و 
آسمانی می گردد و ظاھر و باطنش یکی می شود و اینست مقام صدق و توحید و وحدت وجود. و چون ای�ن یگ�انگی ب�ھ تم�ام 
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و وجودش کامل و الھی شده است و اینست انسان کھ جانشین خدا و قطب ع�الم  و کمال رخ نمود، انسان کامل پدید آمده است
امکان است. و این کل ماجرای خلق جدید در سوره رحمن است: خدای رحمان آفرید انسان را و تعلیم دادش قرآن و بی�ان را. 

  بنده در زندگی نیز بوده است.و این شرح تجربھ خلق جدید این  -و ماه و خورشید و ستارگان در این کار دخیلند. قرآن

شناخت نورانیت امام در جای جای حیات امامان ما مشھود است. در کربلای حسینی این خود حس�ین ب�ود ک�ھ تب�دیل ب�ھ  -٧۵٠
خورشیدی دگر شد و خورشید قدیم را بھ تاریکی برد. تماشای دو خورشید در آس�مان ظھ�ر عاش�ورا ی�ک س�ند ت�اریخی اس�ت، 

  بدان!

ون�د ب��ھ م�ا تعل��یم م�ی دھ�د ک��ھ از او بخ�واھیم ک��ھ نورم�ان را تم�ام و کم��ال فرمای�د یعن��ی ولای�ت و امام��ت را در وقت�ی خدا -٧۵١
و علیین دوران غیبت ام�ام جمل�ھ  مان ما خود چنین اسوه ھائی ھستندو اما ھد و ما را خورشید حقیقت او سازدجانمان قرار د

امام زمان کھ ملحق بھ نور ح�ق و ع�ین ح�ق ش�ده غیبت دورانند از برکت یعنی ھر یک امام حیّ  ،بھ چنین مقامی نائل می آیند
  است.

نورانیت امام یعنی اینکھ امام کانون و سرچشمھ جوش�ش و نش�ر ن�ور زم�ین و آسمانھاس�ت و ل�ذا او را ن�ورالله گوین�د.  -٧۵٢
حقی�ر خ�ود ب�ھ چ�ون و چرائ�ی  درک پس پذیرش ولایت و امر امام عین الحاق بھ پروردگار است. حال آی�ا م�ی ت�وان ب�ا عق�ل و

  این اطاعت پرداخت پس از آنکھ درباره حق امام حجت ھای لازم را یافتیم کھ او امام است و خلیفھ خدا!؟درباره 

نفس آدمی بخودی خود ظلمات است کھ فقط بھ قدرت نور نظر امام (ایمان) قادر ب�ھ دریاف�ت ن�ور زم�ین و آسمانھاس�ت  -٧۵٣
رد و بخوان��د (ق��رآن) و س��پس بی��ان کن��د. و ای��ن ک��ل م��اجرای خل��ق جدی��د اس��ت ک��ھ م��اه و خورش��ید و ت�ا ای��ن ن��ور را ب��ھ نط��ق آو

ستارگان در آن دخیل ھستند و آنچھ خوانده می شود قرآن است بھ تأویل و تعین و تفصیل و آنچھ بیان می شود حقیقت وجود 
می ش�ود و انس�ان در ھس�تی اش کام�ل و مق�یم و است. پس وجود بھ قدرت خواندن و بیان کردن نور است کھ در آدمی، الھی 

  ذاتی می شود. 

این سخن ھا تکراری نیست ھمانطور کھ بسم الله الرحمن الرحیم در قرآن تکراری نیس�ت ھم�انطور ک�ھ نم�از یومی�ھ م�ا  -٧۵۴
نیس�ت. ھم�انطور ک�ھ  اگر اھل ایمان و نور باشیم ھرگز تکراری نخواھد بود. ھمانطور کھ الله الله گفتن اھل ذکر ھرگز تکراری

دم و بازدم مادام العمر ما ھم تکرار نیست وگرنھ رشد نمی کردیم و جوان و پی�ر نم�ی ش�دیم و نم�ی م�ردیم و ب�ھ ع�الم ملک�وت 
  بالا نمی رفتیم.

نور فقط آن تشعشعاتی نیست کھ از خورشید و سائر ستارگان برمی تابد و ھمھ ذرات و کرات و موجودات را احاطھ و  -٧۵۵
می سازد. امروزه ثابت شده کھ ھمھ اش�یاء حام�ل ن�وری ھس�تند ک�ھ برم�ی تابن�د ک�ھ ن�امرئی اس�ت و ب�ا دورب�ین خاص�ی روشن 

قابل تشخیص می باشد از جمادات، نباتات و بدن حیوانات ھر یک نوری خاص خود را برمی تاب�د از جمل�ھ ب�دن انس�ان! یعن�ی 
کلام آخر اینکھ ن�ور آن عنص�ر اولی�ھ و ازل�ی پی�دایش جھ�ان اس�ت ھم�ھ ھمھ چیزھا از درون و برون با نور احاطھ یافتھ اند و 

چیز از نور است: سنگ، چوب، آب، باد، آتش، گیاه و حیات! تأویل جھان، جز نور نیست! وجود ازلی نور است ک�ھ در پای�ان 
رت انس�ان خلقت جمال می یابد کھ صورت کلی صورت بشری اس�ت. و ب�ھ ط�ور کل�ی ھم�ھ ص�ور اش�یاء، ص�ور نورن�د ک�ھ ص�و

  آخرین و کاملترین صورت نور است و این ظھور خداست!

اینست کھ زمین و آسمانھا و انواع موجودات و طبقات تکامل اشیاء را انواع و درجات نزول و عروج نور ی�ا انقب�اض  -٧۵۶
سیاھچالھ ھ�ا ھس�تند و انبساط نور می دانیم کھ منقبض ترین درجھ نور ھمان درک اسفل السافلین است کھ جایگاه فضائی آن 

کھ ذره ای نور برنمی تابند و نور در آنجا کاملاً سقوط می کند و ل�ذا ھ�ر ذره ای از ج�رم ای�ن س�یاھچالھ ھ�ا میلیونھ�ا ت�ن وزن 
  دارد و یک قطعھ بھ اندازه توپ فوتبال می تواند در حرکتش کره زمین را متلاشی کند. 

منجر بھ پیدایش کائنات شد نقط�ھ ای لامتن�اھی از ن�ور ب�ود ک�ھ ک�ل حج�م و بی تردید آن نقطھ ازلی کھ در انفجار بزرگ  -٧۵٧
وزن کائن��ات لامتن��اھی را در خ��ود دارا ب��ود ک��ھ آن را نقط��ھ ع��دم م��ی خ��وانیم و آن گ��نج نھ��ان ک��ھ اراده ک��رد خ��ود را معرف��ی و 
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قرآن�ی اس��ت ک��ھ ب��رای آش�کار س��ازد! ای��ن بی�انی از کیھ��ان شناس��ی و ھس��تی شناس�ی ن��وری اس��ت ک�ھ ھس��تی شناس��ی امامی��ھ و 
  نخستین بار بدین صورت ساده و بنیادین و وحدت وجودی بیان می شود.

متأس��فانھ عل��وم و مع��ارف الھ��ی ح��دود ھف��ت ق��رن اس��ت ک��ھ در فت��رت و نس��یان بس��ر م��ی برن��د و در مھجوری��ت کاملن��د.  -٧۵٨
م�ی نماین�د فع�لاً حت�ی اھ�ل معرف�ت و  اینست کھ طرح دوباره این معارف بھمراه مکاشفات جدیدی کھ در این مجموعھ آث�ار رخ

حکمت را ھم دچار بھت و حیرت و سکوت ویژه ای ساختھ اس�ت ک�ھ ای�ن ام�ر ب�رای اکث�ر خوانن�دگان م�ا قاب�ل درک نیس�ت ک�ھ 
چرا ھیچ صدائی در قبال اینھمھ حقایق و معارف جدید بھ عنوان مخالف، موافق یا منتقد برنمی خیزد. ش�اید ھ�م عق�ل عم�ومی 

و مدھوش تکنولوژی است کھ اصلاً گوش و ھوشی برای این حقایق ندارد. بھرحال ای�ن مس�ئلھ خ�ود وجھ�ی از چنان ممسوخ 
راز غیبت است کھ اسرارش را جز مؤمنان اھل طریقت نمی شنوند و نباید ھم بشنوند تا بھ وق�تش! چ�ھ بس�ا بس�یاری ھ�م ای�ن 

رش بگذرند و دوباره بخ�واب ش�وند. زی�را ای�ن ب�اور غل�ط ح�اکم سکوت را دال بر بی اھمیتی این معارف تلقی کنند و لذا از کنا
است کھ ھر امر مھمی، غوغاانگیز است. درست مثل قیامت کھ جاریست و علائمش آشکار اس�ت و ھمگ�ان در افس�انھ ھ�ا ب�ھ 

  جستجویش ھستند!

ب اف�راد و جوام�ع مش�غول ولی بدان و بنگر کھ این معارف و خلق جدید فعلاً در س�کوت در زی�ر پوس�ت وج�دانھا در قل� -٧۵٩
بھ کار است کھ نشانھ ھای بیرونیش را می توان بھ وضوح دریافت کھ بھ لحاظی دیگر م�ا بی�انگر حق�ایقی ھس�تیم ک�ھ در ح�ال 
وقوعند و این تبیین ھر آن چیزی است کھ در باطن و ظواھر مردمان جھان می گذرد و ھر کسی م�ی فھم�د ک�ھ یعن�ی چ�ھ! ای�ن 

  ور است و در قلمرو ظھور بھ فعل می رسد.آگاھی، زمینھ ظھ -خود

خود بنده نیز حدود بیست سال پس از آنھمھ وقایع قیامتی و روحانی کھ ب�ر م�ن ن�ازل ش�د ت�ازه در ح�ال ب�اور یقین�ی آن  -٧۶٠
  ھستم و دارم آن می شوم کھ ھستم در قلمرو قرآن و بیان!

کند ولی شرایط و قدرت و ایم�ان و ش�ھامتش را ن�دارد ھ�ر  وقتی آدمی می فھمد کھ چرا نیست و وجود ندارد و چھ باید -٧۶١
! خ�ود بن�ده نی�ز در اوج چن�ین (ع)آن در انتظار ظھور است و این انتظار خود ذاتاً شرایط و امکان فرج است بق�ول ام�ام ص�ادق

ب�ر ای�ن بن�ده تابی�د و  انتظاری بود کھ اعتکاف گزیدم و بناگاه مواجھ با فرج امام شدم! کھ فرج ام�ام، نظ�ر و ن�ور ام�ام ب�ود ک�ھ
  مرا از ظلمات نجات داد.

بدان کھ فرج ھای آخرالزمانی سراسر حسینی است و آنکھ عرفان حسینی را نداند از سفینھ نج�اتش مح�روم م�ی مان�د.  -٧۶٢
 یعنی ھر نجات یافتھ آخرالزمانی در یک کربلای حسینی بھ نور حسین ملحق می شود و این سخن امام بیھوده نیس�ت ک�ھ: ھ�ر

  روزی عاشورا و ھر زمینی کربلاست!

با ظھور اسلام و جاری شدن نور امامت بر زمین، نور نزادی ح�ق ب�ھ زم�ین آم�د و در می�ان نژادھ�ا نشس�ت ت�ا ن�ژاد را  -٧۶٣
برکند. و آنکھ از نژاد برخاست بھ این نور نزول نزادی حق لبیک گفتھ و نجات یافتھ است و عرفان حسینی تعل�یم ای�ن رھ�ائی 

  است.

با مروری بر سرگذش�ت ف�رج یافتگ�ان ت�اریخ اس�لام م�ی ت�وان ماھی�ت و معن�ای عرف�ان حس�ینی را درک نم�ود از واقع�ھ  -٧۶۴
منصور حلاج و بایزید بسطامی ت�ا اب�ن عرب�ی و رابع�ھ عدوی�ھ و مول�وی و حس�ن ص�باح و ت�ا ژان�دارک و س�ید جم�ال و می�رزا 

میرزاکوچ�ک خ�ان و ت�ا دکت�ر ش�ریعتی و چم�ران و... و ھم�ھ کس�انی ک�ھ آقاخان کرمانی و قرة العین تا چھ گ�وارا و کاس�ترو و 
نج��ات خ��ود را در نج��ات ک��ل جامع��ھ بش��ری یافتن��د و حص��ار ن��ژاد را شکس��تند و چ��ھ بس��ا ب��ھ واس��طھ ن��ژاد خ��ود ط��رد و لع��ن و 

چ�را ع�رب و  سنگسار شدند. و بھ یاد آوریم کھ یکی از مھمترین علل عداوت اعراب ب�ا رس�ول خ�دا و ائم�ھ ھ�دی ای�ن ب�ود ک�ھ
  عجم را برابر و بلکھ در بسیاری امور غیرعرب را ترجیح می دھند.

بدان کھ گوھره و قدرت انفجار بزرگ آن نقطھ ازلی چیزی جز از خود گذشتن خدا نبود. کسی کھ از اح�دیت و ص�مدیت  -٧۶۵
نژاد کارگاه خودپرس�تی اس�ت  و سرمدیت خود گذشت و لذا جھان ھستی جلال و کمال و جمال این از خود گذشتگی خداست. و

ک��ھ نژادپرس��تان را در درک اس��فل الس��افلین و ظلم��ات پ��ائین تن��ھ س��اقط م��ی کن��د ک��ھ س��لطانش ابل��یس اس��ت. و تم��دن م��درن و 
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تکنول��وژیزم ھ��م خل��ق جدی��د ابلیس��ی اس��ت ک��ھ ج��ز خودپرس��تی ھ��مّ و غمّ��ی ن��دارد و ھم��ھ ام��ور در خ��دمت خودپرس��تی اس��ت ک��ھ 
  نولوژی می باشد و در رأس دشمنان امام زمان قرار دارد کھ ظھور نور است.پیامبرش دجال است کھ خرش تک

و معرفت بھ نورانیت امام فقط در جریان از خود گذشتگی مدام ممکن می شود کھ عین نژادزدائی از نف�س اس�ت. زی�را  -٧۶۶
دی�ک م�ی ش�ود معرف�ت امامی�ھ خود و من ھر کسی ھمان نقطھ ظلمانی ازل است. انسان بمیزانی کھ بھ شرایط وجودی ام�ام نز

می یابد. و این نزدیکی سلسلھ مراتب از خود گذشتگی است ک�ھ موج�ب انفج�ار پی�اپی ظلم�ت درون اس�ت و تجل�ی ن�ور! و ای�ن 
  نور، نور تجلی و خلقت جدید است کھ کانونش در عالم ارض کسی جز امام نیست.

م) بود است زیرا او، من خود نیست م�ن نفس�انی و ن�ژادی فرق بود و نبود فرق من و اوست. من، نبود است و او (اما -٧۶٧
و غریزی خود نیست منِ خداست! و بودِ نبود، انسان خودپرست و نژادپرستی است کھ دم از خ�دا و عرف�ان و حقیق�ت ھ�م م�ی 

  زند. و این ھویت ابلیسی است.

تق�وا و جھ�ادی ک�ھ در اطاع�ت از ام�امی تحول ظلمت نفس بھ نور جز در کارگاه جھاد اکبر و تقوا ممک�ن نیس�ت آن ھ�م  -٧۶٨
  زنده باشد نھ خودسرانھ! و این اطاعت یعنی ظلمت نفس خود را تحویل بھ نور نمودن!

آدم کور نمی تواند کتاب بخواند. خواندن کتاب وجود مستلزم ق�رة الع�ین (ن�ور چش�م) اس�ت و ای�ن ن�ور اج�ر اطاع�ت ب�ی  -٧۶٩
ضد امیال و عق�ول ت�و باش�ند ھمچ�ون اوام�ر خض�ر ب�ھ موس�ی! و موس�ی ب�ھ  چون و چرا از امام است بھ خصوص اوامری کھ

دلیل چون و چ�را ک�ردن ب�ھ ق�رة الع�ین نرس�ید و ل�ذا چش�م ن�وری و خ�دابینی نیاف�ت و ل�ذا علی�رغم ش�وقش در لق�اءالله نتوانس�ت 
  دیدارش کند.

ج�ود م�ی بخش�د (عرف�ان نف�س) و اطاعت بی چون و چرا از کسی کھ در او حقی آش�کار م�ی بین�ی ن�ور خوان�دن کت�اب و -٧٧٠
این چشم قرآن خوانی است و سپس بیان وجود کھ ظھور وجود است. حتی اگر آن فرد امام کامل نباشد و یا حتی دج�ال باش�د. 

  نیت مراد است و میزان صدق تو در اطاعت است و این عین کلام خداست. پس ھیچ بھانھ ای نمی ماند!

وعھ آثار بنده ھم لزوماً بھ ذره ای عرفان نفس منجر نمی ش�ود اگ�ر اطاع�ت ص�ادقانھ بارۀ مجمپس بدان کھ مطالعھ صد -٧٧١
از معارف آن در حد توان نباشد. و نتوانستن بزرگترین دروغ است زی�را ای�ن مع�ارف ب�ھ خوانن�ده اش چن�ین اقت�داری الھ�ی را 

ای�ن مع�ارف بخواھ�د ب�رای خ�ودش در اعطا می کند چون معارفی توحیدی، نوری و روح بخش ھستند. و وای بر کس�ی ک�ھ از 
  بازار منیت نوینی پدید آورد کھ بھ اشد واژگونی دچار می شود زیرا این معارف ضد من ترین معارف در این دورانند!

خدا، نور زمین و آسمانھاست. یعنی نور ھر چیزی است کھ نورش در چراغدانی است. و ھ�ر موج�ودی ی�ک چراغ�دان  -٧٧٢
دان نور خدا، انسان و انسان کامل است کھ جامع جمیع ھمھ انوار او و نورالنور اس�ت ک�ھ شیش�ھ ای�ن است کھ عالیترین چراغ

چراغدان ھم جمال انسان است و منورترینش جمال انسان کامل است کھ عصاره علم اوست و این جمال ب�ر ھ�ر دل�ی ک�ھ نق�ش 
  ظھور وجود است زیرا این جمال نور است. بندد آن دل از تصرف غیر مصون می شود یعنی بھ عصمت می رسد کھ زمینھ

در حالیکھ جمال خودپرستان و نژادپرستان، جمال ظلمت است کھ بر ھ�ر دل�ی نش�یند ص�احبش را س�یاه و ظ�الم و گ�م و  -٧٧٣
گور می کند. و بدان کھ ظلم آدمی از ظلمت حاکم بر دل اوست ک�ھ حاص�ل جم�ال ظ�المی اس�ت ک�ھ ب�ر آن دل نشس�تھ اس�ت و در 

ن کلام خدا را بھتر درمی یابیم کھ: آیا پنداشتید کھ نور و ظلمت یکسان است. ھم�انطور ک�ھ ک�لام الھ�ی از زب�ان انس�ان اینجا ای
شیطانی می تواند گمراه کننده باشد جمال زیبای بشری ھم می تواند جمال ظلمانی و شیطانی باشد کھ ھر چشم و دلی را سیاه 

  ئی، زیبا نیست و ھر کلام حقی ھم لزوماً حامل حقیقت نیست.و تباه و نابود می کند. پس ھر جمال زیبا

  بیش از این نمی توان نور را بیان کرد مابقی دیدنی و شدنی است. -٧٧۴

وقتی حقایقی را بھ قیمت تمام حیات و ھستی خود بر زبان میرانی در چنین بیانی است کھ بھ حق�ایق ای�ن بی�ان، آفری�ده  -٧٧۵
  تأمل کن!می شوی. در این راز بسیار 
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یعنی وقتی برای بیان حقیقتی از تمام خود م�ی گ�ذری، ن�ور او از جان�ت م�ی جوش�د و ت�و را ب�ھ ن�ور م�ی آفرین�د. و ای�ن  -٧٧۶
معرفت نوری است و ھستی نوری! و بدان کھ برترین و نوری ترین از خود گذشتگی ھا، از برای بی�ان حقیق�ت اس�ت ک�ھ ن�ور 

ای اثبات و ظھور نور حقیقت، می گذری و این بھترین تجارت و معامل�ھ اس�ت زی�را است پس از ظلمات من و منیت خودت بر
عدم را می دھی و وجود می یابی! ھمانطور کھ حسین ھم در کربلا ھمین معاملھ را کرد ب�رای ام�ر بمع�روف و نھ�ی از منک�ر! 

رد و ای�ن مطل�ع قرآن�ی ب�ود و ظھ�ور کھ معروف خود امام بود و منکر ھم ابلیس و پیروانش! و لذا در ھیبت خورشید طل�وع ک�
خدا خواندند! بنابراین ھر کھ برای چنین امر بمعروف و نھی از منک�ری از تمامی�ت خ�ود م�ی گ�ذرد  ننور حق! و لذا او را خو

  بر کشتی نجات حسینی وارد می شود کھ کشتی وجود است و بھ خورشید حسینی ملحق می گردد!

ر زمان، آفریننده ترین بیانھاست و جدیدترین خلقت را موجب می شود کھ خلق جدی�د پس تبیین و تأویل و تعین قرآن د -٧٧٧
انسان را خداوند بر تعلیم قرآن و بیانش استوار کرده است. و ما در زمانی مبادرت بھ این کار کبیر ک�رده ای�م ک�ھ اح�دی م�ا را 

الحاق و حشر با امام نم�ود ب�ھ ن�ورانیتش! و تنھ�ا یاری نکرده الا در عداوتش! و این تنھائی و بی کسی بود کھ ما را مستحق 
نامن�د. پ�س » امام مبین«یار و یاور ما در این امر، ھمو بود! زیرا در محور رسالت و ولایت امام، بیان قرار دارد و لذا او را 

فرینش نو، کل جھ�ان ھر کھ در این بیان یاریش دھد بھ او ملحق می شود و بھ نور این بیان آفریده می شود و بھ ھمراه این آ
و مردمانش نیز آفریده می شوند بھ آفرینش نوری یا ن�اری، خ�واه ن�اخواه و آگ�اه و ناآگ�اه! و در ای�ن ی�اری چ�ون یک�ھ و تنھ�ا 
شدی او را می یابی! چرا ک�ھ بزرگت�رین ویژگ�ی محم�د و آل او، ھمان�ا مق�ام فردانی�ت و تجری�د و توحی�د اس�ت ھم�انطور ک�ھ ب�ھ 

ص�وص الحک�م، بی�ان ک�رده اس�ت. و ت�ا آدم�ی ب�ھ ای�ن ح�د از تنھ�ائی نرس�د، ح�دّ ت�ن را نم�ی ش�کند و ب�ھ درستی ابن عربی در ف
احدیت نمی رسد. و این شکست و انفجاری در قلب ظلمت نفس است کھ حصار منیت آن را پدید آورده و فرد را از نور زم�ین 

تنھائی است کھ اشد این ظلم�ت را م�ی یاب�د و ب�ا آن  و آسمانھا، منفک و جدا ساختھ است. و آدمی فقط در غایت این فردیت و
روبرو شده و از آن خروج می کند. و این خروج فقط خروج از تن نیست بلکھ خروج از اقطار عالم و از مرزھای اھ�ل زم�ین 

ش�ود از و زمان است بھ قول قرآن در سوره رحمن! و این خروج از زمان، الحاق بھ امام زمان اس�ت. انس�ان ت�ا تنھ�ای تنھ�ا ن
ھ�ر م�ؤمن حقیق�ی،  حدود ظلمانی تن و من رھا نمی شود در یک کربلای حسینی بھ ھر ش�کلی در ظ�رف زم�ین و زمان�ھ! زی�را

حسینی در قوم خویش، یعنی قومی کوفی است یعنی نوری در ظلمات! شیعیان حقیقی، روش�نائی ھ�ای روی زم�ین ھس�تند اگ�ر 
شده باشند. درباره ن�ور وج�ود اھ�ل ایم�ان در ق�رآن ب�ھ وض�وح س�خن رفت�ھ بھ معرفت نوری امام رسیده باشند و عارف نوری 

  است. نوری کھ در روی خویش دارند کھ نور امام بھ معرفت نوری است. پس این نوری عرفانی است نھ نجومی!

ود، ظلمت ھمان نبود بود، بودِ نبود! عدم ب» من«بود و جز من چیزي نبود منِ بدون تن! این » من«خداوند در ازل  -٧٧٨
آگاھي است. نبود و مي دانست كھ نیست. این نقطھ ازل اراده كرد كھ بوجود آید پس من خود را بھ  -محض بود و این عدم

آدم بخشید و این بخشش موجب آفرینش جھان شد. و زان پس، آدمي، من عدمي خدا شد، من ازلي خدا، بودِ نبود! و آدم این 
ند و حوا مظھر منِ عدمي آدم شد تا اینكھ من خود را بھ فرزندش بخشید تا خودش بھ من را بھ حوا بخشید تا خود ظھور ك

  ظھور آید. و این داستان شجره است شجره منیت! شجره عدمیت! شجره آدمیت!

عدمي ھمان ذات احدیست، ذات ازلي وجود عالم و آدم! یعني ھستي بر نیستي استوار است ولي این  -این منِ ازلي -٧٧٩
و لم یكن لھ كفواً احدي است. بودني بي نیاز از وجود  -لم یلد و لم یولد -صمدي -ابودن نیست بلكھ بودنِ احدينیستي، ن

داشتن و داشتن موجودیتي! كھ ذھن بشري این بودن مطلق احدي را مترادف نابودن مي یابد درست بھ ھمین دلیل ذھن و 
ایت خداشناسي ذھني ھمان نابودن و عدم مطلق است اگر قرار عقل علیتي بشر قادر بھ شناخت خدا بھ تنھائي نیست و غ

  باشد مصداق سوره توحید باشد!

خداوند من خود را بھ آدم داد تا او ھم بھ دیگري بخشد ولي اكثراً بھ پرستش این من پرداختند و خودپرست شدند و  -٧٨٠
  ابلیسي! 
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انساني نرسي و این انواع و درجات دارد تا ظھور حق ھستي مكتوم است كھ تا از آن نگذري بھ خلقت جدید » من« -٧٨١
  از انسان! 

بدان كھ ھر مني، لاك و مھري بر یك نیاز كتمان شده است كھ تبدیل بھ ناز گشتھ است و لذا ھریك از من ھا و منیت  -٧٨٢
شیطان بھ «را كھ ھاي آدمي، یكي از نازھا و فخرھا و غرورھاي اوست كھ دروغین است و لذا قلمرو رسوخ شیطان است چ

   -قرآن» امر خدا بھ سراغ ھر كذابي مي رود

یزرگترین نیاز بشري و بلكھ باطن ھمھ نیازھایش، نیاز بھ ظھور است كھ پس پرده نازش پنھان مي شود. زیرا آنگاه  -٧٨٣
ن كشیده و ھم كھ آدمي نیازش را صادقانھ و شرافتمندانھ آنجا كھ باید بیان و طلب مي كند ھم بر منیت خود خط بطلا

غرورش را شكستھ كھ القاي شیطان است و ھم نیازش بھ حق برآورده شده و از ھمھ مھمتر نھایتاً شعاعي از نور وجود 
  طلوع مي كند و قلمرو ظھور را مھیا مي سازد و خلق جدید! چون انسان در روشنائي امكان ظھور دارد.

ینست كھ من ھاي خود را بھ دیگران واگذارند و از آن بگذرند و این مھمترین حق و ارزش روابط انسانھا با یكدیگر ا -٧٨٤
عین گذشتن از عدمیت خویش است كھ بھ خاطرش منت ھم مي نھند كھ این از اساسي ترین واژگونسالاریھاي بشر در روابط 

مر است كھ است. كھ اشد این وانھادن من و از خود گذشتن در عشق ممكن مي شود و مھمترین ارزش عشق در ھمین ا
عموماً عاشقان بر معشوقھا از این بابت منت مي نھند كھ: ببین چھ قدر تو را دوست دارم!؟ در حالیكھ این یك لطف و امانت 

  الھي بر عاشق است بدین لحاظ و بر معشوق ھم از جنبھ دیگر است. 

ن من است بھ دیگران! یعني مھمترین یعني عشق از ھر نوع و درجھ اي، قدرتمندترین امكان از عدم گذشتن و وانھاد -٧٨٥
قدرت ظھور نور است و خلق جدید! ولي عموماً این اشد رحمت خدا را وارونھ و كفران مي كنند و تبدیل بھ تجارتي شیطاني 

  مي نمایند.

اشتھ من ھا و منیت ھا و كبرھا و غرورھاي بشر جملھ نیازھاي انكار شده و وارونھ گردیده (نازشده) اوست یعني ند -٧٨٦
  ھا و نیافتھ ھا و نابودگیھاي اوست و این اساس ابلیسیت نفس و وارونگي ھاي بشر است و بودِ نبودھاي بشري! 

آدمي ھرگز بواسطھ داشتھ ھا و یافتھ ھا و ھستي ھایش، احساس منیت و كبر و غرور نمي كند اگر داشتھ و یافتھ اي  -٧٨٧
  ، از علائم عدمیت و نابودي و انحطاط و دروغ و دزدي است، بدان!از راه درست و حلال و حق باشد. پس كبر و غرور

پس دانستیم كھ من و منیت، كفران وجود و ظھوري صادقانھ و بر حق است و لذا تماماً ابلیسي است زیرا ابلیس  -٧٨٨
خارج و در آدم خصم و منكر ظھور خدا در خلیفھ اش آدم بود و خداي عدمي را مي پرستید و چون خداوند از عدمیت ازلي 

متجلي شد آن پرستش قدیم شش ھزار سالھ ابلیس ھم بھ پایان رسید و خداپرستي ابلیس تبدیل بھ خودپرستي اش گردید زیرا 
دیگر آن خداي پنھان و مكتوم و غیبي وجود نداشت تا پرستیده شود و خداي ظھور(آدم) را ھم كھ انكار و عداوت كرده بود. 

  ھمان ابلیسیت است.   پس خداي پرستي بدون امام،

  آدمي بھ تعداد نیازھاي مادي و عاطفي و معنوي انكار كرده اش من و منیت و عدمیت و ابلیسیت دارد.  -٧٨٩

پس بھ خود آئي و بیداري بر ھر مني، بھ مثابھ كشف یكي از قلمروھاي عدمیت و ابلیسیت و واژگونسالاري بشر  -٧٩٠
  است. 

  از مرتبھ اي از عدمیت و ورود بھ درجھ اي از وجود و ظھور و نورانیت است. و گذشتن از ھر مني، خروج  -٧٩١

و این از من گذشتن اگر در رابطھ با امامي زنده و پیر طریقت باشد این خروج و ظھور ھزاران بار كاملتر و بنیادي  -٧٩٢
  ام! تر و خلاقتر خواھد بود و منجر بھ خداشناسي مي شود در جریان معرفت بر نورانیت ام
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و اما واقعھ از من گذشتن در رابطھ زناشوئي، از لطیف ترین و دقیق ترین وقایع خروج از عدم و ورود بھ عالم  -٧٩٣
وجود است و از اساسي ترین و واجب ترین آنھاست و آن چیزي جز القاي ولایت مرد بر زن و پذیرش ولایت مرد از جانب 

ر است. كھ اگر این ولایت بھ صدق و خلوص و تقواي الھي محقق گردد زن نیست كھ از ھر دو جانب مستلزم جھادي اكب
دیدار با خدا ممكن مي شود طبق قول الھي! و چنین واقعھ عظیمي بدون حضور ولایت امامي زنده در رابطھ زناشوئي ممكن 

اگر تقواي الھي «شود.  نیست كھ منجر بھ معرفت نوري درباره امام مي شود كھ در قلمرو این نور است كھ خداوند دیدار مي
  این او امام است كھ نور خداست.   -بقره» را رعایت كنید او را دیدار مي كنید

ولي متأسفانھ عامھ مردان بھ جاي گذشتن از من خود و اھداي منیت خود بھ ھمسر خود، فقط مني خود را بھ سویش  -٧٩٤
  ب، فرزندي پیدا مي شود عذاب روح و نابود كننده منیت! پرتاب مي كنند آنھم با كمال انزجار و ندامت! و از این پرتا

تقریباً عامھ آدمھا مي پندارند كھ القاي ولایت مرد بر زن، زورگوئي و قلدري و القاي تكبر و حقارتھا و ریاست و  -٧٩٥
فاظت و سلطھ گري است و طبعاً از جانب زن ھم قابل پذیرش نخواھد بود. ولایت مرد بر زن یعني پذیرش مسئولیت ح

حراست از زن بھ عنوان تجسم دل و روح خویشتن! یعني پذیرش مسئولیت دنیاي زن جھت حفظ عصمت خویشتن! ولي 
متأسفانھ مردان احمق، ولایت مردانھ را سلطنت مي پندارند و زن ولایت پذیر را ھم زن برده و كنیزي كھ فقط ظرف تخلیھ 

  شھوت مرد و حقارتھاي اوست، سوراخي جاندار. 

ولایت مرد بر زن درست از جنس تعلیم و تربیت و تغذیھ و حراست از كودك است كھ والدین مؤمن و دلسوز پاي بر  -٧٩٦
دل خود مي گذارند تا فرزند خود را بر حق وجود آگاه و مطیع سازند. ولایت مرد بر زن سراسر از خودگذشتگي و پاي بر 

عادت و عصمت و تعالي زن! و براي این ولایت، مرد بایستي بر دل خود گذاشتن و گاه از دل خود گذشتن است براي س
شھوت خود نیز احاطھ و كنترل و ولایت داشتھ باشد وگرنھ تسلیم پائین تنھ مي شود و عورت پرستي تحت لواي عشق، 

د و این حاكم شده و ابلیس بر رابطھ مسلط مي گردد و نیاز جنسي تبدیل بھ گدائي جنسي بھ درگاه شیطان نفس زن مي شو
تر مي تر و قحطي زده تر و بي وجود ھمان عدمیت پرستي بھ معناي نیازپرستي واژگونھ است و لذا مرد مستمراً شھوت زده

گردد و بھ سوي خیانت مي رود تا شاید در جائي نیازش را با عزت و شرف ارضاء كند كھ چنین جائي وجود ندارد جز در 
  نزد ھمسر! 

دل خود را در رابطھ با ھمسرش از دست داد اگر دل و جان بھ ھمسر ندھد و ولایتش را زني كھ بكارت و عصمت  -٧٩٧
پذیرا نشود و مرد ھم مسئولیت حراست از او را نپذیرد و مسئولیت دنیایش را گردن نگیرد دل و جان آن زن لانھ شیاطین و 

ش خدا و سپس شوھر است كھ خناسان مي شود و وجود زن غارت مي گردد زیرا اساس وجود، عصمت است كھ صاحب
  حامل ولایت خدا بر زن است. و زن فاقد ولایت شوھر، تحت ولایت شیطان قرار مي گیرد كھ ولایت عدم است و عدم پرستي! 

ابلیس سلطان عدم است و خواھان خداي قبل از ظھور و خلقت عالم و آدم! پس من پرست است و خداي خودپرستانِ  -٧٩٨
یعني نیازھا و ضعف ھاي خود را از خود و دیگران پنھان مي دارند و لباس كبر و غرور مي  عدم پرست كھ عدمیت خود

  پوشانند و بي نیازي(ناز):  یعني عدمي در لباس وجود: بودِ نبود! 

خداوند در حدیث قدسي مي فرماید: اي فرزند آدم تو را سھ چیز است: تن و روح و نفس! كھ تن و روح دو امانت   -٧٩٩
ھستي كھ ھمھ نیازھاي توست بھ درگاه من. » من«و » خود«با مرگ از تو مي رود پس تو فقط نفس ھستي یعني است كھ 

و اینگونھ بھ من مربوط مي شوي! یعني از طریق نیازھایت كھ عدمیت تو بھ درگاه خداست، وجود مي یابي و احد و صمد 
ست كھ در نزد خدا و امامي زنده بھ حقش مي رسد و مي شوي. پس من و خودیت فرد كھ ھمان نفس اوست نقطھ عدمیت او

  حیات و ھستي الھي حاصل مي گردد.

و دانستیم كھ برترین و كاملترین و خلاقترین و در عین حال آسانترین از خودگذشتگي (از عدم گذشتن) براي بیان  -٨٠٠
معاد ھمھ بیانھا و علوم ھستي بخش مي حقایق و اسرار دین است كھ سرآغاز و جامع آن كتاب خدا و قرآن است كھ مبدأ و 

  باشد.
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، از ھمھ یعني كسي كھ براي بیان حقایق كتمان و تحریف شده دین خدا و خاصھ ولایت حق در مكتب علي و ائمھ ھديٰ  -٨٠١
نیازھا و عدمیت ھا و ضعف ھاي خود مي گذرد و بود ِ نبودش را بھ میدان قمار با خداوند مي نھد برترین ھستي و خلق 

ید را مي یابد كھ معرفت بھ نورانیت امام است در دل و تن و جان خویشتن و آفاق جھان و مردمانش!  مثل ھمان كاري جد
كھ علي در خطبھ بیان در مسجد كوفھ انجام داد درست در اوج ضعف و شكست دنیوي خود و غایت تنھائي و بیكسي و 

ز خودگذشتگي علي بود چرا كھ حتي نزدیكترین یارانش ھم پس خیانت یاران پس از جنگ صفین و نھروان! این كاملترین ا
  از آن خطبھ، وي را مرتد و دیوانھ خواندند.

ھویت ھا و موجودیت ھاي دروغین و عدمیت ھاي ملبس بھ وجود ھستند كھ مولد بودِ نبودند ھمچون مردم پرستي و  -٨٠٢
ژي و مدرنیزم و ودي شیطان در لباس علم و تكنولوآبروداري و پیروي از زمانھ و تبلیغات و مدھا و نمایش ھاي وج

پیشرفت و بھداشت و درمان و ھنر و بیمھ ھا و... . گذشتن از این من ھا عین گذشتن از عدمیت است. و نتوان از این 
  عدمیت ھاي مقدس نما گذشت الا بھ قدرت ایمان و معرفت و ولایت امامي  حيّ!

ولوژیكي، یك عدمیت جھنمي است كھ بر كالبد بشر مدرن پوشانده شده است امروزه حیات و ھستي صنعتي و تكن -٨٠٣
  ھركھ این لباس را براندازد از نابودي رھیده است.

وقتي كھ در كتب آسماني سرگذشت نابودي تمدن ھاي نوح و لوط و ثمود و فراعنھ و غیره را مي خوانیم این  -٨٠٤
بیم و عذاب الھي را ھم یك واقعھ و نزول از وراي جھان ندانیم بلكھ در سرگذشت را بایستي طبق قوانین وجود و عدم در یا

طبیعت جھان بدانیم كھ مظھر اراده و علم خداست یعني عدم پرستي و وجود ستیزي این اقوام موجب نابودي آنان شده است. 
ھمھ سو ھشدار مي دھد. و قرآن  تمدن مدرن ما نیز در آستانھ چنین انھدامي قرار گرفتھ است كھ علائم نابودیش مستمراً از

  كریم خطاب بھ بشر آخرالزمان مي فرماید كھ برخي از تمدنھاي نابود شده از شماھا بسیار پیشرفتھ تر بودند و قدرتمندتر!

یعني اجر و عذاب » ھر مصیبتي كھ بر سر شما مي آید از بابت اعمال خود شماست«ھمانطور كھ خداوند مي فرماید  -٨٠٥
اب و شفاعت و بخشش و غضب الھي جملھ در طبیعت و فطرت آدمي بھ صورت قوانین وجودي عمل مي كند و عقاب و حس

زیرا وجود نور است و نور، ذات موجودات است و آن حضور خداست كھ سراسر علم و اراده اوست. ھر فھم و ادراكي غیر 
  از این مشركانھ و باطل و گمراه كننده است. 

و كتاب و عذاب و عقاب و اجر و بخشش و كرامت و شفاعت و دوزخ و بھشت جملھ انواع و  و بدان كھ علم حساب -٨٠٦
درجات علم رحمت است كھ علم وجود و آفرینش است. پس رحمت شناسي بھ مثابھ شناخت جامع جمیع مسائل و اسرار 

  حیات آدمي در جھان است در دو دنیا! 

نورشناسي وجودي قابل درك نیست و آن فقط در شناخت نوري  و بدان كھ ھمھ این معارف وحدت وجودي جز در -٨٠٧
حق است چون امام، نور  انساني كامل قابل حصول است. پس امام شناسي، ظرف كلیھ شناختھاي توحیدي و اصیل و بر

  مجسم است كھ بر مؤمنانش تجلي مي كند. 

معصومین، لااقل یك بار در زندگي تجربھ و ھر شیعھ اي با حداقل باور جاھلانھ و شفاعت طلبانھ اش بھ یكي از  -٨٠٨
باوري بھ حضور نوري امامان در حیات خود پیدا كرده است كھ این حقیرترین و مشركانھ ترین باورھا و اتصالات است كھ 
از رحمت مطلقھ وجود این مظاھر الھي در عالم بر كافر و مسلمان و شیعھ و مشرك است كھ حتي بسیاري از مسیحیان و 

  ھم از آن برخوردار مي شوند پس ھنري براي شیعیان محسوب نمي شود.  ھندوان

براستي كھ ستم مضاعف و معصیت و عداوتي كھ از سر جھل و شرك در حق امامان خود كرده ایم بھ مراتب  -٨٠٩
ا كھ زخم ھولناكتر از آن جنایاتي است كھ امویان و عباسیان بر سرشان آوردند. كھ آنان دشمن بودند و ما دوست! بخد

  كوفیان بر اھل بیت بسیار كشنده تر از زخم شامیان است. 
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یك شیعھ مؤمن بھ ھر درجھ اي از ایمانش كھ ھمان درجھ از عرفانش در حق امام و امامت است، موجودي نوري و  -٨١٠
  اشراقي است بخصوص در وجود كساني كھ دوستشان دارد از وجھ ایمان.

و در طبیعت كشورمان ھیچ پدیده اي را ھمچون دماوند مظھر عزت حق نمي بینم ھمین  این بنده عاشق دماوند ھستم -٨١١
اواخر بھ دیدارش رفتھ بودم كھ بھ ناگاه یكي از دوستان ھمراه، شاھد چشمي گشوده از قلھ دماوند شد كھ بر ما مي نگریست 

خص كھ در چشم من است. و این نشانھ اي كھ حتي از آن عكس ھم گرفتیم و آن چشم خود بنده بود بھ یقین و نشانھ اي مش
از ھویت نوري است كھ در ھركس و چیزي حضور مي یابد و عین آن مي شود كھ این كاملترین حد شناخت چیزھاست كھ بر 
جاي خود چیزي قرار بگیري و خلیفھ آن شوي! و این از بركات شیعھ بودن است كھ بزرگترین مقام عرفاني و وجودي 

  است. در این معنا بسیار بیندیش كھ یك حقیقت خاص شیعي و ھستي شناسي امامیھ است. ممكن براي انسان 

بھ زبان ساده براي فھم و معرفت كامل ھر چیزي بایستي خود آن چیز شد و بر جایگاه وجودي آن چیز بھ تمام و  -٨١٢
و اتحاد رسیده است و این علم كمال قرار گرفت و این معناي عارف كامل و واصل است كھ با كل عالم ھستي بھ وصلت 

شیعي است و  انحقیقي است كھ علم وجودي است و پدیده شناسي حقیقي كھ اگزیستانسیالیزم غرب فقط ادعایش را دارد عرف
این از قدرت و بركت وجود نوري امام و الحاق بھ نور اوست و حمل ولایت اوست كھ باعث و باني این عظمت و علویت 

  . نیست عوجود، جز علي 

نیز نور است چرا كھ » ھر كھ خود را شناخت خدایش را شناخت«پس بدان كھ سرّ حقیقت این سخن عظیم كھ  -٨١٣
خودشناسي و عرفان نفس جز بواسطھ دریافت نور امام ممكن نیست و بواسطھ نور امام در دل خویشتن است كھ خداوند 

كھ خداوند در آفاق ھم دیدار مي شود در كوه و دشت و درك و شناختھ مي شود و تحت الشعاع ھمین نور علي نور است 
  دریا بھ قول بابا طاھر! 

و نور وجود امام فقط و فقط بواسطھ اطاعت بي چون و چراست كھ بر دل مؤمن مي تابد و او را از ظلمات خارج مي  -٨١٤
نیست و باطن ھزاران  لاي آحاد و كند و عرفان نفس آغاز مي شود. و لذا مجموعھ آثار ما ھرچند كھ چیزي جز عرفان نفس 

جوامع بشري و كل تاریخ را آشكار مي سازد ولي ھمھ اینھا براي كسي كھ امامي زنده ندارد كھ در ولایت و اطاعتش باشد، 
مقادیري نظریات و مردم شناسي تئوري و روانشناسي محسوب مي شود كھ خوبیھایش مال خود فرد و بدیھایش از آن 

دین طریق فقط استكبار نفس پروار شده و ابلیس بھ اوج فعالیتش نائل مي آید و فرد در حالیكھ غرق در دیگران مي شود و ب
ظلمات است كوس اناالحق مي زند كھ البتھ این از آن نوع اناالحق زدنھا نیست كھ دعوي محض بماند بلكھ آدمي را با 

نوري است زیرا عرفان  تاجباري و لطف حاصل از معرفتمامیت خودش روبرو و قیامت كفرش را برپا مي كند و این توفیق 
  ما، عرفان نظري و فلسفي و روانشناختي نیست.

و ھیھات و ھزاران واي بر كسي كھ در حریم عارفي واصل غرق در رحمت و كرامات زیست كند و ھیچ اطاعتي نكند  -٨١٥
در اندك مدتي دیوي مجسم مي شود كھ حتي و كل نور را  بھ خدمت خودپرستي و بولھوسي و نژادپرستي خود گیرد كھ 

خودش را مي درّد. با نظري بھ تاریخ صدر اسلام و زندگاني بزرگان معرفت شاھد چنین دیوھائي خواھیم بود. دیوھائي كھ 
  منجي و ولي نعمت خود را مي كشند.

نكنند ظلمات نفسشان تحت وقتي نور حق بر ظلمات نفوس بتابد و صاحبان این نفوس ھیچ عھد و جھاد و اطاعتي  -٨١٦
الشعاع نور، مستمراً فشرده تر شده و تا اعماق ذاتشان پس روي مي كند و از آنان یك قطعھ چاه چالھ مي سازد كھ خصم 
نور و اھل نور است. این داستان اعضاي سقیفھ و عایشھ و جعده و ابن ملجم و امثالھم است. بودِ نبودي كھ نبودش بر 

  كلي نابود مي شود و این تھاجم ظلمات بر نور است بھ رھبري صاحب كافرش!بودش حملھ برده و بھ 

ھمھ موجودات في ذاتھ نورند ولي امام كسي است كھ نور علي نور است زیرا نور ذاتش، حدود عدمش را در ھم  -٨١٧
مان عدمیت شكستھ و طلوع كرده است یعني بودش بر نبودش غلبھ كرده و وجود محض شده است. زیرا حدود اجسام ھ

  آنھاست.  
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یكي از نشانھ ھاي نور ایمان اولیاي حق اینست كھ چون با آنان نشیني، تا ذات خود را ببیني! این یكي از انواع  -٨١٨
   -)ع(شناخت امام بھ نورانیت است. و ھر كھ بھ این نورانیت ایمان آورد و اطاعت كرد مؤمن خوانده مي شود در مكتب علي 

حریم نورانیت اولیاي الھي از پذیرش ولایت و اطاعت سر باز زد و مھلتش در نزد خدا بھ سر آمد  ولي كسي كھ در -٨١٩
خداوند بر گوش و چشم و ھوشش مُھر مي زند و تبدیل بھ احمق ترین آدمھا مي شود و بھ حماقت رسواي عالم مي گردد 

  این ھمان عذاب عظیم است. 

علیھ منیت و عدمیتش، اجراي احكام شرع و رعایت فضایل اخلاقي و در یك  نخستین تمرین و تجربھ بشر در نبرد بر -٨٢٠
كلام تقواست. متقین كساني ھستند كھ عدمیت نفس خود را تحت الشعاع نور احكام شریعت مقھور و مغلوب كرده اند. خداوند 

ھمیشھ نقطھ عدمي نفس را طبق وعده اش امامي بھ نزد متقین مي فرستد تا اینك بھ سویش ھدایت شوند و یك بار براي 
  معدوم كنند، در اطاعت بي چون و چرا و بھ اخلاص برسند. 

مخلصین در قرآن كریم كھ تنھا انسانھائي ھستند كھ از احاطھ شیطان رھیده و از دوزخ عدم خروج كرده و مقیم در  -٨٢١
دوگانگي و تناقض بود و نبود رستھ اند و  بھشت ولایت ھستند یعني از من پاك شده اند و مظھر اراده حق گشتھ اند و لذا از

  موحد شده اند و نوري! 

این مخلصین در جوامع بشري پراكنده اند و انوار خدا بر روي زمین مي باشند از ھر مذھب و قومي! اینان شعاع  -٨٢٢
  ھائي از نور ولایت امام زمان مي باشند و یكي از آن سیصد و اندي اولیاي امام محسوب مي شوند.

و اما نوراني ترین وجھ امام، كلام اوست كھ نوري برخاستھ از نور وجود اوست و مصداق نورعلي نور است كھ از  -٨٢٣
نور زمین و آسمانھا نافذتر است و تنھا نوریست كھ قلب را روشن مي كند. یعني ھستھ مركزي منیت و عدمیت را بمباران 

كافران نیز حقش را تصدیق مي كند و این كلام و بیان غایت خلق جدید مي كند و كافر و مؤمن نمي شناسد و لذا حتي قلوب 
انسان را رقم مي زند كھ نور این بیان كل آدم و آدمیان را خواه ناخواه كن فیكون مي سازد و این نور كلام و بیان امام پس 

سیار فراتر از حرف و حدیث و از حدود چھارده قرن امروزه از این قلم جھانگیر مي شود. یعني آنچھ كھ ما مي گوئیم ب
  دعوت و بشارت و تنذیر است، بلكھ بستر و عامل خلق جدید است. یعني خلاّق است. 

سبوحیت و قدوسیت خداوند كھ عالیترین صفات جلالي او ھستند كھ در جمالش بر پاكان تجلي مي كند چیزي جز بیان  -٨٢٤
داند كھ زیبائي یك پدیده صد در صد نوري است و نور ھم  زیبائي نیست كھ سراسر نور است و اھل ھنر بھ خوبي مي

دانستیم كھ نابترین و یگانھ ترین تجليّ واقعي پروردگار است كھ اساس محسوسات و ادراكات بشر است پس انسان بھ 
لم ارض میزاني كھ بھ این نور مي رسد و بر آن معرفت مي یابد بھ قلمرو وحدت وجود وارد شده است كھ قلمرو امام در عا

است كھ قلمرو پاكي ھا و زیبائي ھاست كھ قلمرو عصمت و معرفت است تا دیدار با ھیكل نوري امام. و بھ غیر از این نھ 
  ایماني است، نھ توحیدي و نھ وحدت وجود، مگر اینكھ توھمات و ھذیانھاي فلسفي است. 

اطمھ زھرا را قرة العین خود مي نامد، یعني نور اگر كسي چون محمد رسول خدا و خاتم و سرور انبیاء و اولیاء، ف -٨٢٥
چشمانش، از این حقیقت بھ این نتیجھ مي رسیم كھ ھر انساني در ھر مقامي از توحید در عالم ارض نیازمند یك سرچشمھ 
نوري و منبع تغذیھ نوري از یك ھیكل نوري و جمال نوري مي باشد كھ زھرا مصداق كامل نور علي نور ستاره زھره بر 

مین است بھ تمام و كمال كھ نور چشمان ھمھ آل محمد و شیعیانش مي باشد و ما قبلاً گفتھ ایم كھ آن جمال آسماني كھ ز
عارفان واصل ھریك در تجلي دیگري شھود مي كنند جز این نیست. و اما اینكھ مثلاً چگونھ است كھ مولوي در شمس و یا 

شھود مي كنند، فقط از منظر درك معرفت نوري حق قابل فھم مي باشد كھ  حافظ در پیر مغان خود نیز مشابھ ھمین جمال را
براي خود این بنده دركش سالھا طول كشید و نیز راز این سخن رسول خدا كھ فاطمھ را غایت كمال مطلقھ خلقت خدا معرفي 

ست كھ نر و ماده ندارد، یعني كرده است. پس این مسئلھ اي وراي مؤنث و مذكر است. زیرا نور تنھا و تنھا جلوه اي از خدا
  ضد ندارد و لذا ما نور را تنھا مادیت احدي خداوند خوانده ایم. 
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فقط از منظر معرفت نوري جھان و امام و انسان و خداوند است كھ مي توان حقیقت غیر قابل تكرار بودن تجلیات  -٨٢٦
چیزي در جھان تكرار شدني نیست و این حقیقت در  پروردگار را درك كرد كھ مشمول حال ھمھ پدیده ھا مي شود. یعني ھیچ

ھیچ چیزي بھ اندازه تماشاي سیر تكامل جمال بشري از تولد تا مرگ قابل مشاھده نیست. یعني جمال واحدي كھ در ھر 
انسان واحد ھر لحظھ اي دگر است و این واضح ترین بیان نوري بودن جمال انسان است كھ محل تجلي نور حق است و این 

  كمال تجلي این نور است. (س)ني ھمھ جمالھاي بشري از زھره است و زھرایي است كھ زھرا یع

از منظر ھمین بحث بار دگر بھ راز وجوب امام پي مي بریم كھ ھر مؤمني بایستي منبع تغذیھ نوري داشتھ باشد كھ  -٨٢٧
ك مي كنیم كھ چرا فاطمھ را امّ خود مي خواند جمال امام است در درجات ولایت و نورانیت. حال بھتر این سخن پیامبر را در

كھ بھ معناي خدمتكار و مادر نبود زیرا پیامبر ھمواره ھمسران و مریداني داشت كھ خدمتش كنند. فاطمھ امّ امامت است 
  یعني نورالانوار ھدایت و ولایت است. 

ھستي جز مرگ و تباھي و نابودي و یات انسان بي امام، انسان بي نور است یعني بي وجود است و تجربھ اش از ح -٨٢٨
  تدریجي نیست در حدود تن كھ قلمرو من است.

بدان كھ صد و بیست و چھار ھزار پیامبر و ھزاران ولي و حكیم و عارف آمده اند تا بھ بشر درس عصمت بدھند كھ  -٨٢٩
مدرن و متأسفانھ در اندیشھ علماي  بستر وجود یافتن و نور پذیري و ولایت است. و بزرگترین معنا و حقیقتي كھ در بشر

اسلامي ھم سخت مغفول واقع شده ھمانا عصمت است كھ محور دین و فضیلت است. و علم عصمت كھ محور ھمھ علوم 
دیني و عرفاني است كھ فقط در معارف ما تبیین و تعلیم شده است و اسرار و اركان و چون و چرائي آن معلوم گردیده است 

رفان نفس است. عرفان نفس ھمان علم عصمت است زیرا آدمي تحت الشعاعش ناپاكیھا و تسخیر كھ تماماً محصول ع
  شدگیھاي خود را مي بیند. 

فھم و ادراك امور، عین واقعھ و جریان نوري شدن امور در دل و جان است در درجات ادراك و نورانیت. یعني  -٨٣٠
گر عنصر این تبدیل، ایمان باشد كھ نور نظر امام در دل مؤمن جریان معرفت، جریان تبدیل و تحول ظلمت بھ نوراست ا

  است. ایمان، كارگاه این تبدیل است پس كارگاه خلق جدید عدم بھ وجود است در جریان ایمان و ارادت و اطاعت از امام! 

امامي زنده در بیعت  خود این بنده چند سال قبل از واقعھ نزول روح و الحاق بھ نور امام، در جستجوي پیر طریقت و -٨٣١
و ارادت یكي از مشایخ دجالي یكي از فرقھ ھاي درویشي در آمدم و با اینكھ نشانھ ھاي نفاق و دجالیت ازھمان آغاز در آن 
شیخ كذاب آشكار بود ولي من عزم جزم كردم كھ با صدق و خلوص اطاعت كنم كھ در كمتر از یك سال خداوند ماھیت آن 

ان و آنان را رسوا نمود و از آن فرد بریدم و آنقدر خدا خدا كردم تا بھ دادم رسید و علي مرتضي شیخ و فرقھ را بر من عی
را دیدار كردم و دستم گرفت و مرا تا دیدار با امام زمان برد و نزول روح و بقیھ ماجرا كھ وصفش را در سائر آثارم خوانده 

لایت كسي را پذیرفتید اگر صادقانھ تبعیت كنید خداوند خودش اید. پس نیت، مراد است و تصدیق این كلام خدا كھ: اگر و
  شاھد و حاكم و ھدایت كننده است. پس ایمان و اطاعت بي چون و چرا كارگاه تبدیل ظلمت بھ نور و عدم بھ وجود است. 

و كمال در  تفاوت اشیاء در میزان ظھورشان از وجود است وگرنھ ھر موجودي در عالم، كل جھان ھستي را بھ تمام -٨٣٢
خود داراست یعني ھر چیزي در وجود، كامل و كل است و ھیچ چیزي بدین لحاظ بھتر و برتر از چیز دیگري نیست و این 

  عین معناي عدالت است.

و ھر شیئي یك نور بستھ بندي شده بھ حدود خویش است. و از آنجا كھ نور، كمیت ندارد پس یك ذره و ھزار ذره  -٨٣٣
یشتر ندارد پس ھمھ موجودات نورند و یگانھ اند. و تفاوت فقط در میزان و درجھ ظھور نور است نھ ندارد و كمتر و ب

حضور نور! از این لحاظ یك ذره الكتروني و یك كوه و یك درخت و یك حیوان، ھمھ یكي ھستند در حضور و متفاوت در 
ت كھ مسجود كائنات است و ھمھ موجودات درجھ ظھور! و انسان كامل مظھر كامل نور است و آن جمال اوست. و اینس

  متمركز در او ھستند و مریدش!
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پس آیا آن میزان و قدرت ظھور در چیست؟ در علم ظھور! و آن علم رحمت و ھدایت است كھ در نزد امام است. و  -٨٣٤
  امام صاحب این علم و قدرت است یعني علم ظھور! 

ھور حق از خلق! و فقط از این منظر بایستي راز ظھور امام زمان و پس بدان كھ مذھب امامیھ، مذھب ظھور است ظ -٨٣٥
  غیبتش را دریافت. و غیبتش دانشگاه تحصیل علم ظھور است یا علم فرج! 

اینست كھ در دوره غیبت آنكھ جداً در جستجوي ظھور امام است خودش مظھر این ظھور و حضور مي شود از  -٨٣٦
  و ھدایت است و راھش معرفت نفس! خواندن و بیان خویشتن: قرآن و بیان!   طریق علم ظھور كھ علم رحمت و ولایت

پس كل جھان ھستي و ھفت زمین و آسمان با ھمھ موجوداتش، چیزي جز سلسلھ مراتب ظھور خدا نیست كھ ظھور  -٨٣٧
  نور است از ذره تا انسان! 

راي این امر آفریده شده است و خلافت یعني پس كسي كھ علم ظھور ندارد اصلاً انسان نیست زیرا انسان فقط ب -٨٣٨
  ھمین! 

كسي كھ علم ظھور نور ندارد ظلمتش را بھ عرصھ ظھور مي رساند و ظھوري ظلماني مي یابد كھ كل تمدن مدرن  -٨٣٩
  مظھر چنین ظھوري است بھ ولایت ابلیس! 

و عدمیت است كھ رھبرش ابلیس  پس علوم و فنون و ھنرھاي حاكم بر تمدن مدرن، جملھ فوت و فن ظھور ظلمت -٨٤٠
   -قرآن» مپندارید كھ نور و ظلمت یكسان است«است كھ خصم انسان است و لذا تنھا قرباني این تمدن، انسان است. 

تكنو در لغت یوناني یعني برون افكني و آشكار سازي! و این ظھور ظلمت و عدمیت است. پس علوم فیزیك و مكانیك  -٨٤١
و ھندسھ و ریاضي و نجوم و پزشكي و اقتصاد و سیاست جملھ علوم ظھور ظلمت و عدمیت و شیمي و زیست شناسي 

ھستند كھ ظھور ضد ظھور انسان مي باشند زیرا شیطان خصم ظھور انسان است و لذا تكنولوژي قلمرو انھدام انسان است 
  و پیروزي شیطان!

ت و لذا غذاي صنایع، آتش است و بدون آن كاري ظھور نوري داریم و ناري! كھ تكنولوژي ظھور ناري انسان اس -٨٤٢
ندارد و آتش مولد انواع دود و سموم است كھ زمین را تیره و تار كرده است و حتي مانع تابش نور خورشید شده است. 
انسان بھ لحاظ درجھ خلقت آخرین و كاملترین مخلوق است و لذا كاملترین قوه و ساختار ظھور را داراست یعني ظرف اكمل 
و اشد ظھور نور وجود است. پس بایستي خودش را بشناسد و علم ظھور را از خودش استخراج نماید و بھ كار گیرد و آن 

  علم و عرفان نفس است و لاغیر! 

اصلاً خود جریان خودشناسي عرفاني، ھمان واقعھ ظھور نور و وجود حق از انسان است . بھ زبان ساده باید گفت  -٨٤٣
  خت، مظھر نور خدا شد! ھر كھ خود را شنا

  آفریني جدید است در دو مرحلھ خواندن و بیان خود: قرآن و بیان!  -یعني خودشناسي عرفاني ھمان خود -٨٤٤

آفریني و ظھور، درس و مشق و كتاب و مدرسھ و فرمول ندارد. امر واحدي  -ولي دانشگاه این خودشناسي و خود -٨٤٥
از امام است كھ درجھ اي از ظھور نور است. پس اطاعت از امام، اطاعت از  است و آن ایمان و اطاعت بي چون و چرا

ظھور نور است، اطاعت از نور آفریننده! و این اطاعت است كھ علم و عرفان نوري مي آورد كھ ھمان واقعھ خلق جدید 
  انسان است. و این مكتب اصالت معرفت است. 

تاق جستجوي امام و اطاعت از او نماید و ھمھ چون و چراھایش ارزش عرفان نظري فقط اینست كھ سالك را مش -٨٤٦
پیشاپیش مجاب شده باشد و چون یافت مطلقاً اطاعت كند تا از عدم بھ وجود و از ظلمت بھ نور آید و بشود آنچھ كھ برایش 

  آفریده شده است. 
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ق زند، شیطان گشتھ و خصم ظھور ولي آنكھ بھ صرف عرفان نظري (تئوریك) پنداشتھ كھ عارف شده و كوس اناالح -٨٤٧
نور است زیرا مجموعھ این معارف نوري و وجودي بھ خدمت تقدیس من و عدمیت و ظلمت نفس قرار مي گیرد و نقطھ 

  عدمیت را وجود مطلق مي پندارد و این ھمان ابلیسیت است. 

ت فرق اسم و مسمي. اینست كھ فرق عرفان نظري(تئوریك) و عرفان عملي، درست مثل فرق كلمھ خدا و خود خداس -٨٤٨
ابلیسي ترین و دجالترین آدمھا ھمین بھ اصطلاح عارفان مدرسھ اي ھستند كھ از امام و اطاعت بي چون و چرایش بیگانھ 
اند. اكثر عرفانھا و عارفھاي این دوران در بازار و رسانھ ھا از این نوع ھستند كھ كانونھاي اشد ظلمت و فریب و نابودي 

  بھ سرعت بھ شیطان پرستي مي رسند و خودكشي و آدمخواري آشكار كھ اخبارش را مي شنویم. مي باشند و

نور وجود اولیاي الھي كھ از امام زمان است كھ ھمان نور علي نور است ھمان نور آفرینندگي جدید و نور ظھور  -٨٤٩
بي چون و چرا بر دل مؤمن مي تابد و او را  است و ظاھر كننده نور خدا از انسان! كھ این نور فقط بواسطھ ارادت و اطاعت

بر خودش بیدار و شاھد و عارف مي كند و بتدریج حضور خدا را در خود مي یابد كھ این حضور، بھ ظھور مي رسد در دو 
قرآن یعني خواندن) و بیان آن براي خود و دیگران! برسان تا برسي! زیرا خلق جدید نیز ھمچون  -مرحلھ خواندن (قرآن

قدیم، امري جمعي و جھاني و وحدتي است و مائي است نھ مني! پس عرفان مني و خصوصي و فردي، عرفاني خلق 
شیطاني و عدم پرستانھ و ظلماني است. اینست كھ سالك ھم در رابطھ با امام و سائر مؤمنان است كھ بر خلق جدیدش وارد 

  مي شود. خلقت  جدید امري تماماً ارتباطي و عاشقانھ است.

نور علي نور، نور خلاّق است ھمان نورالنور است كھ ذات رحمان است كھ جھان را آفرید! اینك انسان یعني خلیفھ او  -٨٥٠
بایستي یك بار دگر بواسطھ ھمان نور كھ نور عشق عرفاني است خالقش را از خود آشكار سازد اگر نگوئیم كھ این بار 

تا الله اكبر محقق شود كھ این از فناي عارف رخ مي نماید. آن دو بایستي مخلوق ، خالق را از نزد خودش بیافریند 
  خورشیدي كھ ظھر عاشورا رخ نمود بیانگر كل این واقعھ است. 

و تمام اسرار این آفرینش حیرت آور و فوق عقل و خرد، از سرّ عشق است كھ از عرفان نفس مي جوشد كھ حاصل  -٨٥١
ر علیھ تمامیت خویشتن عارف است حتي بر علیھ كل معرفتش در نھایت. چیزي اكبر جھادھا یعني اطاعت بي چون و چرا ب

! و این امري نیست كھ قاعده پذیر و قابل تقلید باشد كھ عین شیطنت است. آن جنوني كھ )ع(و موسي )ع(از نوع واقعھ خضر
و مولانا را شمسي دگر و برتر  عارفان از آن سخن مي كنند در این درجھ و از این نوع است. كاري كھ شمس با مولانا كرد

كرد و علي با سلمان و... و اگر این سیر تعالي و كبریائي حق را در خلق جدیدش  )ع(با علي (ص)ساخت. و كاري كھ محمد
درنیابي كھ نور عشق عرفاني ھر چھ نازلتر مي آید عالیتر مي گردد اصلاً نھ اسلام و نھ امامیھ و نھ عشق و رحمت مطلقھ 

  ریافتھ اي! یعني الله اكبر را ندانستھ اي كھ شعار و تعارف نیست واقعھ است. محمدي را د

ارضائي و  - و واي بر كساني كھ این حقایق و اسرار الھي رحمت مطلقھ را مي خوانند و آن را بھ خدمت خود -٨٥٢
  لاري!خودپرستي مي گیرند و براي خود  خدا مي شوند كھ ابلیسي خطرناكتر از این نیست و واژگونسا

ایمان بھ خدا از طریق ایمان بھ خدا محقق نمي شود بلكھ از طریق ایمان بھ خلیفھ خدا محقق و درست مي شود.  -٨٥٣
دوستي با خدا از طریق دوستي كردن با خود خدا اتفاق نمي افتد بلكھ از طریق دوستي با دوست خدا رخ مي دھد. این ھمان 

  مذھب امامیھ است و سرّ دوست دوست! 

 - خلق جدید ھم از طریق اتصال بھ نور علي نور است نھ اتصال بھ نور! نور علي نور ھمان دوست خدا (ولي خدا -٨٥٤
، ایمان حقیقي ھم ایمان بھ امام و معرفت نوري اوست و لذا )ع(خلیفھ خدا) مي باشد كھ آفریننده جدید است. و لذا بھ قول علي

  بي امام كافر است یعني بي خدا! 

لسلھ مراتب دوستي فقط بھ امام ختم نمي شود بلكھ در رابطھ با خود امام و اولیاي امام ھم استمرار دارد. یعني این س -٨٥٥
كسي ھم كھ امام حي و حاضر دارد ایمانش در قبال مؤمنان دیگري كھ بھ امامش متصل ھستند بھ محك مي خورد كھ آیا 

مان دارد یا نھ! كھ در صدر اسلام ھمھ شیعیان علي در رابطھ با براستي بھ امامش بھ عنوان خلیفھ و مظھر اراده خدا ای
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سلمان فارسي بھ محك خوردند یعني آنانكھ سلمان را كھ خلیفھ امام بود، انكار كردند با خود امام بھ انكار و عداوت رسیدند. 
ایمان بھ خود شد  و این سرّ عشق است پس ایمان از جنس عشق است پس ھرگاه ایمان و عشق، خودي شد یعني عشق و

  در مھلكھ شیطان و منیت قرار مي گیرد تا بھ یك غیر جدیدي بھ محك خورد و احیا گردد و ارتقاء یابد. 

ھمھ امور قلبي، در رابطھ با غیرند از جملھ ایمان! یعني منبع تغذیھ ایمان، ھیكل نوري است و نھ خود نور. و ھیكل  -٨٥٦
  نشأ خلق جدید نیز ھیكل نوري است. نوري ھمان مصداق نور علي نور است. م

ایمان بھ كسي كھ خود منبع رحمت و محبت و كرامت است ایمان نیست بلكھ خودپرستي است. ھمانطور دوستي با  -٨٥٧
شیفتگي است. لذا ایمان ابلیس بھ خداوند، خودپرستي او بود وگرنھ  -كسي كھ كانون محبت است دوستي و محبت نیست خود

سجده آدم سرپیچي نمي كرد. و این راز دوستِ دوست است كھ میزان ایمان و دوستي است. و لذا اساسي از فرمان خدا در 
ترین امتحان ایمان و دوستي كسي اینست كھ او را امر بھ اطاعت از كس دیگر كني. و یكي از مھمترین راز بي چون و 

و را دوست ندارد ولي بھ امر خود دوست چرائي در اطاعت ھمین اطاعت از دوستِ دوست است. اطاعت از كسي كھ ت
  (امام). اینست امتحان ایمان و دوستي با امام! 

شیفتگي است.  -اطاعت از كسي كھ دوستت دارد و یا اطاعت از كسي كھ دوستش داري ھر دو خودپرستي و خود -٨٥٨
تي و راز دوستِ دوست! یعني اطاعت از كسي كھ نھ او دوستت دارد و نھ تو دوستش داري، اینست امتحان ایمان و دوس

اطاعت كردن از كسي كھ دوست تو (امام) را دوست دارد نھ خودت را: اینست راز دوست دوست و امتحان ایمان تو بھ 
  دوست و دوستي با او! این كل ماجراي خلقت آدم و كفر ابلیس است. 

رید از وصي اش اطاعت كنید اگر وصي را اگر خدا را دوست دارید از رسولش اطاعت كنید. اگر رسول را دوست دا -٨٥٩
دوست دارید از نائب او اطاعت كنید و... اینست سیر امتحان ایمان و دوستي حقیقي! زیرا وقتي كسي را دوست میداري او 
را خودي و مني كرده اي و اطاعت از او عین خودپرستي توست. و ایمان و محبت اموري قلبي و خودي ھستند و لذا در 

غیر تحقق راستین مي یابند و خلاق مي شوند. در این معنا بسیار بیندیش كھ لطیف ترین راز ایمان و محبت و رابطھ با 
  ھدایت و خلاقیت بھ ساده ترین صورتي بیان و عیان شد! و این ھمان راز ولایت قھري است كھ تنھا ولایت خلاق مي باشد. 

آیات و بینات امري نامكرر است و در دو نفر یكسان بروز نمي  ایمان نیز ھمچون محبت و ولایت و تجلیات الھي و -٨٦٠
كند. و لذا ایمان قدیم در ایمان افرادي كھ تازه ایمان آورده اند نو و زنده و خلاق مي شود اگر بھ تصدیق و خدمت نو 

ز دیگري از دوست دوست مؤمنان درآید و اگر بھ انكار و عداوت با آنان برخیزد محكوم بھ كفر و نابودي است. و این نیز را
است. زیرا ایمان و محبت چون قدیمي و خودي شد، از روح و معنا تھي مي شود زیرا امور قلبي ھمواره معطوف بھ غیرند 

  نھ خود! حیات و ھستي نیز چنین است و خلق جدید! در این معنا بسیار تأمل كن! 

ستي است. و بھ ھمین دلیل نژادپرستي موجب تباھي دل، كانون غیر است بھ ھمین دلیل كانون احساس حیات و ھ -٨٦١
  ایمان و حیات و ھستي انسان مي شود و دل را مي میراند.

در یك اھل دین و مسلمان خداپرست، شیطان بھ انكار امام و اولیاي الھي مي پردازد. و در یك شیعھ اي كھ امامي  -٨٦٢
ا امامش قرار دارند، مي پردازد. در ھر مرحلھ اي شیطان منكر زنده دارد، شیطان بھ انكار سائر مؤمناني كھ در رابطھ ب

دوستِ دوست است. تو دوست خود را دوست نمي داري مگر اینكھ دوست دوستت را دوست بداري. مؤمن نیستي مگر اینكھ 
لي منحصر بھ ایمانھاي دیگر را ھم دوست بداري و فھم كني و فقط ایمان خودت را ایمان نداني زیرا ایمان در ھر فردي تج

فردش را دارد چون تجلي حق است و تجلیات حق نامكررند. و درك این حقیقت بدون معرفت نوري و شناخت امام بھ 
  نورانیت ممكن نیست.

سعادت و تكامل و تعالي و تحقق حق وجود انسان و براي كل بشریت زندگي و تلاش مي كند.  ییك مؤمن حقیقي برا -٨٦٣
 - قرآن» را براي خدا برپا كنید حتي اگر دو تا و یا فقط یك نفرید كھ خدا شما را كفایت مي كند اي اھل ایمان دین خالص«

  چون اگر یك نفر بھ دین خالص زنده شود ھمھ زنده مي شوند. و این بیان دیگري از وحدت وجود و ولایت وجودي است.
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ش چیست. و در پاسخ بخودش دریابد و بتواند ادعا یك مؤمن حقیقي ھر آن باید از خود بپرسد كھ آیا فرق بود و نبود -٨٦٤
كند كھ اگر من نباشم ھیچ كس نخواھد بود و كل جھان ھستي بھ بطالت و ناكامي و نابودي خواھد رسید پس من مسئول كل 
عالم وجود و موجودات و انسانھاي روي زمین ھستم پس فرق بود و نبود من فرق بود و نبود كل عالم است و بلكھ فرق 

ود و نبود خداست. زیرا انسان مؤمن خلیفھ خداست پس با تمام وجودش بھ خدایش متعھد است در عالم ارض زیرا بدون او ب
  عالم ارض بي خدا مي ماند یعني بي وجود و نابود مي گردد یعني كل كائنات! اینست ایمان!

جھاني و وحدت وجودي! پس مسئولیت  پس مسئولیت مؤمن بودن و شیعھ بودن، مسئولیت بودن است بودني واحد و -٨٦٥
انسانیت است كھ مسئولیت اراده و ھدف خدا در خلقت عالم و آدم است. پس مسئولیت خدائي است و مسئولیت خداي عالم 
ارض بودن است و بھ جاي خدا بودن است و بھ جاي كل بشریت بودن! و ولایت و امامت ھمین مسئولیت است و اھل ولایت 

ن مسئولیت جھاني. و مؤمن ھم یكي از حاملان این ولایت است بھ ھر درجھ ایمانش! و اینست معناي یاري یعني الحاق بھ ای
  كنید خدا را تا یاري كند شما را! 

پس فرق مؤمن و كافر فرق بودن و نبودن است. زیرا بودن یعني مسئولیت بودن بھ عنوان بودني جھاني و تماماً  -٨٦٦
یابیم كھ درك و دریافت ولایت ما كاري بس حال آن سخن علي را درنیز بھ ھمین معناست! و  انساني! و پذیرش ولایت امام

بزرگ است كھ فقط پیامبران اولوالعزم و ملائك مقرب و مؤمناني كھ خدا دلھایشان را آزموده از پذیرش آن برمي آیند. و مي 
د یعني عرش عالم وجود. پس تعریف ما از ایمان و دانیم كھ چھار فرشتھ مقرب و پیامبران اولوالعزم حاملان عرش خداین

  مؤمن تعریفي كاملاً اسلامي و شیعي متكي بھ روایات و آیات است. 

فرق بین مؤمن و كافر، فرق بین دو نوع اعتقاد و ادعا و ادا و اطوار و گفتار نیست فرق بود و نبود است فرق كسي  -٨٦٧
لاً براي خودش زندگي نمي كند زیرا آنكس كھ ھست خودش نیست ھمھ كھ فقط براي خودش زندگي مي كند و كسي كھ اص

است و ھمھ خود اویند. زیرا وجود، داشتني نیست بودني جاریست چون نور. و این صمدیت است. نور ھمھ را روشن مي 
  كند جز خودش را! 

فظ آن بھ صدھا متخصص در ولي كافر حتي مسئولیت حمل بدن خود را ھم بر عھده ندارد و براي رتق و فتق و ح -٨٦٨
علوم و فنون و بھداشت و درمان و مشاوره نیاز دارد و با ھمھ اینحال بدنش مستمراً در بحرانھا و نقایص جدید غرق مي 
شود تا بالاخره فرو مي پاشد و بھ قبر مي رود ھمچون شري كھ دفع و دفن مي شود زیرا كافر عدمي ضد وجود است نھ 

  ن! بودِ نبود! بودي كھ نبود را اثبات مي كند نھ جاودانگي را!  عدمي منفعل ھمچون نابود

مؤمن فقط از منظر اسم المؤمن خلیفھ خدا نیست بلكھ بھ درجھ ایمانش در ھمھ اسماي الھي خلیفھ اوست و لذا مدیر  -٨٦٩
  است. و مدبر و حافظ و ناظر و حامل جھان ھستي است بھ درجھ الحاق بھ ولایت امام كھ ولایت پروردگار

در جھان آفرینش ھمھ از بطن و متن یكدیگر پدید مي آیند در سلسلھ مراتب. خاك، نبات را پدید مي آورد و حیوانات  -٨٧٠
از نباتات پدید مي آیند و خود انواع حیوانات در تكامل انواع رخ مي نمایند و بشر از شجره میمونھا. ولي انسانیت كھ حامل 

نھ از آب و خاك و ھوا و نبات و میمون بلكھ از قلم آفریده مي شود یعني از كلمات و  خلافت و ولایت خالق خویش است
  معرفت بھ خصوص از معرفت نسبت بھ خودش! انسانیت خودآگاھي است خودآگاھي كھ بھ خداآگاھي مي رسد و خلافت! 

  ! قرآن و بیان! تعلیم و تعلّم! فرق بود و نبود انسان در جھان، قلم است كھ دو جلوه دارد: خواندن و بیان كردن -٨٧١

دریابید و آن مقالھ بھ ظاھر كوچك را بھ ھمراه تصویر قلم آنقدر » قلم خدا«تصویر و تبیین كلي این قلم را در مقالھ  -٨٧٢
بخوانید و مورد تأمل و تفكر قرار دھید تا در ذھن شما نھادینھ و ملكھ عرفاني شود كھ این كاملترین و واضح ترین صورت 

  عرفاني حقیقت وجود در نفس انسان است كھ یگانگي حقیقت آفاق و انفس را آشكار مي سازد. -ھانيكی

بدان كھ امام، قلم زنده خدا و كتاب ناطق اوست و این ھمان تعریف علیین در قرآن كریم است. و مؤمن از وجود  -٨٧٣
نھ سرنوشت خود را بھ ھر گونھ كھ خواست مي امامش، كتاب وجود خود را مي خواند و از زبانش بیان مي شود و بدینگو
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نویسد و مي آفریند. زیرا این كتاب بي نھایت فصل و سرنوشت و جلوه و جھان نو دارد كھ نخستین خواننده و نویسنده اش 
الكتاب ھم امّ القلم و امّ  (س)است و علي فقط ابوتراب نیست بلكھ ابوالقلم نیز ھست و ابوالكتاب! ھمانطور كھ فاطمھ (ع)علي

آورنده و معرفي كننده و پرورنده این پدر و مادر انسانیت است. و این پدر و مادر قبل از این مسیح و  (ص)است. و محمد
مریم و قبل از آن موسي و مادرش و قبلش ھم ابراھیم و ھاجر تا آدم و حوا بوده اند. و این پدر و مادر انساني بشر، در ھر 

حواي دوران در ماه بدر براي  -ھائي كھ معمولاً در تقیھ اند در دوره غیبت! كھ جمال این آدمعصري نیز كساني ھستند بھ نام
  حواھاي دورانھا!  -اھل شھود آشكار است. ھمانطور كھ در روایات شیعھ آمده كھ ماه، محل اقامت فلكي آدم و حواست، آدم

ق ھستند كھ مردمان با ھر نوع برخوردي با آنان حقایق توحیدي و معارف و احكام الھي داراي چنان قدرت تجلي ح -٨٧٤
مي فرماید آنقدر كھ كافران و منكران ما، حقیقت ما را  (ع)در انكار و اقرار بھ حقانیت آن گواھي مي دھند خواه ناخواه. علي

اب و رسوائي اشاعھ مي دھند مؤمنان نمي دھند. چرا و چگونھ؟ كافران و منكران معارف الھي در نبرد با آن دچار چنان عذ
مي شوند كھ ھمگان بھ حقانیت این معارف ایمان مي آورند. خود اینجانب شاھد موارد زیادي از این حجت بوده ام كھ برخي 
كھ در دوره جھل خود اسیر انواع عذاب و رسوائي بودند در رجوع بھ اینجانب با معارف الھي آشنا شده و زندگیشان از 

یاري شاھد این تحول و علت آن بودند. پس از چند سالي دوباره شیطان بھ سراغشان آمده جھنم بھ بھشت تغییر یافت كھ بس
و آنھا را بھ انكار و عداوت با این معارف كشاند و دوباره بھ عذاب و رسوائي برتري مبتلا شدند كھ باز مشھود مردمان 

مي رسد. خدا خودش حافظ دین و حق خویش بودند. در این مراحل سھ گانھ زندگي، فقط حقانیت دین خداست كھ بھ اثبات 
  است و نیز حافظ و حامي اھل قلم كھ اسرار دینش را آشكار و اشاعھ مي دھند.

و بدان كھ ھر حقیقتي داراي یك جعل و كپي ابلیسي نیز ھست از جملھ قلم و خواندن و بیان! از جملھ علم و عرفان!  -٨٧٥
  نھ شده اي از اصل است! از جملھ دین و قرآن! كھ نوع بس لطیف و وارو

  و اما آیا مرز بین این اصل و جعل، وجود و عدم یا حق و باطل و میزان تشخیص چیست؟  -٨٧٦

میزان، نور ایمان یعني نور نظر امام و الحاق بھ نورانیت اوست و علم و عرفان نفس! و بدون چنین نوري، ساكن  -٨٧٧
  الاریھاي او در بشر اجتناب ناپذیر است.ظلمات ھستیم كھ امپراطوري ابلیس است و واژگونس

چرا بدون عرفان نفس نمي توان امام را شناخت و چرا بواسطھ نور معرفت است كھ مي توان بھ نور امام ملحق شد  -٨٧٨
و بھ ولایت حق پیوست؟ زیرا امامت، جمال نور ذات حق از انسان است یعني ظھور ذات انسان است و درك و شناخت امام 

معنا، بي معنا و گمراه كننده است. اینست كھ درجھ خود شناسي عرفاني ھمان درجھ امام شناسي است و شناخت جز بدین 
نورانیت امام ھم جز از این طریق ممكن نیست. و اطاعت بي چون و چرا از امام ھم بدون چنین نوعي از معرفت ممكن نمي 

  سخنگوي ذات خود! و بدینگونھ، امام آئینھ لقاي خداوند است.شود. اینست كھ مؤمن، امام را كمال الھي خود مي داند و 

در جستجوي نگاھي است كھ از نورش احساس وجود كند و بھ ذاتش متصل گردد كھ آن نور  ،درھ ب ھر انساني در -٨٧٩
. محبت است كھ جز در نور نگاه اولیاي حق نیست چرا كھ بھ نورالنور وصل شده اند كھ نور محبت و نور وجود است

اینست راز نگاه انسان بھ امام! و ھمھ آدمھا در جستجوي چنین نگاھي تباه مي شوند و بھ جنون جلوه گري دچار مي شوند 
  تا نگاھي را جلب كنند و چون جلب كردند مي پندارند كھ بھ كام رسیده اند در حالیكھ بھ دام افتاده اند بھ دام انھدام! 

ت است و نور عزت و كرامت و ھویت و قدرت و اتكاء بھ نفس و بي نیازي است بدان كھ نور وجود ھمان نور محب -٨٨٠
كھ جز در نور ولایت امام حاصل نمي آید كھ ملحق بھ نور وجود حق است و از منشأ این نور نظر بھ خلق دارد. این نیز 

  وجھ دیگري از شناخت نورانیت امام است نور نگاه امام! 

ي متصل بھ یكي از اولیاي الھي كھ متصل بھ امام است نباشد. پس یك مؤمن براي یك بعید است كھ در شھري مؤمن -٨٨١
شھر كفایت مي كند بھ شرط آنكھ اھالي آن نظر ایمان و مؤمن و ولایت و معرفت و امامت را بشناسند و از نور نظر این 

محبت تباه و دیوانھ نشوند. پس مؤمن شھري بھ تمكین حداقلي از وجود و معرفت و محبت برسند و در جستجوي ذره اي 
  مشكلي جز فقدان چنین معرفتي در كار نیست. 



104 
 

دست، نور  بھ طور كلي نورانیت امام و اولیاي الھي از چند وجھ قابل دریافت و درك است: نور نگاه، نور كلام، نور -٨٨٢
ت. و این ملموس ترین روش شناخت قدم، نور رزق، نور یاد و نفسَ و نور جمال امام! اینھا مجاري دریافت نور امام اس

امام و تشخیص حقانیت و نورانیت اولیاي حقیقي است. و بھ طور كلي ھر چیزي كھ از اولیاي حق صادر مي شود داراي 
نورانیتي است كھ دل و جان مخاطب را روشن مي كند و این امر را كافرترین دلھا ھم درك مي كند ولي اندكند كھ آنرا 

ند و بسیاري با شناخت قلبي خود بھ جدال و انكار مي افتند تا سر حد كشتن دل خویش! زیرا كانون اعتراف و تصدیق كن
دریافت و درك نور حق، دل انسان است و این نور منشأ ایمان است. و این محسوس ترین معرفت بھ امام از جنبھ نورانیت 

دریافت نور مي شود كھ در دل، ایمان مي گردد. و این  است. یعني ھر نوع ارتباطي با اولیاي الھي از دور یا نزدیك موجب
نور بھ میزان اطاعت از امام در اعماق دل و جان مؤمن جاري مي گردد و تا ذاتش مي رسد تا آنجا كھ كل نور امام و امامت 

  در وجود مؤمن حاضر مي شود و او را اھل حضور گویند كھ خلیفھ امام مي شود.

ھي دل را ینقلب منقلبون مي كند و لذا دل روي بھ خدا مي شود و این یعني ایمان! و كمترین دریافت نور اولیاي ال -٨٨٣
درك از این دریافت نوري، تكان، زلزلھ، انقلاب، جوشش و عشقي غیر قابل وصف و بي سابقھ در دل و جان است بھ ھمراه 

  آرامش و رضایتي روحاني و غناي حیواني! 

ق كھ در قرآن بھ مؤمنان توصیھ شده تا از خدا طلب شود چیست و چگونھ است؟ بي تردید و اما تمام و كمال نور ح -٨٨٤
نور احدیت و صمدیت وجود است كھ جامع كلیھ اسماء و صفات و در عین حال وراي صفات و بي صفتي است كھ نور عشق 

نور در ھم شكستن ھمھ صفات در عرفاني بھ پروردگار و امام است كھ شرایط وجودیش براي دریافت چنین كمال و كلي از 
جان است كھ بھ معناي منزه شدن از ھر من و منیت معنوي است زیرا ھر صفت و اسمي از خدا در جان مؤمن مولد یك من 
معنوي است كھ مولد شركي اجتناب ناپذیر مي باشد. و این بھ معناي از خدا ھیچ نخواستن است جز خود خودش را! و این 

  عھ كربلائي و عاشورائي و حسیني است. تحقق در عمل یك واق

مظھر نور تامھ و كاملھ حق شدن در قرآن كریم مصداق آن كساني از مؤمنان و مخلصان است كھ آنان را بھ درگاه  -٨٨٥
الھي و نیز در عالم ارض ھیچ مقامي نیست. و اینان محبان الھي و عشاق حق ھستند و قلندران وادي ھو! و اینان حاملان 

  ي اویند كھ در درگاه او جائي ندارند بلكھ خود درگاه اویند، گاه او و جاي او! عرش اعلا

و بدان كھ ھر یك از اسماء و صفات الھي، حامل و حاوي ھمھ اسماء و صفات اویند. بھ لحاظ عقلاني ھم این معنا  -٨٨٦
و عالم بودن بر یكایك آنھا و حسیب  قابل درك است. مثلاً رزاقیت صفتي است كھ مستلزم محیط بودن بر ھمھ مخلوقات است

مؤمن  اگر بودن بر اعمالشان و خبیر بودن بر باطن آنھا و رحیم بودن و شنوا بودن و... ولي آنچھ كھ مانع از این است كھ
با داشتن ھر اسم و صفتي از او، حاوي و دریافت كننده ھمھ اسماء و صفات و كل نور او نشود عُجب و منیت ناشي از ھر 

پس عارفانھ ترین طلب از خداوند ھمانا طلب كل نورش مي باشد بھ معناي است و شرك ناشي از این منیت معنوي!  صفتي
طلب خود خدا كھ ھمان لقاءالله است كھ سریعترین و خالصانھ ترین نوع صراط المستقیم و تقرب الي الله و فناي با� است 

  بي ھیچ واسطھ و شرك و شیطاني بین راه!

اولیاي كامل حق فقط راھنما و امام خالص ترین و عاشق ترین مؤمنان ھستند كھ از خدا جز خدا نمي خواھند. و  پس -٨٨٧
است در عالم ارض! پس آنانكھ از امام زمان كمتر از لقاءالله مي خواھند بھ او دستي نمي یابند. فقط   )ج(عاین مقام امام زمان

   عاشقان لقاي الھي بھ محضر حضرتش مي رسند!

یعني كسي مي تواند از خداوند جز لقایش را نخواھد كھ از تمامیت خود بگذرد. یعني كسي كھ از بود، نبود خود را  -٨٨٨
بودش را طلب مي كند زیرا نابودي ھاي بشري تماماً از صفت پرستي ھاي اوست كھ منیت مي خواھد و بھ قیمت نبود خود، 

مھ صفات را از خود در ذھن خود بزداید جز فنا نمي یابد در حالیكھ این كل ھاي بشر است و خودپرستي ھایش! چون آدمي ھ
بقاست! و اصلاً اساس ھمھ جھالتھاي بشري و كفرش اینست كھ جاي بود و نبود خود را عوضي مي گیرد و این بنیاد 

  - قرآن» آنكھ بد كرد واژگون شد«واژگوني و ابلیسیت است و علت العلل ھمھ تبھكاریھا. 
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ابر این در حقیقت كسي كھ از خدا صفتي را طلب مي كند خود و منیت قوي تر و برتري را طلب مي كند نھ خدا را! بن -٨٨٩
پس صفت پرستي عین خودپرستي است و لذا صفت پرستان ھرگز بھ حق نمي رسند و نوري نمي یابند: آنانكھ مي خواھند 

  صاحب كرامت و... شوند بنده ابلیس مي شوند. عالم و عارف و عاشق و دانشمند و فیلسوف و متقي و پاك و 

رسیدن بھ خدا راه شدن نیست بودن محض است بودني كھ در ذھن عین نابودن مي نماید. اینست كھ راه حق را راه  -٨٩٠
  فنا خوانند. 

ما را بھ اینجا راه رسیدن بھ خدا و لقاءالله و الھي شدن، راه كن فیكون نیست زیرا كن فیكون در تاریخ رخ نموده و  -٨٩١
رسانیده است كھ ھستیم یك بود نبودي! بلكھ این راه بدُ و لابدُ است: بودن یا نبودن، مسئلھ اینست! كھ این نیز امتحاني كبیر 
است كھ بواسطھ آن دلھا آخرین امتحان خود را مي نمایند چرا كھ آنكس كھ مي خواھد باشد، نیست. و آنكس كھ نمي خواھد 

نبود! و این بودِ نبودي قدسي و ھاھوتي است كھ غایت رندي عارفان و مكر خدا با دل آنان است كھ آیا باشد، ھست: بودِ 
لایق ولایت وجود او ھستند یا نھ! در اینجاست كھ مي فرماید: اي مؤمنان از مكر خدا غافل نباشید! این مكر غایت رندي و 

  قمار عشق ورزي خدا با اھل خویش است. 

انواع و درجات بود و نبود و بودِ نبود را بھ عرصھ عرفات گذاشتھ ایم كھ خود بھ اذن الھي مصداقي از  در این كتاب -٨٩٢
این رندي حق با انسان است از كافر تا مؤمنش و از جاھل تا عارفش و از فاسق تا عاشقش! پس ھشدار و بیدار باش و با 

  غیرت اوست.  ر كھ قلمرو اشدخود و خدایت مكر مكن در این كتاب، با معارف قدسي پروردگا

دیالكتیك بود و نبود چنان دریائي طوفاني و جادوئي است كھ ھر كسي حتي ساعتي در آن غوطھ ور شود یك عمر  -٨٩٣
جھل و مكر و شرك و ناپاكیھایش پاك گردد. و بودِ نبود تنھا اصطلاح اسلامي و قرآني است كھ مي تواند بر جاي لفظ 

  دیالكتیك و بلكھ دیالكتیك دیالكتیك است كھ تنھا راه خروج از ثنویت و تضاد است و دیالكتیك!  دیالكتیك بنشیند كھ اشد

را باز ھم خلاصھ تر و قرآني تر و توحیدي تر كنیم مي شود: لابدُ! و این مترادف نابي » بودِ نبود«و اگر اصطلاح  -٨٩٤
  براي دیالكتیك است! 

طف الھي بھ قلھ قاف معرفت توحیدي رسیده است و یقین جان این بنده اش را در این كتاب، فتوحات دازگاره بھ ل -٨٩٥
  لبریز از شكرش نموده است تا آنجا كھ فقط مي توانم اندكي شكر شكرش را بھ جاي آورم! 

اشد، پس انشاء الله درك كنیم كھ بودِ نبود در آن واحد مي تواند بیان كافرانھ ترین و مخلصانھ ترین ھویتھاي بشري ب -٨٩٦
الھي ترین و ابلیسي ترین! بودني بسان نبودن! و اینست كھ تشخیص بین دجال و امام تا این حد بھ لحاظ عقلي لطیف و 

  ناممكن مي شود از براي فاقدان نور حق! و نیز تشخیص بین خدا و ابلیس!  

و عرفاني ترین و لطیف ترین اسرار  بنده تا بھ امروز تمام ھمّ و غم خود را صرف این امر كرده ام تا توحیدي ترین -٨٩٧
قرآني را براي امي ترین و عامي ترین و پخمھ ترین اذھان بیان كنم و اسرار اعلي العلیین را براي ساكنان درك اسفل 

غایت و عصاره كل این جھاد كبیرم بوده است. و ھر كھ این معنا را دریافت مغز » بودِ نبود«السافلین تبیین نمایم كھ 
  ثارم را در یك كلمھ یافتھ است و در این كتاب! مجموعھ آ

بھ پوچي كامل مي رسند كھ پوچي كل فسق و تجارت عرفاني » بود و نبود«بي تقوایان و سوداگران عرفاني در درك  -٨٩٨
است. ولي متقین بھ عشق عرفاني مي رسند. و عاشقان حق ھم بھ لقاي الھي! و اھل شھود ھم بھ ولایت حسیني نائل مي 

  ند كھ عالیترین مقام انسان در جھان است.آی

امروزه كھ تقریباً ھمھ سوداگران عرفاني در اینترنت بھ جستجوي اسم اعظم یا فوت و فني ھستند كھ بتوانند بواسطھ  -٨٩٩
آن بھ گنج عظیمي برسند تا ھزینھ ھا و ورشكستگي بي پایان عورت پرستي خود را تأمین و جبران كنند از خود مي پرسند 
كھ: پس تو در اینترنت چھ مي كني؟ در جائي كھ بھ جستجوي ھر چیزي ھستند جز دین و معرفت و حقیقت و خدا؟ آنھم در 
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كتب و سایتھاي عرفاني! بعد كھ متوجھ مكر خدا شدم این بیت رند شیراز را در سویداي جانم شنیدم: در خرابات مغان نور 
مي بینم! حقیقت اینست كھ در آخرالزمان جز بھ ساكنان قعر درك اسفل ھین عجب بین كھ چھ نوري ز كجا  -خدا مي بینم

السافلین امیدي نیست آنانكھ دیگر ھیچ امیدي نھ بھ خود دارند و نھ بھ خدا! و بلكھ حتي ناامید ھم نیستند بلكھ اصلاً مرده اند 
ول روح غزلي غریب نوشتم و بس و نابود شده اند! امید فقط بھ عدمیت و ظلمت مطلق است. و عجبا كھ شب قبل از نز

ظلمت اندر مطلق خود نور شد! یعني بود را فقط مي   -طویل كھ با این بیت آغاز مي شود: ھر كھ نزدیك آمدستي دور شد
توان از نبود سراغ گرفت و بس! و نور بودائي را فقط مي توان در نبود تابید و فقط نبود است كھ بود را مي پذیرد و بس: 

  امید فقط در نومیدي مطلق است و بود در نبود! تا زمانیكھ ھنوز بھ خود امیدي داري بھ تو امیدي نیست!   نابودي محض!

زمان بشري عمر او بر روي زمین است عمر فردي و عمر نژادش در تاریخ! عمر فردي ھم بخشي از عمر نژادي و  -٩٠٠
كھ عمر نژاد و نژادپرستي و خانواده بھ پایان مي رود  خانوادگي است. پس زمان بشري تماماً نژادي است. پس بھ میزاني

زمان بشري ھم بھ پایانش نزدیك مي شود و این معناي آخرالزمان است. حال چرا آخرالزمان را سراسر فتنھ و فساد و عذاب 
د از نابودي و تباھي و انھدام و جنون و جنایت و نابودي دانستھ اند زیرا بشر بھ سوي نابودي مي رود و براي نجات خو

  دست بھ ھر كاري مي زند و دیوانھ مي شود.

انساني كھ علت و راز بقایش را نژادش مي داند و بھ جاي خدا، نژاد را مي پرستد وجودش در آخرالزمان محكوم بھ  -٩٠١
نژادپرستان نابودي است زیرا خانواده و زناشوئي محكوم بھ ابطال است و این معناي آخرالزمان است كھ آخر حیات و ھستي 

  و عورت پرستان است.

اینست كھ امروزه كانون انھدام و نابودي بشر مدرن، خانواده و زناشوئي و رابطھ مرد و زن است زیرا این كانون و  -٩٠٢
رابطھ تماماً عورت پرستانھ شده و لذا قلمرو سلطھ شیطان گردیده است. اینست كھ علت العلل پیدایش اینھمھ تباھي و فساد 

و اعتیاد و جنون و خودكشي و مظالم اقتصادي و سیاسي جائي جز خانواده و رابطھ زن و مرد نیست. این بدان دلیل و ظلم 
  است كھ ولایت خداوند در رابطھ زن و مرد از میان رفتھ است و احكام الھي در خانواده بھ كل نابود شده است.

بشر در خانواده ھا، نازل فرموده است تا دست از نژاد  بھ بیان دیگر خداوند قھر و غضب خود را بر نژادپرستي -٩٠٣
پرستي و عورت پرستي شیطاني بردارند و روي بھ حق پرستي نمایند و ولایت الھي را در رابطھ بپذیرند وگرنھ محكوم بھ 

  نابودي ھستند. اینست بیان حقیقت آخرالزمان! 

آگاھي در خویشتن است. این شیطان آگاھي مھمترین و  -بھترین مسئلھ بشر مدرن جھت نجاتش از نابودیھا، شیطان -٩٠٤
آگاھي در نفس مي باشد. زیرا عموماً وقتي خودشناسي  -آگاھي است و تنھا راه ورود بھ قلمرو خدا -اولین مرحلھ از خود

ات الھي تحت نظر عارفي باطن بین نباشد، شیطان حاكم بر نفس اماره، خدا پنداشتھ مي شود و نجواھاي شیطاني ھم الھام
نامیده مي شود. و اینگونھ است كھ ھمھ مكاتب خودشناسي و شبھ عرفاني و روانكاوي این دوران، بھ شیطان پرستي و 

  تقدیس تباھیھا و فسق پرستي رسیده است كھ اشد خودپرستي و شقاوت است تحت عنوان عشق!  

نس مخالف و ھمسر مي باشد كھ بایستي تحت و ھستھ مركزي این شیطان و فعالیتھاي شیطاني نفس در رابطھ با ج -٩٠٥
  الشعاع نگاه پیر طریقت باشد تا شناختھ و طرد و لعن شود. 

این شیطان حاكم بر نفس بشر مدرن جز بھ قدرت نور ولایت امام زمان نھ قابل شناخت است و نھ قابل لعن. و نیز  -٩٠٦
ً شیعیان اولیاء و وزراي امام كھ بنا بر روایات، اكثراً غیر عرب و طب عاً ایراني ھستند. چرا كھ مغز دین محمد را اساسا

  ایراني بھ ارث برده اند كھ علم و عرفان وحدت وجود است. 

غربي (اسپانیا) برخاست كھ مبیّن  -بھ یاد آوریم كھ بزرگترین عارف وحدت وجودي عرب كھ از میان فرھنگ عربي -٩٠٧
م بھ اقرار خودش كل این نورمعرفت را از جمال یك دختر قدیسھ اصفھاني این مكتب بود محي الدین ابن عربي است كھ او ھ

در مكھ برگرفت كھ حواي قدسي (ماھوي) او بھ مدت حدود ربع قرن بود كھ سرچشمھ فتوحات مكیھ محسوب مي شود كھ 
ز امامان، عارفي عمده و اساس مكتب او را تبیین نموده است. و تازه خود ابن عربي در قلمرو عرفان وحدت وجودي، پس ا
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بزرگتر و كاملتر از بایزید بسطامي سراغ ندارد كھ ایراني است و حلاّج كھ او ھم ایراني الاصل است كھ خود ابن عربي این 
دو تن ایراني را پیش قراولان این مكتب مي خواند كھ كل حیات و ھستي خود را فداي حق كرده اند یعني من خود را فناي در 

  او نموده اند.  

پس باید دانست كھ عرفان حقھ توحیدي ھرگز امري مردانھ نیست و بلكھ ھمواره یك پاي این سلوك و یك روي سكھ  -٩٠٨
كھ در نقاب است. و این مرد و زن (آدم و حوا) در  )س(این واقعھ، زن است كھ اكثراً در تقیھ است ھمچون فاطمھ اطھر

ھ نور معرفت حق را براي ھر عصري بر مي تاباند و اینست آن حقیقت چیزي جز مقام عصمت ندارند كھ سرمایھ ایست ك
  نور شیطان كش!

بدان كھ عرفان نفس تحت الشعاع نور خوشھ ھفتگانھ پروین (ثریا) است كھ ھفت طبقھ نفس آدمي و اسرار ھفت  -٩٠٩
حق ترین مؤمنان طبقھ زمین و آسمان را بر اھل معرفت مي خواند و رسول خدا، سلمان فارسي و علماي قومش را مست

براي خواندن كتاب وجود از ثریا معرفي كرده است كھ مبینّ ھفت شھر عشق و عرفان ھستند كھ عطار نیشابوري یكي از 
شمسي بھ نور ثریا متصل گشتم كھ  ١٣٨٧مشھورترین این بانیان ثریانشین است. خود این بنده نیز بھ فضل الھي در سال 

صل قرائت طبقات ھفتگانھ وجود در پرتو این نور بوده است در نزول خوشھ پروین و بھ مجموعھ آثار این پنج سال اخیر حا
  قدرت نور ولایت امام زمان! 

یكي از مھمترین ملزومات عرفان نفس و شیطان شناسي و رمي خناسان از وجود، پس از ولایت پذیري و اطاعت  -٩١٠
با توسل بھ صبر و صلوة، خودتان را یاري دھید كھ كار بس «ھمانا صبر است كھ در صلوة بر جمال امام حاصل مي آید. 

یعني اگر جمال  -قرآن» خطیري است و ممكن نمي آید الا بر خاشعین. و مسئلھ اینست كھ لقاي پروردگارشان را باور ندارند
ردمان چنین حقیقتي پیر و امام را آئینھ لقاي الھي بدانند آنگاه این صبر ممكن مي شود و صلوة محقق مي گردد ولي اكثر م

را باور ندارند و این باور از اھم مسائل در سلوك عرفاني مي باشد. كھ این ناباوري برخاستھ از امام نشناسي و عدم درك و 
  باور مقام انسان كامل و خلیفھ خداست كھ حاصل رسوخ وسوسھ ھاي ابلیس در بشر است كھ خصم آدم و خلافت اوست.

ي در اھل معرفت از كجاست؟ و مي دانیم كھ امامان معصوم ما بھ صبر خود شھره تاریخ و اما سرّ این بي صبر -٩١١
ھستند. ھر چھ كھ مؤمن در معرفت و تزكیھ و تطھیر نفس مجاھده مي كند و علائم الھي از او آشكارتر مي شود شیاطین 

از بابت نوري كھ از او برمي تابد و انس ھم بھ تكاپو مي افتند و بھ عداوت و دسیسھ و شقاوت مي پردازند تا عارف را 
مردمان را روشن و بیدار مي كند ھراسان و نادم سازند چرا كھ بسیاري از ھمین مردمان در صف شیاطین قرار مي گیرند و 
بھ جنگ با رحمت و شفاعت حق بر مي خیزند. وجھي از راز تقیھ در ھمین مسئلھ نھفتھ است تا آدمي بھ عمد این انوار و 

ا آشكار نكند بخصوص براي نااھلان! الا اینكھ مأمور بھ این كار باشد كھ بنده مشمول این امر بوده ام و از بابت این اسرار ر
  مسئلھ بلاھا بر جان خریده ام! صبر بر تجلي، از برترین صبرھاي اھل معرفت است.

بر زمین باشد زیرا كل نور زمین و نور زمین و آسمانھا بر كسي نازل مي شود كھ متصل بھ نور خلیفھ مطلق خدا  -٩١٢
  آسمانھا تسلیم وجود امام مبین است و قلمرو ولایتش را ھم در برمي گیرد كھ اولیاي اویند در درجات!

انسان بھ طور عام مظھر جمال حق و لقاي پروردگار است و مؤمنان بھ طور خاص. و اولیاي الھي بھ طور اخص.  -٩١٣
آیا براستي كدامیك از مؤمنان و  -) صؤمني رود پروردگارش را دیدار كرده است(رسول اكرماینست كھ اگر مؤمني بھ دیدار م

چند درصد مسلمانان بھ این كلام رسول و مشابھاتش كھ فراوان است باوري جدي و قلبي دارند. منشأ اصلي كفر بشر و 
ست. یعني اگر آدمي ھمین یك باورش خاصھ مسلمین و شیعیان ھمین ناباوري است كھ در قرآن كریم بارھا ھشدار شده ا

قلبي و جدي مي بود مطلقاً از وسوسھ و رسوخ شیطان در امان مي ماند. این ناباوري و كفر عین كفر و ناباوري نسبت بھ 
خویشتن است. كسي كھ چنین باوري داشتھ باشد كھ حامل جمال الھي و روح خداست مگر مي تواند معصیت و گناھي 

ند. یعني ھمین یك باور كھ غایت ایمان و معرفت دیني است كھ در اسلام و مخصوصاً تشیع، نھادینھ و مرتكب شود و ستمي ك
اصل مذھب است(امامت) براي نجات انسان كافیست. آیا نھ اینست؟ این سریعترین وساده ترین راه براي نجات از نابودي 

  جوع فرمائید.ر» مذھب اصالت عشق«آخرالزمان است در این باب بھ رسالھ نھ جلدي
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بدان كھ حق و حقیقت وجود ھر كسي ھرگز از خودش بروز و ظھور نمي كند. حق وجود ھر كسي در غیر او رخ مي  -٩١٤
نماید. حق تو براي دیگریست نھ خودت. و لذا ھركھ احساس خدائي دارد ابلیس است. یعني ھیچكس نمي تواند امام و یا 

  ي و عرفان ابلیسي در ھمین نكتھ است. خداي خودش باشد، بدان كھ فرق عرفان الھ

حق وجود امام زمان در پروردگار عالمیان است حق وجود اولیاي امام، در نور امام زمان است و حق وجود مؤمنان  -٩١٥
در یكي از اولیاي امام است و حق وجود عامھ مردمان در مؤمنان است و این سلسلھ مراتب ولایت وجودي است. جاھلان و 

این مراتب ولایت وجودي را واسطھ گري و دلالي مي نامند در حالیكھ درست بعكس مي باشد زیرا خداوند از آسمان منافقان 
بر زمینش تجلي كرده است و واسطھ بین زمین و آسمان برداشتھ شده است زیرا ھویت انساني خداوند رخ نموده است. ولي 

 عشق است كھ اساس خلقت عالم و آدم است. و این انسان تجلي وجود ھمواره در غیر است نھ خود! و این ھمان سرّ 
سالاري یا اومانیزم بھ معناي حقیقي و كامل كلمھ است كھ عین خداسالاري است كھ اسوه این حق ھم خود امام است و امر 

  امامت و ولایت وجودي!

نساني و اجتماعي قرار گیرد زیرا علم و عرفان خانواده و زناشوئي، مھمترین علم است و بایستي اساس ھمھ علوم ا -٩١٦
خانواده، ھستھ مركزي جامعھ و مدنیت است. ولي شاھدیم كھ این امر در علوم مدرن یك موضوع حاشیھ اي و فرعي 
محسوب مي شود و علمي تحت عنوان زناشوئي وجود ندارد. و این علم در مجموعھ آثار ما بنا نھاده شده است كھ اجرایش 

ر و ظلم و عورت پرستي و شیطان پرستي را بركنده و جامعھ اي بھ معناي حقیقي كلمھ سوسیالیستي و بنیاد نژادپرستي و كف
توحیدي را پدید مي آورد كھ در آنجا ھر فردي براي كل بشریت است و كل مردمان براي ھر فرد زندگي مي كنند و این 

ابدي با  -وند ھمھ انبیاي الھي را در بیعت ازليجامعھ آل محمدي است كھ نخستین نمونھ كاملش ھمان پنج تن است كھ خدا
این پنج تن مبعوث نموده است كھ خانواده الھي است نھ نژادي! ھمانطور كھ این پنج تن شفیع كل بشریت است زیرا 

  ، رحمت بر جھانیان است. صمحمد

مولاي فقراء و مساكین و ابن را امیر و  (ع)حكومت بي خانمان ھا بود و علي (ع)ھمانطور كھ حكومت پنج سالھ علي -٩١٧
سبیل و بیوه زنان و یتیمان و بردگان مي خواندند. كھ این معنا را از منظر بي  نژادي دریابید! زیرا اینان آن قشري از جامعھ 
ھستند كھ بیشترین استحقاق و شرایط جبري را براي تشكیل جامعھ فوق نژادي دارا مي باشند. اینان آن پرولتاریاي ویژه 

از این جماعت  (ع)ا اكثر وزراء و والیان حكومت عليل دھنده جامعھ توحیدي ھستند. حال بھتر درك مي كنیم كھ چرتشكی
بودند كھ مورد سرزنش و انتقاد سیاستمداران واقع مي شد. و ھمھ امامان ما داراي این ویژگي و حساسیت خاص نسبت بھ 

مذھب امامیھ است و بسیار فراتر و عمیق تر از ترحم بر بدبخت بیچاره بي خانمان ھا بودند و این یك حقیقت ایدئولوژیك در 
كھ دریافت كننده حكمت و عرفان و  (ع)مي كنیم كھ چرا اكثر مریدان علي ھاي جامعھ مي باشد. و باز از این منظر بھتر درك

ذر و مقداد و عمار! حق واقعھ در ولایت او بودند از ھمین بردگان و بي خانمان ھا ھستند. از سلمان و میثم و كمیل تا ابو
  رھائي از ظلمات نژادپرستي است و شیطان شجره!

در آخرالزمان آدمي یا باید خود بھ قدرت ایمان و عرفان نفس دست و دل از نژادپرستي بردارد و یا بھ قدرت قھر  -٩١٨
مار و تك و تنھا و مطرود و دیوانھ مي الھي و القارعھ و الحاقھ (تكنولوژي و مدرنیزم) در ھم كوبیده و متلاشي و تار و 

  شود و منفور و منكوب نژادش مي گردد و نابود! 

خوشا بھ حال كسي كھ لااقل یك آیھ از قرآن را در متن تجربھ زندگیش كشف و درك كرده و آنرا گھگاھي با خود و در  -٩١٩
ر امروز در معرض گمشدني نابود كننده است خود مي خواند و بیان مي كند كھ ھمین یك آیھ مانع گمشدنش مي شود. كھ بش

كھ چون گم شد كل مردمان ھم نمي توانند پیدایش كنند. چھ بسا بواسطھ ھمین یك آیھ بر خلق جدید وارد شود و شعاعي از 
نور وجود در جانش رخنھ كند و از نابودي مصونش دارد. و ھستي مند كسي است كھ ھمھ حوادث و وقایع روزمره زندگیش 

  آیات قرآن، مي خواند و تأویل و تعین مي بخشد و اینست آفریده شده از نو بھ نور امام! قرآن و بیان!  را با

قرآن را بایستي در متن روزمرگي زندگي خواند و تفسیرش كرد و بیانش نمود. فرق خواندن قرآن از سائر كتب ھمین  -٩٢٠
  ننده انسان در خلق جدید!است. اینست خواندن و بیان كردني ایماني و عرفاني و آفری
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قرآن از بسم الله الرحمن الرحیم تا صدق الله العلي العظیم را بایستي در متن زندگي خواند تا كامل شدن! انسان كامل  -٩٢١
كسي است كھ ھمھ اعمال و امیال و افكار و عواطف و احوالات و حوادث زندگیش را در قرآن مي خواند و براي خود بیانش 

  س دیگران! یعني انسان كامل، قرآن ناطق مي شود در درجات قرآنیت و تبیین! مي كند و سپ

بدان كھ كمال، قلمرو نور ولایت وجودي امام مطلق است و ھركھ در این ولایت و تحت الشعاع این نور است در  -٩٢٢
رق در نور كامل است و بھ قلمرو كمال است زیرا شاھد بر اسوه كمال و انسان كامل است و در سمتش گام مي زند و لذا غ

  طور كلي این سالكان را كاملان و واصلان نامند.

شكران و غفران دو ركن حراست از دل در قبال وسوسھ و رسوخ شیطان است. زیرا طبق قول قرآن كریم، شیطان بھ  -٩٢٣
گاھش طلب مغفرت نمي امر خدا بھ سوي كساني مي رود كھ شكر نعماتش را نمي كنند و در قبال گناھان و معاصي بھ در

كنند. و اما خداوند خود فرموده كھ ھیچ كس نمي تواند شكر او را بھ جاي آورد و آنان ھم كھ او را شكر مي كنند در حقیقت 
عین عذرخواھي از ولي نعمت است  خود را شكر میكنند. پس شكر نعمت، تشكر از ولي نعمت است و مغفرت بھ درگاه حق،

نعمت الله یعني پیر یا امام زنده است و مؤمنانش كھ حاملان و سرچشمھ ھاي نعمات خدایند براي  و برترین ولي نعمت خود
خلق! شكر خلق را باید از خلق كرد و عذر خلق را ھم باید از خلق خواست نھ خالق! حساب حق الناس از حق الله جداست. 

برند و رابطھ خود با خدا و شكر و حمد او را (نماز و واي بر آنانكھ بر خلق ستم مي كنند و عذر تقصیر بھ درگاه خدا مي 
  عبادات) بھ نمایش بھ نزد خلق مي برند.

شناخت جایگاه حق و خلق و تشخیص مرز این دو و درك وظایف خود در قبال این دو، كل معرفت دیني و راه و رسم  -٩٢٤
واقف ھستند و رعایتش مي كنند. و این علم فرقان خلق جدید انساني است. و متأسفانھ فقط اندكي از انسانھا بر این حقوق 

است كھ خداوند بر اھل تقوا اعطا مي كند. علمي كھ بواسطھ اش فرق بین بود و نبود را مي شناسد. و بدان كھ تقوا حاصل 
القاي ولایت قھري امام بر نفس خویش است زیرا در ولایت مھري و رحمت امام، جز شرارت و شقاوت و ستم و عدم 

تي حاصل نمي آید. این ھمان فرق رحمت و نعمت است. و آدمي در نعمت پذیري و دریافت ولایت قھري است كھ تازه پرس
رحمت خدا را درمي یابد و وجود مي یابد. طالب وجود و انسانیت در عطش قھاریت امام است نھ مھر و تساھلش! علم 

و رحمت امام را مي جوید آدم نمي شود و بلكھ در قلمرو رحمت فرقان، اجر قھرپذیري از امام است. آنكھ فقط مھر و تساھل 
  امام تبدیل بھ شقي ترین حیوانات مي شود و بھ تصرف شیطان در مي آید و بھ خون امامش تشنھ مي گردد. 

آدمي بواسطھ مھر و رحمت محض بھ غایت عدم پرستي و شقاوت و رذالت خود مي رسد و در این مقام اگر بھ توبھ  -٩٢٥
نصوح نرسد و روي بھ ولایت قھري نكند نابود مي شود یعني بھ تسخیر شیطان در مي آید. و این بلائي است كھ بر سر اي 

  بشر مدرن آمده است كھ بواسطھ رفاه و تساھل و راحتي ناشي از تكنولوژیزم تبدیل بھ دیو شده و بھ جان خود افتاده است.

ط باطني توبھ اي خالصانھ را بیشتر از بشر اعصار قبل دارد زیرا بھ انتھاي بھ لحاظي بشر آخرالزمان استعداد و شرای -٩٢٦
ھمھ بولھوسي ھا و برون افكني نفس اماره اش رسیده و عدمیت خود را مي بیند. و این كفر مطلق مي تواند ھمسایھ ایماني 

ل قرار داده است تا دینش را بھ خالص شود. و بیھوده نیست كھ خداوند این بنده اش را سخنگوي ساكنان دوزخ و درك اسف
منطق و احساس و وضعیت آنان تبیین نماید. این ھمان رازیست كھ علماي عرش نشین و اشرافي را بھ حیرت انداختھ است 

و بلكھ قداست زدائي مي خوانند كھ گویا بھ ادبیات دین اشرافي آنھا اھانت كرده ایم و  کو منطق و زبان آثار ما را دریده و ر
  اشرافي آنھا را تحقیر نمو ده ایم!؟ عرفان

وقتي آیات قرآني را بھ زبان تحت اللفظي ترجمھ كنیم و بسیاري از خطبھ ھاي نھج البلاغھ را ھم بھ ھمین طریق  -٩٢٧
بخوانیم اقرار مي كنیم كھ منطق و زبان و ادبیات خدا و ولي خدا اصلاً اشرافي و لوكس و رمانتیك نیست. ھمچنین است 

  رفاي بزرگ مثل مولانا كھ گاه بھ فحاشي آشكار مي ماند در كنار لطیف ترین و قدسي ترین و زیباترین اشعار! ادبیات ع

حدود ده سال پیش این » عدم چون بھ آستانھ وجود رسد دروغ مي گوید. دروغ ھمان سایھ وجود بر عدم است.« -٩٢٨
ت كھ ذاتي ترین تعریف از دروغ را عرضھ كرده است بر قلم آوردم سخني اس» راز مگوي عشق«سخن را در مقدمھ كتاب 
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كھ بزرگترین آن ھم دعوي عشق عدم و عدم پرستان است بھ وجود و اھل وجود! و البتھ منظورشان از عشق جز ایثارشان 
بھ وجود نیست. و این اصل ابلیسیت نفس بشر است جھت وجود ناپذیري! و ابلیسي لطیف تر و ملوس تر و خطرناكتر از 

در بشر بروز نكرده است كھ بھ فضل الھي بھ قلم این بنده كشف گردید. و لذا امروزه ابلیس، دشمني خطرناكتر از بنده و  این
قلم من بر روي زمین ندارد زیرا ذاتش در بشر، رسوا گردیده است. بھ خدا سوگند كھ در آخرالزمان  جز بھ نور این معارف 

  ان و مھلكھ تكنولوژیزم نجات یافت. نمي توان از سیطره شیطان و از ظلمات ج

عرفان ھر مذھبي، منطق و اصطلاحات خاص خودش را دارد. ولي عرفان امامیھ آنگونھ كھ در آثار ما تبیین و  -٩٢٩
تعریف شده بھ ھر زباني كھ ترجمھ شود منطق عرفاني ھمھ مذاھب را شامل است فقط كافیست كھ بھ جاي نام امام، علي یا 

است بھ  )عج(ان خودشان قرار گیرد مثل مسیح یا بودا! زیرا منجیان ھمھ مذاھب یكي است و آن محمد مھديمھدي، نام منجی
آمده كھ مسیح نیست الا كھ ھمو مھدي است. بودا نیز چنین است. و بدین  (ع). ھمانطور كھ از امام صادقناسامي گوناگو

ار مي گیرند زیرا امروزه جز عرفان قادر بھ اجابت طریق نود در صد مردمان جھان تحت الشعاع نور رحمت محمدي قر
گرائي منقرض شده خود روي آورده و بنیادنیازھاي معنوي بشر مدرن نیست. زیرا یك بار دگر بشر مدرن بھ شریعت ھاي 

ھا حاصل این رجعت است كھ جز خودكشي و تروریزم حاصلي بھ بار نیاورده است. حكومتھائي كھ بھ این نیاز اورژانس و 
  حیاتي مردم خود پاسخ درست ندھند محكوم بھ نابودي ھستند!  

شریعت فاقد عرفان در آخرالزمان بھ سرعت فرد یا جامعھ را با تمامیت خود بھ بن بست و نفاق مرگ باري مي كشاند  -٩٣٠
روحاني! و این  و لذا جز خودكشي و جنایت و تروریزم حاصلي ندارد. شریعت فاقد عرفان یعني شریعت فاقد امام و ولایت

سخني تازه نیست این واقعھ را رسول اكرم چھارده قرن پیش، بیان فرموده است كھ: كسي كھ تمام شریعت مرا رعایت كند 
ولي امامي زنده نداشتھ باشد دچار نفاق مي شود و اگر بمیرد تا قیامت روحش از قبر رھایي ندارد. این زنده بھ گوري، 

  روح عرفاني و ولایت نوري امام است كھ در جھان اسلام غوغا مي كند.وضع بشر متشرعي است كھ فاقد 

شریعت فاقد عرفان وحدت وجودي و فاقد نور ولایت انسان كامل و بدون اتصال بھ روح الھي، موجب درھم كوبیده  -٩٣١
رد یا جامعھ اي از شدن جان و قبض روح و قفل شدن تن و روان مي گردد. و این عین زنده بھ گور شدن است. زیرا وقتي ف

ھراس بمباران بلاوقفھ شیطان آریل، بخود پناه مي برد و در خود مي خیزد و در خود ھیچ نور و گشایش و دادرسي ندارد 
چھ اتفاقي مي افتد جز زنده بھ گور شدن در خویشتن! و چنین كسي یا روي بھ خودكشي مي آورد یا دیوانھ مي شود و یا 

  تروریست!  

٩٣٢- Being of The None  یعني ھستيِ نیستي! یعني موجودیتي كھ از درون ھیچ و پوچ و ظلماني است كھ این ظلمتكده
در سیطره نیروھائي نامرئي بھر سو مي رود و در خواب و بیداري لحظھ اي آرام و قرار و امنیت ندارد و نابودي تنھا 

ھر كسي و ھر چیزي ھست جز خودش! انساني كھ  احساس حاكم بر چنین انساني است كھ اراده و اندیشھ و احساسش دست
  روحش در تلَھ ي تِلھ ھا (تلفن و تلویزیون) بھ دام افتاده و سرقت شده است.

فریبي و تخدیر و تحمیر روان خویش است بخصوص كھ حامل چند تا شیطان آریلي ھم ھست  -بشر مدرن نابغھ خود -٩٣٣
سازي است. بنابراین دریائي از عرفان نظري را ھم بھ خدمت این تخدیر و دیوانھ  -كھ كارشان یاري دادن بھ بشر جھت خود

  واژگونسازي مي گیرد اگر تحت ولایت امامي زنده و پیر طریقت نباشد، بدان!  -خود

اگر تا چند نسل پیش، عرفان یك امر مستحبي براي لقاءالله بود امروزه امري واجبِ وجودي براي بھ دام شیطان  -٩٣٤
دیوانھ و نابود نشدن است. امروزه براي نابود  نشدن و شیطان نگشتن بایستي سالك عرفاني و در جستجوي امام نیفتادن و 

  بود. آنكھ امام ندارد ھیچ نیست جز عملھ شیطان! 

سوسیالیزم در دو قرن اخیر در جھان، از بزرگترین حجت ھا و عبرت ھاي تاریخ بشر بوده است. حجتش اینكھ حدود  -٩٣٥
تقریباً كل جامعھ بشري را منقلب و متحول ساخت و مسیر تاریخ را دگرگون نمود و بر اساس فلسفھ و ایدئولوژي  دو قرن

بنا شد نھ جبر! كھ حقش این بود كھ تلاش كرد تا جامعھ بشري را از نظام طبقاتي برھاند كھ عملاً رھانیدن جامعھ از اسارت 
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و امپراطوریھا و اشرافیت ھا و امپریالیزم ھا در بستر نژادھاي خاصي بنا مي نژاد و نژادپرستي ھا بود زیرا ھمھ سلطنت ھا 
شوند و عملاً محصول نژادپرستي ھستند. و لذا این وجھ دیني و الھي و بر حق سوسیالیزم بود. ولي سوسیالیزم بھ كام 

ایمان بھ حیات آخرت و عشق  نرسید و در ورطھ انقراض كامل است چرا؟ زیرا بانیانش پنداشتند كھ بشر مي تواند بدون
الھي و معرفت روحاني پایدار براي ھمیشھ از خودپرستي و نژادپرستي و استكبار دل بكند. دیدیم كھ جوامع كمونیستي پس 
از گذشت دو سھ نسل ستم شاھان و اشراف و سرمایھ داران و فئودالھا را فراموش كردند و خود روي بھ استكبار و ستم و 

و در ستم بسیار شدیدتر ھم شدند زیرا چند نسل بھ جبر از ظلم و ستم اقتصادي و طبقاتي منع شده بودند و استثمار نمودند 
بناگاه نفس متكبرشان منفجر گردید و نظامھاي كمونیستي از امپریالیست ھا و شاھان گذشتھ ھم جنایتكارتر و مستكبرتر 

  شید و ظاھر و باطن استكبار یكي شد. شدند بھ ھمراه مردمان خود. و لذا آن نظام از درون فروپا

انسان صرفاً بھ دلیل حقارتھا و زجرھاي ناشي از جامعھ طبقاتي و استثمار و استكبار نمي تواند ظلم ستیز و عادل و  -٩٣٦
انسان دوست شود. این فقط براي مدتي كوتاه خواھد بود. تا عشق حق و معرفت درباره خداوند و معرفت نفس و شناخت 

ھي انسان نباشد آدمي دست از ستم و خودپرستي برنمي دارد و حق پرست نمي شود. آنچھ كھ ناشي از جبر باشد مقام ال
  سطحي و كوتاه مدت خواھد بود. انسانیت جز بھ عشق و عرفان و اختیار برپا نمي شود.

ده را منظور داشت كھ از عاطفي در خانوا -كمونیزم در بنیاد جامعھ آرماني و بي طبقھ اش، مالكیت زدائي مادي -٩٣٧
مكاشفات انگلس بود كھ كشفي بر حق و الھي بود. ولي راه و روش تحقق این آرمان مقادیري تعالیم مادي و تاریخي كھ دل 
و وجدان بشر را اغنا نمي كند و مابقي ھم بھ جبر و زور، بود كھ فقط خانواده ھا را متلاشي كرد بي آنكھ ھیچ ارزش و 

زین شود. و این جنایتي بر علیھ روح و عاطفھ بشري بود و علت اصلي فروپاشي كمونیزم شد. آدمي معنویت برتري جایگ
فقط بھ عشقي برتر حاضر است دست و دل از عشق ھاي غریزي و حیواني بكشد و كمونیزم چنین عشقي را نداشت جز 

چھارده قرن پیش از این ھم انساني بھ  فلسفھ ھاي ماتریالیستي و تاریخي اش كھ فاقد ھرگونھ روح و عشقي بود. و حدود
نام علي ابن ابیطالب دست بھ چنین كاري زد و با اینكھ خود خورشید عشق و عرفان و روح و معنویت بود ولي جامعھ عرب 
آن دوران بسیار شقي بود و آرمان ایشان را برنتافت و او را كشت و مابقي امامان را نیز كھ فقط مشغول تعلیم و تربیت 

  ت شماري از انسانھا در جھت این آرمان الھي بودند تا انسان الھي و نزادي پدید آورند.انگش

حوائي نباشد. چرا كھ اصلاً كل واقعھ تكامل  -ھمانطور كھ نشان دادیم ھیچ واقعھ و تجلي الھي در انسان نیست كھ آدم -٩٣٨
ثراً زن پنھان و در تقیھ مي ماند. ولي در واقعھ حوائي جان است. منتھي در این واقعھ اك - انسان رسیدن بھ یگانگي آدم

عظیمي چون كربلاي حسیني كھ باید آن را در رأس تجلیات حق از انسان در تاریخ دانست زن نقش اول را ایفا مي كند. نھ 
فقط حضرت زینب كھ وارث كل این واقعھ و تبیین گر آن است بلكھ زنان كثیر دیگري ھم بودند كھ علت و مسبب حضور 
ھمسر و فرزندشان در كربلا بودند مثل زن زھیر یا مادر وھب عیسوي! زیرا واقعھ كربلا واقعھ براندازي نژاد بود و اصل و 
اساس نژاد، زن و مادر است تا او نخواھد این واقعھ بھ حقش رخ نمي دھد. پس قھرمان اصلي كربلا زن است و این یك 

فاطمھ است و متجلي تر از فاطمھ! و از آنجا كھ حضرت سجاد بھ دلیل بیماري انقلاب فاطمي است زیرا زینب تجلي برتري از 
و مصلحت الھي در كل آن واقعھ در سكوت و بستري بود و حتي در مسجد شام ھم سخني نگفت تا زنده بماند و امامت 

این زنان موفق بھ آن بدون حضور  (ع)منقرض نگردد پس كل بار آن واقعھ عظیم بر دوش زینب و زنان كربلا بود و حسین 
پیروزي عظیم الھي نمي شد. چرا كھ خلق جدیدي كھ حسین برپا ساخت نیز دو وجھ داشت: قرآن و بیان! قرآن را حسین در 
عاشورا بھ تمام و كمالش خواند و زیباترین جمال حق را عیان نمود و خورشیدش را در آسمان متجلي كرد ولي بیانش كھ 

استمرار خلق جدید در بشریت است بھ عھده زینب بود و اصلاً گزارش آن تجلي ھم جز از زینب تثبیت و تضمین و تحكیم و 
  نبود كھ: جز جمال ندیدم!

آیا خدا امر بھ حكمي مي كند كھ  -قرآن» وقتي خداوند بھ مؤمنانش امر بھ خودكشي نماید اندكي اطاعت مي كنند« -٩٣٩
ینش را ملغي مي سازد؟ این حكمي است كھ بھ خالص ترین مؤمنان و اشد معصیت و حرام است و اراده و حكم خود در د

در كربلاست. این یعني چھ؟ این ماجرا شباھتي دارد بھ اوامر  (ع)اولیایش مي كند كھ یكي از نمونھ ھاي این امر بھ حسین 
سیده حالا براي كھ جملگي خلاف شرع و عقل است. گوئي براي كسي كھ بھ كمال تقوا و تشرع ر (ع)بھ موسي  (ع)خضر
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تقرب الي الله بایستي بھ حكم خدا یا ولي خدا، كمر تقوا و تشرع خود را بشكند تا بازگردد بھ سوي خدائي كھ در خود است. 
زیرا تقوا امر بھ پرھیز و دور شدن از خود است و تقرب ھم امر بھ نزدیكي بھ خدا در خود! پس این دو مسیري ضد یكدیگر 

بازگشت نمود كھ بھ ظاھر بر خلاف شریعت و عقل و عرف است مثل حكم بھ ذبح پسر در مورد است پس باید بھ حكمي 
. و این واقعھ بھ معناي حقیقي كلمھ یك منقلب ینقلبون است كھ سمت و سو و ماھیت دل را زیر و رو مي سازد و (ع)ابراھیم 

بھ خود كھ مركز این خود ھمان دل است. این  مسیرش را صد و ھشتاد درجھ برمي گرداند از پشت كردن بھ خود تا رویكرد
  ھمان حكم پیر مغان است كھ امر بھ رنگین كردن سجاده بھ مي است بھ قول حافظ! 

مي دانیم كھ منیت و خودبیني و خودپرستي حاصل از تقوا و زھد براستي ھولناك است كھ بھترین دستمایھ ابلیس در  -٩٤٠
فر قدیس است و بھ قوت این زھد شش ھزار سالھ اش توان انكار حكم خدا را یافت بشر بوده است كھ خود ابلیس نخستین كا

  و خلیفھ خدا را انكار و عداوت نمود. 

تقوا در یك كلام نبرد با دل خویش است. چرا كھ دل غریزي و حیواني بشر نسبت بھ واجبات خدا اكراه دارد و بلكھ  -٩٤١
ت حلال و حرام الھي، نفس و دل خود را تعلیم و تربیت مي كند تا حد و مرز مشتاق منكرات است. و انسان باتقوا با رعای

بین خیر و شر و عدم و وجود را دریابد كھ این علم فرقان است كھ چون انسان متقي بھ كمال این علم رسید كھ علمي قلبي 
ھ و یا بواسطھ یكي از اولیایش این است و ھمان علم فقھ مي باشد، كھ در لغت ھم از فرقان است، آنگاه خداوند یا بي واسط

فرد متقي را امر بھ بازگشت بھ دل و صلح با دل مي نماید كھ ھمان سرآغاز سیر الي الله در عرفان مي باشد كھ بي پیر نمي 
توان این مسیر را تا ذات حق در خویشتن طي نمود كھ آغاز این گردش صد و ھشتاد درجھ اي كھ یك انقلاب قلبي است با یك 

یعت شكني قھار بھ حكم خدا یا پیر ممكن مي شود. و زان پس این راه تقرب تماماً ماھیت خضروي یا ولوي دارد و شر
مي فرماید: ھر كھ در امر اطاعت از ما بپرسد كي و كجا  )ع(اینست سرّ اطاعت بي چون و چرا از امام. و اینست كھ امام علي

بنگري از دایره بیرون » چون«ارج مي شود و یا بھ قول حافظ: تا كھ و چون و چرا، از ما نیست. یعني از ولایت ما خ
باشي! و این بدان معناست كھ وادي تقرب و رجعت بھ خویشتن خویش كھ سیر خودآیي و بودایي است، احكام و قوانین 

بي چون و چرا درك دیگري وراي شریعت را مي طلبد كھ این قوانین مطلقاً مكتوب و معلوم نیستند، جز آنكھ با روح اطاعت 
مي شوند. زیرا این راه دنیوي و بیروني نیست، بلكھ سیر ظلمات نفس است و قابل تقلید ھم نیست، زیرا سیر بي تائي است. 
بھ ھمین دلیل است كھ در وادي ولایت و طریقت خطرناكترین كارھا تقلید و قیاس است! از پیر یا سائر سالكان. زیرا وادي 

ید است بر چھار ركن معروفش. و بھ ھمین دلیل است كھ ھویت و رفتار و اعمال پیر و امامان را وجود، وادي سوره توح
بھ تعداد انسانھا بھ سوي خدا راه «فرموده:  (ص)قیاس بھ نفس كردن امري بھ غایت گمراه كننده است. اینست كھ رسول اكرم

  »وجود دارد.

ت كھ بھ عرفان نفس تبدیل مي شود بھ نور وجود. و این ھمان وادي وجود و وجودیابي ھمان سیر ظلمات باطن اس -٩٤٢
  خلق جدید از ظلمات عدم است.

و اما آنچھ گفتیم بیان كلاسیك مراحل تكامل معنوي است از شریعت بھ طریقت و حقیقت. ولي امروزه كھ اكثر مردمان  -٩٤٣
ریعت بیگانھ و بیزارند كھ حداكثر گرایش آنھا جھان كھ حتي بخش عظیمي از مسلمانان كھ از اصول و اركان عملي دین و ش

بھ دین فقط در حد عبادات نمادین است، آنھم از سر عذاب، پس تكلیف اولیاي الھي و نھایتاً خود امام زمان كھ سلاطین 
ایت طریقت و ولایت ھستند با این مردمان چیست؟ آیا نخست بایستي ھمھ را امر بھ انجام احكام شریعت نمایند و چون بھ غ

تقوا رسیدند آنان را دعوت بھ سیر الي الله كنند؟ آیا براي بشر مطلقاً بي اراده و تسخیر شده كھ نخستین حكم شرع یعني امر 
بھ صدق و اجتناب از كذب را مطلقاً درنمي یابند زیرا اصلاً فرق راست و دروغ را نمي دانند چھ باید كرد؟ خود این بنده در 

از چنین افرادي دچار معماي بس بزرگ و لاینحل بوده ام. زیرا اكثریت این افراد فقط بھ قصد رفع  تجربھ ام با تعداد اندكي
عذاب مي مانند و بھ محض امر بھ تعھدات اخلاقي و شرعي، عدو مي شوند و مي گریزند و ھمھ ھمینگونھ اند. ھر چند كھ 

تر است مثل مشقّاتي كھ شمس در رابطھ با مولانا متحمل كار با انگشت شمار افراد باتقوا و متشرع چھ بسا از این ھم سخت 
شد و جانش را بر سر آن نھاد كھ مولانا تازه پس از شھادت شمس بیدار شد و حقیقت را دریافت كھ نمونھ مشھور تاریخي 

عرفاي این مسئلھ ھمان ماجراي خضر و موسي در قرآن است. از اینجا بھتر مي توان بھ عظمت و مشقت و عشق اولیاء و 
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الھي در قبال كافر و مؤمن پي برد كھ چھ رسالت عظیمي در تاریخ بھ دوش كشیده و چھ امانت آسماني را حمل مي كنند كھ 
پذیرش آن بھ راستي جز از عھده پیامبران اولوالعزم و ملائك مقرب بر نمي آید و مؤمناني كھ در نزد خدا مستمراً امتحان دل 

بایستي از دل خود بگذرند كھ وجوه و طبقات بسیار دارد كھ براي ھر كدام بایستي امتحاني  مي دھند، یعني آنان كھ ھمواره
داد و بلایي را با دل و جان متحمل شد تا لایق ولایت حق گردید و بھ خدا رسید و با وي  دوستي كرد و سپر بلاي او در خلق 

  شد. 

طریقت و پرش از این دو فاصلھ عظیم براي الحاق بھ حقیقت  آن راه میان برُ از كفر مطلق بھ شریعت و از شریعت بھ -٩٤٤
كدام است؟ ما بھ فضل الھي موفق شده ایم كھ این دو راه و دو خلأ عظیم را تبدیل بھ یك راه و روش واحد نمائیم و آن تبدیل 

مات حاكم بر بشر مدرن. و تأویل و تعینّ شریعت و طریقت و حقیقت بھ یكدیگر و از یكدیگر است آنھم از متن اشد كفر و ظل
یعني از واقعیتھاي كاملاً ظلماني و مالیخولیائي فطرت دیني بشر را استخراج نموده و حق ارزشھا و احكام شرعي را بھ 
زبان و منطق عامیانھ آشكار كرده و ھمزمان از عمق احكام فطري دین اسرار طریقت و تجلي حقیقت را بیان و عیان ساختھ 

ه براي نخستین بار در تاریخ بھ دلیل وضعیت اورژانس حاكم بر بشر مدرن كھ بھ عنوان یك نیاز وجودي ایم و این كاري بود
براي نجات از نابودي، از دل و جان و قلم ما جوشیده است كھ شریعت و طریقت و حقیقت را یكي كرده و آن را از بطن 

و كرم الھي در حق بشر آخرالزماني است كھ عین ظلمات مدرنیزم استخراج نموده است. و این بزرگترین رحمت و لطف 
نجات از نابودي است. بھ طور مثال و اقرار صدھا نفر از خوانندگان آثار ما، بي كمترین ارتباطي با خود ما، لامذھب ترین 

الھ از كفر تا آدمھا با مطالعھ مقالھ یا كتابي از ما یك شبھ موفق بھ اقامھ صلاتي طریقتي و عرفاني شده و گوئي سیر ھزار س
شریعت و طریقت و حقیقت را یك شبھ طي كرده كھ شخصیت و زندگیشان را بھ راستي زیر و رو نموده است. و این 
سریعترین آماده سازي براي ظھور جھاني امام و پیدایش تمدن الھي بر روي زمین است كھ بھ آني عدم را بھ وجود مي 

ارد. و این بھ بركت و كرم نور ولایت و عرفان حسیني است. كھ از حدود بیست آورد و مھلكھ بودِ نبود را از میان برمي د
سال پیش بر جان این بنده در حال نزول بوده است و از قلم بنده بھ سمت مردم جاري گشتھ است. كھ در طي این مدت لااقل 

نور خالص تر و فراتر رفتھ است. سھ بار در زندگیم بھ درجاتي مشمول كربلاي حسیني بوده ام كھ از ھر باري تجلي این 
زیرا تمامیت نور حقیقت حسیني را یك جا و بھ آني دریافت كردن فقط كار خود حسین و امام معصوم است. ولي براي 

  ھمچون مائي عمر نوح مي خواھد اگر ھمھ روزمان عاشورا و ھمھ جاي زندگیمان كربلا باشد.  

مولوي بر قلب ابلیس شریعت و تقدس زھد و علوم عاریھ اي تیغ  در ھزاره اخیر جھان شاید ھیچ كس ھمچون -٩٤٥
نكشیده باشد. نور جھانگیر این بزرگ مرد از ھمین روست. آیا بھ راستي این چھ ظلمات و ابلیسیت و كفر و انكار لطیفي 

برمي خیزند و امام  است كھ در قلوب علماي رسمي و زاھدان پدید مي آید كھ عاقبت بر سر اولیاي الھي بھ جنگ با خود خدا
كش مي شوند؟ اگر این ابلیس كشتھ شود جان بشریت رھا شده و بھ ارادت و اطاعت از منجي عالم بشریت درمي آید و از 
نابودي نجات مي یابد. چرا ابلیس شریعت و علوم رسمي از شیطان لامذھبي و جھل و فسق و فجور خطرناكتر و شقي تر 

الھي بدست ھمین ھا آزار و انكار یا كشتھ شده اند. چرا در صف مقدم دشمنان امام زمان،  است؟ زیرا ھمھ انبیاء و اولیاي
در آخرالزمان، ھمین جماعت قرار دارند؟ چرا ابلیس، ابلیس شده است؟ این مسئلھ ھزاران باره، این بار از منظر ذات خود 

الھ در نزدیكترین حد قرب الھي بھ آني كافر و مسئلھ مدنظر قرار مي گیرد! چرا این قدیسِ زاھد عابد عالم شش ھزار س
  سردستھ مفسدین و ظالمان مي شود؟ 

آخرین مطلبي كھ درباره ابلیس نشان داده ایم اینست كھ ابلیس اصولاً مخالف ظھور خدا در غیر است. یعني در آدم. و  -٩٤٦
است كھ چرا كمال پرستش و توحید و زُھد و این یعني عداوت با عشق خدا بھ مخلوقش. منتھي در اینجا مسئلھ از این منظر 

قداست و تقرب بھ ھمراه دریائي از علمي كھ اخباري است ذاتاً خصم ظھور خدا در غیر و عشق او بھ ظالمترین مخلوقات 
یعني آدم از آب درمي آید. پس در اینجا چند نكتھ پیش روي ماست: خصومت با ظھور خدا، خصومت با ظھور خدا از غیر 

  وم خصومت با ظھور خدا از شرورترین مخلوق خدا كھ آدم است. كھ این سھ درجھ از عشق خداست.  خدا و س

برخي از عرفاي بزرگ ھمچون عین القضاة ھمداني بر این باورند كھ ابلیس الف قامت توحید و عشق و غیرت حق و  -٩٤٧
ش گردید. ولي ما را با این سخن و ادعا كاري پرده دار آتشین و قھار حرم یار است. كھ این سخنش موجب زنده سوختھ شدن
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نیست و بھتر است بھ جاي دفاع از شرافت ابلیس از شرافت خودمان در قبال ابلیس دفاع كنیم و كار ابلیس را بھ خدایش 
  واگذاریم. 

جدال با خدا  این تعصب و غیرت ابلیس در قبال ظھور خدا از پست ترین مخلوقاتش، كھ ابلیس را نھایتاً بھ انكار و -٩٤٨
مي كشاند كھ خدا را نادان و فریبكار مي خواند كھ شرورترین مخلوقاتش را محل ظھور خود و جانشین خود نموده است، از 
نگاھي دیگر حاصل غایت خداپرستي ابلیس نیست بلكھ حاصل خودپرستي ابلیس و خودي كردن خدا در ابلیس است كھ جز 

ي دوست نشود كھ خدا فقط مال خودش باشد وخلق خدا براي ارتباط با خدا از ابلیس ابلیس ھیچ كس خداي را نشناسد و با و
یاري بخواھند و در حقیقت ابلیس را بپرستند. ھمانطور كھ ابلیس در این امر موفق ھم شده است و عمده بشریت را بھ 

  اطاعت و پرستش خود كشانیده است.

و دیالكتیكھا و معماھاي قلمرو معرفت دیني ھستیم زیرا مي دانیم كھ بي  در اینجا مواجھ با یكي از بزرگترین تناقضات -٩٤٩
تقوایي و خودپرستي و زندگي دل بخواھي ھمانقدر انسان را شیطاني مي كند كھ تقوا و زُھد و پرھیز از خود. منشأ واحده 

براي بشریت القاء كننده  این تضاد عظیم خود ابلیس است كھ خودش اسوه چند ھزار سالھ عبودیت بھ درگاه خداست ولي
اشد بي تقوایي و فسق است. یعني گوئي كھ بي تقوائي برخاستھ از اشد تقواست. و كفر برخاستھ از اشد اخلاص است و 

  طغیان حاصل اشد بندگیست و عدم ناشي از وجود! و اینست بود نبود! 

یشتن است و دل انسان ذاتاً خانھ و منظر نشان دادیم كھ تقوا و زھد بھ معناي دوري و پرھیز از خود و دل خو -٩٥٠
خداست. پس دوري از خود عین دوري از خداست. پس غایت پرھیز و دوري از خود بھ جائي مي رسد كھ فرد عابد و زاھد 
بھ كلي خدا را فراموش مي كند و آنكسي را كھ بھ اسم خدا مي خواند و مي پرستد یك من جدید و خلق جدید ابلیسي است. 

خدا بخواھد ظھور كند دشمني بزرگتر از چنین عابد و زاھدي ندارد. زیرا ظھورش موجب نابودي من ابلیسي عابد حال اگر 
است. و اینگونھ است كھ كسي ابلیس مي شود و جناب ابلیس نخستین كسي بود كھ بھ این كفر و عداوت رسید و شیطان شد 

ونھ ابلیس رھبر و ھدایت كننده بشر بھ سوي كفر و عداوت با یعني لعن گردید. پس اینك بھ خوبي مي بینیم كھ چرا و چگ
خلافت آدم و ظھور خدا در انسان است. یعني خصم امام و امامت. زیرا امام درست در نقطھ مقابل ابلیس قرار دارد و عاشق 

و آن اینكھ ظھور خدا از شرورترین مردمان است. یعني عاشق عشق است. پس اینك مواجھ با یك معماي دیگر مي شویم 
  پس فرق ابلیس و امام ذاتاً در چیست؟ زیرا امام ھم  مظھر كمال عبودیت و زھد است و او را مولاي متقین خوانده اند. 

زھد و تقوا یعني از خودگذشتن، منتھي بھ دو نیت و ماھیت بھ خاطر خدا و یا براي خلق خدا و اینكھ بخواھي محبوب  -٩٥١
اشي. یعني محبّ باشي. از خود مي گذري تا پرستیده شوي یا پرستنده باشي. بھ این نیت كھ شوي و یا اینكھ دوست داشتھ ب

خدا را مال خودت كني یا از آن ھمھ، یعني خدا را مني كني یا مائي. این فرق بین تقواي ابلیسي و تقواي امامي است. و نیز 
  عبودیت ابلیسي و عبودیت امام. 

تقوا و عبودیت بستھ بھ دو نوع نگاه و نیت، ھم مي تواند مظھر ابلیس باشد و ھم  پس مي بیني كھ ھركسي بواسطھ -٩٥٢
خدا. یعني یا شیطان باشد یا امام. در این مبحث ابلیس شناسي و امام شناسي از ذاتش چنان معلوم و مشھود شد كھ تاكنون 

  سابقھ نداشتھ است. 

  ئي است كھ رازش در دل انسان است. تقوا و زھد و عبودیت وجودي و عدمي. و تفاوت بھ مو -٩٥٣

پس دیدیم نفس آدمي بھ طور خودبخود و طبیعي حتي در قلمرو تقوا و اطاعت از امام نیز اراده اي جز پرستیده شدن  -٩٥٤
ندارد مگر تحت الشعاع مراقبھ دائم بھ نور معرفت نفس و جھادي مستمر با دل خود تا او را بھ سوي پرستش بكشاني نھ 

دن. و اینكھ چرا در رابطھ با امام یكي عمار مي شود و دیگري ابن ملجم كھ ھر دو مریدند. پس بدون عرفان نفس پرستیده ش
  محال است كھ بتوان از ابلیست مصون ماند. 

پس مي بینیم كھ از خودگذشتگي براي خدا منجر بھ احساس ایثار بھ خدا و طلبكاري از خدا مي شود كھ بھ امتحاني  -٩٥٥
لیس كفر مطلق از آب درمي آید. عدمي كھ توقع دارد مورد پرستش وجود قرار گیرد. ولي كسي كھ براي خدمت و ھمچون اب
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نجات خلق آنھم جاھل ترین و شرورترین مردمان از خود مي گذرد اصلاً محلي از اعراب ندارد كھ بخواھد توقع پرستیده 
شد نھ خود. و اینست كھ ھمھ پرھیزكاران و خداپرستان بي امام شدن از خلق را داشتھ باشد بھ شرط آنكھ براي رضاي خدا با

كھ خداي تاریخي و خداپرستي تاریخي را حمل مي كنند ماھیتاً داراي طبعي ابلیسي ھستند كھ در قبال مواجھ شدن با یكي از 
  اولیاي خدا این ابلیسیت آشكار مي شود. 

ھ بي تقوائي. و شیطان تقوا، خود ابلیس است كھ ولي شیاطین پس دیدیم كھ تقوا ھمانقدر بھ شیطان نزدیك است ك -٩٥٦
است و این شیطان نفاق است در حالیكھ شیطان بي تقوایان شیطان كفر آشكار است و قرآن مي فرماید كھ نفاق اشد و 

كار در جامعھ بدترین نوع كفر است ھمانطور كھ در تاریخ مذاھب شاھدیم كھ رھبران پس پرده پلیدیھا و شرارتھا و مظالم آش
  بشر، آن عابدان و ملایان ابلیسي بوده اند.

و نیز دیدیم كھ اصل و ذات كفر، اراده بھ محبوب بودن و پرستیده شدن است چھ از راه تقوا و دین و چھ از راه فسق  -٩٥٧
ه شدن داشتھ و بي دیني! و اصولاً از طریق فسق و بي دیني كسي نمي تواند توقع چنداني براي محبوب بودن و پرستید

باشد. پس بدان كھ اصل و اساس ابلیس و شیاطین در لباس علم و دین و تقوا و شریعت پناھي نھفتھ است. ابلیس معلول و 
  مخلوق تقوا و عبودیت است نھ فسق و شرارت، بدان! ابلیس تا ابد عابد و زاھد است!

بھ پرستیده شدن آگاه شده و آنرا از خود لعن كرد؟ و آیا بدون عرفان نفس و معرفت قلب مي توان بر ابلیس اراده  -٩٥٨
  ھرگز! پس بدان كھ بدون عرفان نفس، دین و تقوا و ھدایتي ممكن نیست الا اینكھ بھ ابلیس ملحق مي شود. 

یعني مرز بود و نبود دین و تقوا و ھدایت و حقیقت، عرفان نفس است. پس مرز ھر بود و نبودي، عرفان است كھ  -٩٥٩
  مام است. پس امام آن مرز بین وجود و عدم است. و جز مذھب حقھ امامیھ، فاقد میزان وجود است.نورش از ا

پس امامان فسق و فجور و ظلم و جور و فساد و فریب و كفر و نفاق، ملایان و عابدان و زاھدان فاقد امام حيّ مي  -٩٦٠
مذھب حقھ امامیھ، سائر مذاھب جملھ مذاھب ابلیسي  باشند كھ بھ گمان خود رابطھ مستقیم با خدا دارند! پس بدان كھ جز

  ھستند در درجات! 

پس ھیھات از تقوا و زھد و عبادت و دیني كھ در آن امام حيّ نباشد و فاقد ولایت و اطاعت باشد. پس باور كنیم كھ  -٩٦١
  بي امام، كافر و شیطان زده است خاصھ اگر اھل عبادت ھم باشد! 

ر طریقت است كھ مانع پیدایش خداي ذھني در انسان مي شود كھ ھمان سوپر من (من برتر و فقط وجود امام و پی -٩٦٢
مستكبر) است كھ ھمان ابلیس است. فقط جمال امام حيّ است كھ ابلیس كش است. و اینكھ در روایات آمده كھ بھ وقت ظھور 

د تا بھ قتل رسد او آتش ناب است كھ بھ ھر امام زمان، ابلیس كشتھ مي شود. جز این نیست زیرا ابلیس كھ جسمانیت ندار
  صورتي در مي آید از صور بشري! 

و بدان كھ شمشیري در این معارف است كھ براستي بواسطھ آن مي تواني ابلیس نفس خود را بكشي! و آن شمشیر  -٩٦٣
  شناخت امام بھ نورانیت است.

تقوائي خود نجات یابد  -) مي توانست از كفر عباديابلیس فقط بواسطھ تصدیق و سجده بر حضرت آدم (خلیفھ خدا -٩٦٤
  یعني از اراده بھ پرستیده شدن بواسطھ خدا نجات یابد. پس ابلیس تو ھمان اراده بھ محبوب بودن و پرستیده شدن است.

ند آدمیزاده، بدلیل صورت و روحي كھ از خداوند یافتھ است محبوب و برگزیده خدا در كائنات شده است. پس خداو -٩٦٥
حق رحمت مطلقھ و عشق خود را بھ انسان در عمل بھ اثبات رسانیده است و اینك نوبت انسان است تا آداب و راه و رسم 
پرستش آموزد. اینست كھ اراده بھ پرستیده شدنش از جانب خداوند یك اراده مھمل و مالیخولیائي است. درست مثل زناني كھ 

رشان مترصد این ھستند تا عشق شوھر را بھ اثبات برسانند كھ دیوانھ شده محبوب و معشوق شوھر خویشند و در ھمھ عم
  و آن عشق را از دست مي دھند و مرید شیطان مي شوند و بھ ھرزگي و خیانت مي روند. 
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اراده بھ پرستش و دوست فقدان  بدان كھ آدمي، تنھا و تنھا چیزي كھ كم دارد و تمام بدبختي و احساس نابودي او از -٩٦٦
شتن است و تلاش و جھاد براي رسیدن بھ این مقام، والسلام! و كل دین و معرفت، راه و رسم دستیابي بھ این مقام است دا

كھ مقام وجود است. وجود، دوست داشتن و پرستیدن است نھ پرستیده شدن! وگرنھ اكثر زنان، نابود نمي شدند بواسطھ 
  پرستیده شدن از جانب شوھر!

  است و معشوقیت ھم معدومیت، بدان!  عاشقیت، خالقیت -٩٦٧

آدمي نمي تواند خدایش را دوست بدارد تا وجود یابد الا در اطاعت از رسول و اولیاي امرش: و كسي كھ نتواند خداي  -٩٦٨
  را دوست بدارد نمي تواند ھیچ كس را دوست بدارد زیرا وجودي ندارد. مگر عدم متحرك مي تواند دوست بدارد؟ 

ط دوست داشتن و عشق ورزیدن است كھ امري صرفاً و تماماً وجودي است. پس فقط مي توان وجود را فقط و فق -٩٦٩
دوست داشت و پرستید آنھم كسي كھ خود بھ درجھ اي داراي وجود باشد. و چنین وجودي حاصل اطاعت بي چون و چرا از 

  انسان صاحب وجود است كھ امامش خوانند! 

فقط از آن خداست كھ شقي ترین و شرورترین موجودات عالم یعني آدم را كھ تنھا  محبت و عشق و دوست داشتن -٩٧٠
خصم اوست، جانشین خود در جھان نموده و روح و صورت و اراده و اسماء و علم خود را تماماً بھ او وانھاده است. 

ایش را فداي خدایش نكند اینست وجود و عشق! و این آدمي تا بھ ھمین مقام دوست داشتن خالقش نرسد و ھمھ داشتھ ھ
وجودي را كھ از خدا یافتھ است درك و احساس نمي كند و برایش نقد و حي و حاضر نمي شود! و این ھمان بودِ نبود است 

  كھ راه نجات از آن اطاعت از امام است تا بھ وجود محض برسي! 

كفر مطلق یعني خودپرستي محض رسیده  پس دانستیم كھ ابلیس، باتقوا و اطاعت و عبودیت شش ھزار سالھ اش بھ -٩٧١
بود كھ با واقعھ خلقت آدم بعنوان خلیفھ، كفرش آشكار و رسوا شد و قیامتش برپا گردید و او بھ جاي توبھ و انابھ، انكار 
ورزید و نخستین كافر شد و باني كفر در لباس عبودیت! و اصلاً كفر، كفر ابلیسي یعني عبادي است و مابقي جاھلیت و 

و این خداي ابلیس است زیرا طرد و تبعید شده  -قرآن» كافران مي گویند خدا در جائي بسیار دور است«نیت است. حیوا
  است و از خدایش بسیار بسیار دور است. 

و اوباش و تبھكاران آشكار را كافر نگویند جاھل گویند. پس كفر و ابلیس را در  پس شرابخواران و دزدان و اراذل -٩٧٢
  عبادت و تقوا و دعوي عشق و ایثار بجوي!  لباس دین و

ولي كافران نمي دانند كھ كافرند و بلكھ مؤمن تر از خود سراغ ندارند الا اینكھ با یكي از اولیاي الھي و مؤمنان  -٩٧٣
كفر است روبرو شوند كھ كفر خود را آشكارا مي بینند كھ اگر توبھ نكنند آنگاه كافري دو طبقھ یعني منافق مي شوند كھ اشد 

  كھ آنان را بھ قھقراي دوزخ یعني درك اسفل ساقط مي كند. ھمان واقعھ اي كھ درباره ابلیس رخ نمود! 

حال بھتر درك مي كنیم كھ چرا در اطراف انبیاء و اولیاي الھي، عموماً ضعیف ترین و تباه شده ترین و جاھلترین و  -٩٧٤
ز در عرصھ ماقبل از آدمیت قرار دارند تا بر آدمیت وارد شوند یعني مفلوكترین افراد جمع مي شوند یعني كساني كھ ھنو

جاھلان بر فطرت! و اندك كافراني كھ با دیدن اولیاي الھي بھ خود آمده و ابلیس خود را مي دیدند و توبھ مي كردند و سجده 
ابقي این عابدان در صف مقدم مي نمودند و آدم مي شدند یعني عابدان خودپرست تبدیل بھ مؤمنان خداپرست مي شدند! و م

دشمنان انبیاء و اولیاء قرار مي گرفتند و كمر بھ نابودیشان مي بستند و از لشكریان ابلیس مي شدند! ھرگز جاھلان و اراذل 
و اوباش با انبیاء و اولیاء خصومتي ندارند مگر اینكھ تبدیل بھ مزدوران آن عابدان ابلیسي شوند، بدان! ھمھ فرماندھان 

كربلا بر علیھ حسین و یارانش، امامان جمعھ مساجد و قاریان و حافظان قرآن بودند ھمچون اشعث و عمر سعد و  قشون
  شمر و شبث و حرملھ و ابن زیاد!

بھ خدا سوگند اگر ھمین یك حقیقت را كھ مرز آشكار بین كفر و ایمان است دریابیم رستگاریم و از وسوسھ و تسخیر  -٩٧٥
یم! در حالیكھ متأسفانھ ھمھ مردمان و بلكھ عمده علماي دیني ھم كافران را شرابخواران و قماربازان و شیطان نجات مي یاب
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عربده كشان و تارك الصلوة ھا و دزدان سر گردنھ و فاسقان بازاري مي دانند و ھر كھ نماز خواند را ھم مؤمن مي پندارند. 
  و این درك وارونھ علت العلل ھمھ واژگونیھاي ماست. 

پس كساني ھم كھ باعث و باني استمرار جاھلیت و توحش و فساد و فسق و ستم علني در جامعھ بشري ھستند ھمین  -٩٧٦
كافران ابلیسي در لباس تقوا و دین و عبادت ھستند زیرا بواسطھ این جاھلیت، تغذیھ مي شوند و بر علیھ انبیاء و اولیاي 

  الھي نبرد مي كنند.

بعنوان خلیفھ خدا، كل جھان و جھانیان بر خداوند كافر بودند و خداي را كافرانھ عبادت مي كردند  تا قبل از خلقت آدم -٩٧٧
و مخلوق و مفعول محض بودند زیرا خداي نادیده و غایب (نوري) را از دوري مطلق مي پرستیدند ولي با خلق آدم نخستین 

این سرآغاز خلقت جدید است كھ خلقت ایماني است مخلوق، موجود شد یعني صاحب وجود شد و مستقل و مختار گردید و 
  كھ خداي را دیده عبادت مي كنند از جمال حضرت آدم! 

دیده را مي پرستد پس فرق ابلیس و امام اینست كھ ابلیس خداي نادیده و غایب را مي پرستد و امام ھم خداي  -٩٧٨
كنید تا چون من شوید! تا خداي را دیده پرستش كنید. مي فرماید. و سپس مي فرماید كھ از من اطاعت  )ع(ھمانطور كھ علي

  اینست  كھ عابد بي امام را كافر نامیده است یعني ابلیس مسلك! 

پس مؤمن و كافر بھ لحاظ آداب و رفتار و گفتار دیني فرقي ندارند و كافر بدین لحاظ وسواسي تر و متعصب تر ھم  -٩٧٩
، مي پرستد و بھ نورانیت امامش قلباً مي شناسد و كافر عابد، خیال و من ھست. ولي مؤمن، خداي را از روي جمال امامش

  مستكبرش را بھ نام خدا مي پرستد یعني ابلیس را! 

پس فرق امام و دجال ھم جز این نیست كھ مؤمنان حقیقي، خداي را در جمال امام و بھ نورانیت امام، مي شناسند و  -٩٨٠
مي دانند. پس در ظھور امام زمان فقط كساني كھ داراي عرفان نوري ھستند امام را از  كافران ھم دجال را امام و ناجي خود

  دجال تشخیص مي دھند و مابقي دجال را ناجي مي پندارند.

پس دانستیم كھ فرق ابلیس و امام بھ موئي بند است و عین فرق بود و نبود است و آن فرق جز نور امام در دل  -٩٨١
  ود مي بخشد. مؤمن نیست كھ بھ او وج

پس رھبران حقیقي فساد و فسق و فجور و ظلم و تباھي در جامعھ بشري عابدان ابلیسي و ملایاني ھستند كھ خداي  -٩٨٢
نادیده را مي پرستند كھ در حقیقت ابلیس پرست ھستند و ابلیس از وجود آنان لشكریان شیطاني خود را در جامعھ رھبري 

حقیقي مظالم و توحش و مفاسد غرب را صھیونیزم بني اسرائیلي مي یابیم كھ جھان را مي كند. ھمانطور كھ امروزه رھبر 
  در خفا رھبري مي كنند.  

بخدا سوگند كھ ھر چھ گفتھ ام از نور جمال تجلیاتي بوده كھ بواسطھ دیدار با امام نصیب این بنده شده است. پس این  -٩٨٣
  د و براي شناخت ابلیس و لشكریانش نیز و نجات از نابودي!معارف براي شناخت امام بھ نورانیت كفایت مي كن

پس ابلیس بھ این دلیل خصم ظھور خدا از آدم است كھ بواسطھ این ظھور، نابود مي شود زیرا خودپرست است و  -٩٨٤
 ابلیس با خود ھمان عدم است. و اگر ابلیس با انكار و عداوتش ھم نابود نشد بھ دلیل بركت و كرم وجود آدم است. و اصلاً 

پیدایش آدم خلیفة الله بود كھ احساس وجود كرد و كفرش را بیان و مفتخرانھ عیان كرد. و كل جھان و جھانیان ھم 
بدینوسیلھ وجودي مستقل یافتند و لذا ھمواره امام مبین را سجده و پرستش مي كنند و متمركز و متحصن در وجود اویند و 

فتھ اند. و اینست معناي خلق جدید! در این معنا بمان كھ براي نخستین بار است كھ بھ وجود او وجودي مستقل و مختار یا
  آشكار مي شود. پس خلق جدید از روز ھفتم خلقت آغاز شده است كھ روزي پنجاه ھزار سالھ است. 
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ابلیس در جھان را آغاز شد. و بنگر كھ پیروان  )ع(پس دانستیم كھ فرق دیگر بود و نبود، اختیار است كھ از خلق آدم -٩٨٥
اھل جبر اھل دوزخ «ھیچ اراده و اختیاري نیست و امروزه مفعول و مرید تكنولوژیزم ھستند كھ ماشین جھنم زمیني است.

   - (ص)رسول اكرم» است.

كل كائنات لامتناھي مؤمن بھ وجود امام مبین است جز ابلیس و لشكریانش! و امام بواسطھ این ایمان و ارادت است  -٩٨٦
دست بھ كار خلق جدید و جھان ھاي دگر و برتر مي زند كھ آن رضوان ھاي خدایند كھ برتر از جنت  ھایند! و رضوان، كھ 

جھان عشق بنده بھ خالق است و عشق خالق بھ بنده اش! و در این قلمرو است كھ الله، اكبر است زیرا خلیفھ اش اللھّیت او 
  یند. فتبارك الله: پس افزون آمد خداوند!را داراست و بھ عشق او خلق جدیدش را مي آفر

و ابلیس ھم طبق قول قرآن، با كفرش مرید اراده حق است و عدمیت و ازلیت غیبي خداي را در عرصھ قبل از خلق  -٩٨٧
پاسداري مي كند و خلوص مؤمنان را بھ امر خدا بھ محك مي زند تا خالصان بھ دیدار با او بروند در امامش! پس ابلیس ھم 

د اراده و حق امام است. و منظور از خالصان كساني ھستند كھ خداي را بواسطھ صفاتش نمي خوانند و نمي پرستند و مری
  عرصھ صفات ھمان قلمرو آفرینش است و ظھور! در این معناي بس دقیق بسیار تأمل كن! 

داد و ھمھ اسرار و حقایقي كھ از دین خداوند بر ما منت نھاد و ما را باني و مبینّ خلق جدیدش در آخرالزمان قرار  -٩٨٨
خدا و اسلام و تشیع و قرآن براي نخستین بار از قلم ما جاري شده و وضع موجود بشري را برایش تبیین و تعینّ مي كند و 
راه خروجش را ھم مي نمایاند از كشف واقعھ خلق جدید است كھ در قرآن آمده و با آل محمد و پنج تن آغاز شده ولي در 

خ دچار فترت و كتمان و مھجوریت گردید تا بھ امروز. و این بدعت نیست بلكھ ذكر و احیاي دین و قرآن و ولایت است تاری
و بدعتش بھ معناي خلق جدید است كھ تنھا راھي است كھ بھ جامعھ امام زماني مي رساند چھ در دوره غیبت و چھ ظھور! 

و در دوره ظھور ھم، آشكارا و جھاني مي گردد. پس مسئلھ نجات و كھ در دوره غیبت، در تقیھ و جنتي (نامرئي) است 
الحاق بھ مدینھ فاضلھ امام زمان فقط مشروط بھ ظھور حاكمیت جھاني امام نیست. یعني در دوره غیبت، جامعھ ھاي كوچك 

مؤمن راز در میان پنج تني براي مؤمنان و عارفان بھ نورانیت امام، محقق مي شود بھ مصداق آیھ راز كھ: چون سھ نفر 
» او«نھند چھارمین اوست و چون پنج نفر راز دل در میان نھند ششمین اوست و ھمواره با آنھا خواھد بود...! كھ این 

كسي جز امام نیست: ھو! و این جامعھ ھا و خانواده ھاي نزادي چند نفري است كھ ھستھ ھائي ھستند كھ زمینھ جھاني 
ن ھستھ ھاي نزادي در حقیقت كانونھاي وجود و اشاعھ نور امام ھستند كھ نور وجود است را مھیاّ مي كنند. ای» او«ظھور

و در نبردي عظیم بر علیھ عدم پرستي و شیطان پرستي قرار دارد و بدین لحاظ یك جمع كربلائي و حسیني است و روح 
نین جمع ھاي الھي است كھ خدا حاكم بر چنین خانواده ھاي نزادي نیز روح حسیني ولایت و امامت است. و فقط در چ

شناختھ و بلكھ دیدار مي شود از منشأ نور وجود امام آن جمع كھ صالح ترین فرد آن جمع است. ھر مؤمن شیعي مي تواند 
عرفاني  -و باید یك چنین جمعي را در خاندان و روابط اجتماعي خود تأسیس و ھدایت كند. كھ یك جمع و خانواده ولائي

  است.

ي دقت مي بینیم كھ در فرھنگ و گویش روزمره مردم جھان تا چھ حدي واژه نابودي و نابود شدن و نابود با كم -٩٨٩
كردن، رخنھ كرده و مستمراً توسعھ مي یابد و تبدیل بھ یك اصطلاح كلیدي فرھنگ و ادبیات مي شود. این اتفاقي نیست: 

این اراده بھ نابودسازي روح حاكم بر ابلیسیت و دجالیت  نابود شدم، نابودم كرد، نابودش كردم، نابودت مي كنم و... و
تكنولوژیكي این دوران است كھ كارگاه اصلي آن در رسانھ است ھمچون تلفن، تلویزیون، ماھواره، اینترنت، مطبوعات، 

ید رحماني تبلیغات و... پس این نابودي اساساً كلامي و واژوي است و فرھنگي! ھمانطور كھ وجود آخرالزماني در خلق جد
  ھم سراسر قرآني و بیاني و كلامي است. بدان! 

پس با الفاظ مي توان نابود كرد یا آفرید و ھستي نو بخشید! و معارف و آثار ما در آخرالزمان، آفریننده ترین و  -٩٩٠
كھ برخاستھ از ھستي بخش ترین ادبیات و الفاظ و مفاھیم را داراست و این از نور وجود امام و تبیین امامي قرآن است 

فطرت و ذات وحداني حق در انسان است یعني عرفان نفس! و از این منظر آن سخن معروف علي مفھوم تر است كھ: ھر 
  كھ خود را نشناخت نابود است! و عكس آنھم درست است: ھر كھ خود را شناخت ھستي یافت و جاودانھ شد! 
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، حاوي قدرتمندترین الفاظ و مفاھیم آفریننده و ھستي بخش است )ع(از معارف امامیھ، ادعیھ منسوب بھ ائمھ اطھار -٩٩١
كھ دعاي سحر كھ  منسوب بھ امام باقر یا سجاد است در رأس این آفرینش قرار دارد كھ ما آنرا ترجمھ و تأویل نموده ایم كھ 

یعني خلق جدید كھ ھمھ مشابھش در تاریخ معرفت دیني قبل و بعدش سابقھ ندارد كھ طلب ھستي خدائي از خداست و این 
  جبرھا و نابودیھاي حاكم بر بشر را نابود مي سازد. 

علوم انساني حاكم بر تمدن مدرن جملھ علوم شیطاني ھستند چرا كھ تقدیس كننده انواع جبرھا در سرنوشت فرد و  -٩٩٢
یت و غیره. و بدین طریق انسان جوامع مي باشند مثل جبر تاریخ، جامعھ، اقتصاد، طبقات، تكنولوژي، جغرافیا، ژنتیك، جنس

را جبر پذیر و بلكھ جبر پرست مي سازد و جبر، مذھب ابلیس و قانون مسلط بر دوزخ است. و انواع بي ارادگیھاي حاكم بر 
  بشر مدرن كھ حاصل سلطھ شیطان بر انسان است تقدیس مي شود و این عین شیطان پرستي است. 

انساني بي ارادگیھاي بشر را تقدیس مي كند و او را جبرپرست مي سازد كھ  نابودي جز بي ارادگي نیست و علوم -٩٩٣
عین شیطان پرستي است در حالیكھ انسان در قبال خدا بھ تمامیت اختیارش مؤاخذه یا اجر داده مي شود و كل دین و معارف 

د. و این طلبي شفاھي و صرفاً بر حق اختیار استوار است. دعاي سحر، ھستي الھي را كھ اختیار مطلق است مطالبھ مي كن
كلامي نیست بلكھ بھ قدرت عرفان نفس و نور وجود امام، محقق مي شود. پس آنچھ كھ ائمھ اطھار تحت عنوان دعا براي 
ما بھ میراث نھاده اند، قدرت خلق جدید و رھائي از اسارتھا و نابودیھاي آخرالزماني است كھ علوم انساني قدرتمندترین 

  ت نابود سازي انسان است.حربھ شیطان جھ

امروزه شاھد حضور و پیدایش مكاتب و مذاھب جباّر روانشناختي، جامعھ شناختي، انسان شناختي، زیست شناختي،  -٩٩٤
تربیتي، اقتصادي، جنسي، تكنولوژیك، تاریخي، ژنتیك، و فلسفي و حتي زبان شناختي ھستیم كھ فلاكتھا و بي ارادگیھا و 

فاسد حاكم بر جھان را توجیھ و اجتناب ناپذیر مي دانند. و ھمھ این توجیھات و تقدیس ھا نھایتاً بھ تباھي ھا و مظالم و م
توجیھ و تقدیس جبر تكنولوژیزم مي رسد كھ كارگاه و ماشین سلطھ شیطان بر انسان است. و ابلیسي تر از این علوم انساني 

رآن ھم دست و پا و اختراع كنیم و آنھا را اسلامیزه سازیم و غربي، آنست كھ بخواھیم اركان و قوانین این علوم را در ق
لباس اسلام بپوشانیم ھمچون سوسیالیزم اسلامي، دموكراسي اسلامي، فمینیزم اسلامي، بانكداري اسلامي، و فلسفھ اسلامي! 

حانھ و مشركانھ در كھ در یك كلام بھ معناي جھنم اسلامي و شیطان پرستي اسلامي است كھ بنیانگذار این تلاشھاي مذبو
تاریخ اسلام كساني چون جابرابن حیان، رازي، فارابي، بوعلي، بیروني، و سھروردي و ملاصدرا و امثالھم بوده اند كھ در 
عصر جدید ھم كساني چون محمد باقر صدر، سیدجمال، مھندس بازرگان، میرزا آقا خان كرماني، دكتر شریعتي، حنیف نژاد 

راه مشركانھ بوده اند. و مي بینیم كھ اینان از صادق ترین و بھترین و دلسوزترین انسانھاي دوران ومطھري ادامھ دھنده آن 
ما بوده اند كھ براستي درد دل و دین و معرفت و مسلماني داشتھ اند كھ نسل ھاي جدید ما جز بھ تلاشھاي این بزرگ مردان 

اي غربي برخاستھ و اثر پذیرفتھ اند و تحت جاذبھ و افسون بیدار نمي شدند. و شاھدیم كھ ھمھ این بزرگان از دانشگاھھ
لیبرالیزم و مدرنیزم و تكنولوژیزم قرار داشتھ اند و با این نگاه بھ اسلام پرداختھ اند بدون آنكھ بھ سرچشمھ ھاي عرفان 

بھ و تك بعدي، رخوت و نوري اھل بیت و علوم قرآني امامان ما اتصالي ریشھ اي یافتھ باشند. كھ یك علت این حركت یك جان
فترت و غفلت و خواب حاكم بر حوزه ھاي دیني ما بوده است كھ حركت این بزرگان تنھا اثري كھ بر این خواب زدگان 
گذاشت صدور فتواھاي تكفیري و ارتدادي بود. و این رویاروئي ناحق و فجیع در سالھاي پس از پیروزي انقلاب، فجایعي 

معھ اسلامي را تكھ پاره كرد كھ نھایتاً بھ پیروزي مطلقھ فرھنگ و علوم انساني غرب بر بزرگ بر جاي نھاد و وحدت جا
جامعھ مسلمین انجامید و ھمھ دستاوردھاي آن بزرگان طرد و لعن شد بھ جاي اینكھ پالایش و تكمیل و اصلاح شود جز 

رد حاكمیت اجرائي شد و اتفاقاً ھم منفي برخي آراي بازرگان و مطھري كھ بواسطھ شاگردانشان كھ در مسند قدرت بودند وا
ترین و التقاطي ترین آرایشان گزینش شد مثل باور بھ الھي بودن علوم غربي كھ از آراي مرحوم مطھري بود و بازرگان! و 
این بدان دلیل بود كھ پس از پیروزي انقلاب كھ مي بایستي پیروزي فرھنگ و علوم اسلامي مي بود فقط تبدیل بھ یك 

ي صرف سیاسي و حكومتي شد و وحدت حوزه و دانشگاه جز در نمایشات سطحي و سیاسي ھرگز اتفاق نیفتاد و پیروز
شاھد بودیم. كھ  ١٣٨٨اتفاقاً خلأ تضاد بین حوزه و دانشگاه عمیق تر و خصمانھ تر ھم شد كھ ظھورش را در ماجراي فتنھ 

  گردید كھ بدترین فاجعھ بود.  این تضاد حتي موجب انشقاق و تفرقھ در حوزه ھا و روحانیت 
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راه حل ریشھ اي و نجات بخش ھمانست كھ رھبر انقلاب ھم شدیداً بھ آن اصرار دارند و آن ورود حكمت و عرفان  -٩٩٥
قرآني و امامي در حوزه ھاي علوم دیني است. یعني صلح فقھ و كلام با حكمت و عرفان! و یا اتحاد شریعت و طریقت! و یا 

! و ھمھ اینھا بھ معناي ظھور معرفت نوراني امام از حوزه ھاي علوم دیني است و این بھ معناي امامیھ وحدت عقل و دین
شدن حقیقي حوزه ھاي علوم دیني است. از دانشگاھھا كھ ذاتاً ارسطوئي ھستند و استمرار تاریخي آكادمي ھستند كمترین 

  توقع بر حقي نتوان داشت. 

و الھي خود تحت الشعاع نور امام نرسیم جز علوم انساني غرب، عقلانیتي نمي یابیم و  ما تا زمانیكھ بر عقل نوري -٩٩٦
  بھ ھر طریقي بھ آن مبتلا مي شویم و حداكثر این علوم را لباس عربي مي پوشانیم و آنرا علوم انساني ِ اسلامي مي پنداریم!

خانواده نزادي با ھستھ ھاي كوچك عرفاني شوند تا پس حوزه ھاي علوم دیني ما بایستي تبدیل بھ یك جامعھ امامي و  -٩٩٧
بتوانند اھل عرفان نفس شوند تا بھ عقل الھي فطرت خویش دست یابند و این بھ معناي حضور نور وجود امام در حوزه 
ھاي دیني است. و این مستلزم وجود علماي رباني و عرفاي حقھ در حوزه ھاي علوم دیني است كھ ھستھ ھاي تشكیل دھنده 

  این جمع ھا و خانواده ھاي نزادي مي شوند كھ شعاع ھاي نور امامند یعني شیعھ اند! 

بھ یاد داشتھ باشیم ھرگاه كھ عالم رباني و عارفي ھم از حوزه ھاي علوم دیني ما ظھور كرد تیرباران تكفیر و ارتداد  -٩٩٨
را حوزه ھاي علوم دیني ما اینقدر ظلماني و ضد شد مرحوم علامھ قاضي و طباطبائي نمونھ اي از این حقیقت تلخ ھستند. چ

معرفت نوري امام ھستند؟ چرا اینقدرغیبت پرست ھستند و نادانستھ از منطق ابلیس پیروي مي كنند و خداي عدمي و نابوده 
ھ نامھ را مي پرستند و از نور بیزارند؟ چرا؟ این چھ آفت و مرض و بدبختي است. درد دل امام راحل در آن نامھ معروفش ك

غربت و تنھائي ایشان بود ھنوز در گوشمان زمزمھ مي شود كھ در حوزه ھاي دیني چھ معاملھ اي با ایشان كردند و ایشان 
را تحویل دشمن دادند و در سكوت و غربت تبعید شدند. معاملھ مشابھي كھ با دكتر شریعتي و مطھري كردند و لذا این دو 

  البتھ حكمت الھي بود و خیر كثیري بھ ھمراه داشت و موجب بیداري نسل جوان شد.  مرحوم جز دانشگاه پناھي نیافتند كھ

نور متجلي از امثال حنیف نژاد و شریعتي و مطھري، نور عشق احیاي دین و اسلام و تشیع و عدالت و معرفت است  -٩٩٩
امروزه نواقص و شركھاي افكار  و این نور در عصر خود، بسیار خلاق و نجات بخش بود و از بركات وجودشان است كھ ما

و اعمالشان را درك مي كنیم. یعني تحت الشعاع نور خودشان بھ رگھ ھاي تاریك آرایشان پي مي بریم. در این معنا بمان و 
بدان كھ حساب كار پیروان و مقلدان سلطھ جوي این بزرگان از حقیقت وجود خودشان بھ كلي جداست. ھمانطور كھ حساب 

  جداست. )ع(ز رسول خدا جداست و حساب كار فرقھ ھاي شیعھ از امام علي كار اھل سنت ا

امروزه اگر ما این بزرگان را در یك صف قرار مي دھیم بسیاري این عمل ما را التقاط مي خوانند و یادشان رفتھ كھ  -١٠٠٠
ھم ارادت و حرمت و دوستي خود این بزرگان در عصر خود با ھمھ انتقاداتي كھ بھ آراي یكدیگر داشتند بھ طور كلي ب

داشتند: و ما حق نداریم با تجربھ امروزمان بھ آن روز آنان نمره داده و مورد قضاوتشان قرار دھیم كھ این غایت بي 
انصافي و نابخردي است و بي ایماني! خود امام خمیني كھ معاصر این بزرگان بودند با ھمھ انتقاداتي كھ بھ یكایك آنان 

ان حمایت نموده و ھرگز سنگ تفرقھ نینداختند و بلكھ مانع این تفرقھ ھا شدند و بھ ھمین دلیل توانستند داشتند، از ھمھ ش
نھضت را رھبري كنند. و ما امروزه بایستي مریدانھ بھ این بزرگان بنگریم و آرایشان را نقد و بررسي كنیم نھ خودشان را! 

فقط مصرف كننده معارف دیگران در خدمت نفس خود و ریاست  و كاري ھم با مقلدان و فرصت طلبان نداشتھ باشیم كھ
  طلبي خود ھستند. و میزان این نقد و بررسي ھم بایستي قرآن و معارف اھل بیت عصمت باشد!

طرد و نفي عقلانیت فطري و عرفاني از حوزه ھاي علوم دیني علت العلل این ظلمات و ظلمت پرستي است و  -١٠٠١
م شیطاني غرب است كھ اگر بھ ھمین ترتیب ادامھ یابد فاتحھ فقھ و كلام را ھم مي خواند و بھ عذابش ھم ابتلاي بھ علو

جایش احتمالاً ھرمنوتیك و حقوق بشري مي نشاند و بساط صرف و نحو را ھم مي پیچد و آموزش زبانھاي فرنگي را 
انقلاب گوشزد نمودند كھ: آیا این عجیب نیست  جایگزین مي كند كھ ھم مفیدتر و ھم آسانتر است. یك نكتھ اي را اخیراً رھبر

كھ یك طلبھ مي تواند ھمھ عمرش را در حوزه مشغول علوم دیني باشد و ھمھ مدارج علمي را طي كند بي آنكھ حتي یك بار 
لاي قرآن را گشوده باشد؟ (نقل بھ مضمون). اینست راز ھمھ بدبختي ھاي حوزه ھاي علوم دیني ما! راز حاكمیت شیطان 
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لوم نقلي و دھرزدگي و سقوط در واژگونسالاري علوم عاریھ اي! زیرا مھجوریت قرآن در حوزه عین مھجوریت نور عقل ع
  و عرفان و تأویل و رسوخ در علم است.

این حقیقت بزرگ را باید درك كرد كھ انكار سرچشمھ رزق مادي و معنوي از مھمترین علل واژگوني و نابودي  -١٠٠٢
یكي از مھمترین علل انحطاط و افول تمدن غرب كتمان و انكارش نسبت بھ میراث شرقي و بخصوص است. ھمانطور كھ 

اسلامیش مي باشد كھ منشأ سكولاریزه كردن معارف توحیدي است. و چون قصد شیطنت داشت منشأ خود را انكار كرد. و 
ي سازد و دیوانھ. انكار امروزین ما نسبت بھ مي دانیم كھ مال دزدي از گلوي دزد پایین نمي رود الا آنكھ او را مسموم م

میراث قبل از انقلاب ھمین حكم را دارد كھ گاه حتي از معارف و آراي خود شریعتي بھ عنوان وسیلھ اي براي انكارش 
و  استفاده مي كنیم. فاجعھ اي ھم كھ در حوزه ھاي دیني ما رخ داده ھمین حكم را دارد. زیرا قرآنیت و امامیت فقھ و اصول

كلام را عملاً انكار كرده اند و لذا بھ جاي قرآن مثلاً كتاب توحید شیخ صدوق نشستھ است و طبعاً بھ جاي امام ھم این فقھاي 
باقي مانده است. و این زمینھ ابتلاي بھ شیطان است و » قال باقر«حداكثر  (ع)گذشتھ جلوس كرده اند و لذا مثلاً از امام باقر

و قرآن مانع ابتلاء بھ ظلمت دھر است. زیرا نورشان دھر شكن و فوق زمان است و این عذاب كسي ھرزگي. زیرا نور امام 
است كھ اصل خود را انكار مي كند و فقط از كلام و معارفش در خدمت اثبات منیّت بھره مي جوید. زیرا نور امام ذاتاً ضد 

قدماتي دین و معنویت در سالھاي قبل از انقلاب بودند من است و لذا مبراي از شیطان است. و آن بزرگاني كھ احیاگران م
نخستین رجعت كنندگان بھ اصل بودند. و لذا كل آن افراد و جریاني كھ در نقطھ مقابل این رجعت قرار گرفتند ھمھ فرع 

اصل  پرستان بوده اند. چھ دانشگاھي و چھ حوزوي. چھ آمریكائي و چھ روسي. چھ مذھبي و ضد مذھبي. و این رویارویي
گرایي و فرع گرایي بود. ھمانطور كھ بزرگترین فاجعھ حاكم بر جامعھ اسلامي و حوزه ھاي دیني جابھ جایي اصول و فروع 
است. مقابلھ نماز و روزه و حج پرستي و فن پرستي و فقھ و كلام پرستي و حجاب پرستي بر علیھ قرآن و امامت و توحید 

بین. این نبرد بھ پیروزي ھم رسید ولي بھ محض پیروزي كمر این شجره پوك و عدالت و عصمت و معرفت و ظھور امام م
  ظھور چنین حقیقت تلخي بود كھ بھ قول رھبر انقلاب مي خواستند كل انقلاب را كمرشكن كنند.  ٨٨و توخالي شكست. فتنھ 

قد نور خلاّقھ قرآن است و حجابي كھ فاقد عصمت باطني است و اعتقادي كھ فاقد عرفان نفس است و اسلامي كھ فا -١٠٠٣
شیعھ اي كھ فاقد معرفت امام بھ نورانیت است مثل درختي مي ماند كھ از درون پوك است و بھ نسیمي كمر شكن مي شود. و 

  این بیان فرعي فاقد اصلیت است و ظاھري فاقد باطن و ماھیتي فاقد وجود: بودِ نبود! 

ر تمدن غربي، دیني و اسلامي است از جملھ حقوق بشرش ولي دیني  ضد نگاه كنید كھ تقریباً ھمھ شعارھا و شعائ -١٠٠٤
دین و اسلامي ضد اسلام و بودي ضد بود. و اینست ابتلاي بھ ابلیس. زیرا ابلیسیت بي وجودي نیست بلكھ ضد وجود انسان 

  است.  

تي آنھا را فراموش سازد و كسي كھ مي خواھد خودش محمد و علي و فاطمھ و بایزید و مولانا شود طبعاً بایس  -١٠٠٥
بلكھ وجودشان را از خویشتن براندازد تا جایشان را بگیرد. در این معنا تا ابد بمان كھ این ھمان ابلیس در لباس دین و 
اسلام و عرفان است. بھ یاد آوریم آن نجواھاي پنھان و آشكاري كھ مي گفتند و ھنوز ھم مي گویند كھ: پیامبر و علي ھم 

  سلام را پیاده كنند و علي روش حكومت نمي دانست و ما باید از آنان عبرت بگیریم.نتوانستند ا

و اما چگونھ در قلمرو دین و معرفت مي توان از این ابلیسیت مصون ماند و خصم امام خود نشد؟ ھمانطور كھ  -١٠٠٦
حقانیتش را با حجتھاي ظاھري و  مجموعھ آثار ما در یك كلام پاسخ بھ این مسئلھ است: اطاعت بي چون و چرا از كسي كھ

باطني دریافتھ اي. زیرا فقط بدین وسیلھ است كھ مي توان بھ نورانیت این حق رسید و قلباً مؤمن شد و در غیر اینصورت 
نفاق حتمي است. و بھ جاي پدید آمدن محبت بھ امام عداوت رخ مینماید. بھ طور مثال كسي كھ لباس پیغمبر بر تن مي كند و 

در قیل و قال دیني است و احساس مي كند كھ پیغمبر یا امام است، خلیفھ شیطان است. این تجربھ در حوزه ھاي  یا غرق
علوم دیني تا فرقھ ھاي درویشي غوغا مي كند و ھمین احساس ابلیسي براي انكار و عداوت با نور محمدي و علوي و 

نفس خویش است. زیرا یك مؤمن حقیقي در عشق بھ اھل  قرآني كافیست. این واضح ترین و ملوس ترین ابلیس شناسي در
بیت عصمت فناي از خود و منیت است. نھ اینكھ خودش را آنھا پندارد. اینجانب بسیار دیده ام طلبھ ھایي را كھ در جمع ھاي 
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ه بر خدا از خصوصي براي پیامبر متلك مي گویند و دراویش و مشایخي را كھ براي علي و امامان كُركرُي مي خوانند. پنا
  نجواھاي ابلیس و مكرھاي عرفانیش. 

آنكھ نور معرفت و ولایت حق را مني مي كند ھزاران بار شدیدتر از سائر مردمان در ظلمات واژگوني و نابودي  -١٠٠٧
كر ساقط مي شود و این ابلیسیت منھدم كننده جز اطاعت صادقانھ علاجي ندارد. اطاعت از خود امام یا معارف او بي ھیچ م

  و بازي.

تراژیك ترین وقایع ممكن است كھ یك صحنھ تجربي اش را كھ بھ  -داستان نفاق آدمي و ابتلایش بھ ابلیس كمدي -١٠٠٨
عینھ شاھد بوده ام مثال مي آورم: پزشكي بود غرق در ھمھ مفاسد و در بن بست كامل با تمامیت خود و زندگي زناشوئي و 

ظلمات و جھنم نجات یافت ولي چون كار بھ تقوا و اطاعت رسید با عداوت رفت زیرا بھ  حرفھ اش. كھ در آشنائي با ما از آن
قول خودش مرا مانع رشد و تكامل خود مي دید. چند سال بعد براي اثبات خودش آمد و در حالي كھ فحاشي و عداوت و 

ت و عرفان و قلم ما دست یابد. در این مكانكارش نسبت بھ ما لبریز بود ادعا كرد كھ بالاخره خودش بھ تنھایي توانستھ بھ ح
واقعھ بسیار تأمل كنید و بھ جاي خندیدن عبرت بگیرید. این جنون و مالیخولیا و رسوائي، عاقبت كساني است كھ از رحمت 

  و كرامت و نعمات الھي در رابطھ با كسي برخوردار شده ولي از اطاعت سرباز زدند.

كرده اگر عمل نكند با منابع و سرچشمھ ھایش بھ انكار و عداوت مي رسد و این  آدمي بھ علوم و معرفتي كھ كسب -١٠٠٩
اجتناب ناپذیر است. كھ این انكار و عداوت با خدا و رسول و امامان است. یعني جنگ با وجود است و نابود شدن بدست 

م ھستند كھ ھركس بھ آنھا مبتلا خویشتن كھ نابودي شدیدتر از این ممكن نیست. این نوع آدمھا در جامعھ قطعاتي از جھن
شود در آنھا نابود مي شود، ھمچون سقوط در سیاھچالھ فضائي. پس بدان نابودي ھم مي تواند تجسم یابد. ھمچون ابلیس 

  در صورت بشري. 

آن كانوني از جان آدمي كھ نقطھ درك و دریافت نور وجود است ھمان است كھ وجدان خوانده مي شود بھ معناي  -١٠١٠
ھم بھ معناي دانایي است و ھم خانھ و لانھ. كھ این ترادف بدین معناست كھ درك و دریافت وجود » دان«ود دان! كھ این وج

امر واحدي است. براي ھمین مي گوییم كھ ھركھ خود را شناخت وجود یافت و این نقطھ درك و دریافت وجود یعني وجدان 
رسد و قلبي مي شود موجب خلق جدید و وجودیابي است و اینكھ ھیچ علم در دل است. پس فقط علم و معرفتي كھ بھ دل مي 

و عرفاني در ذھن آدمي تا بھ دل نرسد تبدیل بھ نور وجود نمي شود و كارخانھ این تبدیل ھمان عمل بھ آن است. حال اگر 
و صاحبش را محاكمھ  ذھني عالم و عارف باشد و بھ آن عمل نشود دل و وجدان از بوي آن دچار قحطي و عطش وجود شده

و سرزنش مي كند و این صاحب بي عمل بھ سركوبي وجدانش مي پردازد تا آنگاه كھ خفھ و نابودش كند. پس دیدیم كھ 
چگونھ بي عملي بھ علم عرفان منجر بھ خودكشي و خودبراندازي مي شود. و حال چرا این آدم بي عمل بھ انكار و عداوت 

لوم و معارف مي رسد. زیرا این اسوه ھا دمادم بھ آدمي در وجدانش سخن مي كنند. پس با سرچشمھ ھا و اسوه ھاي این ع
این خودكشي و امام كشي امر واحدي است. زیرا وجدان سخنگوي خدا و امام است كھ نور وجودند. پس این خود عالم و 

رستنده ظلمت و شیطان. و این عارف بي عمل است كھ دلش را مي كشد و خود را كور و كر و احمق مادرزاد مي كند و پ
نابودسازي آدمي در قلمرو معرفت دیني است كھ اشد نابودیھاست تا سر حد ابلیسیتِ عابد و زاھد كھ نابود شده  -سیر خود

  وتقدیس كننده بودِ نبود: تجسم نابودي!  اي نابود كننده است

مي كند و فقط در شكار اھالي دین و معرفت دیني دانستیم و دیدیم كھ ابلیس فقط در قلمرو دین و معرفت فعالیت  -١٠١١
است و حوزه رسوخش در بشر ھم بي عملي او بھ علمش مي باشد یعني در خلأ و نفاق بین ذھن و دل! پس بدین طریق، 
ابلیس كھ فرمانده شیاطین است از مصدر وجود اھل نفاق است كھ بر جامعھ سلطھ دارد. یعني مبدأ و منبع تغذیھ مفاسد و 

لم در مردمان ھمانا موجودیت علماي بي عمل و اھل نفاق مي باشد. و اینان امامان پس پرده كفر و فساد و ظلم در مردم مظا
ھستند! یعني رھبران دیني و معنوي كھ خود عامل بھ آنچھ كھ مي گویند و تعلیم مي دھند نیستند، خلفاي ابلیس بر روي 

اینان ھمان اولیاي شیطان ھستند كھ در مقابل اولیاءالله قرار دارند! این  زمین مي باشند و رھبران شیاطین جھان! بدان!
  تقابل بود و نبود است و ظلمت و تاریكي! 
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نور علم و عرفان چون بھ قدرت عمل، در دل نشیند دل را ھستي مي بخشد و ھستي، ذاتاً مھربان و رئوف و  -١٠١٢
ھن باشد و دل از آن محروم بماند فقط مولد استكبار معنوي و دیني متواضع و خاشع است. ولي علم و عرفان چون فقط در ذ

  مي شود و عین ابلیس مي گردد و یك ارسطوي جھانخوار!

بنگر كبر و غرور و سلطھ گري موجود در فلاسفھ و علماي نظري را كھ ھیچكس جز خودشان را نھ مي بینند و نھ  -١٠١٣
  مي خواھند و این ابلیسیت است.

در پس پرده ھمھ حكام جور و فساد و طاغوتھا در طول تاریخ تا بھ امروز یك لشكر از این بھ اصطلاح  بنگر كھ -١٠١٤
  صاحب نظران و فلاسفھ و تئوریسین ھا حضور دارند كھ این حكام لحظھ اي بدون حمایت این ابلیس ھا، امكان دوام ندارند.

و لذا ذھن پرستي و پرستش تئوریھاي علمي و فلسفي و  زیرا كمال شناخت ذھن از عالم، عدم است و نابود شدن! -١٠١٥
مذھبي و عرفاني، منجر بھ نابودي پرستي و انھدام عالم و آدمیان مي شود ھمانطور كھ در جھان مدرن شاھدیم. و اتفاقاً 

ر وجود علوم و معارف توحیدي تر و ناب تر چون فقط در حصار ذھنیت محبوس باشند و بر دل راه نیابند و تبدیل بھ نو
نشوند، مھلكتر و مخرب تر و ظالمتر و نابود كننده تر ھستند. موجودیت تشكیلات فراماسوني و صھیونیزم جھاني كھ 
پلیدترین و نابود كننده ترین سیاستھا را در تاریخ موجب شده اند دال بر این ادعاست زیرا كلیھ متون تئوریك این تشكیلات 

  طوني ھستند و دعوي نجات بشریت را دارند در حالیكھ خود شیطانند! تماماً عرفاني و وحدت وجودي و افلا

پس بودِ نبود بھ لحاظ باطني رابطھ بین ذھن و دلي است كھ صاحبش صادق و عامل بر یافتھ ھاي عقلي و علمي  -١٠١٦
بھ دلیل تحصیلات خود نیست. و اگر تضاد بود و نبود در بشر مدرن بھ غایت و اوجش رسیده و در حال انھدام انسان است 

اجباري و اخباري و اطلاعات و معلومات رسانھ اي است كھ بھ ھمگان میرسد و ذره اي عمل از آن برنمي خیزد. این تضاد 
و انھدام حاصل تضاد بین ذھن و دل انسان مدرن است كھ ھمھ بھ لحاظ ذھني علامھ و عارفند و بھ لحاظ قلبي، تو خالي و 

پس سركوبي دل بواسطھ ذھن! یعني سركوبي وجدان كھ خانھ وجود است بواسطھ ذھني كھ ھیچ و پوچ و قحطي زده! و س
خانھ عدم است: سركوبي بود بواسطھ نبود! این نبرد در جھان بیرون، نبرد كفر بر علیھ ایمان و مؤمنین است نبرد دجال بر 

  علیھ امام! 

و از آنجا كھ عوالم ظاھر محكوم بھ مرگ و فناست  ذھن، ظاھربین و ظاھرفھم و ظاھرپرست است یعني دنیاپرست. -١٠١٧
پس غایت شناخت و آرمان ذھن ھم خودبخود بھ نابودي مي رسد ھرچند كھ قصدش نجات باشد. مثل شناخت فلسفھ ھاي 
امپریالیستي و كمونیستي كھ با شعار و بھ قصد سعادت و نجات بشریت بھ نابودي جھان كمر بستھ اند درست مثل 

  صھیونیزم! فراماسوني و 

ولي عرفان و فلسفھ وحدت وجود چون در ذھن محبوس گردد و راه دل بھ رویش بستھ بماند، بھ سرعت بھ شیطان  -١٠١٨
پرستي آشكار مي رسد زیرا بھ نابودپرستي مي انجامد و سلطان نابودي پرستي، ابلیس است كھ در واقع رسوائي، دعوي 

  ود! عشق و ایثار مي كند یعني دعوي ایثار ازوج

حال بھتر درك مي شود كھ چرا و چگونھ قرآن موجب ضلالت مضاعف و خسران كافران مي شود. آخر كافران را با  -١٠١٩
قرآن چھ كار؟ كافران یعني قاریان و مفسران و حافظان قرآني كھ دلشان بھ نور قرآن كھ نور ولایت وجودي امام است منور 

لمتكده جھان مي شود بواسطھ قرآن! اصحاب سقیفھ، عمرعاص، ابوموسي نشده است و لذا ذھن، مبدل بھ بزرگترین ظ
اشعري و ابن ملجم و شمر و قطامھ، از نمونھ ھاي مشھور در صدر اسلام و در محضر امام ھستند كھ جملھ اھل قرآن بودند 

  و محروم از نور ولایت قرآن ناطق!

ا شیطان قرار گرفتھ و تا مقام خلافت شیطان بھ پیش مي دیدیم كھ فلاسفھ و علماي بي عمل در ارتباط مستقیم ب -١٠٢٠
روند ولي مردم عامي كھ ادعاي خدا و رسول و امامان و عارفان را ندارند و اتصالشان با دین فقط جھت رفع نیازھاي 

فرد مي  دنیویشان است بھ خناسان مبتلا مي شوند كھ شیاطین در صور بشري ھستند كھ این افرادي ھم كھ تبدیل بھ خناسان
شوند ھمان افراد روابط تنگاتنگ اویند. و این خناس سازي از دیگران بدلیل آنست كھ فرد نمي تواند و نمي خواھد واقعیت 
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وجودي دیگران را آنگونھ كھ ھستند فھم كند و بپذیرد پس از شخصیت آنان در ذھن خود مطابق نفسانیت اماره اش، 
ش با آنان زندگي و تعامل دارد كھ محتواي حقیقي این شخصیت ھاي خیالي را شخصیت ھاي خیالي مي سازد و با این خیال

شیاطین پر مي كنند. و این معناي شیاطین در صور بشري است كھ ھركسي چند تایش را در ذھن خود دارد كھ مسخ شده 
د تا با آدمھاي واقعي شخصیت ھاي واقعي در بیرون مي باشند. یعني آدمي بھ جاي آنكھ نفس خود را تعلیم و تربیت نمای

بیرون طبق حقوق و آداب و حدود الھي رابطھ برقرار كند آنھا را مطابق سلیقھ و نفسانیت خود درمي آورد در ذھنش! و این 
شخصیت ھاي خیالي بھ سرعت بھ تصرف شیاطین درمي آیند و تبدیل بھ شیطانھاي پنھان در صور بشري مي شوند. و 

عیت بیروني بھ سرعت بھ بن بست و تشنج و سوء تفاھم و عداوت مي رود و فرومي پاشد در اینست كھ روابط آدمھا در واق
نفاق و خلأ بین واقعیت بیروني آدمھا و ھویت خناسي آنان در ذھن ھا كھ اشد این امر در رابطھ زناشوئي رخ مي دھد كھ 

رود. اینست كھ قرآن كریم مي فرماید كھ  اشد رابطھ است و لذا با شدت و سرعت بیشتري بھ عداوت و نفاق و فروپاشي مي
اكثر مردمان با ظن ھاي خود زندگي مي كنند و آنرا مي پرستند. خدا و پیامبر و امامشان ھم ھمینگونھ خیالي و خناسي است 
تا ھمسر و فرزندان و دوستان و ھمكاران! و این راز بیگانگي انسان از واقعیت جھان و جھانیان است كھ در آخرالزمان 
ھزار چندان شدیدتر مي شود زیرا آدمھا غیر قابل تحمل تر و خودپرست تر و خیال پرست تر و خناسي تر مي شوند. و اما 
این خناسان كھ صور بشري شیاطین ھستند تحت رھبري اولیاي شیطان قرار دارند كھ شیاطین ھستند كھ در نفوس علما و 

ل شیطان شناسي در جامعھ بشري است كھ براي اھل ایمان و معرفت فلاسفھ و صاحب نظران بي عمل زیست میكنند. این ك
واجب است تا در نخستین مرحلھ خودشناسي این شیاطین و خناسان را در خود بشناسند و طرد و لعن نمایند. این جریان 

  شیطان شناسي و خناسیت ھمان واقعھ خلق جدید شیطاني در آخرالزمان است در دل و جان كافران! 

اضح ترین علامت شیطان زدگي بشر، بي ارادگیھاي او و اعمال غیر معقول است كھ از وراي عقل و اراده انساني و -١٠٢١
از وي صادر مي شود كھ بر خلاف مصالح غریزي و عقلي و اجتماعي است. این بي ارادگي در برخي مستمر است كھ بھ 

  اھي دچار ابتلاي بھ شیطان مي شود.معناي تسخیر شدگي كامل است و در برخي ھنوز كامل نیست و گھگ

مسخرگي و لودگي دائم  است. این شیطان زدگي در قلمرو  -یكي دیگر از علائم شیطان زدگي در بشر مدرن، خود -١٠٢٢
فرھنگ عامھ گاه در گویش روزمره نیز آشكار است كھ بھ صورت الفاظي زشت نھادینھ مي شود و جنبھ اي از فرھنگ 

كھ بھ معناي تجاوز جنسي است كھ از ویژگي فرھنگ كلامي آمریكائیان شده است كھ » فاك«ل لفظ كلامي مردم مي شود مث
در مرد و زن و عالم و عامي بھ طور اتوماتیك در لابھ لاي محاوره روزمره جاریست و یك عادت كلامي محسوب مي شود. 

رن بسیار زیادند كھ ناشي از حضور شیطان در انسان این الفاظ شیطاني و نابود كننده اند. از این نوع الفاظ در زبانھاي مد
  است بر علیھ سائر انسانھا!

اكثر این واژه ھاي شیطاني از طریق رسانھ ھاي جمعي انتشار مي یابند و ارواح و اراده ھاي بشري را واژگون مي  -١٠٢٣
ان و اراده بشر مدرن فرمان مي رانند سازند و مركب شیاطین مي كنند. اینان شیاطین آریل(رسانھ اي) ھستند كھ بر تن و ج

و اولیاي این شیاطین ھم مدیران و متفكران رسانھ ھا! رسانھ قلمرو سلطنت شیطان آریل است از تلفن ھمراه كھ یك شیطان 
  ھمراه است تا ماھواره ھا و تلویزیون ھا و اینترنت و مطبوعات و تبلیغات و آموزش ھا!  

و تسلیحاني گذشتھ است تسلیحات شیمیائي و اتمي بیش از آنكھ مردمان عادي را  دیگر دوران جنگھاي فیزیكي -١٠٢٤
تھدید كند خود صاحبانش را تھدید و ورشكست مي كند. جان مردم را مي گیرد ولي ابرقدرتھا را نابود مي سازد و ھستي 

جنگ سخن است كھ گلولھ ھاي تاریخي آنان را منھدم مي سازد چون ھیچ نقطھ وجودي در آخرت ندارند. جنگ آخرالزمان 
آن، واژه ھایند! خلق جدید شیطاني و رحماني ھر دو خلقتي بھ قدرت قلم ھستند و معارف و واژه ھا! و شیطان از نزد 

  خودش نھ قلمي دارد نھ معرفت و علمي! بلكھ كارش فقط اتخاذ قلم و معارف الھي و واژگونسازي آنست! 

غریبي را اقرار مي كرد و آن اینكھ ھر گاه كھ بر نماز و یا در حین ذكر نام خدا و فردي در مشورت با بنده معضلھ  -١٠٢٥
یا صلوات است فوراً یكي از آدمھاي گذشتھ زندگیش كھ از اراذل و تبھكاران و اشقیاء بوده در مقابل نگاھش مجسم مي شود 

یا خناسي در قلمرو دین است. و علت اینست  و از آن رھائي ندارد تا اینكھ ذكرش را قطع كند. این مصداق یك شیطان انسي
كھ بر اساس دین و شعارھاي معنوي و عرفاني رابطھ اي نامشروع استوار شده است كھ این رابطھ ناحق را ملبس بھ حق 
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كند و استمرارش بخشد! بدان كھ شیاطین و خناسان قلمرو دین و معنویت بسیار مھلك تر و لطیف تر و نابود كننده تر ھستند 
یرا جداً در دل پرستیده مي شوند و دل خانھ خداست كھ بھ تصرف شیطان درآمده است و لذا نام و یاد خدا و رسولش، ز

احضار كننده شیاطیني است كھ در حریم دل مقیم ھستند. بھ ندرت اھل نماز و ذكري است كھ مواجھ با چنین معضلھ اي 
رت این شیاطین رھا شد. نوري كھ از طریق ولایت پذیري و اطاعت بھ نباشد. و جز بھ نور وجود اولیاي الھي نتوان از اسا

دل راه یابد شیاطین را تار و مار مي كند زیرا شیاطین ساكنان قلمرو ظلمت نفس بشرند. دلي كھ بھ نور حق روشن باشد 
  جاي شیاطین نخواھد بود. شیاطین خود از جنس ظلمت ھستند و مولود آن! 

خدا و اولیایش محبوب و معبود دل باشد یك خناس است و خصم ایمان و عبودیت و تقوا و عمل  بدان كھ ھر كھ غیر -١٠٢٦
صالح مي باشد و نیز نابود كننده انوار حق است كھ بھ سوي دل مي آیند تا صاحبش را حیات طیبھ و ھستي الھي بخشند. 

  غیره! این شخص مي خواھد ھمسر و فرزند باشد یا رفیق و فاسق و ھمكار و رئیس و 

ھر كھ جاي حق در دل را اشغال كند خصم حیات و ھستي و شرف و عقل و عصمت مي شود و لذا بھ تدریج منفور  -١٠٢٧
مي گردد و رابطھ بھ سوء تفاھم و عداوت و انتقام كشیده مي شود. زیرا غیر حق در دل مولد نار است آتشي كھ جان را مي 

  و عقل را زایل مي سازد. و این شرك و ظلم عظیم را مردمان، عشق مي نامند!سوزاند و وجدان را ویران مي كند و اراده 

  دل قلمرو وجدان است یعني وجود دان! این قلمرو چون بھ تسخیر نابوده اي درآید نابود مي شود.  -١٠٢٨

تسخیر مي كنند دلي كھ خانھ ناحقي باشد جلب كننده شیاطین و اجنھ و خناسان و مفسدان است كھ كل جان آدمي را  -١٠٢٩
و او را سلب اراده و عقل مي نمایند و اینست نابودي انسان! و حال اگر این آدمي اھل نماز ھم باشد این شیاطین انس و جن 
را سجده ھم مي كند كھ عین واقعھ شیطان پرستي است زیرا بر نماز اینان تجسم و حضور مي یابند. اینست كھ آدم بي امام 

  ھم باشد مي شود شمر و ابن ملجم و قطامھ! یعني خصم وجود: نابودگر! اگر اھل نماز و شریعت 

ھمان عرصھ سخن و كلام » قلمرو«پس درك مي كنیم كھ شیاطین ھم در قلمرو وجود حاكمیت مي یابند و منظور از  -١٠٣٠
اختھ و سوارش مي و واژه است كھ كلام الھي را بھ سرقت مي برند و واژگون مي سازند و فرد را بدین طریق واژگون س

شوند ھمچون مركب! اینست معناي ضلالت ناشي از قرآن كھ در قرآن كریم مذكور است. مشھور است كھ ابن ملجم با تكبیر 
علي را كشت! اینست قلمرو ابلیس در نفس » یا علي«شمشیرش را بر فرق امام فرود آورد و بھ روایتي دیگر ھم با ذكر 

با اینكھ صدھا آیات و بینات از حقانیت امام در درون و  -قرآن» وردگارشان را باور ندارندمسئلھ اینست كھ دیدار پر«بشر! 
برون خود دیده اند و چھ بسا خود را مخاطب این حق پندارند كھ بھ خود اجازه كشتن امام را میدھند. و این غایت واژگوني 

حجت ھا و بینات را از وجود امام دیده ام پس من خود  است. چھ بسا فرد واژگون شده با خود مي گوید: این منم كھ این ھمھ
امام ھستم! ولي اگر باور بھ امام بھ عنوان مظھر تجلي خدا و لقاءالله باشد این واژگوني محالست بھ این آساني پدید آید كھ 

  نوري است. منجر بھ عداوت و قتل امام شود. در اینجا، منظور از امام ھر انسان مؤمني مي تواند باشد كھ حامل 

فقط بر اساس باور و شوق بھ لقاي رب از جمال وجود امام است كھ این جمال بر دل مي نشیند و مانع رسوخ  -١٠٣١
شیاطین مي شود. زیرا دل آدمي بھر حال خانھ غیر خود است و خودپرستي محال است و این سرّ وجود است. پس در دلي 

و خناسان اینست كھ قرآن كریم باور بھ لقاي الھي و جستجوي این لقا را كھ حضور جمالي امام نباشد حتماً شیطان است 
  میزان اول و آخر ھدایت قرار داده است.

زیرا جمال آدمي بھ طور عام و جمال مؤمنان بھ طور خاص و جمال اولیاي حق بھ طور اخص، مظھر لقاي حق و  -١٠٣٢
یرا اصلاً آدمي بھ دلیل داشتن چنین جمالي است كھ اشرف عصاره ام الكتاب و جامع نور اسماء و علوم ذات خداست. ز

مخلوقات شده است. حال این جمال اگر در دلش شیطان باشد خاصیتي كاملاً متضاد مي یابد یعني نابود كننده مي شود یعني 
  شیطان انسي مي گردد كھ خصم وجود انسان در جھان است.

نھاست كھ با ھمدیگر مي كند. حیات مي بخشد و یا نابود مي سازد پس بدان ھر چھ كھ ھست و مي كند جمال انسا -١٠٣٣
مولد نور ھدایت یا ضلالت است و گیرنده و دھنده رحمت یا شقاوت است، بیدار كننده یا تخدیر كننده است. پس این 
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ي ھستند و صورتھائي كھ در رسانھ ھاي تصویري و اینترنت و تلفن تصویري شبانھ روز منتقل مي شوند مشغول نابودساز
  نابود شدن عموماً و اكثراً!

صورتھاي نوري و برحق و امامي كھ احیاگر و ھستي بخش ھستند و صورتھاي شیطاني و واژگون شده و واژگون  -١٠٣٤
  كنننده و نابودگر! بھمراه صداھا و نواھا و مفاھیم شیطاني و الھي! 

معنا در اینست كھ یكي دل را روشن و آرام و غني و  فرق این دو نوع جمال و كمال و صورت و سیرت و واژه و -١٠٣٥
بي نیاز و پاك و دوستدار عالم و آدم مي كند و دیگري دل را تاریك و بیقرار و دریوزه و شھوت زده و حریص و متنفر مي 

رسانھ ھاي سازد. یكي وجود مي بخشد و دیگري نابودي! كھ البتھ بسیار بعید است كھ جمال و كمال و معنایي آفریننده در 
  مدرن اصلاً امكان ظھور و بروز یابند مگر بھ مكر الھي!

آخرالزمان عرصھ ظھور و بروز ھمھ حقایق و مفاھیم حق و ناحق بھ صورت و جسمانیت است و انسان آخرالزمان  -١٠٣٦
شیاطین از طریق مسخ این صورتھا و تجسمات است. زیرا اكثریت آنھا ظھور و بروز نفس اماره و القائات شیطاني است. و 

  این صور بر قلوب وارد شده و اراده ھا را تسخیر مي كنند، از صور بزك شده بشري تا صور تكنولوژیكي و ھنري! 

اینست كھ بشر آخرالزمان در ھجوم اینھمھ صور اگر در جستجوي جمال الھي نباشد بواسطھ این صورتھا تسخیر و  -١٠٣٧
كھ از اصطلاحات مكرر قرآني است تنھا راه نجات بشر » ابتغاي وجھ رب«كھ  بلیعده مي شود و نابود مي گردد. اینست

  ھم پیامبر آخرالزمان!  )ص(آخرالزمان از انھدام است چرا كھ قرآن و اسلام، كتاب و دین آخرالزمان است و محمد

دا تا سرحد فناي است بھ معناي اشد طلب و عطش و حرص و عشق براي دیدار با جمال خ» غي«از ریشھ » ابتغا« -١٠٣٨
بھ معناي فنا شدن نیز مي باشد. فقط چنین حدّ از جستجو و عشق بھ لقاءالله در حیات دنیا از میان » غي«از خود! زیرا 

اینھمھ صور فزاینده مي تواند آدمي را از نابود شدن در این صور نابود كننده، مصون دارد. كھ این جستجوي عاشقانھ است 
  ي رساند. كھ مؤمن را بھ امامش م

پس ایمان و جستجوي عاشقانھ براي لقاءالله از وجود امام، ركن ركین و محور و عصاره اسلام و مذھب امامیھ  -١٠٣٩
است كھ در جاي جاي قرآن و روایات شیعھ مندرج است و این ھمان فقدان كبیر در اعتقادات اسلامي و خاصھ شیعي است 

  دیده است.كھ براي نخستین بار در آثار ما احیاء گر

وجود، نھ داشتني است و نھ شدني! بلكھ یافتني است و این یافتن ھم نھ در مكان است و نھ در زمان یعني نھ شرقي  -١٠٤٠
است و نھ غربي و نھ تاریخي! بلكھ ادراكي است ھمانطور كھ درك بھ معناي یافتن است و فھمیدن! پس وجود چیزي جز نور 

انسان «وجود داریم و ھم شده ایم فقط آن را فھم نكرده ایم كھ آنچھ كھ ھستیم چیست.  معرفت نفس نیست. زیرا ھمھ ما ھم
پس این یافتن ھم نظر كردني و دیدني است نھ تجزیھ و تحلیلي و فلسفي و  -قرآن» باید نظر كند كھ چگونھ پدید آمده است

  ست؟  زیست شناسانھ و تاریخي و اجتماعي و ژنتیكي و غیره! آیا این نظر چگونھ ا

پس بھ قول قرآن، وجود، نظركردني و دیدني است. پس جمالي است آیا نھ اینست؟ جمالي كھ مظھر ذات خدا و  -١٠٤١
!پس جمال را بایستي از این (ع)عصاره امّ الكتاب و جامع علم و اسرار و حكمت و رحمت و كرم اوست بھ قول امام صادق

د! آیا بھ راستي كدام عالم شیعي، جمال آدمي و از جملھ جمال خودش را از منظر و نیّت و معنا نگریست و دید و یافت و بو
این منظر عرفاني مي نگرد یا قبل از این نگریستھ است؟ پس قبل از ھر چیزي بنگر میزان غفلت علماي اسلامي و خاصھ 

  شیعي را!    

  ب امامیھ! پس باید اقرار كرد كھ علم وجود سراسر علم عاشقي و جمالي است در مذھ -١٠٤٢

آیا بھ راستي فیزیك و شیمي و ھندسھ و مكانیك و میكروب شناسي و آناتومي و نجوم و تاریخ و جغرافي ھمان علم  -١٠٤٣
نظر و جمال و علم عاشقي است؟ اینھا ھمھ علم حساب است و تجزیھ و تحلیل كھ اتفاقاً ضد جمال و نابود كننده آنست! اینھا 
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و مخلوط كردن موجودات و محاسبھ این عمل حاصل مي آیند یعني از نابودسازي اشیاء كسب  علومي ھستند كھ از ریز كردن
  مي شوند. پس نمي توانند خلاق باشند یعني علم وجود نیستند بلكھ نابود كننده اند.

اگر علم وجود از نظر و جمال و عشق جمالي است پس علم اجمال است نھ علم اجزائي كھ از نابود سازي  -١٠٤٤
  جودات حاصل مي آورند مثل علم فیزیك و شیمي و زیست شناسي و پزشكي! مو

خواص این علوم براستي در چیستند؟ اگر چاقو و كارد و یا دستگاه آبمیوه گیري نباشد مجبوریم كھ میوه را بھ  -١٠٤٥
ر مي شویم. پس این طور كامل و اجمالي بخوریم كھ ھم كاملتر و مفیدتر است و ھم سریعتر و ھم كمتر مي خوریم و سی

ابزارھا كھ از چنین علومي بھ دست آمده اند سراسر مضرّند كھ ھم مصرف را بیشتر مي كنند ھم غذا را ناقص مي كنند و 
ھم مدت بیشتري صرف خوردن مي شود و ھم ھزینھ بیشتري را مي طلبد و ھم كار بیشتري. پس جسماً و روحاً و عمراً 

پس علومي نامعقول و ضد بشري ھستند! و ضد بشر فقط شیطان است. پس این علومي  مضرند و ھم ضرر اقتصادي دارند.
شیطاني ھستند! و علوم الھي، علومي اجمالي و ھستي بخش و عاشقانھ اند و بر زیبائي استوارند در حالیكھ این علوم و 

دي مي برند و عقل و وجدانش را فنون كل جھان را بھ فساد و گند و زشتي و سیاھي كشانیده اند و بشر را بھ سوي نابو
نابود كرده اند و حتي شكم و زیر شكمش را ھم سیرتر نكرده كھ گرسنھ تر و حریص تر ھم كرده اند تا چھ رسد بھ بالاتنھ 

  اش!  

پس این علوم حاكم بر جھان مدرن، علوم ضد وجود و نابود گرند. چھ علوم طبیعي و فني و چھ علوم انساني اش!  -١٠٤٦
  ي شیطاني ھستند و نابودي پرست!پس علوم

علوم تجزیھ و تحلیلي، علوم تبدیلي ھستند كھ آیات و موجودات الھي را تبدیل بھ مصنوعات مي كنند. و خداوند در  -١٠٤٧
قرآن كریم كافران را تبدیل كننده آیاتش(مخلوقاتش) خوانده است. پس علوم تجزیھ و تحلیلي علوم كافرانھ ھستند و باني كفر 

  بلیس است پس این علوم ابلیسي ھستند! ھم ا

و عامل اصلي این تجزیھ و تحلیل و تركیب، آتش است. پس این علوم دوزخي ھستند كھ ماده مبدل آن نفت است و  -١٠٤٨
نفت غذاي اصلي اھل دوزخ است بھ قول رسول خدا! و ھمھ جنگھاي اھل دوزخ و كافران بر سر آتش است یعني انواع 

  ننده آیات الھي! پس این جنگ بین شیاطین و پیروان آنھاست.انرژیھاي تبدیل ك

پس تمدن مدرن و تكنولوژیزم، عالم موجودات را تبدیل بھ اشیائي ضد وجود و ضد انسان مي كند و لذا پیروان و  -١٠٤٩
  مصرف كنندگان و پرستندگان آن جملھ كافر و ضد خدا و ضد خود مي شوند. و اینست معناي انسان مدرن!

بنگر كھ چگونھ یك روستائي امّي كھ حامل مذھب فطري خویش است با مصرف نخستین ساندویچ كالباس و كولا و  -١٠٥٠
با نخستین تلفن ھمراه و با نخستین تلویزیوني كھ مي خرد و بواسطھ نخستین مدرك دانشگاھي كھ مي گیرد یك شبھ كافري 

و حتي عقل حیوانیش زایل مي گردد و غرایزش وارونھ مي  دیوانھ و ضد خدا و خصم خود و فطرت و اصالت خود مي شود
شود و ضد ازدواج مي گردد و با ھمسریت و مادریت و ولایت و مسئولیت فطري خود بھ نبرد مي پردازد و تبدیل بھ 
 شیطانكي بازیچھ سلطھ جھاني ابلیس مي شود. این نابودسازي و عدم پرستي و مالیخولیا را در افراد و جوامعي كھ بھ

تازگي بر جھان مدرن صنعتي وارد مي شوند بھتر مي توان درك نمود. فاجعھ جھان سوم و معماي غرب زدگي و راز سلطھ 
  غرب بر جھان تماماً از منشأ این نابودي پرستي بشر قابل درك است.  

ھ باورھاي دیني و بنگرید چگونھ فردي با مطالعھ یك كتاب روانشناسي یا جامعھ شناسي یك شبھ كافر شده و ھم -١٠٥١
  اخلاقي اش نابود مي گردد.

شاید مھمترین حق موجود در تكنولوژیزم و مدرنیزم و علوم دوزخي حاكم بر جھان این باشد كھ بي بنیادي عقاید  -١٠٥٢
دیني و اخلاقي سنتي و شریعت فاقد علم و عرفان نفس را آشكار مي سازد و دیني، جز دین خالص و اخلاقي جز اخلاق 

  ي باقي نمي گذارد و این زمینھ ظھور حقیقت امام زمان است.عرفان
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احكام شرع و تقوا و رعایت ظاھري حقوق و آداب دیني در طي ھزاران سال موجب تمرین وجود و وجودنمائي در  -١٠٥٣
تواند بشر بوده است كھ در آخرالزمان این عرصھ بھ سر آمده است و انسان فقط از طریق الحاق بھ فطرت دیني خود مي 

  اھل دین باشد و آن جز بھ قدرت عرفان نفس ممكن نیست و تحت الشعاع نور ولایت امام كھ جمال فطرت الله است.

دین خدا و احكام شریعت انبیاي الھي، آداب و حقوق و تمرین وجودیابي براي بشر بوده است و تظاھر بھ وجود كھ  -١٠٥٤
باطني و جوشش فطري، دیگر نھ تنھا كفایت نمي كند كھ خود موجب تباھي حداقل وجود است. این تظاھر و تقوا بدون یاري 

و نفاق است. دین تا قبل از این لباس بود بر تن آدمي تا طعم و جمال اخلاق الله را بر قامت خود تماشا كند و طالب حقش 
بخشد! بقول مولوي: آب كم  شود ولي در آخرالزمان دین، نور وجود است كھ باید از اعماق ذات آدمي برتابد و ھستي اش

تا بجوشد آبت از بالا و پست! این تشنگي فقط در قلمرو عرفان نفس پدید مي آید تا آب حیات جاوید  -جو تشنگي آور بدست
  را از ذات بجوشاند!  

آنكھ طعم عصمت و شرافت و غیرت و ایمان و توكل و عبودیت و عقلانیت و تسلیم و رضا را در عمل و تظاھر  -١٠٥٥
بیروني چشیده و بھ ھمراه آن روي بھ ذات خود مي كند و این انوار اخلاق الھي را از درون مي جوید و ھر چھ مي جوید 
جز جھل و حرص و شھوت و حقارت و ھرزگي و كفر نمي یابد مستمراً بر عطش جانش نسبت بھ حق افزوده مي شود و 

دل بخودي خود با نظر الھي، مشتعل و منور مي شود و فطرت الھي این عطش بھ آنجا مي رسد كھ بھ قول آیھ نور، بھ ناگاه 
زنده مي شود و نوري بر نوري مي گردد: نور علي نور! و اینست ھدایت كھ حاصل ھم آغوشي و اتحاد دو نور است: نور 

  شریعت و نور حقیقت! 

ازل ھم ابلیس از راه شجره، بر آدم و بدان كھ رگ و ریشھ ھاي شیطاني آحاد بشري از نژادش مي باشد چرا كھ در  -١٠٥٦
و حوا رخنھ كرد. اینست كھ بنیادي ترین مبارزه با ابلیسیت نفس خود، از راه نژادزدائي از نفس خویشتن است یعني ترك و 

  تزكیھ ھمھ وراثت ھاي آگاه و نا آگاه خویشتن و عادات ناشي از آنست از عادات فكري و عاطفي تا رفتاري و گفتاري! 

یرا شجره و نژادپرستي بھ معناي گریز از حیات و ھستي نزادي(الھي) و رویكرد بھ حیات و ھستي مادي و ز -١٠٥٧
غریزي و تاریخي و جنسي است. گریز از وجود روحاني و بالاتنھ اي و سقوط در امیال و عواطف پائین تنھ اي! و این یعني 

ص و حسد و آتش و بدگماني و تھمت و عداوت است بھ عدم پرستي! و لذا حاصلش تماماً احساس نابودي و قحطي و حر
  ھمان نژاد خویش! زیرا از نژاد حیات و ھستي برنمي آید.

نژادپرستي بھ معناي توقع حیات و ھستي از نژاد و روابط خانوادگي و فامیلي است یعني نژاد را بر جاي نزاد (خدا)  -١٠٥٨
ندارد مورد عداوت قرار مي گیرد. و لذا عشق و عواطف نژادي ھمواره  قراردادن. و چون نژاد توان برآوردن این توقعات را

  با كینھ و حقارت و نفرت عجین است این بودِ نبود است.

ي و ھوس و شھوت بارگي و بولھوسي و بي ارادگي بشر در روابط جنسي است و شجره و نژاد تماماً مخلوق ھوٰ  -١٠٥٩
ت آتشین است مثل توقعات والدین از فرزندان و توقعات فرزندان از والدین و اتكاء بھ آن اتكاء بھ ھیچ است توسل بھ عدمی

  توقعات زن و شوھر از یكدیگر! 

اصلاً ماھیت میل جنسي و شھوتبارگي چیست؟ چرا ناتوانترین انسانھا در برقراري رابطھ فكري و عاطفي و بالاتنھ  -١٠٦٠
در رابطھ با ھمسر ھم بنده ترند؟ و این تناقض و عطش را عشق مي اي، شھوت باره تر و ھرزه تر و افسار گسیختھ ترند و 

نامند و ایثارگریھاي مالیخولیائي پیشھ مي كنند تا بي چون و چرا و بدون رابطھ بالاتنھ اي موفق بھ برقراري رابطھ جنسي 
  شوند! این قاعده اي جھاني است.

بطھ اي مستقیم دارد. پس فرزندان و نژاد حاصل از چنین پس عطش و شھوت جنسي با ناتواني رابطھ بالاتنھ اي را -١٠٦١
رابطھ اي ھم مخلوق و معلول چنین نسبتي ھستند یعني نیازي بسیار شدید و بھ ھمان میزان كور و كر و ظلماني. اینست كھ 

ظلمات است و عرفاني است. پس عشق و عاطفھ نژادي تماماً پرستش  -نژاد آدمي شدیدترین خصم رابطھ بالاتنھ اي و ایماني
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عدمیت! پس نژادپرست ترین افراد و اقوام بشري، ظلماني ترین و جاھلترین و كافرترین ھستند و این عشقي ضد معرفت و 
  ایمان و محبت و ارتباط فكري و روحي مي باشد. پس اتكاء بھ نژاد اتكاء بھ ظلمات و عدمیت و شقاوت است. 

جھان مدرن را سلطھ مطلقھ ابلیس مي بینیم كھ حامي ظلمات و شقاوت و از این منظر حاكمیت پورنوگرافیزم در  -١٠٦٢
  خصم معنویت و معرفت است و دشمن رابطھ بالاتنھ اي بین آحاد بشري! 

پورنوگرافیزم، جبران كننده فقدان رابطھ فكري و معنوي و ایماني بین انسانھا در عصر حاكمیت رسانھ ھا و  -١٠٦٣
ھ لحاظي معلول این حاكمیت جھاني! پس این ارتباطات جھاني، ماھیت ضد ارتباطي دارد كھ ارتباطات و اطلاعات است. و ب

(تجاوز جنسي) كھ » فاك«پورنوگرافیزم را بھ میان آورده تا ماھیتش را پنھان سازد! حال بھتر درمي یابیم كھ چرا لفظ 
ني با ھر كسي كھ نمي توان رابطھ مفھومي حرف ربط زبان آمریكائي است تبدیل بھ یك واژه و فرھنگ جھاني شده است. یع

برقرار كرد و بھ تفاھم رسید باید وي را مورد تجاوز جنسي قرار داد و گائید! كھ البتھ منظور از تفاھم، تفھیم سلطھ خویش 
شد بر دیگران است و پذیرش این سلطھ از جانب دیگران. و در غیر اینصورت این دیگران باید گائیده شوند بھ زبان خوش ن

بھ زور و با بمباران و اشغال نظامي. ھمان كاري كھ امپریالیستھاي غربي متحداً از چند دھھ پیش با جوامع اسلامي كرده اند 
یك لفظ امپریالیستي و استكباري و آدمخوارانھ است كھ وارد فرھنگ جھاني شده است. از این منظر » فاك«و اینست كھ لفظ 

. و نیز پدیده جھاني روابط نامشروع. یعني گائیدن و گریختن! و این آخرین راه حل ابلیسي پدیده پورنوگرافیزم را درك كنید
  جھت تفھیم سلطھ خود بر دیگران است كھ نام دیگرش عشق است در قاموس ابلیس! 

ھي كھ حوائي و زناشوئي است یعني فقدان ولایت ال -كھ كارگاه دائمي این ابلیسیت و انھدام و جنایت، رابطھ آدم -١٠٦٤
خداوند بین زن و مرد نھاده است كھ عبارت است از مجموعھ احكام و وظایف شرعي در رابطھ كھ اولین آن حفظ عصمت و 
وفا و تعھد در رابطھ است بھ طور متقابل! زیرا در بستر این ولایت است كھ تفاھم و رابطھ معقول بالاتنھ اي پدید مي آید و 

و ریا و زور و تزویر و زر و زار است و خیانت و عداوت! و از زناشوئي جز تجاوز  در غیر اینصورت رابطھ مملو از مكر
جنسي باقي نمي ماند كھ قلمرو پیدایش ھمھ شقاوتھا و عداوتھاست زیرا در این رابطھ است كھ تمامیت كفر و شقاوت و 

  د.سلطھ گري بھ طور متقابل القاء مي شود. و لذا این رابطھ سراسر قلمرو شیطان مي شو

در زناشوئي كھ ولایت الھي حكمفرما نیست جز دروغ و دغل و تحقیر و بازي و لھ كردن یكدیگر سودائي نیست كھ  -١٠٦٥
  اشد این معاملھ در رابطھ جنسي بھ فعل مي آید و لذا این رابطھ قلمرو بذرافشاني شیطان است.

اشوئي ھا بھ بھانھ تحصیل و تورم و امثالھم فقط و بالارفتن سن ازدواج و نیز مستمراً كوتاھتر شدن عمر مفید زن -١٠٦٦
فقط گریز از ازدواج بھ معناي گریز از ولایت زناشوئي بخصوص از جانب زن است كھ ھمواره مترصد یافتن یك شوھر 
میلیاردر احمق و سلطھ پذیر و بازیچھ ھستند. یعني ارزش تحصیل و اشتغال براي زن فقط بھ قصد ولایت ناپذیري از شوھر 
است كھ اصل این ولایت ناپذیري عدم پذیرش غیرت شوھر است كھ بھ معناي عدم پذیرش عصمت است. یكي از موارد اتھام 
بنده در دادگاه، تھمت بھ ھمھ زنان جامعھ بود از طریق طرح چنین حقایقي! ولي خود زنھا بیش از ھركسي بر درستي این 

  حقیقت قلباً اذعان دارند! 

ما بھ چنین نیت پلیدي بھ سوي تحصیل در دانشگاه و «رد این حقیقت از جانب زنان اینست كھ: یكي از دلایل  -١٠٦٧
اشتغال نمي رویم بلكھ منظورمان بالا بردن سطح علمي خود و خانواده مان است و نیز كمك اقتصادي بھ شوھرانمان است 

رانھ است. ولي عجبا كھ نتیجھ كار در عمل كاملاً مي بینیم كھ این ادعائي سراسر خداپسندانھ و الھي و بلكھ ایثارگ» و...
  وارونھ از آب درمي آید آیا چنین نیست؟ 

پس اگر نیت زن مدرن از ادامھ تحصیل » درستي یا نادرستي اعمال بھ نیاّت است«یك حدیث نبوي مي فرماید كھ  -١٠٦٨
ست چرا عاقبتي این چنین فجیع و نادمانھ دارد و عالیھ و اشتغال اینھمھ بر حق و عاشقانھ و انسان دوستانھ و ایثارگرانھ ا

كار بھ جنایت و خیانت مي رسد؟ آیا تقصیر كیست؟ لابد تقصیر خداست كھ مردان را اینھمھ پلید و نمك بھ حرام آفریده است 
ند كھ كھ قدر عشق و ایثار زنان مدرن را درك نمي كنند! و از چشم مردان ھم ھمھ زنان نمك بھ حرام و عشق نشناس ھست
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قدر برابري و آزادي و فمینیزمي را كھ بھ زنان اعطا كرده اند درك نمي كنند و بھ آنان خیانت مي كنند و حق بي غیرتي آنان 
  را نمي دانند. كھ از ایثارشان است و نھ از ولایت گریزي و بي مسئولیتي و ھرزگي!؟ 

ست ھیچ خیانت و رذالت و شقاوتي را تا در لباس خدمت و بدان كھ آدمیزاده كھ ھمواره با شیاطین در حال مراوده ا -١٠٦٩
عشق و ایثار درنیاورد و آویزه گوش ذھن خود نسازد مرتكب نمي شود! پس بھتر است ھرگاه كھ از نیت خود سخن مي 

ازي و گوئیم حواسمان بھ این واژگونسازي ابلیسي در ذھنمان ھم باشد كھ نیت اولیھ و اصلي ما را در چشم و ذھنمان زیباس
مقدس مي سازد تا شھامت انجام آنرا داشتھ باشیم و شرمنده وجدان خود نشویم. اگر شیطان امر بھ زنا و دزدي و خیانت و 
ربا و فساد و ظلم كند كھ شیطان نیست و كسي از او اطاعت نمي كند. این نفس آدمي است كھ میل بھ پلیدي مي كند و 

ن مي سازد از طریق توجیھ و تقدیس و فلسفھ بافي و چھ بسا یافتن یك آیھ و بلافاصلھ شیطان مي آید و انجامش را ممك
  حدیث و شعري ما را در پلیدي یاري مي دھد. شیطان مشاور اعظم پلیدیھا و كفرھاي ماست.

در عصر حاضر، شیاطین فیلسوف و روانشناس و عارف و عاشق و دولتمرد و معلم و مشاور و استاد و ملا و  -١٠٧٠
... چنان در رسانھ ھا عقل و فطرت را از مردم سلب كرده اند و دینشان را وارونھ ساختھ اند كھ ھیچ كس در كاري ھنرمند و

كھ مي كند ذره اي تردید ھم ندارد و بھ ھمین دلیل است كھ چون زندگیشان بھ بن بست و فاجعھ رسید مات و مبھوت مي 
ً سرنوشت و خدا و  مانند كھ از كجا جادو و طلسم شده اند و بخت شومشان در كدام ستاره موجب فلاكتشان شده و نھایتا

زمانھ و... متھم درجھ یك قرار مي گیرند و خودشان در صف مظلومان و قدیسان و ایثارگران و شھدا قرار دارند كھ كل 
یافتھ است زیرا عقل كائنات در حقشان ظلم كرده است. و اینست كھ دكان رمالان و جن گیران و شیادان عرفاني اینھمھ رونق 

    )ص(تعطیل شده است. زیرا عقل، نور دین است. رسول اكرم

بدان كھ عقل، نور ازل است و آفریننده عالم و آدمیان است بھ امر خدایش! و بدان كھ خدا ھم ھمان نور عقل و علم  -١٠٧١
  و عرفان است. و  انسان بي عقل نابود است. و مدرنیزم، خصم عقل است!

بر زنش و زن بر فرزندانش، و فرزند بزرگتر بر كوچكتر ولایت دارد. و این ولایت خدا بر خانواده است. ولي مرد  -١٠٧٢
امروزه این ولایت كاملاً وارونھ است: فرزند كوچكتر بر بزرگتر ولایت دارد و او بر مادرش ولایت دارد و مادر ھم بر پدر! 

ري است یعني بازي سالاري! و این بازي سالاري در سطح كلان و اینست راز واژگونسالاري عصر ما كھ عصر بچھ سالا
جھانیش در دست تكنولوژي و تكنولوژي سالاران قراردارد كھ صاحبان قدرتھاي بزرگ ھستند! و این تكنولوژي سالاري 

  ھمان شیطان سالاري است!

باشد یعني مؤمن باشد. پس مرد كافر  و مردي مي تواند بر زنش ولایت داشتھ باشد كھ خود تحت ولایت امامي زنده -١٠٧٣
را ولایتي نیست جز ولایت بند تنبانش كھ در نزد زن است. و این ولایت ابلیس است ھمانطور كھ قرآن مي فرماید 

  »پرستندگان مادینگي، مریدان شیطانند.«

میداني و بدام رمال و  كمترین ارزش درك این حقایق آنست كھ بھ ھنگام رویاروئي با چنین بدبختي ھائي علت را -١٠٧٤
جن گیر و مشاور و روانشناس و دعانویس و انرژي درماني و عرفان حلقھ و امثالھم نمي افتي كھ مابقي عقل و دل و جیبت 

  ھم غارت شود و راھي دیوانھ خانھ شوي! 

نماز باش یا بي  بدان كھ ولایت ناپذیري، خداناپذیري و وجودناپذیري و جنگ با ذات خویشتن است مي خواھي با -١٠٧٥
  نماز! استاد باش یا عامي! زن باش یا مرد! مسلمان باش یا مسیحي! سنتي باش یا مدرن!

مسئلھ اینست كھ ھمھ از زن و مرد، پیر و جوان و كودك، عالم و عامي، كافر و مسلمان ھمھ و ھمھ امروزه بر این  -١٠٧٦
ایم و ھمھ چیز را ھم از طریق رسانھ ھا مي دانیم پس آقا بالا سر ادعا و احساس و باورند كھ: ما خود عاقل و بالغ و علامھ 

نمي خواھیم و با خود خدا در ارتباطیم و فقط شدیداً محتاج عده اي ھستیم كھ تحت ولایت و رھبري ما باشند تا ھرچھ 
تیم!؟؟ و این سریعتر بھ سوي بھشت رھنمونشان سازیم، افسوس كھ كسي قدر ما را نمي داند كھ ما چھ اعجوبھ اي ھس

شعار عالمیان است در آخرالزمان! و اینست راز عارف بودن و امام زمان بودن ھمگان! این آن مالیخولیائي است كھ بر 
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بشر مدرن حكومت مي كند و جھان را دیوانھ خانھ كرده است! و این در حالي است كھ بشر مدرن حتي بھ لحاظ ارضاي 
عاجزتر است. این چھ معنائي دارد؟ این آن رازیست كھ باید درك شود و علاج  حیواني ترین نیازھایش از بشر عصر حجر

گردد! این یك اسم بیشتر ندارد و آن ولایت پذیري در سلسلھ مراتب عقل و تجربھ و مسئولیت است بھ میزان نیاز! ولي 
داند! اینست مسئلھ! این مالیخولیا مسئلھ اینست كھ این نیازمندترین و علیل ترین بشر كل تاریخ، خود را بي نیاز مطلق مي 

گریبانگیر اطفال ھم شده است و لذا مادران از فرزندان خود بیش از ھركسي نفرت دارند و در این فكر كھ چگونھ از شرشان 
نجات یابند! این ھمان غلبھ و سیطره شیطان و بخصوص شیطان آریل بر نفوس بشري است كھ ھمھ را دچار استكبار 

ست. گویا این انفجار اطلاعات موجب انفجار و متلاشي شدن مغز بشر شده و عقلش را زایل ساختھ است. دروغین ساختھ ا
  این انفجار نخست مغز بچھ ھا و زنان و سپس مردان را نابود كرده است!  

فقیر و  مسئلھ از این ھم فراتر است زیرا این استكبار جھاني و آدمخواري سرشتھ آحاد بشري از عالم و عامي و -١٠٧٧
غني و مرد و زن و بچھ، در لباس عشق و ایثار پنھان است كھ چون با اشعار عرفاني ھم مسلح شود خود دجال مي شود. 
پس بدان كھ دجال یك فرد نیست بلكھ مسئلھ دجالیت حاكم بر نفوس آحاد بشري است كھ درمانده ترین بشر، كوس اناالحق 

اده عشق و ایثار بر سر مي چرخاند و جرم و جنایت برایش از آب خوردن ھم مي زند و داعیھ نجات بشریت را دارد و كب
  آسانتر است زیرا ھمھ از ایثار اوست. اینست انسان آخرالزماني! نابوده اي كھ دعوي وجود و ھستي بخشي دارد: بودِ نبود! 

ن بیشتر احساس منیت معارف مرا از این نوع افراد گاه در خوانندگان آثار بنده ھم یافت مي شوند كھ از خود م -١٠٧٨
دارند و بھ جاي اینكھ خود را مخاطب این معارف ببینند خود را نویسنده آن مي پندارند و لذا خود را از ھمھ این امراض و 
شیطان زدگیھا مبرا مي دانند. این نوع آدمھا با خواندن یك بیت از حافظ، خود حافظ مي شوند و با حفظ كردن یك آیھ از 

رسول خدا مي شوند و چون بر نمازند خود خدایند كھ خود را سجده مي كنند! بنگرید كھ امروزه بر روي زمین قرآن، 
میلیونھا مسیح و مھدي و بودا و افلاطون و انیشتن و چاپلین و بتھوون و... پدید آمده اند كھ روح این بزرگان را مي 

ند. این تبدیل انسان بھ خناس است كھ از معجزات شیطان آریل لرزانند بي آنكھ كلامي از این بزرگان را فھم كرده باش
(رسانھ) مي باشد كھ سوار بر امواج ماھواره اي و تلفني و الكتروني بر نفوس بشري رخنھ مي كنند! گویا واقعھ رخنھ اجنھ 

ن در قرآن از و شیاطین در جوامع بشري كھ در عصر سلیمان نبي رخ نمود امروزه تكرار شده است و حكمت این داستا
  ھمین روست كھ ناظر بر آینده بشر است نھ گذشتھ!  

و اینھا جملھ بھ معناي عرصھ ظھور تمامیت غیب بھ عالم عین است و ظھور كل آسمان بر زمین و متافیزیك در  -١٠٧٩
ام در سلسلھ است كھ ظھور ذات احدي حق مي باشد! و لذا جز الحاق بھ نور ام )عج(فیزیك كھ اصل آن ظھور امام زمان 

  مراتب ولایت ایماني و عرفاني، راه نجاتي از سیطره شیطان نیست! 

در اینجا ضروریست كھ نكتھ اي درباره دعاي فرج امام زمان متذكر شویم و آن اینكھ داعي این دعا نبایستي   -١٠٨٠
بھ عمر ما نرسد. بلكھ  قصدش از تعجیل فرج امام، فقط فرج جھاني و ظھور جھاني حضرت باشد كھ چھ بسا ممكن است

معناي حقیقي این دعا، درخواست گشایش دربي از نور امام بھ سوي ماست تمناي اتصال بھ نور ولایت حضرت است كھ قبل 
از ھرچیزي یك امر شخصي و فردي است چرا كھ این فرج اگر بر دل ما نتابد در ظھور جھاني حضرت ھم گشایشي از براي 

ده در صف دشمنانش قرارمي گیریم! خود حضرت بھ شیعیانش وعده فرموده كھ ھركسي جداً او ما نخواھد بود و خداي ناكر
را بخواند خواھد یافت! پس اگر مي خوانیم نمي یابیم  یا جدي نیستیم و از روي عادت و بھ قصد ثواب اخروي دعاست و یا 

ز او چھ مي خواھیم! اداي قرض و بدھي ھا، اصلاً نمي دانیم كھ چھ مي خواھیم و قصدمان از فرج حضرت چیست و اصلاً ا
شفاي امراض، قبولي كنكور، ھمسري پولدار، ثروتي باد آورده و...؟ كھ ھیچكدام از این خواندنھا مقتضي اجابت نخواھد 
ھ بود، بدان! چرا كھ این ناكامیھا بھ فرج نزدیكتر است تا بھ كام رسیدنشان! دعاي فرج براي رھائي از دنیاست نھ رسیدن ب

  دنیا!   

دعاي فرج اگر خالصانھ بھ قصد دستیابي بھ ایمان و عرفان و نور ھدایت و لقاي پروردگار نباشد شرط اجابت  -١٠٨١
  ندارد. فقط اگر خداجوي باشد بھ امام مي رسد و اگر امام جوي باشد بھ خدا مي رسد. بدان! 
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ي نماید بھ شرط آنكھ ما ھم روي بھ او باشیم و نھ روي بھ فرج امام اتفاقاً در اشد تنگناھاي این دنیاست كھ روي م -١٠٨٢
دنیائي كھ بر ما گشوده شود. پس بایستي دعاي فرج را در اشد تنگناھاي دنیوي نمود منتھي نھ بھ قصد آنكھ درب بستھ دنیا 

  بر ما گشاده شود بلكھ از دنیا رھا شویم! 

میزاني كھ بھ اتكاي توانائي و شرایط و امكانات فردي ما انجام یك عمل خیر یا وظیفھ دیني و جھادي براي خدا بھ  -١٠٨٣
مي شود شرك آن عمل است و اتفاقاً آنگاه كھ جھادي را در وراي توانائي و امكانات و ضمانت ھاي فردي و اجتماعي و 

خداوند از طریق  اقتصادي خود و بھ اتكاء خدا انجام مي دھیم اینست عمل خالصانھ و وجھي كھ فرج امام را داراست زیرا
اولیاي خود بھ یاري مؤمنانش مي رود. كارھاي بزرگ از اشد ناتواني فردي برمي خیزد زیرا یاري خداست كھ آن ناتواني را 
جبران مي كند. پس كارھاي بزرگ و خدایي نھ از توانایي كھ خواستن است بھ اتكال حق! كارھایي كھ نھ براي خود بلكھ 

نصرت او! ھركھ براي خدا كاري كند بھ فرج امام مي رسد! آنچھ كھ بین بود و نبود انسان براي خلق است و بھ رضا و 
حائل است كھ مانع خروجش از عدمیت و ورودش بھ عالم وجود مي شود داشتھ ھاي مادي و معنوي و عاطفي و امكانات 

باید رھا كرد تا بھ بودن رسید منتھي  فردي اوست. یعني ھمھ آنچھ را كھ ھستي خود مي پندارد عین نیستي اوست. داشتن را
نھ با ھوس خود كھ بھ امر امام! زیرا آدمي تحت عنوان گذشتن از داشتھ ھایش در حقیقت از مسئولیت ھایش شانھ خالي مي 

  كند اگر بھ اراده خودش باشد و این یك مكر شیطاني در بشر بي امام است.

ھستي بخش در وراي تصورات و خیالات و آرمانھا قرار دارند آنچھ كھ بدان كھ ھمھ فرج ھا و یافتن ھاي بر حق و  -١٠٨٤
در قلمرو تصور توست شرك و بطالت و خودپرستي و عدمیت توست. زیرا خدا ھمواره برتر از اندیشھ و احتمالات آدمي 

آرمانھا و معارف  قرار دارد. آن خدا و امامي كھ تو در اندیشھ مي پروراني نفس خود توست و لذا تو ھرگز در پیروي از
خودت بھ حقي نمي رسي الا اینكھ دام تو و شیطان توست. و اینست راز اطاعت بي چون و چرا كھ اطاعتي وراي اندیشھ و 
نفس توست یعني وراي زنجیره علیت و سبب! اینست كھ آدمي ھمواره بھ قدرت بلا، بھ بالا مي رود و مي جھد یعني در 

  از محدوده تصوراتش! خدا ھمواره برتر از كل توست! سمتي بر خلاف اراده اش و خارج 

این استكبار و ولایت ناپذیري حاكم بر نفوس بشري حاصل شیطان زدگي و ھمان واژگونسالاري است. بدین گونھ  -١٠٨٥
است كھ ھركھ احمق تر است خود را نابغھ تر مي داند و ھر كھ بزدل تر است خود را پھلوان تر مي پندارد و ھركھ كافرتر 

خود را از ھمھ مؤمن تر مي خواند و ھركھ مفلوكتر است از ھمھ بیشتر احساس ایثار دارد و ھركھ نابوده تر است بیشتر 
كوس اناالحق مي زند و این عدمیتي است كھ بواسطھ القائات شیطاني دعوي وجود مي كند. ولي آنچھ كھ در واقعیت رخ مي 

ن و جنایت است. اینست حاكمیت شیطان آریل بر بشر مدرن كھ از طریق نماید سراسر وحشت و تجاوز و شقاوت و جنو
واژگونسازي مفاھیم واژه ھا حاصل شده است. كھ این وضعیت ھزار چندان مي شود آنگاه كھ لباس شریعت ھم بر تن داشتھ 

  باشد كھ حاصلش بھ طور نمونھ ظھور جریان تكفیري در جھان اسلام است.

فر، تقابل وجود و عدم است و علت نبرد كافران با مؤمنان، انكار عھدشان بھ وجود عالم یعني رویاروئي مؤمن و كا -١٠٨٦
خداوند است و اینست كھ عدم پرستي را مذھب خود كرده كھ نامش را ھم عشق و ایثار نھاده اند و ھمھ پلیدیھا و جنایتھا را 

اوج مالیخولیائي خود مي رسد بخصوص در ھویت و عملكرد بھ این اسم مرتكب مي شوند. این تقابل در قبال اولیاي الھي بھ 
مریداني كھ از اطاعت بي چون و چرا سر باز مي زنند و این اطاعت نكردن را ھم بھ حساب عشق و ایثار خود مي گذارند 

ایثار  تحت این توجیھ: من خودم را فدا مي كنم تا پیرم بھ حق برسد و در عوض آخر كار مرا ھم شفاعت كند!؟ این ھمان
كردن تقواست و گذشتن از عبودیت و جھاد اكبر! اراده بھ وجود یافتن حاصل دیدن عدمیت خویشتن است در آئینھ وجود 

  مؤمني! و این عدمیت درك و شھود نمي شود الا در جریان اطاعت نھ تقلید! 

ور كسي است كھ مقیم دل و جمال و صورت ھر كسي آئینھ ظھ -قرآن» ھر چیزي بر شكل و جمالش عمل مي كند« -١٠٨٧
است. پس ھركھ در دل باشد كل موجودیت بر محور اراده آنكس عمل مي كند. اگر خدا، اولیاي الھي و مؤمني در دل باشد 
موجودیت فرد بر خلق جدید عمل مي كند و اگر خناسي در دل باشد موجودیت بھ سوي تباھي و نابودي مي رود و خلق جدید 

  نبود است یعني كسي كھ بھ ظاھر ھست و بھ باطن نیست!  جھنمي رخ مي دھد كھ بود
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یكي از علل ظلمت و شقاوت حاكم بر روابط خانوادگي و نژادي اینست كھ این روابط ھرگز انتخاب نشده اند. یعني  -١٠٨٨
اب نكرده چند نفر آدمیزاد در زیر یك سقف بھ یكدیگر تحمیل شده اند و ھیچ كس پدر و مادر و خواھر و برادرش را انتخ

است. حتي پدر و مادر ھم طبق نقشھ و سلیقھ قبلي شان بچھ دار نشده اند و ھیچ كدام از بچھ ھا مطلوب نفس والدین 
نیستند. خود زن و شوھر ھم حداكثر با یك جاذبھ جنسي ازدواج كرده و پس از اندك مدتي پشیمان شده اند. تكلیف عمو و 

تر است. بنابراین تعدادي آدم محكوم بھ ھمزیستي با یكدیگر شده اند. حال اگر بر  دایي و عمھ و خالھ و بچھ ھایشان معلوم
چنین وضعیت جبارانھ اي دین و  اخلاق الھي و ولایت زناشوئي حاكم باشد این جامعھ كوچك نظم و آرماني دارد و رھبریتي 

دامھ حیات مي دھد و جز حقارت و كینھ و دارد در غیر اینصورت یك جامعھ بغایت متشنج كھ بھ زور و زر و تزویر و زار ا
شقاوت حاصل نمي آید. كل جامعھ بشري حاصل جمع چنین گروھھاي كوچكي است كھ ھمھ آحادش لبریز از عقده حقارت و 
سلطھ گري مي باشند و این جامعھ نژادي و نژادپرستانھ است اگر بر ولایت الھي استوار نباشد كھ در اینصورت تنھا ارزش 

ھ فرمانروایي مي كند عورت است كھ ھم زن و ھم شوھر را گرد ھم آورده و ھم فرزندان را تولید كرده است. پس و قدرتي ك
عجب نیست امروزه كھ حتي تظاھر بھ دین و تقوا ھم از اكثر خانواده ھا رخت بر بستھ است، آنچھ كھ روح جمعي مدنیت 

استبداد حاكم بر جامعھ بشري است. حال بھتر درك مي كنیم  مدرن است سكس است و پورنوگرافیزم. و این منشأ جباریت و
یك واژه امپریالیستي است. یعني جباریت و عورت پرستي امر واحدي است كھ منشأ نابودي انسان است » فاك«كھ چرا لفظ 

ر بایستي از و مدخل شیطان در نفس بشر. و بشر مدرن بھ گمان باطل خویش مي پندارد كھ براي نجات از این استبداد و جب
  ازدواج بگریزد كھ این خود یك نابودي میان برُ است. زیرا اینك جبر پورنوگرافیزم بر كل جھان حاكم شده است.

و اما آیا بھ راستي چھ سرّي در عورت و سكس و عورت پرستي نھفتھ است كھ منشأ ھمھ جبرھا و شقاوتھا و  -١٠٨٩
ز یكي از اركان حیاتي بشر است كھ مھمتر از غریزه جنسي مي باشد. شیطنت ھاست؟ در حالي كھ شكم و غریزه تغذیھ نی

ولي آدمي در شكم پرستي اش حداكثر یك حیوان مي شود نھ شیطان. و باید دانست كھ رابطھ جنسي قبل از تولد بچھ و تولید 
ز رویاروئي پرھیز شود و شجره، موجب پیدایش عداوت و شیطنت رابطھ مي شود كھ تازه با تولد بچھ مفري پدید مي آید تا ا

  لذا بچھ تبدیل بھ زبالھ دان عداوتھا و سلطھ گریھاي پدر و مادر مي شود.

رابطھ جنسي مشروع و متعھد موجب اینھمھ عداوت و شقاوت مادام العمر مي شود تا چھ رسد بھ رابطھ جنسي  -١٠٩٠
عدي را ھم تا آخر عمر تحت تأثیر خود بھ تباھي نامشروع و غیر متعھد كھ بقایاي شیطنت و عداوتش مي تواند ازدواجھاي ب

  بكشاند. 

قبلاً نشان دادیم كھ رابطھ جنسي صرفاً شھوت آلوده و پائین تنھ اي و حریصانھ معلول فقدان رابطھ بالاتنھ اي است  -١٠٩١
را ندارند ھرزه تر و  و لذا انسانھاي بي عاطفھ تر و بي عقل تر و بي ایمان تر كھ توانایي رابطھ قلبي و عقلي با دیگران

شھوت باره ترند. پس رابطھ پائین تنھ اي فاقد رابطھ بالاتنھ سراسر كارگاه عداوت و شیطنت و انتقام مي شود. و این بالاتنھ 
است كھ بھ نفرت مي رسد زیرا در حقش جفا شده است و انسانیت بھ طور متقابل تحقیر شده است كھ فقط بھ عنوان ظرف 

است. یعني رابطھ پائین تنھ اي كھ بر اساس رابطھ قلبي (محبت) و  تفاھم عقلي و دیني و تعھد الھي  شھوت بھ كار رفتھ
نباشد منشأ عداوت و شیطنت مي شود چھ مشروع باشد و چھ غیر مشروع! در واقع زناشوئي فاقد ولایت الھي خواه ناخواه 

جنسي بین مرد و زن را نھاده تا بھانھ  -اوند نیاز عاطفيماھیتاً نامشروع است كھ منشأ شیطنت و عداوت مي گردد. زیرا خد
و توفیق اجباري براي برقراري رابطھ بالاتنھ اي باشد تا زن و مرد بھ تعین كلمة الله در یكدیگر برسند و پروردگارشان را 

ود و در این سمت دیدار كنند كھ از چشم دل و عقل عرفاني متقابل است. پس رابطھ اي كھ منجر بھ این ارتباط الھي نش
حركت نكند بھ امر خدا بھ سوي شیطان مي رود و موجب كینھ و عداوت و عذاب مي شود و این عین حق است تا دو انسان 

  از یكدیگر فقط براي شھوت بھره نگیرند و ابزار سكس ھمدیگر نباشند.

نابخشودني تر از رابطھ صرفاً  پس بدان كھ جرم و جنایت و خیانت و معصیت و ستم و گناه و ظلمي بزرگتر و -١٠٩٢
جنسي و شھواني بین زن و مردي نیست كھ بخواھند فقط براي ارضاي شھوت با ھم رابطھ داشتھ باشند. و اینست كھ 
شیطان بھ امر خدا فقط در چنین روابطي داخل مي شود تا بین آنھا عداوت و كینھ و شقاوتي مادام العمر پدید آورد كھ این 

حق است كھ در دفاع از حق انسانیت نازل مي شود زیرا چنین رابطھ اي نابود كننده طرفین است. رابطھ اي عذاب الله و عین 
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كھ مي بایست وسیلھ و بھانھ رابطھ بالاتنھ اي و روحاني و الھي شود و منجر بھ لقاءالله و پیدایش انسان كامل گردد وسیلھ 
جلوه گري و زنا در بالاترین حد معصیت قرار دارد كھ بھ لحاظ  نابودي شده است. پس بدان جرم ھرزگي و مفاسد جنسي و

شرعي ھم اشد حدود الھي را طلب مي كند زیرا دفاع از حق وجود انسان است در مقابل نابودي انسان! پس بدان كھ 
را  پورنوگرافیزم قلمرو اشد نابودي انسان مدرن است! از این منظر بازھم بھتر ارزش و حق حجاب و عفاف و عصمت

درمي یابي كھ چرا در مركز دین و اخلاق و معرفت قرار دارد و اساس خلق جدید و ھستي الھي بشر است! و از این منظر 
حقیقت و عظمت عصمت فاطمي را بھ تمام و كمال درمي یابیم و اینكھ نور عصمت فاطمي كھ اساس امامت است ھمان نور 

  وجود و خلقت الھي بشر است. 

رتباط جنسي و پائین تنھ اي با جنس مخالف امكان رابطھ جامع و عمیق بالاتنھ اي تا سر حد لقاء الله آیا بدون ا -١٠٩٣
وجود ندارد كھ شیطان در این رابطھ رخنھ كرده و مانع كمال انسان و دیدارش با پروردگار مي شود؟ یعني آیا بدون رابطھ 

  د و چرا چنین است؟ جنسي آدم و حوا نمي تواند با ھمدیگر بھ یگانگي وجود برس

بھ تجربھ و معرفت نشان داده ایم و ھر كسي نیز مي داند كھ در ارتباط با جنس مخالف كھ كاملترینش رابطھ جنسي  -١٠٩٤
است، ھمھ حواس پنجگانھ و ھوش و ادراك و احساس طرفین بھ كمال بیداري و ھوشیاري ادراك رسیده كھ در غایت این 

وصال روحاني دست مي دھد كھ حاصلش اورگازم جنسي است. و مي دانیم كھ ھمھ اعضاي این  ارتباط بالاتنھ اي بھ آني آن
ادراك حسي بشر در بالاتنھ و مخصوصاً سر و صورت جمع شده است و اصلاً بھ میزاني كھ ھوش و حواس بالاتنھ اي دخیل 

نند كھ واقعھ اي متقابل است. یعني تماشاي در رابطھ مي شود امكان رابطھ اي كامل میسر مي گردد كھ این امر را تمكین خوا
ھمدیگر، گوش فرادادن بھ یكدیگر، ھمنفس شدن با ھمدیگر و ھم كلام شدن با یكدیگر و لمس كامل یكدیگر، متحداً در مغز و 
دل متمركز گشتھ و وصال و اتحاد روحي را سبب مي شود. و مي دانیم كھ این حواس پنج گانھ كھ پنج روش از لمس 

است اركان و عوامل ادراك و معرفت مي باشند. لمس نظري، صوتي، بویائي، چشائي و پوستي. و در ھیچ ارتباط  یكدیگر
دیگري بین دو انسان ھوش و حواس و ادراك بھ این شدت و عمق از خلاقیت نمي رسند كھ در رابطھ جنسي. بھ شرط آنكھ 

خلیھ شھواني قرار ندھند و با بدن یكدیگر خودارضائي فقط بھ قصد ارضاي شھوت نباشد و زن و مرد یكدیگر را ظرف ت
نكنند، و این ھمان رعایت تقواي الھي در رابطھ است كھ قرآن كریم آن را شرط لقاءالله قرار داده است. یعني دیدار با 

ه ام الكتاب جامع گنج خدا و اسرار و علوم غیبي و عصار )(عپروردگار در جمال یكدیگر. ھمان جمالي كھ بھ قول امام صادق
است. پس مي بینیم بھ شرط این تقوا رابطھ پائین تنھ اي منجر بھ لقاءالله در بالاتنھ و كشف اسرار الھي مي گردد. و در غیر 

خود خداوند شیطان در رابطھ رسوخ مي كند تا آنجا كھ حتي امكان خودارضائي جنسي بواسطھ  اینصورت آنھم بھ امر
س معلوم شد كھ اگر رابطھ جنسي زن و مرد بر عھد و ولایت حق استوار نباشد و براي خدا یكدیگر را ھم محال مي سازد. پ

نباشد، این رابطھ تماماً در پائین تنھ سقوط كرده و در آنجا منجر بھ دوزخ بخل و حقارت و سلطھ و عداوت و نابودي مي 
بھ نابودي ھم شوند كھ این عداوت و انتقام بي  شود و این دو تا پایان جھان دست از یكدیگر برنمي دارند مگر اینكھ موفق

پایان دال بر حقیقت و محبت و حیات و ھستي الھي و جاودانھ است كھ مي بایستي در این رابطھ رخ مي داد كھ نداده است. 
نند و با چرا كھ طرفین رعایت حقوق و حدود الھي در رابطھ را كھ ما آن را ولایت زناشوئي نامیده ایم، در شأن خود نمي دا

تن و روح یكدیگر بھ بازي مي پردازند و سلطان بازي ھم شیطان است. یعني تا مردي مسئولیت دنیاي زنش را صادقانھ 
گردن نگیرد و از ناموس و عصمتي كھ زن بھ او سپرده با تمام وجودش حراست نكند و زن ھم بواسطھ این مسئولیت اھل 

عرفاني و جمالي بین این دو ممكن نمي گردد و این دو در چشم یكدیگر تبدیل  اطاعت و تمكین نشود، رابطھ قلبي و روحي و
بھ دو عورت محض مي شوند. یعني از یكدیگر بھ نفرت و عداوت مي رسند و در این عورت پرستي نفرت انگیز بھ اسارت 

در باب آدم و حوا و شیطان درمي آیند كھ خصم رسیدن انسان بھ خداست. و این عصاره تمام عیار مجموعھ معارف ما 
  ن شده است.یشیطان شناسي و خداشناسي است كھ بھ بیاني معرفت شناسانھ و امي تبی

آن جمالي كھ در رابطھ جنسي در اوج اورگازم جنسي و وصال باطني بواسطھ یكي از طرفین بھ آني شھود مي شود  -١٠٩٥
ھ شیطاني باشد و چھ الھي. و اما آنھایي كھ بچھ ھمان نقشي است كھ صورت نطفھ را رقم مي زند. این شھود و وصال چ

دار نمي شوند علت وجودیش آن است كھ كمترین وصال و اتحاد باطني و بالاتنھ اي از ھیچ نوعي بین زن و شوھر رخ نمي 
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دھد. یعني رابطھ شان خودارضایي محض است بواسطھ بدنھاي یكدیگر. و بدان كھ ھمھ اسرار وجود آدم و عالم در رابطھ 
  حوائي دخیل است و قابل كشف و استخراج. -آدم

پس بھ علت وجودي كینھ و عداوت زناشوئي آگاه شدیم كھ عموماً زن و شوھرھا درباره اش حیرانند. خانمي  -١٠٩٦
بعنوان یكي از رازھاي مگوي زندگیش اعتراف مي كرد با اینكھ با شوھرش ھیچ مشكل جدي ندارد و بسیار ھم دوستش مي 

ر ناخودآگاھش ھمواره این آرزو برق مي زند كھ اي كاش شوھرش ھرگز بھ خانھ بازنگردد! بي تردید فراوانند دارد ولي د
چنین زنھایي با اینگونھ اسرار مگو! و ھمچنین كم نیستند مرداني كھ بھ طرز حیرت آور  در ناخودآگاه خود این آرزو را 

ز مگوي مردانھ است. كھ این آرزوھاي حیرت آور چیزي جز حضور دارند كھ ھمسرشان بھ آنان خیانت كند و این نیز یك را
شیطان در رابطھ نیست كھ این نیز بر حقي استوار است و آن حق ابطال ولایت الھي در رابطھ است كھ از یكدیگر فقط بھ 

زوي نابودي عنوان ظرف تخلیھ شھوت استفاده مي كنند. پس این انتقام حق وجود است از چنین زن و شوھرھایي. این آر
یكدیگر است كھ نخست در ضمیر ناخودآگاه و بھ تدریج بھ قلمرو آگاھي و عمل وارد مي شود. و این بھ معناي سیطره كامل 
ابلیس بر انسان است كھ قبل از آنكھ یك مقولھ فرھنگي باشد امري وجودي و وجداني است كھ بھ تدریج تبدیل بھ انواع 

برابري زن و مرد و آزادي جنسي و فمینیزم و امثالھم كھ فلسفھ توجیھي ھمھ اینھا فلسفھ ھاي شیطاني مي شود، ھمچون 
  عشق و ایثار است. و اینگونھ است كھ بھ ناگاه مي بینیم كھ كسي از فرط عشق ھمسرش را بھ قتل مي رساند.

ش نیست كھ مثلاً اھل روزي یكي از دوستان سؤالي مي كرد بھ این مضمون كھ: آیا این تبعیض خدا در حق بندگان -١٠٩٧
بیت عصمت و طھارت را از ھر شیطان و معصیتي مصون داشتھ است و مابقي مردمان بھ امان شیطان رھا شده اند و 

  حداكثر مي توانند بھ این خاندان متوسل شوند تا شاید اندكي از نابودیشان بكاھد؟ 

ر فطرت الھي آفریده شده اند و مادرزاد پاكند ولي فقط پاسخ ما اینست: مگر نھ این كھ ھمھ انسانھا بھ قول قرآن ب -١٠٩٨
انگشت شماري این فطرت الھي را پاسداري مي كنند و مابقي مي فروشند. امامان معصوم نیز ھمینگونھ اند. آیا علي و 

ھمھ امیال فاطمھ كھ پدر و مادر عصمت و امامت ھستند فقط بھ دلیل عصمت مادرزادي بوده است؟ آنھا از تمام دنیاي خود و 
و غرایز خود در زندگیشان گذشتند و كمترین چیزي كھ براي حفاظت از این عصمت قرباني كردند جانشان بود. و ھمھ 
امامان ھمینگونھ بوده اند و نیز غیر امامان و امامزادگاني كھ بھ عصمت حصولي رسیده اند بھ قیمت یك عمر قتال بر علیھ 

ونھ این عصمت اكتسابي مریم مجدلیھ است كھ تنھا امام و وصي و وارث مسیح نفس خودشان كھ یكي از مشھورترین نم
است كھ زماني تباه شده ترین زن عصر خویش بود كھ بھ روایتي حضرت مسیح ھفتاد شیطان از نفسش تاراند. ولي این را 

خواستن است كھ بدان ھركھ بھ عصمت و طھارت معصومین غبطھ خورد خداوند خواستھ اش را محقق كرد. این ھمان 
توانایي اش را خدا مي دھد. تو جداً بخواه كھ پاك شوي و بر خواستھ ات مقیم باش، اجابتش با خداست. از درب رحمت 
مطلقھ اش كھ ھمانا امام معصوم است. و بدان كھ رسیدن بھ مقام عصمت پایان كار نیست بلكھ آغاز كار است كھ واقعھ كربلا 

قریباً ھمھ كساني كھ بھ قربانگاه رفتند یا خود معصوم بودند و یا با انتخابي كھ كردند بھ حجتي بر این ادعاست. زیرا ت
عصمت پیوستند. پس چھ نیازي بھ آن قرباني داشتند. زیرا در آن جمع فقط سھ تا امام حي حضور داشت. زیرا آنكھ در نفس 

دت وجود است و لذا كل بشریت را یك جا در فردي خویش بھ عصمت رسید بر ولایت وجود داخل شده است و از اھالي وح
خود مي یابد كھ بایستي در خویشتن پاكشان كند. چگونھ؟ شاھراه این چگونگي، الحاق بھ عرفان حسیني است. یعني 
كربلایي زیستن در ھمھ عمر. زیرا انسان نفس واحده است و الحاق بھ نفس واحده ھمان الحاق بھ عصمت وجود است كھ 

  ت و وحدت موجودات! توحید وجود اس

عصمت دربھا و راھھاي گوناگوني براي حصول دارد بھ تعداد اسماء و صفات الھي. كھ صراط المستقیم این درب و  -١٠٩٩
راه رسیدن بھ عصمت نفس، قلم است یعني روشي كھ یك پایش خواندن است(قرآن) و پاي دیگري كھ نوشتن(بیان) است. و 

بھ عصمت ذاتي و ذات عصمت مي رساند (نھ عصمت صفات و صفت عصمت) كھ این راه و روش است كھ عارف را 
عصمت ھمھ اسماء الله است كھ نورالنور است. یعني نوري كھ نور را نور مي كند و آن علم حكمت و عرفان قرآن است. 

ت كھ باعث و یعني خواندن و بیان قرآني وجود! این سریعترین و كوتاھترین راه حصول عصمت حق در ھستي خویشتن اس
نیست كھ ساده ترین نام مكتبش خودشناسي است. چرا كھ كانون كل فساد و بي عصمتي و معصیت  )(عباني آن كسي جز علي
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آدمي ظلمت و توھم و » من«و ناپاكي وجود آدمي ھمان خود و من اوست كھ بھ نور معرفت محو و نابود مي شود. و 
  ت اوست. عدمیت است پس چون شناختھ شود نور است خداس

فاصلھ بود و نبود، علم و معرفت در حق خویشتن است. یعني معرفت بر عدم، وجود است. زیرا در واقعھ معرفت  -١١٠٠
نفس، آدمي بھ تدریج بھ عدمیت خود مي رسد و نظر بر عدمیت و علم و معرفت بر آن منجر بھ خلق جدید مي شود در 

  جریان اطاعت از ولي و امام حيّ!

كھ رسیدن بھ عدمیت عرفاني خود عین رسیدن بھ عصمت و طھارت و ھویت ازلي است كھ جز بھ نور  و بدان -١١٠١
  معرفت حاصل از اطاعت ممكن نمي شود.

بدان كھ عدمیت عرفاني غیر از عدمیت وجودي است. عدمیت عرفاني مخلوق عدم شناسي است. و این واقعھ تحول  -١١٠٢
  ظلمت بھ نور است.  

یكي از بحرانھاي حیرت آور عصر ماست كھ بحراني بھ راستي آخرالزماني است زیرا بیانگر بحران در  بحران دماغ -١١٠٣
ھستھ مركزي ھویت و حیات و ھستي بشر است زیرا دماغ نقطھ مركزي جمال است و جمال ھم صورت ھویت و ھستي الھي 

نرا بواسطھ جراحي تغییر داده و برخي ھم در بشر است. و لذا اكثر مردمان با دماغ خود درگیر و مسئلھ دارند. برخي آ
فكرش ھستند. گویا دماغ آئینھ تمام نماي فطرت و آخرین آنتن خبر از ھویت الھي است كھ باید در ھم شكستھ شود تا آدمي 

  بتواند در بي خبري مطلق از ھویت الھي خود، دست بھ ھر كاري بزند و خود را بھ شیطان بفروشد!

ند روح خود را تاب آورد و بھ شیطان نفروشد روح خدا را، امانت آسماني را! اینست مسئلھ! و چھ كسي مي توا -١١٠٤
فقط در تبعیت از سلسلھ مراتب ولایت حق مي توان روح خدا را در خود پذیرفت و روحاني و الھي شد. و در غیر اینصورت 

  این روح بھ سرقت مي رود و آدمي لانھ شیطان مي گردد!

من و اھل ھدایت كسي است كھ در روابطش با دیگران حقوق سلسلھ مراتب ولایت الھي را رعایت مي كند انسان مؤ -١١٠٥
و در ھیچ رابطھ اي فاقد این ولایت نیست یعني آدمي در ھر رابطھ اي یا بایستي ولایت پذیر باشد و یا ولایت دار و القاء 

د! از خانواده تا جامعھ! و رابطھ اي كھ حامل این بار و نور ولایت كننده امر الھي. یعني در ھر رابطھ اي یا مرید است یا مرا
نباشد باطل و گمراه كننده است و شیطاني! زیرا كل بشریت بھ مثابھ نردبان ولایت وجودي حق است و دو تا انسان بر روي 

ني است و دموكراسي مذھب یك پلھ واحد قرار ندارد پس ھمھ روابط حقیقي بایستي ولائي باشد و لذا برابري یك امر شیطا
  شیطان است. دو تا آدم مساوي موجود نیست و ھمھ منحصر بھ فردند و بي تا! پس برابري مذھب ابطال وجود است!

ولایت، اطاعت از امر خدا در رابطھ است بھ صورت آمر یا مأمور بودن! مراد یا مرید بودن! و این اطاعت منجر بھ  -١١٠٦
  اده شدن، اراده حق! و این اراده، گوھره وجود است. ارادت مي شود یعني صاحب ار

ولایت، قلمرو ارادت و اراده یافتن است. انسان ولایت ناپذیر، سرگردان و بي اراده است و لاجرم ولایت شیطان را  -١١٠٧
  مي پذیرد تا صاحب اراده شیطاني شود كھ اراده ضد اراده است. زیرا شیطان خصم انسان است.

دار كھ علوم و آراي اكتسابي بھ خودي خود مولد اراده و قدرت اجرائي مي باشد حتي اگر جملھ علم توحید ھرگز مپن -١١٠٨
و عرفان ناب باشد. كھ در فردي كھ فاقد اراده و ھویت الھي است در خدمت ابلیسیت نفس قرار مي گیرد و واژگونش مي كند 

  لایت این اولیاء قرار دارند! بھ اشدش! اراده الھي در اولیاي خداست و كساني كھ تحت و

اصل اول اسلام را ولایت خوانده است. یعني كسي كھ ولي ندارد اسلام  )(عحال بھتر درك مي كنیم كھ چرا امام صادق -١١٠٩
و مسلماني ندارد. زیرا اسلام دین آخرالزمان است كھ اوصیایش اولیاء ھستند نھ انبیاء. و نیز قلمرو تاریخي اش ظھور است 

ب! اثر است نھ خبر! و لذا دین قیامت است دیني كھ ھمھ وعده ھاي انبیاي سلف را در ھمین حیات دنیا محقق مي نھ غی
  سازد یعني آخرتش در دنیا رخ مي دھد و دنیا و آخرت را یكي نموده است.
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رو ظلمات و آنچھ كھ شر و بدي و زشتي و معصیت و گناه و ظلم و فساد نامیده مي شود عملكرد آدمي در قلم -١١١٠
عدمیت است و لذا حاصل بودِ نبودي دارد چرا كھ آدم بھ صورت، حامل وجود است چون صورت خداست ولي بھ سیرت 

ظلماني یا بودِ نبودي است چرا كھ نمي تواند اراده و علم و  -ھنوز حامل نور وجود نیست و لذا حاصل اعمالش نوري
مالش، فعل خدا مي بود و صفات الھي را بھ ظھور مي رساند. یعني چون ادراكش را بھ عرصھ ظھور برساند وگرنھ جملھ اع

انسان بي وجود قدرت ظھور كامل ندارد اعمالش بود نبودي از آب درمي آید. پس گناھي جز فقدان ظھور حق از انسان 
و تحت تأثیر غیر نیست. و لذا چنین انساني مقلد محض است چرا كھ از نزد خودش نور و اراده اي مستقل و ذاتي ندارد 

بھ » مرید«است. انسان صاحب اراده ھمان انسان مرید است كھ تحت الشعاع اراده و ولایت حق، اراده مي یابد ھمانطور كھ 
  معناي صاحب اراده و از اسماي الھي است.  

ان ناقص كھ بدان كھ ظلمات یا عدمیت ازلي ھمان وجود خداوند در عرصھ قبل از آفرینش و ظھور است. پس انس -١١١١
ھنوز بھ عرصھ ظھور كامل و وجود كامل نرسیده جملھ اعمالش معصیت و گناه و شرك است چون ھنوز یك پا در عدم و 

  روشن دارد حتي اگر ھمھ اعمالش شرعي و مطابق احكام دین باشد.  -پاي دیگر در وجود است و موجودیتي سایھ

لھي خویشتن است و الحاق و وحدتش با عالم وجود و دوستي با ھمھ تلاشھاي آدمي جھت اراده بھ ظھور وجود ا -١١١٢
آن! این آن نیاز ذاتي ھر انساني است كھ براي رسیدن بھ آن دست بھ ھركاري مي زند و بھ آب و آتش مي زند و خود را 

یاز دربدر است و تباه مي كند زیرا بھ راھش نمي رود و بر خود و نیازش علم و معرفت ندارد و كوركورانھ تحت تأثیر این ن
دست آخر كارش بھ ماجراجوئي و ریاكاري و نمایش مي رسد تا خود را بھ ظھور و اثبات برساند از براي دیگران. و چون 
اكثر مردمان جز خیالات باطل را پیروي نمي كنند پس این ظھور و اثباتي باطل و دروغین است كھ دو روز تأییدت مي كنند و 

  ات مي كنند.  تا بھ آخر تكذیب و مسخره

ظھور، اثبات، وحدت و دوستي چھارركن كل اراده آدمي در ھمھ تلاشھا و افعال دروني و بروني در حیات دنیاست.  -١١١٣
ظھور حقیقت وجود كھ ھمان وجھ الھي وجود است در ابعاد و درجات، و اثبات و تصدیق آن بواسطھ غیر، و وحدت در این 

سپس دوستي و محبت و عشق در رابطھ با غیر بر محور این ظھور! این چھار ركن وجود امر با غیر در ابعاد و درجات، و 
یافتن و موجود گشتن است كھ اركان ذاتي حیات آدمي در جھان است كھ انگیزه خودبخودي ھمھ فعل و انفعالات بشر مي 

نیاز وجودي در بشر فقط در مكتب و  باشد. و ما از مناظر گوناگون علمي و عقلي و عرفاني و دیني نشان داده ایم كھ چنین
مذھب اسلام امامیھ امكان تحقق دارد كھ محورش رابطھ انسان با امام خویش است كھ در این رابطھ است كھ وجھ ظلماني و 
عدمي جان بر وجھ نوریش ملحق شده و نور علي نور محقق مي شود كھ احاطھ جان بواسطھ دو نور است از درون و 

و نور جھان بیرون (نور زمین و آسمانھا)! كھ تنویر و تشعشع و تجلي نور ذات از نظر امام بر دل مؤمن برون، از نور ذات 
اھل اطاعت رخ مي نماید كھ جان مؤمن را بھ نور جھان بیرون متصل و متحد مي كند. و دوستي مؤمن با ولي خود، منشأ 

  دوستي او با جھان و جھانیان است.      

ھمواره بر این نگاه دیگران است ولي دریافت وجود براي خویشتن! پس بسیار مھم است كھ این  اراده بھ ظھور -١١١٤
دیگران چھ كساني باشند یعني چھ كساني بایستي این ظھور را درك و تصدیق كنند و بھ ما بازگردانند! شیطان و شیطان 

  صفتان یا خدا و خداپرستان! پس این دیگري باید از اولیاي الھي باشد.

فقط در تجربھ سلوك عرفاني در رابطھ با پیر طریقت است كھ مؤمن، تمامیت بود و نبودش را در مراحل و درجات  -١١١٥
  زندگیش تجربھ و درك مي كند و صراط المستقیم حقیقت را كھ فراسوي بود و نبود است مي یابد.

محقق مي شود و یا تبدیل بھ اراده قدرت اراده بھ ظھور و اثبات و وحدت و دوستي یا بھ نور ولایت و معرفت  -١١١٦
دنیوي شده تا دیگران را بھ زر و زور و تزویر مجبور بھ اثبات و تصدیق خود نموده و بھ پرستش خود وادارد كھ این تلاش 
محكوم بھ ابطال و نفي و فروپاشي و نفرت است. یعني اراده بھ ظھور در قلمرو كفر، بھ ظاھرآرایي و بزك كردن پیرامون 

ود مي انجامد كھ: این منم! پس مرا تصدیق و پرستش كنید! پس فقط بھ قدرت نور معرفت و محبت حق است كھ ذات آدمي خ
  در خلق جدید بھ عرصھ ظھور مي رسد كھ ظھور صفات خداست. 
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كسب وجود از جھان برون براي كسي كھ درونش ظلماني و فاقد نور حق است منجر بھ افزایش احساس نابودي  -١١١٧
مي شود. این ھمان آتش حرص و دنیاپرستي است. یعني وارد كردن جھان برون بھ درون موجب احتراق و آتش دوزخ و 
احساس قحطي وجود است! الا وارد كردن اراده و معرفت و جمال اولیاي الھي بر دل خویشتن كھ بھ تنویر ظلمات باطن مي 

حالیكھ جھان برون حامل نوري است كھ نجومي مي باشد پس ناري  انجامد زیرا اولیاي الھي حامل نور ذات حق ھستند. در
  است: نور علي نور و نور ناري! 

پس انسان كافر ظھوري باطني ندارد و اصلاً اراده خودي ندارد و ھمھ امیالش حاصل و بازتاب القائات و واردات  -١١١٨
است كھ بھ خود آویزان كرده و بھ خود نسبت بیروني است پس كل احساس وجودش حاصل داشتن ھا و یافتھ ھاي بیروني 

مي دھد از مال و جاه و عواطف و نسبت ھا تا مدارك و موقعیت ھاي اجتماعي و اقتصادي! و او خودش قطعھ اي از ظلمت 
  و عدمیت است بھ صورت وجود! 

از صاحبان وجود پس علم وجود، علم ظھور است و علم ظھور ھمان عرفان نفس است كھ حاصل ولایت و اطاعت  -١١١٩
  است. و مقدمھ علم وجود، عدم شناسي است! 

بھ زبان ساده، ولایت یعني اطاعت از كسي كھ مي بیني و مي فھمي كھ در وجود قوي تر و پایدارتر و بي نیازتر و  -١١٢٠
بیني كھ ضعیف تر اتكاء بھ خودتر از توست، ھمین! و نیز امر و نھي كردن بھ كساني كھ در حریم زندگیت قرار دارند و مي 

و جاھلتر و بي خودترند! این دو نوع مسئولیت وجودي است: وجود یافتن و وجود بخشیدن! مرید بودن و مراد بودن! این 
  دو روي سكھ وجود است! پس وجود تماماً معرفت است و مسئولیت! 

زد دروغین است. پس علم غیر علم و عرفاني كھ آدمي را مسئول و متعھد بھ حیات و ھستي عالم و آدمیان نسا -١١٢١
متعھد و بیطرف و خنثي نداریم الا اینكھ علم نیست بلكھ بازیچھ ایست در دست سلطھ گران! یعني علم بغي است كھ علم ضد 

  وجود است كھ آدمي را سلب اراده و برده خود مي سازد كھ ھمھ علوم و فنون حاكم بر جھان مدرن اینگونھ است.  

ایده و مكتب و مذھبي كھ آدمي را سلب اراده و اختیار و مجبور یا جبار مي سازد ضد انساني پس بدان ھر علم و  -١١٢٢
ضد خدا و ضد وجود است و نخستین مرحلھ توبھ بایستي از چنین باورھائي باشد و چنین روشھایي چھ در لباس علم و چھ 

  دین و عرفان! 

ولیت آدمي نسبت بھ خویشتن نیست. و چنین حقي در ھیچ مذھب و بدان كھ میزاني حق تر از اراده و اختیار و مسئ -١١٢٣
مكتبي ھمچون امامیھ آشكار نشده است كھ غایتش عشق عرفاني است كھ جملھ غل و زنجیرھا و جبرھاي حاكم بر اراده و 

   اختیار بشر را از ھم مي گسلد و براستي سفینھ نجات وجود از عدم است كھ از فراسوي بود و نبود مي گذرد!

حیات دنیا براي آدمي مجموعھ اي از خوشي ھا و ناخوشي ھا و شكست و پیروزیھاست كھ ناخوشي و شكست  -١١٢٤
ھایش بھ ظاھر بیشتر و مسلط تر ھستند ولي ھر دو روي این خیر و شر برخاستھ از ماھیت غرایز حیواني بشرند و بشر 

فقط در فرارفتن از این غرایز حیواني مي تواند راضي شود  ھرچھ بھ این غرایز بیشتر بھا دھد در آن ناكامتر است آدمي
زیرا این غرایز نھایتاً ھدفي جز چشانیدن طعم نابودي بھ آدمي ندارند. و چھ احمق است آدمي كھ مي خواھد با نابودي 

سانند جز احساس احساس وجود كند! این غرایز كھ جملھ نیازھایند اگر انسان را بھ خدا كھ كانون وجود و بي نیازي است نر
نابودي حاصلي بھ بار نمي آورند ھمچون غریزه خوردن، جماع كردن، مالكیت، سلطھ، محبوبیت و غیره! زیرا ھرچھ كھ این 

تر مي شوند احساس نابودي شدیدتري در آدمي پدید مي آورند. بھ ھمین دلیل آدمي حریص تر و شقي تر و ءغرایز ارضا
ھرچھ این غرایز راضي تر مي شوند روح آدمي قحطي زده تر مي گردد. حال اگر كسي  درنده تر و رنجورتر مي شود. یعني

بخواھد علم و عرفان را بھ خدمت این غرایز گیرد احساس نابودي بھ اوجش مي رسد زیرا این عین بھ كار گرفتن وجود بھ 
واجبات و محرمات شرعي رعایت  خدمت عدم است و تبدیل وجود بھ عدم! براي ارضاي سالم این غرایز كافیست كھ حداقل

شود تا آدمي بي نیاز گردد. اینست كھ علم و عرفان حق فقط بھ كار كساني مي آید كھ این حداقل را رعایت كرده باشند در 
  غیر اینصورت این علوم عرفاني در آدمي واژگون شده و او را بھ نابودي مي كشانند!
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نكند از علوم عرفاني جز جنون و مالیخولیا و خرافات و شیطان كسي كھ این حداقل حقوق شرعي را رعایت  -١١٢٥
  نصیبش نمي گردد.

اعمال و كردار و گفتار و كلیھ ظھور و بروز بیروني آدمي، مخلوق و مفعول آن جریاني است كھ در درونش مي  -١١٢٦
وط بھ افكار و امیال و احساسات و گذرد كھ یا خلاق و بھ وجود آورنده است و یا نابودگرند و یا بیھوده! پس امر توبھ مرب

باورھا و آرزوھاست كھ  جز حاصل عرفان نفس نیست. زیرا آدمي در جریان این معرفت باطني است كھ بر حق و ناحق 
ذھنیت و احساسات خود آگاه شده و از ناحقش توبھ مي كند. پس نور وجود و یا نابودي در درون ماست كھ بھ فعل مي آید و 

و بروزات بشري سرنوشت سازتر از كلام او نیست. آدمي در كلام خویش است كھ بھ وجود مي آید و یا ھیچیك از ظھور 
نابود مي شود! و آن كلام و بیاني كھ محصول خواندن كتاب وجود (عرفان نفس) است ھستي بخش است. و در غیر 

فریده مي شود! آدمي با بیانش سرنوشت خود اینصورت كلام ظلماني و نابود كننده بر زبان مي آید. انسان در زیر زبانش آ
را رقم مي زند! و بدون عرفان نفس نھ توبھ اي ممكن است و نھ تغییر سرنوشت و نھ نجاتي! پس اصلاً رجعت بخویشتن و 
رویكرد بھ عرفان نفس سرآغاز واجب ھر توبھ و اصلاح و نجاتي است. از این منظر مجموعھ آثار و معارف ما یك توبھ 

یم جھاني و تاریخي براي آحاد و گروھھاي بشري است و توبھ بدون عرفان نفس محصولي جز نفاق ندارد كھ اشد نامھ عظ
  كفر است. 

براي كسي كھ قصد معرفت و توبھ ندارد این معارف تبدیل بھ غل و زنجیرھائي مي شود كھ او را بھ سرعت بھ  -١١٢٧
بھ توبھ اش مي كند و این ولایت قھري حاكم بر این معارف است كھ  اعماق دوزخ مي كشاند و در آنجا از فرط عذاب مجبور

  غایت رحمت خدا مي باشد. 

بھ میزاني كھ بوِد آدمي موجب وجود عالم و آدمیان است و نبودش ھم مترادف نابودي جھان و جھانیان است  -١١٢٨
این مجموعھ آثار و معارف بھ تمام و كمال  اینست انسان آنگونھ كھ باید باشد! و چنین معنا و قدرتي از حقیقت انسان در

ممكن و محقق شده است. از این منظر است كھ بھ تعداد آدمیان روي زمین در كل تاریخ، جھان ھستي پدید مي آید جھاني 
غیر از آنچھ كھ تاكنون بوده است. و این معناي دیگري در خلق جدید عرفاني است. انسان با نگاھش مي تواند ھمواره 

  اي برتري بیافریند. پس ھر انساني مي تواند و باید خالق دگر و برتر باشد. جھانھ

در خطبھ نورانیھ، كسي  (ع)پس دانستیم كھ شیعھ در معناي حقیقي و نھ ادعائي، طبق تعریف امام اول شیعھ علي -١١٢٩
فاق و انفس وجودش در لحظھ بھ است كھ امام زنده دارد و امامش را بھ نورانیت مي شناسد یعني حضور نوري امام را در آ

لحظھ زندگانیش درك نموده و با آن زیست مي كند و از نزد خدایش روزي مي برد یعني از عندالله و جنب الله كھ ھمان وجود 
امام است طبق سخن خود امام در خطبھ مذكور! پس شیعھ انساني نوري است یعني شعاعي از نور امام است كھ این امام در 

از وجود اولیائي از غیر نژادش ظھور و تجلي دارد و از علیین است كھ كتاب زنده اي ھستند كھ قرآن را بھ  دوران غیبت
زبان زمانھ، تبیین مي كنند و اینان انوار وجودند و ھستي بخش طالبان و تابعان خود بھ طور خاص و عامھ بشري بھ طور 

ارد بھ طوري كھ اگر آخرین امام از روي زمین برود جامعھ بشري عام! و جامعھ بشري بھ این نور امكان بقا و استمرار د
دچار خودكشي و خودبراندازي جمعي شده و منقرض مي گردد. و ھركھ با این امامان در نبرد و انكار باشد نیز دچار 

  خودكشي و خودبراندازي مي شود چون مظھر نور ذات نفس واحده بشرند در درجات تجلي! 

ن حقیقي از ھر شركي مبرایند زیرا شرك حاصل پرستش خداي غایب است ولي شیعھ با حضور و پس فقط شیعیا -١١٣٠
ظھور خداي حي، و قیوم و ظاھر و فاعل و رازق و نور و راشد و واسع و ھادي سروكار دارد و زندگي مي كند و ھیچ جاي 

نده اش بر مؤمنان تجلي دارد زیرا اولیاي خدا شركي باقي نمي ماند الا بھ عمد و كفر آگاھانھ! خدائي كھ از وجود اولیاي ز
  حامل عرش خدا در عالم ارض ھستند!

  بھ یاري ولایت امام مي توان از عدم پرستي كھ ھمان خودپرستي و استكبار و بولھوسي است نجات یافت. -١١٣١
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دان كھ در باطن در پس اگر در ھركسي شاھد اشد بدبختي و حقارت و مفلسي و فساد و ناتواني و عجز بودي ب -١١٣٢
جرگھ شدیدترین خودپرستان و بولھوسان خودبرتربین جامعھ است كھ از خودش بھتر و برتر و كاملتر سراغ ندارد و از 
اینكھ چرا كسي قدرش را درك نمي كند از عالم و آدم در كینھ و عداوت است. استكبار درون علت استحقار برون است و این 

  عین عدالت و تعادل است. 

اینك بھتر درمي یابیم كھ چرا در اكثر انقلابات اجتماعي كھ این افراد و گروھھاي حقیر و لھ شده چون بھ حاكمیت  -١١٣٣
مي رسند ستم و مفاسد و استبدادي بیش از پیش رخ مي نماید كھ ھمین امر منجر بھ پیدایش اندیشھ ضد انقلاب از بطن 

ین افراد و اقشار را بھ قدرت مي رساند. و این بھ معناي حاكمیت انقلاب شده است زیرا متكبرترین و خودپرست تر
مستضعفین نیست بلكھ حاكمیت ضعفاست و آدم ضعیف غیر از مستضعف است. مستضعف انساني است كھ بواسطھ معرفت 

ارد و این بھ ضعفھاي خود آگاه شده و بر آن قرار گرفتھ است و بھ الفقر فخري رسیده است و ھرگز میل بھ قدرت دنیوي ند
یك انسان عارف است كھ ضعف را بر خود گزیده است. معناي لغوي مستضعف ھم بر وزن مستفعل، جز این نیست كسي كھ 
حق ضعف دنیوي را دریافتھ و بر آن مستقر شده است. مستضعف یعني ضعف گزین! ھمانطور كھ مستكبر یعني برتري 

  طلب! 

است یعني بھ وجود آوردن و ابداع كردن و امر بھ بودن! پس انسان » داءب«و » بدُ«در لغت از مصدر » استبداد« -١١٣٤
مستبد امر بھ وجود مي كند منتھي بھ قدرت زر و زور و تزویر و سركوب! ولي این وجودي ظلماني و عدمي است كھ 

قبلاً گفتیم كھ  دیگران را مطیع و تصدیق كننده و پرستنده خود مي خواھد تا از این طریق خودش احساس وجود كند زیرا
وجود انسان در جھان اراده بھ ظھور و اثبات و وحدت و دوستي است. انسان مستبد بھ جاي اینكھ خودش با جھان بھ 
وحدت و دوستي برسد مردمان را بھ زور مجبور مي كند تا با او بھ وحدت برسند و بپرستند تا او احساس وجود نماید. ولي 

راي دیگران مي خواھد در حالیكھ فقط براي خودش مي خواھد پس یك دروغگو است و تظاھر مي كند كھ این وجود را ب
دروغش را با شعار عشق بھ مردم پنھان مي سازد و لذا ھمھ مستبدان و دیكتاتورھا از عشق بھ خلق و ملت و قوم دم زده 

  اند. 

ھ نور معرفت و رحمت و اختیار در دو امام ھم كسي است كھ امر بھ وجود و بداء و ابداع و بودن مي كند ولي ب -١١٣٥
مرحلھ و دو وجھ مھري و قھري: رحماني و نعماني! كھ وجھ قھري و نعماني از جنس جبر و ظلم و ظلمت نیست بلكھ 
شرایط  و امكان ادراك و شناخت و اختیار و انتخابي برتر را براي دیگران پدید مي آورد كھ مترادف توفیق اجباري است یا 

و اختیار جبري! یعني فرد را در شرایطي قرار مي دھد تا بالاخره انتخاب كند حقي را كھ مي خواھد انتخاب كند جبر اختیار 
ولي نمي تواند! مثل كسي كھ در شرایط اضطرار مجبور بھ انتخاب است و امكان بازي و نفاق و شرك بھ كلي از میان مي 

ي كند و در این انتخابش از ھواي نفس و عادات و وراثت ھا و رود. انسان بھ میزاني كھ حقي را كھ شناختھ انتخاب م
  مصلحت ھاي دنیوي مي گذرد و عدمیت را زیر پا مي نھد وجود مي یابد. وجود، حق انتخاب است و انتخاب حق! 

رتباط اھل وجود، موجودي زنده است و انسان زنده، انساني بینا و شنوا و بویا و گویا و باھوش است و با جھانش ا -١١٣٦
خداوند بھ شما چشم و گوش و ھوش داده است فقط اندكي «دارد. و این ویژه انسان مؤمن است كھ صاحب روح شده است: 

منظور از شكر، استفاده است و برخورداري از حواس و ھوش! چون كسي كھ از آن برخوردار است  -قرآن». شكر مي كنند
وش و بویایي و چشایي و لمس فعال و زنده اي داشتھ باشند و بھ راستي شكر ھم مي كند. و امروزه بس اندكند كھ چشم و گ

  كور و كر و لالند! 

امروزه اكثر قریب بھ اتفاق ساكنان شھرھاي بزرگ صنعتي مرده  و نابودند چون اگر زنده مي بودند و چشم و  -١١٣٧
چند روزي را در روستا و در آغوش طبیعت  گوش و بویائي و ھوش مي داشتند از این شھرھا مي گریختند. اینان اگر بناگاه

زندگي كنند احساس نابودي مي كنند چون شروع بھ زنده شدن مي كنند پس احساس و ادراكشان عدم پرستانھ است و عدم 
خود را وجود ساختھ اند. و این واضح ترین معناي واژگونسالاري بشر مدرن است كھ جاي بود و نبود در جانش عوض شده 

ین بشري چھ درك و باوري از دین و معرفت دیني و معنویت دارد مگر اینكھ جملھ وارونھ و شیطاني است. و است. پس چن
  این عین معرفت قرآني است كھ دین و ایمان و معرفت حاصل شنیدن و دیدن و فھم كردن درست و بر حق است.
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درك ماوراي طبیعي و غیبي و عرفاني ندارد ولي مشكل  بشر مدرن فقط این نیست كھ شنوائي و بینائي و ذائقھ و  -١١٣٨
بلكھ از حواس حیواني خود ھم ساقط شده است و چھ بسا  ضد حیات گشتھ است كھ از بوي گل و طبیعت و بھار دچار 
سرگیجھ و خفگي و آسم مي شود و از بوي تعفن و دود سرحال مي آید و احساس وجود مي كند. و این انسان ضد وجود 

  عرفت ھر چند كھ با نماز و روزه ھم باشد!است و ضد دین و م

امروزه فرق بود و نبود ھمان فرق شنیدن و نشنیدن است و دیدن و ندیدن و حس كردن و نكردن! و بقول قرآن این  -١١٣٩
دلھاست كھ كور و كر و لال و مدھوش و مرده است. حال با چنین دلي اھل نماز و عبادت و شریعت ھم بودن فاجعھ اي فوق 

ھ است زیرا جز الحاق بھ شیطان حاصلي ندارد. و چنین نمازي موجب مصونیت از فحشا و منكر ھم نمي شود چرا كھ فاجع
این آیھ خطاب بھ خود رسول خداست و آنانكھ مؤمنانند یعني دل زندگان! وگرنھ ابن ملجم در حین اقامھ صلوة مرتكب اشد 

  ودكشي!منكرات یعني امام كشي نمي شد یعني وجود كشي یعني خ

دلي كھ مرده باشد وجدان (وجود دان) مرده است و صاحبش بي وجود است و بھ آساني بھ تسخیر اجنھ و شیاطین  -١١٤٠
  درمي آید كھ ضد وجودند! 

نفرت زنان مدرن از زنانگیشان و نفرت مردان مدرن از مردانگیشان كھ امري جھاني و پیشرونده و روز افزون  -١١٤١
وجود بودن و عدم پرستي بشر مدرن است. بھ ھمین دلیل نھایت این ضدیت با خویشتن منجر بھ  است حجت دیگري بر ضد

انقراض ازدواج و خانواده و نسل بشر مي شود كھ این نابودي كامل است براي بشري كھ جز در نژادش احساس وجود نمي 
اطین است بخصوص شیطان آریل و كند. كھ این ضدیت با وجود خویشتن در بشر مدرن حاصل تسخیر شدگي بواسطھ شی

شیطان برابري ھاي ضد فطرت و ضد حیات! و این شیطان تكنولوژیزم است كھ ھمھ ارزشھا و ضد ارزشھا را در چشم بشر 
برابر مي سازد و سپس بھ تدریج وارونھ شان مي كند یعني ارزش را ضد ارزش مي كند و ضد ارزش را ھم ارزش مي 

مسان شد نفس اماره بشر بھ شر میل مي كند پس شر را بر خیر برمي گزیند و اینست واژگوني نماید زیرا وقتي نیك و بد ھ
كھ ذات منطقش ریاضیات مي باشد كھ جوھره تكنولوژي است بقول سقراط حكیم، براستي كھ ریاضیات افسون و طلسم 

ي است زیرا وجود بر احدیت و بي ابلیس است كھ ھنري جز ھمسان سازي پدیده ھا و مفاھیم ندارد و این عین نابود ساز
  تائي استوار است و بي علیتي! 

تجربھ اینجانب از ریاضیات عبرت انگیز است. بنده در نوجواني در دبیرستان كھ رشتھ ام ریاضي بود چنان  -١١٤٢
ماھاي سرمست ریاضیات شده بودم كھ براستي روحم را طلسم كرده بود و شبانھ روز در خواب و بیداري معادلات و مع

ریاضي ابداع و حل مي كردم و تصمیم داشتم در دانشگاه ریاضیات محض و ریاضي را تا بھ انتھا تحصیل كنم و عمرم را 
وقف آن سازم. بھ ھمین قصد بھ آمریكا رفتم و در دو ترم نخست با معدل صد قبول شدم و بورسیھ گرفتم و آماده ورود بھ 

فكري و نیھیلیزم عقیدتي و عاطفي شدم كھ در دانشگاه مطلقاً دست و دل و ذھنم رشتھ دلخواھم بودم كھ چنان دچار بحران 
بھ سوي مطالعھ نمي رفت و براي رفع این مشكل روحي چند تا دانشگاه و ایالت عوض كردم ولي ھیچ تغییر و تحولي در 

لت دكتر شریعتي و آن تحول روحم حاصل نشد تا اینكھ بھ كلي خانھ نشین گشتم و دو ترم ترك تحصیل كردم تا واقعھ رح
روحي كھ بھ كلي آن شوق تحصیل علم در دانشگاه از دل و جانم رفت و آنگاه دیدم كھ براستي این شوق تحصیل ریاضیات و 
معماري چھ ابلیسي در جانم بوده است و بعدھا كھ این سخن سقراط را از زبان افلاطون شنیدم و تصدیق كردم كھ بھ راستي 

ن و جادو و لذت ابلیسي است و دانستم كھ این خداوند بود كھ مانع تحصیلم در این رشتھ شد. چون من در ریاضیات یك افسو
ھر  (ع)ریاضیات بھ جستجوي خدا بودم پس خدا راه درست را بھ من نشان داد كھ راه عشق عرفاني بود. زیرا بھ قول علي

كھ نابود شونده باشد پیرو خود را ھم نابود مي كند كھ  آنچھ كھ قابل شمارش و محاسبھ باشد نابود شونده است. و آنچھ
  بھترین دلیلش ھمین تمدن ریاضیاتي است. انسان ریاضیاتي انسان نابود شونده و نابود كننده است.

ریاضیاتي كردن امور غایت كمّي كردن امور است و عددي ساختن آن! و این عین تبدیل وجود بھ بودِ نبود است.  -١١٤٣
ھیچ موجودیتي ندارد نھ در جھان ماده و نھ معنا! چیزي است كھ نیست  ٥رین بیان بودِ نبود است. مثلاً عدد عدد واضح ت

زیرا نھ مادیتي دارد و نھ معنائي! كل ریاضیات قلمرو بودِ نبود مطلق است كھ عدد صفر و نقطھ كھ دو ركن ركین این علم 
ا بودشان طبق تعریف منوط بر نبودشان است. بھ این دلیل كھ نیستند و ھستند مصداق كامل و مطلقھ بودِ نبود مي باشند زیر
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محالند، ھستند! ولي تكنولوژي كھ تماماً مخلوق این بود نبود است خیلي بیشتر از بودِ نبود است بلكھ بود نابود كننده است 
لمرو ولایت ابلیس است و روح براي انسان! درست مثل شیطان! و لذا سلطان تكنولوژي شیطان است و جھان تكنولوژیزم ق

  تعلیمش ھم ریاضیات است. 

بدان كھ غیرت خداوند نسبت بھ عشق ولائي و عرفانیش چنانست كھ دشمنان و منكرانش را از ھر مذھب و مسلكي  -١١٤٤
بھ اشد غضبش دچار مي سازد منظور ھمان منكران لقاي رب در حیات دنیاست كھ شمس و قمر این لقاء، محمد و آل 

دند! و این امتحان نھائي مؤمنان نیز مي باشد ھمانطور كھ درباره معراج رسول خدا در قرآن مذكور است. كھ اشد محم
غضب الھي نسبت بھ مذاھب و گروھھائي كھ منكر دیدار پروردگارند تفرقھ و تضاد و جنگھاي خونین درون این گروھھا و 

اھدیم كھ خداوند آنان را بھ دست خودشان ھلاك مي كند. و بدان بین این مذاھب است كھ امروزه در سراسر جھان اسلام ش
كھ وھابیون و تكفیریھا در رأس این عداوت و غضب الھي قرار دارند چرا كھ قسم خورده ترین دشمنان ولایت و امامت 

و منیت تو ھستند. زیرا عشق و محبت حقیقي در رابطھ با غیر، قابل اثبات و تحقق است بخصوص كھ این غیر دشمن نفس 
في المثل آیا مي دانید كھ چرا نیشابور در حملھ مغولھا كن فیكون شد و حتي احشام و  باشد یعني خدا و اولیاي الھي!

طیورش ھم نابود شدند و شھر تبدیل بھ مزرعھ گندم گردید؟ بھ خاطر بي مھري و عداوت و تھمت ناحق مردمش نسبت بھ 
و خودش از شھر بیرون رانده شد! از این نمونھ ھا در تاریخ بھ وفور یافت مي شیخ عطار كھ عمري بھ مردمش خدمت كرد 

شود كھ معمولاً از نگاه مورخین سلطھ مدار دیده نمي شود در حالیكھ وجود اولیاي الھي در جوامع بشري موتور محركھ 
  تاریخ جوامع بوده است و تاریخ حقیقي یك تاریخ ولائي است و لاغیر!

ھمان ولایت پذیري مؤمن از ولي خویش است و آن بواسطھ قبولي در امتحانات دل است در قبال نشانھ وجودپذیري  -١١٤٥
و آیا آنرا بھ پیر و ھاي الھي كھ درباره ولي خود در آفاق و انفس خویشتن مي بیند كھ آیا قلباً آنھا را تصدیق مي كند یا نھ! 

ا تجلي جمال پروردگار از وجود پیر است و تصدیق یا تكذیب این شھود امام خود بازگو مي كند یا نھ! كھ غایت این نشانھ ھ
  ٥٤و  ٥٣و نیز بازگو كردن یا نكردنش بھ پیر و سائر مؤمنان تحت ولایت آن پیر! این ھمان حقیقتي است كھ در آیات 

ت ولایت امام از جانب درباره دریاف (ع)سوره سجده مكرراً مورد بحث ما قرار گرفتھ است و نیز آن سخن مشھور امام علي
مؤمنان! كھ در یك كلام بدین معناست كھ آیا مؤمن حاضر است قلباً و قولاً امامش را مظھر ظھور پروردگارش بداند یا نھ! 
كھ این عصاره ایمان و امامت و مذھب امامیھ و ھستي شناسي امامیھ است و وجود شناسي و وجودیابي! این بیان دیگري 

رانیت پروردگار است كھ نور زمین و آسمانھا ھمان امام است كھ این سخني معتبر از خود ائمھ از شناخت امام بھ نو
  است.   (ع)اطھار

بنابر این مذھب امامیھ و تشیع امروزه بر روي زمین، صاحب وجود ترین و بلكھ تنھا امت صاحب وجود و لذا  -١١٤٦
را در تبیین ھستي شناسي امام از میان بردارد و آن اینست  مقتدرترین امت الھي است اگر و اگر آن شرك مزمن و مرموزش

كھ امام را مظھر و تجلي تمام و كمال خداوند در جھان بداند و نھ واسطھ فیض و شفاعت حق! و ما بھ فضل الھي این شرك 
، ھر )ص(ز رسول اكرممزمن را نابود ساختھ ایم تا مذھب شیعھ و شیعیان جھان بھ وجود الھي خود نائل آیند زیرا طبق قولي ا

شیعھ اي تمامیت اقتدار وجودي امامش را داراست! و تا این باور شیعي، جھاني نشود ظھور امامش ممكن نخواھد بود! پس 
  ھر شیعھ اي بایستي مظھري از امامش شود و این جز بھ باور عرفاني میسر نیست و بیاني قرآني!

ور است و در عرصھ بیداري فطرت و بھ خودآئي ایماني ھم یا داراي آدمي در جاھلیت خود یك حیوان و میمون شر -١١٤٧
ھویت الھي است و یا ابلیسي! خدا و ابلیس دو موجود جدا از انسان نیستند كھ در او وارد شوند بلكھ از خود اویند كھ از او 

ور وجود است و این ظاھر مي شوند.خدا، الھ خلاق و عرصھ ظھور وجود است و ابلیس ھم الھ عرصھ عدمیت و خصم ظھ
  دو ذاتي بشرند ھمانطور كھ بود و نبود! 

ابلیس چون نتواند مانع ایمان و عرفان و ظھور حقیقي انسان شود در قلمرو ظھورش وارد شده و فساد و فتنھ و  -١١٤٨
نابود سازد و از  رخنھ مي كند تا معارف ظھور را وارونھ سازد و از او یك زاھد یا عارف منافق و دیوانھ بسازد و بودش را

  او یك بود ضد بود بپرورد یك نابودگر عارف مشرب و متقي! 
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پس منِ غیر الھي و غیر ابلیسي بشر جز حیوانیت شرور و سیر ناشدني نیست پس ھركھ در قلمرو ایمان و  -١١٤٩
د دارد زیرا وجود معرفتش ھم ھنوز بھ جستجوي منِ غیر الھي و غیر امامي براي خویشتن است روي بھ ابلیسیت نفس خو

ھمان ابلیس اھل » پس من چي«الھي بشر، ھویت است نھ منیت! یا من ھو! در این راز وجود بمان و بسیار بیندیش كھ 
  ایمان و عرفان است. 

انساني كھ در سیطره ابلیس نفس، ھمھ ارزشھاي  - قرآن» واژگون شده و بھ سوي خدا بازمي گردند تك و تنھا« -١١٥٠
واژگون ساختھ است براي بھ خود آمدن و بر مقعد صدق و عدل وجود نشستن كھ ھمان رویكرد بھ خداست الھي وجودش را 

بایستي یك بار دگر بر اساس ایمان و عرفان، خود را واژگون نماید كھ یكي از حقایق و محورھاي این واژگوني حقھ ھمانا، 
است كھ منجر بھ فرد شدن مي شود. این فرد شدن یكي از ناس زدایي و خناس زدایي و نژاد زدایي و تاریخ زدایي از نفس 

و ھراس افكني ابلیسي دیگر در » تك و تنھا و نابود مي شوید!!«مھمترین ھراس افكني ابلیس در اندیشھ آدمي است كھ:
و جھاني  افلھ پیشرفت و تمدن و علم و تكنولوژي و مدرنیزمقآیا مي خواھي از «قبال این واژگوني حقھ عرفاني اینست كھ: 

كھ این ھم وجھ دیگري از ھراس افكني قبلي ابلیس است كھ آدمي را از » شدن خارج شده و بھ عصر حجر بازگردي!؟
خروج در تاریخ و ناس مي ترساند ناس و تاریخ تمدني كھ در آستانھ سقوط و انھدام حتمي قرار گرفتھ است. و فقط فرھنگ 

ن این ھراس ابلیسي مي باشد. ابلیسي كھ انسان را بھ نابودي جمعي فریفتھ و از و عرفان و ایمان امامیھ قادر بھ خنثي كرد
نجات فردي ناامید مي سازد و منطقش فقط قدمت و تاریخیت و جمعیت و سیاھي لشكر است و اینكھ: آیا مي شود میلیاردھا 

معھ شناس و فقیھ و حقوق دان و آدم اشتباه كند و یك نفر راست بگوید؟ آیا مي شود این ھمھ فیلسوف و دانشمند و جا
كارشناس استراتژیست اشتباه كنند و یك نفر آدمي كھ كنار گود نشستھ و اصلاً احساسات بشر مدرن و مدرنیتھ را درك نمي 

ھرگز از امیال اكثریت مردمان پیروي نكن كھ جز خیالات باطل خود را پیروي نمي كنند كھ تو ھم بھ «كند راست بگوید؟
و بیش از صد بار ابطال و فریبنده بودن راه و روش اكثریت مردمان در قرآن  -قرآن» آنھا مبتلا مي شويضلالت و ظلم 

آمده است كھ: اكثر مردمان دروغگویند، كافرند، ظالمند، فاسقند، ریاكارند، جاھلند، گمراھند و... خطاب بھ مؤمنان 
سیاھي لشكر و جمعیت را میزان حقیقت قرار داده است  آخرالزمان عصر انتخابات و دموكراسي و پارلمانتاریزم است كھ

یعني عدد را، حساب را، شمارش را، آمار و ریاضیات را! بنگرید كھ امروزه حتي مبنا و میزان نظریات جامعھ شناختي و 
ات محكوم بھ روانشناختي ھم آمار و ریاضیات است. و قبلاً نشان دادیم كھ چرا ھمھ نتایج و نظریات مبتني بر آمار و ریاضی

نابودي و ابطال ھستند و لذا پیروانشان را ھم بھ نابودي مي كشانند! پس ھمھ ارزشھاي دموكراتیك فریبنده و نابود كننده 
ھستند! و اینكھ، خداوند مردم را بر فطرت الھي خود آفریده است نافي این واقعیت نیست ھمانطور كھ در این آیھ بلافاصلھ بھ 

مي فرماید. یعني با اینكھ مردمان فطرتاً دیني و الھي ھستند ولي خودشان درباره خود جاھلند. پس  جھل اكثرالناس اشاره
امّي مي باشد یعني تبیین فطري دین كھ ھمان تبیین  -این دین گریزي و خداگریزي حاصل جھل است و نیازمند تبیین عالمانھ

دم است و این جز معرفت نفس معناي دیگري ندارد. منظور عرفان عُرفي است و نشان دادن خدا و حقایق قدسي در باطن مر
از سوره روم است: روي بھ دین پاك و خالص نما كھ این فطرت خداست كھ مردمان ھم بر آن آفریده شده اند و در  ٣٠آیھ 

قیامت و  آفرینش خدا ھیچ تغییري راه ندارد و اینست دین قیامت ولي اكثر مردمان درباره این حقیقت جاھلند یعني دین
آخرالزمان فقط دین پاك و خالص است كھ در قرآن كریم این دین حنیف مرجع و منبع اصلیش ابراھیم حنیف است و فطرت 
مردمان ھم تشنھ چنین دیني است اگر درباره اش علم و معرفت فطري (باطني) داشتھ باشند. در این آیھ آشكارا دعوت خدا 

مي دھد كھ مردمان اگر آگاه شوند از آن استقبال مي كنند یعني عرفان عرفي و امي  را بھ دین فطري شاھدیم كھ بھ ما وعده
و مردمي كھ روح و ھدف حاكم بر مجموعھ معارف ماست. و ما خود بھ تجربھ بر حقانیت و این وعده الھي درباره عرفان 

معارف بھ چھ توبھ نصوحي رسیده و  امّي و مردمي بارھا اذعان كرده ایم كھ چگونھ ضد مذھب ترین افراد تحت تأثیر این
متحول و منقلب شده اند یعني عرفان ناسي! زیرا خود مردم امروزه از ھرچھ دین و باورھاي یك بام و دو ھوایي و مشركانھ 

رف را افراطي و آرماني و مطلق و دست ابھ زجر و انزجار رسیده اند و در عطش دین حنیف ھستند! پس آنانكھ این مع
خوانند از فطرت مردمان بیگانھ اند. و اتفاقاً مردم عامي (ناس) با این معارف كمترین مشكلي ندارند و بلكھ نیافتني مي 

جماعت موسوم بھ علماي رسمي و روشنفكران دیني (؟) ھستند كھ با دین حنیف مشكل دارند نھ مردم! یعني كساني كھ 
بیگانگي بھ سر مي برند! و ھمین ھایند كھ بھ قول  -از خود بواسطھ كتاب پرستي و علوم عاریھ اي و تاریخ پرستي در اشد

قرآن كریم مي گویند: ما را با امییون چھ كار! (یعني با عوام چھ كار). ھمھ انقلابات امّي و فطري ھم چنین ھستند كھ یك 
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ثریت این جماعت روشنفكران نمونھ اش انقلاب اسلامي ایران بود مردم عامي و امّي را بیدار كرد و بھ ثمر رسید و اتفاقاً اك
و علماي كتابي بودند كھ در مقابل انقلاب  صف آرایي كرده و ھریك حزبي درست كردند و در سوداي سلطنت، انقلاب را بھ 
خون كشیدند و با فطرت مردم بھ نبرد پرداختند! و دین حنیف ابراھیم دین ضد نژاد و نژاد برانداز است دیني كھ ھمسر و 

پدر نمي شناسد و  میزانش خداست و این ایدئولوژي شھادت است ایدئولوژي كھ در اسلام و واقعھ كربلا بھ  فرزند و مادر و
اوج رسید و كمال زیبائي انسان و ظھور فطرت الھي او را بھ نمایش گذاشت. پس اگر ھمین حسین و كربلا و عاشورا را 

و رستگاري كافیست. و اگر سالي ده روز بھ جاي گریستن بر  تبیین عرفاني بھ زبان امّي و فطري مردم نمائیم براي نجات 
یم براي نجات كافیست! اگر بھ یحسین و یارانش بر شقاوت و ضلالت و حقارت حیات آخرالزماني خود از روي معرفت بگر

كھ پاره كنیم جاي كشتن و تكھ پاره كردن ھر سالھ امام و یارانش بھ تیغ معرفت و نور فطرت، نفس خود را كالبد شكافي و ت
براي الحاق بھ سفینھ نجات حسین، كافیست! اگر سالي ده روز بر منابر و تكیھ ھا، آن زیبائي ھاي زینبي را براي خود و 
مردم تبیین و معرفي نمائیم و كربلا را عرفات شیعھ كنیم دیگر مجبور نیستیم كربلا را قتلگاه شیعھ و امامش ببینیم و از آن 

بلا را معراج امام و یارانش ببینیم زان پس كربلا قتلگاه اشقیاء مي شود. اگر عرفان حسیني را كھ مستفیض شویم! اگر كر
عرفان فطرت مردم است را برپا كنیم بنیاد عرفانھاي دجالي برچیده مي شود اگر از بود این تمدن دجالي نبودش را ببینیم آن 

د ونبود این تمدن آخرالزماني جز بھ عرفان حسیني ممكن  نیست. گاه از نبودش احساس نابودي نمي كنیم. و فرا رفتن از بو
و بدان كھ عرفان حسیني بھ كربلا ختم نمي شود بلكھ از كربلا آغاز مي شود. پس عرفان حسیني فقط ھم رنگ و بوي خون 

اد شقاوت بر ندارد! بھ امید روزي كھ عاشورا، روز جشن پیروزي جھاني مذھب امامیھ شود و بھ نور عرفان حسیني بنی
افتد. و عاشورا روز جھاني محبت گردد، روز پیروزي وجود بر عدم نھ روز تن سپردن بھ عدم از شرّ شقاوت و شرارت 

  وجود! و این جا بھ جایي بود و نبود است.  
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